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 رمان لیلای من

 

 لیلا ... لیلا ... بیا اينجا عزيزم مي خوام موهاتو شونه بزنم.

لیلا مقابل در، لحظاتي بر چهره رنجور مادرش نگاه كرد و لبخندی تصنعي بر لب نشاند، به سمت در رفت مقابلش 

 نشست و گفت:

 زحمتتون مي شه. -

 مادر لبخندی بر لب نهاد و گفت:

 اينقدر هم واسه من لفظ قلم صحبت نكن.برگرد ببینم،  -

 لیلا پشت به او نشست و گفت:

 مي بخشید كه پشت به شما كردم. -

 مادر شانه را روی موهای بلند و سیاهرنگش كشید و گفت:

 گل من پشت و رو نداره. -

 لحظاتي در سكوت موهايش را شانه زد و بعد بي مقدمه گفت:

ا هیچ بنده ايش رو بي غم نیافريده و توی همین لحظه هاست كه آدمها احساس غم و اندوه واسه همه است خد -

تنهايي مي كنند در اين مواقع هم نبايد هر كسي رو همدم دونست فقط با توكل به خداست كه مي شه اين لحظات رو 

كه پشت سر گذاشت، بالاخره هم روزهای سخت مي گذره و وقتي هم كه گذشت و برگردی به عقب و ببیني 

صبورانه اون روزها رو با توكل به خدا پشت سر گذاشتي تمام تلخیها و زشتیها، شیرين و زيبا مي شه فقط بايد صبر 

 داشته باشي.

 لیلا گفت:

 اين حرفها چیه مامان؟ نكنه مي خواهي دخترت رو بترسوني. -

 مادر بافتن موهای لیلا را شروع كرد و گفت:

 شه دخترم رو نصیحت مي كنم.بترسونم؟ از چي؟ من كه همی -

 لیلا گفت:

 نصیحتهای امروزتون فرق داره، يك ... يك جورايي منو مي ترسونه. -

 مادر لبخندی زد و گفت:

 لیلای من نبايد از چیزی كه حق همه آدمهاست بترسه. -

 لیلا بغضش را فرو داد و با كمي مكث گفت:

 م كه حتي لحظه ای بدون شما باشم نمي خواهم كه تنهايم بگذاريد.تنهايي وحشتناك ترين اتفاقه، من نمي خواه -

 مادر انتهای موهای لیلا را بست، او را به سمت خود برگرداند و گفت:

 هیچ كس با وجود خدا تنها نیست. -

 لیلا گفت:
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 چرا نگذاشتي عملت كنند؟ -

 بار ديگر لبخندی بر لب نهاد و گفت:

 خراب بشه درست شدني نیست. چیزی رو كه خدا داده اگر -

 لیلا گفت:

اينا همه اش بهانه است، علم اينقدر پیشرفت كرده كه درد شما رو درمون كنه، اينو خودتون هم مي دونید و مي  -

 دونید كه با يك جراحي ساده بهبود پیدا مي كنید فقط ... فقط ...

 و ساكت شد. مادر گفت:

 فقط چي؟ چرا حرفت رو خوردی؟ -

 لا نگاهش را از او گرفت و با غضبي آشكار گفت:لی

 فقط اون آدم بي عاطفه نمي خواد كه .... -

 مادر فورا حرف لیلا را قطع كرد و با عصبانیتي ساختگي گفت:

 منظورت كیه؟ -

 لیلا گفت:

 منظورم باباست، فكر مي كنید نمي دونم، نفهمیدم كه بابا نخواست شما عمل بشید؟ -

 لا را بالا گرفت و گفت:مادر سر لی

 اين حرفها چیه لیلا؟ اين خودم بودم كه نخواستم .... -

 اين بار لیلا حرف او را قطع كرد و در حالي كه سعي داشت جلوی ريزش اشكهايش را بگیرد گفت:

م عشق و مامان ... من ... من ديگه بچه نیستم يك دختر هیجده ساله هستم با كلي احساس و عاطفه، همون قدر ه -

دوستي رو درك مي كنم. توی تموم اين سالهايي كه به عقل رسیدم و فهمیدم عشق و دوستي چیه متوجه بي تفاوت 

های بابا نسبت به شما بودم، انتظار مي كشیدم كه واسه تنها دخترتون درد دل كنید و از بي محبتهای بابا شكايت كنید 

چیه؟ يك دريا ... يك دنیا ... انقدر غصه ها رو توش تلنبار كرديد كه  اما .... آخه صبوری تا به كجا؟ توی سینه تون

داغونش كرديد حالا كي به فكر ترمیمش مي افته، اون آدم بي عاطفه يا دختر دست و پا شكسته تون؟ شايد هم ... 

 ره.خفا فرو نمي ب وحید ... مي دونم كه بابا دوستتون نداره. تظاهر بي فايده است؛ تلخي با پاره تن، حقايقق رو در

 مادر لبخند تلخي زد و پرسید:

 و تو ...؟ -

 لیلا خودش را در آغوش پر مهر مادر رها كرد. بغضش تركید و اشك ريزان گفت:

 به اندازه تمام دنیا دوستتون دارم، بیشتر از همه چیز و همه كس. -

 مادر او را به سینه خود فشرد، دست نوازشي بر سرش كشید و گفت:

پس وحید را فراموش كن، همونطور كه تا حالا نگذاشتي بفهمه درد من چیه. خودت هم خوب مي دوني به خاطر  -

 من تمام زندگیش رو مي فروشه و من نمي خوام سر و سامونش به هم بريزه.

 فت:سپس سر لیلا را از سینه اش جدا و اشكهايش را از روی گونه هايش پاك كرد، او را بوسید و با شوخي گ

بس كن دخترم، دلم گرفت، من كه اينجا هستم پس گريه ات واسه چیه؟ بلند شد بلند شو تا من وضو مي گیرم  -

 سجاده ام در بیار.
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 لیلا گفت:

 اين چه وقت نماز خوندنه؟ -

 مادر در حالي كه از جا برمي خاست گفت:

 نوم!مگه صحبت با خدای خودم وقت و موقع مي خواد؟ بلند شو تنبل خا -

لیلا لبخندی زد و از جا برخاست مادر از پشت سر به دخترش نگاه كرد. غمي سنگین در دلش نشست، آنقدر سنگین 

كه دردی جانكاه را به قلبش وارد آورد. دستش را به ديوار زد و دست ديگر را روی سینه اش قرار داد، سعي كرد 

 درد را بروز ندهد سر به آسمان بلند كرد و آهسته گفت:

 خدايا، لیلای مرا در پناه خودت بگیر. -

لحظاتي بعد رو به قبله، قامت بست. مي خواست آن نماز را به خاطر لیلايش بخواند؛ مي خواند تا دخترش را به يگانه 

حق بسپارد. لیلا كنار او نشست. ذكرهای زمزمه وارش به او آرمش مي بخشید، از ديدن راز و نیازهای مادرش لذت 

همیشه در آخر نماز، سجده ای طولاني مي كرد، اما اين بار به آرامي سر او را زير چادر نماز و در آغوشش مي برد، 

 كشید و آهسته گفت:

 لیلا، دخترم آدم با گناه و معصیت تنها و بي كس مي شه، نه با مرگ عزيزانش. -

ه دعا .... نیايش .... درخواست .... حاجت و بار ديگر او را بوسي، او را از آغوش بیرون كشید و به سجده رفت، سجد

 مثل همیشه طولاني اما ... نه مثل اين بار، اينقدر طولاني، لیلا آهسته گفت:

 مامان ... برم يه چايي بگذارم دو تايي توی حیاط بنشینیم و ... مامان ... مامان ... مامان ... -

ي كرد در فضای پائیز و غم انگیز گورستان پراكنده مي بادی خنك، ضجه های لیلا را كه بي امان مادر را صدا م

ساخت. ريزش بي امان باران از آسمان و چشماني كه مرگ مادر را باور نداشت همه دوستان را آزرده خاطر ساخته 

بود. اقوام سیاه پوش با چترهايي به هم فشرده گرداگرد قبری كه در آغوش لیلا و وحید جايي گرفته بود حلقه زده 

ند، در حالي كه غم عزيزان از دست رفته را به ياد مي آوردند فاتحه ای نثار متوفي نمودند و يكي يكي از گرد قبر بود

برای فرار از سرما و ريزش باران پراكنده شدند. وحید زودتر از لیلا قبر را رها كرد و سعي كرد به همره همسرش، 

 اني قرمز و صدايي گرفته گفت:لیلا را هم از آن گور سرد جدا سازند. وحید با چشم

 لیلا جان، خواهرم بلند شو ... ديگه بسه ... بسه. -

 لیلا ناله وار گفت:

 ولم كن بگذار تنها باشم. -

وحید نگاه غم زده اش را به دو چهره چروكیده و رنجور كه از باران اشك خیس شده بودند دوخت؛ نمي دانست 

رای مادر و پدری مسن كه تنها فرزندشان را از دست داده بودند؛ مادر و برای خودش و خواهرش دل بسوزاند يا ب

پدری كه بر سر قبر تنها فرزند خود مي گريستند. وحید به همسرش راحله اشاره كرد و هر دو به سمت آنها رفتند. 

. وحید نگاهي وحید زير بازوی پدربزرگش و راحله زير بازوی مادر داغديده را گرفت و از مقابل قبر بلند كردند

گذرا به پدرش كرد؛ به او كه چون مجسمه ای سرد و بي احساس به خاك گور چشم دوخته بود. با گامهايي آهسته از 

 كنار قبر عبور كرد مقابل دختر جواني كه چتر به دست چشمان اشك آلودش را به لیلا دوخته بود ايستاد و گفت:

 لطفا باهاش صحبت كنید و با خودتون بیاريدش.مريم خانوم، لیلا از شما حرف شنوی داره،  -

 مريم با سر جواب مثبت داد و به سمت لیلا رفت، كنارش نشست و او را در پناه چتر گرفت و آهسته گفت:
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لیلا ... تو هر چقدر هم كه اشك بريزی و گريه كني اون برنمي گرده. مي دونم كه غمت خیلي سنگینه اما قبول كن  -

ريهات فقط روحش رو عذاب مي دی. نمي خواد اينقدر تو رو غمگین ببینه. در برابر غم از دست رفتن كه با اين بیقرا

 عزيزان فقط بايد صبر داشته باشیم.

 با صحبتهای مريم، لیلا كمي آرام گرفت. مريم دستش را دور شانه های لیلا حلقه كرد و گفت:

 بريم؟ -

 ه شريك غمهايش بود نگاه كرد و همراه او از جا برخاست.لیلا با چشماني اشك آلود به او كه خالصان

 

*** 

 وحید زير بازوی لیلا را گرفت او را به داخل اتاق برد و با ترديد پرسید:

 مي خوام سوالي ازت بپرسم و مي خوام كه حقیقت رو بهم بگي. -

 ت:لیلا به راحله، همسر برادرش چشم دوخت كه در حال بستن چمدانشان بود و گف

 شما هم داريد مي ريد؟ -

 وحید مكثي كرد و گفت:

 بايد برگرديم، مجبورم، بیشتر از اين مرخصي نداشتم حالا جواب منو بده. -

 لیلا به برادرش نگاه كرد. وحید پرسید:

 درد مامان چي بود؟ -

 لیلا لحظاتي به او نگاه كرد و بعد گفت:

 منظورت چیه؟ -

 :وحید با كمي عصبانیت گفت

تو از همه چیز خبر داشتي؛ مي دونستي كه قلب مامان ناراحته، مي دونستي كه احتیاج به عمل داره اما به من هیچي  -

 نگفتي، حالا مي خوام بدونم چرا عمل نكرد.

 لیلا سرش را پائین انداخت و آهسته گفت:

 من هیچي نمي دونم. -

 وحید بازوی لیلا را در دستش فشرد و گفت:

 ... به من دروغ نگو ... نكنه كه بابا نمي خواسته خرج عملش رو بده؟ لیلا -

 لیلا حرفي نزد، وحید با عصبانیت گفت:

 پس نمي خواسته كه عمل بشه، پس واسه مردنش لحظه شماری مي كرده. -

 لیلا در حالي كه مي گريست گفت:

 نه اين طور نیست. -

 به سمت در مي رفت گفت: وحید كمي صدايش را بلند كرد و در حالي كه

 خیلي خب، بهش حالي مي كنم كه .... -

 راحله با عجله از جا برخاست و جلوی او را گرفت. لیلا با سرعت در اتاق را بست و گفت:
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مي خوای چه كار كني؟ داد و هوار راه بندازی، باهاش دعوا كني و يقه اش را بگیری كه چرا خرج عمل زنت را تقبل  -

ا واسه درمانش تلاش نكردی؟ دلت مي خواد جوابش رو بشنوی؟ جوابي رو كه همه ما مي دونیم، ما مي نكردی؟ چر

دونیم اما عزيز و آقا جون چي؟ به اندازه كافي دل شكسته هستند، لازم نیست بدونند كه زندگي دخترشون چطور مي 

 گذشته. مي خواهي داغشون رو تازه تر كني؟

 رد و بر ديوار كوبید و گفت:وحید با غضب مشتش را گره ك

 لعنت به اون، به اون كه عاطفه نداره. -

 و تسلیم وار روی زمین نشست. لیلا و راحله نگاهي به هم انداختند. وحید پرسید:

 چرا به من چیزی نگفتید؟ -

 لیلا گفت:

كني  فروشي تا خرج عملشمامان نمي خواست تو چیزی بدوني. مي گفت اگر بفهمي كه قلبش ناراحته زندگیتو مي  -

 ... حالا ... تو از كجا فهمیدی كه ....

 در همین هنگام در اتاق باز شد و عزيز با چهره ای غم زده وارد اتاق شد و خطاب به وحید گفت:

 وحید ... عزيز جان اگر زحمتت نیست برو ترمینال و برای من و آقاجانت هم بلیط بگیر. -

 وحید گفت:

 مي خواهید لیلا رو تنها بگذاريد؟ به همین زودی -

 عزيز گفت:

از جنگلباني تماس گرفتند آقا جانت بايد برگرده، از طرفي لیلا ديگه بچه نیست بايد به اين ... به اين وضع عادت  -

 كنه.

 و چون بغض راه گلويش را بست فورا اتاق را ترك كرد.

نگین و غمزده بر خانه سايه افكند و لیلا دريافت روزهای بعد از رفتن راحله و وحید، عزيز و آقاجان، سكوتي س

 تنهايي اش آغاز شده است.

 

 

 صدای ناصر، لیلا را از جا پراند:

بلند شو دختر، چقدر مي خوابي، بلند شو يه استكان چايي، يه لقمه نون بیار تا زهرمار كنم برم دنبال بدبختي ام، برم -

 ی دستم گذاشته پر كنم.جای اين همه خرجي رو كه مادرت رو

لیلا از جا برخاست و با سرعت چايي و صبحانه پدرش را آماده كرد ناصر در حالي كه سیگار مي كشید استكان چای 

 را از داخل سیني برداشت و گفت:

 تو كه ديگه قصد نداری بری مدرسه؟-

 لیلا با تعجب به او نگاه كرد و گفت:

 منظورتون چیه؟-

 گفت: ناصر با عصبانیت
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منظورم اينه كه مادرت كه ديگه نمي تونه از توی قبرش بلند بشه و بیاد اينجا كارها رو انجام بده و ظهر كه خبر -

مرگم خسته و كوفته از مغازه برمي گردم ناهار بذاره جلوم. هر چند كه وقتي هم زنده بود دايم آه و ناله سر مي داد 

 و ...

 و با ناراحتي گفت:لیلا رشته كلام را به دست گرفت 

 حالا هم كه به خاطر قلبش و ناراحتي كه داشت فوت كرده نمي خواهید باور كنید تمام آه و ناله هايش از درد بود؟-

 ناصر استكان چايي اش را با يك حبه قند سر كشید و گفت:

 كه چي؟ يك طوری حرف مي زني كه انگار من اونو كشتم.-

و خفه كرد مي دانست اگر كمي بیشتر در برابر او ايستادگي كند مثل همیشه به باد لیلا فرياد اعتراضش را در گل

كتك گرفته مي شود، اما اين بار سپر بلايش زير تلي از خاك آرمیده بود. ناصر از جا برخاست و در حالي كه كتش را 

 مي پوشید گفت:

 مي خوای چه كار كني؟-

 لیلا گفت:

 هم بر بیام. فكر كنم از عهده كارهای خونه-

 ناصر پوزخندی زد و گفت: 

 ببینیم و تعريف كنیم!-

 و از اتاق بیرون رفت.

لیلا دومین فرزند يك خانواده از طبقه پايین جامعه بود؛ وحید اولین فرزند خانواده در يكي از كارخانجات نساجي 

ي ازدواج كرده بود. ناصر يك مغازه اصفهان مشغول به كار بود، دو سال قبل با راحله دختر يك فرش فروش اصفهان

خواربار فروشي كوچك در همان محله را اداره مي كرد و مادر لیلا كه بر اثر ناراحتي قلبي فوت كرده بود اصلا گیلاني 

 بود كه بعد از ازدواجش به تهران نقل مكان كرده بود.

ید؛ به تنها حامي و ياورش در برابر كج لیلا به ديوار تكیه زد و به سفره صبحانه چشم دوخت و به مادرش انديش

خلقیها و غضبهای بي جای پدرش، به او كه سالها صبورانه مردی وحشي و بي عاطفه را تحمل كرده و لب به اعتراض 

نگشوده بود. غرق در افكارش بود كه صدای زنگ او را به خود آورد. از جا برخاست و خودش را به حیاط رساند. در 

 ره متبسم مريم در چهارچوب در ظاهر شد.را كه باز كرد چه

 سلام لیلا خانوم، چطوری؟-

 لیلا از مقابل در كنار رفت و با اندوه گفت:

 بیا تو مريم جون.-

 مريم همرا لیلا وارد منزل شد، نگاهي به دور و بر سالن و اتقها انداخت و گفت:

 اين چه وضعیه دختر؟!-

 گفت:لیلا با بي حوصلگي گوشه ای نشست و 

دست و دلم به كار نمي ره، تو كه نمي دوني چقدر اين خونه برام غیرقابل تحمل شده، نمي بیني از در و ديوارش غم -

مي باره. چطور مي توانم جای خالي مادرم رو تحمل كنم؟ به هر كجا كه نگاه مي كنم اونو مي بینم. باورم نمي شه باور 

 نمي كنم كه واسه همیشه ....
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 ل او نشست و با جديت گفت:مريم مقاب

 لیلا، به خدا قسم اگر بخواهي گريه كني مي ذارم مي رم.-

 لیلا كه سعي داشت جلوی ريزش اشكهايش را بگیرد با بغض گفت:

 مي خوای ... مي خوای بخندم؟-

 مريم گفت:

ن خونه غم مي باره، اين تو نه ... نمي خوام بخندی، اما اين همه اشك ريختن هم بي فايده است. از در و ديوار اي-

هستي كه با سكوت و بي حالیهات اين خونه رو غم انگیز مي كني. بلند شو، بلند شو كمي اين خونه رو مرتب كنیم 

كمي حركت كن اين خونه رو به جنب و جوش بیار، مي دونم كه مادرت برات خیلي عزيز بود اما تو اولین و آخرين 

ز دست داده. تو بايد غم از دست دادنش رو تحمل كني يعني چاره ای جز اين نفری نیستي كه مادر عزيزش رو ا

نداری. مادرت به میل خودش نرفته كه با اشك و ناله تو برگرده. اين اشكها هیچ فايده ای نداره جز اين كه روح 

 مادرت رو عذاب بده.

از جا برخاست و در سكوت تلخ  سپس از جا برخاست و مشغول جمع كردن سفره صبحانه شد. لیلا هم به آرامي

لحظه هايش به مريم كمك كرد. مدتي هردو در سكوت به كاری مشغول بودند تا اين كه بالاخره مريم سكوت را 

 شكست و گفت:

 خبر داری چقدر از درسها عقب موندی؟-

 لیلا در حال شستن ظرفها گفت:

 ه رو بزنم. آره مي دونم، اما اين جوری كه بوش مي ياد بايد قید مدرس-

 مريم گفت:

 ديوونه شدی دختر؟! امسال سال آخرمونه، واسه چي مي خواهي ترك تحصیل كني؟-

 لیلا گفت:

 امروز بابام پرسید كه ديگه نمي خوای بری مدرسه.-

 مريم با جديت گفت:

 يعني چي؟-

 لیلا گفت:

 مي گه نمي تونم به كارهای خونه برسم.-

 مريم گفت:

 مگه كار خونه چقدره؟ مي خواهي توی خونه بموني كه بپوسي؟ ديونگي نكن،-

 لیلا گفت:

نه ... ديگه اين بار به حرفش گوش نمي كنم حتي اگه بخواد به خاطر اومدنم به مدرسه منو بزنه و بكشه باز هم -

 جلوش وامیسم. بعد از فوت مامان ديگه نمي تونم اين خونه رو تحمل كنم.

 مريم گفت:

 كمكت مي كنم كه هم درسهای عقب افتاده رو جبران كني و هم كارهای خونه رو انجام بدی.من خودم -

 لیلا لبخند كمرنگي زد و تشكر كرد.
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 مريم گفت:

 خب حالا بايد اولین موضوعي رو كه بابات برای بهانه گرفتن در نظر گرفته، رفع و رجوع كنیم.-

 لیلا با تعجب نگاهش كرد، مريم با خنده گفت:

 ای بابا ... ناهار رو مي گم ديگه.-

و هر دو مشغول تدارك ناهار شدند. در همین هنگام بار ديگر صدای زنگ بلند شد، هر دو بهم نگاه كردند مريم 

 پرسید:

 منتظر كسي هستي؟-

 لیلا در حالي كه آشپزخانه را ترك مي كرد گفت:

 نه ... برم ببینم كیه.-

زيور، زن بیوه و مرموز محله نمايان شد. با يك دست سعي داشت چادرش را كه در  در حیاط را كه باز كرد چهره

حال فرار از روی موهای رنگ زده اش بود نگاه دارد و با دستي ديگر زنبیلي را از زير چادرش بیرون آورد، به سمت 

 لیلا گرفت و گفت:

 سلام لیلا جون، غم آخرت باشه.-

 لیلا به زنبیل نگاه كرد و گفت:

 اين چیه؟-

 زيور گفت:

گفتم مي خوای بری مدرسه نمي رسي ناهار درست كني، واسه همین جسارت كردم و واسه شما و ناصرخان غذا -

 درست كردم.

 لیلا كه سعي داشت عصبانیتش را پنهان كند گفت:

زحمت غذاتون را خیلي ممنون، فراموش نكنید من ظهرها مي رم مدرسه، مي تونم غذای پدرم رو آماده كنم بي -

 ببريد ديگه هم از اين جسارتها نكنید.

 و بدون آن كه منتظر جوابي از او باشد در را بست و با عصبانیت به آشپزخانه برگشت. مريم به لیلا نگاه كرد و گفت:

 كي بود؟ چرا ناراحتي؟-

 لیلا در حالي كه با غضب پیاز را ريز مي كرد گفت:

 زيور خانوم بود.-

 ت:مريم گف

 مواظب دستت باش، اون پیازه كه داری خرد مي كني نه زيور خانوم!-

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 يه قابلمه گذاشته بود توی زنبیل و آورده بود جلوی در.-

 مريم گفت:

 كه چي بشه؟-

 لیلا در حالي كه ادای زيور را درمي آورد گفت:
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سه نمي رسي ناهار درست كني اين بود كه جسارت كردم و لیلا جون غم آخرت باشه، گفتم مي خوای بری مدر-

 واسه شما و ناصرخان ناهار درست كرد 

 مريم گفت:

 لیلا يك وقتي به اين زنیكه رو ندی ها، به قول عزيز خانومت اين زنیكه آسیو بي لافنده.-

 

 نويسنده -آسیوبي لافند: اصطلاح گیلاني به معنای ولگرد و سرگردان 

 

 ازها را داخل روغن ريخت و گفت:لیلا پی

از وقتي مامان مريض شد يك كفتار دور و بر ما مي چرخه، ديگه همه اونو مي شناسند و لازم نمي بینه قصد و -

منظورش رو از محبتهای رياكارانه اش پنهان كنه، انقدر پرروئه كه هنوز كفن مامانم خشك نشده اومده چاپلوسي، مي 

 خواد....

 مريم گفت:

انقدر حرص نخور تو فقط زياد سر به سر بابات نذار، سعي كن هواش رو داشته باشي كه اين زيور از فرصت -

 استفاده نكنه و ....

 لیلا با دلواپسي گفت:

 منو نترسون مريم، اگر يك وقتي زبونتم لال بابام هوس كرد كه ... اين زنیكه روزگارم رو سیاه مي كنه.-

 مريم گفت:

تم گوش به زنگت مي كردم والله توی اين محله بابای تو اولین مردی نیست كه زنش رو از دست مي من فقط داش-

 ده.

 لیلا گفت:

درسته اما همه اون مردها زيور رو مي شناسن و همه شون از اون زن متنفرند اما اين بابای بي عقل من همیشه در -

 برابر حرفهای مردم از اون جانبداری كرده ....

 با فرياد گفت:مريم 

 ای بابا ... اين زيور بیچاره رو كه با بي رحمي ريزش كردی حالا هم توی روغن حسابي سوزونديش!-

 لیلا با فرياد گفت:

 وای، زيرش رو خاموش كن.-

سیاهي شب به دل آسمان چنگ انداخته بود و جز صدای ريزش باران كه سكوت خانه را مي شكست صدايي به 

یلا در حالي كه كتابي در دست داشت كنج اتاق نشسته و با ترس به سكوت وهم آور خانه گوش گوش نمي رسید. ل

سپرده بود. اين اولین شبي بود كه بعد از درگذشت مادرش تنها مي ماند. سعي كرد با خواندن كتاب درسي، خودش 

ه بود نگاه كرد عقربه ها را مشغول كند اما تمركز نداشت. به ساعت كه تیك تاكش در صدای ريزی باران گم شد

ساعت هفت را نشان مي دادند. مطمئن بود پدرش تا ساعت نه برنخواهد گشت تصمیم گرفت با مريم تماس بگیرد و 

از او بخواهد تا با آمدنش او را از تنهايي نجات دهد از جا برخاست، اما هنوز گوشي را از روی دستگاه برنداشته بود 

ا عجله خودش را به پنجره رسانید و پرده را كنار زد، با ديدن پدرش نفس عمیقي كه صدای در حیاط را شنید. ب
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ه ورودش به منزل برابر هميشكشید. اين اولین باری بود كه از ورود پدرش به منزل تا اين حد خوشحال مي شد، 

رش را مي آزرد. اغلب بود با برهم خوردن آرامش و آسايش او و مادرش، مدام با بهانه گیريها و ناسزاگويي ها، ماد

مواقع مادر سكوت مي كرد اما زماني كه صبر و تحملش به پايان مي رسید به پدر پرخاش مي كرد و همین امر باعث 

مي شد جنگ بالا بگیرد و پدرش با شكست وسايل منزل جنگ را خاتمه مي داد. در همین افكار بود كه صدای پدرش 

 او را به خود آورد:

 عجب هوايي شده!-

 لیلا به سمت او برگشت و گفت:

 سلام بابا ... خسته نباشید.-

 ناصر زير چشمي به او نگاه كرد و آرام گفت:

 علیك سلام.-

 لیلا گفت:

 براتون چايي بیارم؟-

 ناصر گفت:

 نه، چايي خوردم.-

 تلويزيون را روشن كرد، كنار بخاری نشست و سیگاری آتش زد. لیلا با كمي تعجب گفت:

 رده ايد؟ كجا؟خو-

 ناصر فورا بي دلیل از كوره در رفت و با عصبانیت گفت:

چیه؟ نكنه قراره تو جانشین مادرت بشي، نه ... اين خیالات رو از سرت بیرون كن، حالا كه از شر غرغرها و -

 بازجويي هاش راحت شدم اجازه نمي دم تو جانشینش بشي و روش اونو در پیش بگیری.

 گفت:لیلا با دلخوری 

 منظورتون چیه؟ نكنه واقعا براتون مهم نیست كه مامان فوت كرده. نه ... نه براتون مهم نیست، اگه مهم بود ....-

 ناصر دود سیگارش را بیرون داد و گفت:

 برو لیلا ... بر نذار دهنم باز بشه، اصلا مگه قرار نشد نری مدرسه، چرا پات رو از خونه بیرون گذاشتي؟-

 :لیلا گفت

مگه من اسرم؟ از صبح تا شب تك و تنها توی اين چهار ديواری چه كار كنم؟ در ثاني امسال سال آخر درسمه، -

 حیفه كه ...

 ناصر چپ چپ نگاهش كرد و گفت:

 بمون خبر مرگت به كارها برس، يك لقمه نون حاضر كن بذار جلوی من. -

 لیلا گفت:

 د ناهارتون آماده نبود ... چرا به غذا دست نزديد؟مگه به كارها نرسیدم؟ مگه ظهر كه آمدي-

 ناصر گفت:

 واسه اين كه مثل يخ بود از گلويم پايین نمي رفت.-

 لیلا كه دريافت پدرش ظهر به منزل نیامده با ناراحتي گفت:
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 من كه از مدرسه اومدم غذا هنوز روی بخاری گرم بود، ظهر خونه نیومديد.-

 زد:ناصر با عصبانیت فرياد 

برو گم شو تا دهنم باز نشده. يك عمر نق نقها و حرفهای اون زنیكه دهاتي رو گوش كردم حالا كه سر به گور -

 گذاشته نوبت دخترش شده.

 لیلا با بغضي سنگین گفت:

 زنیكه ... دخترش ... پس بگید كه من دخترتون نیستم و خیالم رو راحت كنید تا بدونم علت اين همه بدرفتاری شما-

 چیه.

 ناصر با همان عصبانیت گفت:

 آره ... تا وقتي كه با مردم، بي ادب رفتار كني دختر من نیستي.-

 لیلا كه تازه متوجه قضیه شده بود با جديت گفت:

 من خودم ناهار درست كرده بودم احتیاجي نبود كه اون زنیكه واسه ما خوش خدمتي كنه.-

 ت لیلا پرت كرد و گفت:ناصر با عصبانیت زيرسیگاری را به سم

 زبون نفهم برو توی اتاقت والا بلند مي شم و ادبت مي كنم.-

 لیلا مكث كوتاهي نمود و در حالي كه از عاقبت خود با وجود زيور مي هراسید سالن را ترك كرد.

 

*** 

 زيور چادر سفید گل دارش را كمي جلوتر كشید و وارد مغازه شد و گفت:

 سلام ناصرآقا.-

 ناصر در حالي كه تسبیح مي چرخاند لبخندی زد و گفت:

 علیك سلام، اين طرفها، چیزی لازم داشتي؟-

 زيور گفت:

 يك سطل ماست.-

 ناصر به سمت يخچال رفت و گفت:

 مي گفتي خودم مي آوردم.-

 زيور گفت:

 درست نیست مي ترسم در و همسايه ...-

 ناصر حرف او را قطع كرد و گفت:

 ره چي؟ بايد بفهمند يا نه ....بالاخ-

 زيور سرش را با شرمي ساختگي پايین انداخت ناصر سطل ماست را از يخچال بیرون آورد و گفت:

 محبوبه چطوره؟-

 زيور گفت:

 سلام رسوند.-

 ناصر سطل را مقابل او گذاشت و گفت:
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 اگر زحمتي نیست يك سری هم به لیلا بزن.-

 و گفت:زيور سطل ماست را برداشت 

 چشم ... اما ... اما درست نیست ....-

 و سكوت كرد. ناصر پرسید:

 درست نیست چي؟ چرا باقي حرفت را نگفتي؟-

 زيور گفت:

 مي ترسم با خودت بگي نیومده دارم دخالت مي كنم.-

 ناصر اخمهايش را درهم كشید و گفت:

 اين حرفها چیه؟-

 زيور گفت:

 يك دختر جوون رو تا اين وقت شب توی خونه تك و تنها بذاريد.مي خواستم بگم درست نیست -

 ناصر گفت:

چه كار كنم؟ فعلا مجبورم، وحید كه اصفهانه، پدربزرگ و مادر بزرگش هم كه شمالند، خواهر و برادرهای من هم -

 كه گرفتار زندگي خودشون هستند، نمي شه از كسي توقع داشت.

 زيور با كمي ترديد گفت:

وست داريد تا وقتي كه كارمون جفت و جور بشه، لیلا رو شبها تا وقتي از مغازه برمي گردی ببرمش خونه اگر د-

 مون.

 ناصر لبخندی زد، سر تا پای او را برانداز كرد و در حالي كه قلبا راضي بود گفت:

 مي ترسم مزاحم تو و محبوبه باشه.-

 زيور گفت:

 م مي برمش خونه، محبوبه هم از تنهايي در مي ياد.مزاحم چیه؟ همین حالا مي رم با خود-

 و از مغازه خارج شد. لیلا خودش را به حیاط رساند پشت در ايستاد و پرسید:

 كیه؟-

 زيور با صدای رسايي گفت:

 من هستم لیلا جان ... زيور.-

 لیلا با عصبانیت گفت:

 كاری داشتید؟-

 خواهد رفت گفت:زيور با آن كه مطمئن بود لیلا همراه او ن

 اگه مي شه در را باز كن.-

 لیلا با بي حوصلگي در را باز كرد و گفت:

 بفرمائید.-

 زيور گفت:

 آقا ناصر خواستند تو رو ببرم خونه خودمون كه تنها نباشي.-
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 خیلي ممنون، اينجا راحت تر هستم.-

 زيور گفت:

ن كه توی خونه تا اين وقت شب تك و تنهاست هزار مردم كه اين چیزها حالیشون نیست، واسه يك دختر جوو-

 حرف و حديث مي سازند.

 لیلا با ناراحتي گفت:

 شما هم يكي از همین مردم، بگو مثلا چي مي گن؟-

 زيور كه سعي مي كرد در مقابل لیلا صبور باشد با لحني ساختگي گفت:

 خدا مرگم بده، لال بشه اگه بخواهم واسه تو حرفي درست كنم.-

 لیلا گفت:

 ببین زيور خانوم غیر از هم هیچكس توی اين محل دلواپس من نیست و انقدر توی كارهای من فضولي نمي كنه.-

 زيور گفت:

 عجب زمونه ای شده، دخترجون تو دلسوزی و مادری كردن منو به حساب فضولي مي گذاری؟-

 لیلا اين بار با عصبانیت گفت:

واسم مادری كنه، اگر هم بخواهم تو اون آدم نیستي. فهمیدی؟ حالا هم برو و انقدر  من احتیاج به كسي ندارم كه-

 دور و بر من و بابام نپلك.

 و در را به شدت به هم زد. زيور پوزخندی زد و گفت:

كجای كاری دختر؟ خبر نداری كه قبل از مادرت توی چشم بابا جونت بودم. مادرت رو كه نتونستم اما تو رو از -

 گیم میندازم بیرونزند

 

 

 

لیلا بر سرعت گامهايش افزود اما آن مزاحم دست بردار نبود و سايه به سايه او را تعقیب مي كرد جلوی يك 

 كتابفروشي ايستاد تا شايد راهش را بكشد و برود اما جوان با سماجت كنار او ايستاد و گفت:

 چرا فرار مي كني لیلا خانوم؟-

 نگاه كرد و گفت: لیلا با وحشت به او

 برو گم شو كثافت! از جون من چي مي خواهي؟-

 جوان لبخند چندش آوری زد و گفت:

 از جونت هیچي عزيزم اما از خودت ....-

لیلا معطل نكرد و با عجله از او دور شد، بدون آنكه به پشت سرش نگاه كند وارد كوچه شد. وقتي مقابل در منزلشان 

زيد با عجله داخل كیفش به دنبال كلید گشت. صدای زيور او را متوجه رنگ و روی پريده رسید تمام وجودش مي لر

 اش كرد.

 لیلا جون چرا رنگت پريده؟ اتفاقي افتاده؟-

 لیلا كلید را داخل قفل انداخت و گفت:

 چیزی نیست. -
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 زيور گفت:

 مي خواهي ببرمت دكتر؟ خیلي رنگت پريده.-

 ناراحتي پاسخ داد:لیلا در را باز كرد و با 

 گفتم كه چیزيم نیست. چرا دست از سرم برنمي داری؟-

و قبل از آنكه در حیاط را ببندد با ديدن جوان مزاحم كه از مقابل آنها مي گذشت احساس سرما كرد. با عجله در را 

دش را به بخاری بست و در حالي كه مي دويد وارد سالن شد. يك راست به سمت بخاری رفت آن را زياد كرد و خو

 چسباند. از يادآوری چهره دلقك وار جوان با آن شلوار پلیسه سبز رنگ از مد افتاده لبخند تلخي بر لب نهاد و گفت:

 همه رو برق مي گیره ما رو چراغ موشي! دلقك .... اصلا اسم منو از كجا مي دونست؟-

به خیال اين كه باز هم زيور است غرغركنان به از جا برخاست تا لباسهايش را درآورد كه صدای زنگ بلند شد. 

حیاط رفت و در را باز كرد. خواست چیزی بگويد، اما با ديدن جوان مزاحم جیغ كشید. خواست در را ببندد كه با 

فشاری محكم در باز شد و كاغذی جلوی پايش افتاد. لیلا در حالي كه از ترس زبانش بند آمده بود جلو رفت و به 

رك كشید زيور هنوز داخل كوچه ايستاده بود مطمئنا متوجه آنها شده بايد خودش را برای يك ستیز داخل كوچه س

سخت آماده مي كرد. فورا در حیاط را بست كاغذ را از روی زمین برداشت و بدون اين كه آن را بخواند پاره اش 

 كرد و داخل باغچه ريخت.

اعلام كرد. در سالن را با شدت بیشتری باز كرد و به هم كوبید و  ساعتي بعد ناصر ورودش را با به هم زدن در حیاط

 بي مقدمه فرياد زد:

 لیلا ... لیلا ... كدوم گوری قايم شدی مادر مرده؟ بیا بیرون.-

 لیلا از اتاقش بیرون آمد و با خونسردی گفت:

 سلام، باز چي شده؟-

 ناصر با همان لحن گفت:

 ه اجنبي كه دنبالت افتاده كیه؟اينو تو بايد بگي، اون مرتیك-

 لیلا سعي كرد خونسردی اش را حفظ كند و گفت:

 كدوم مرتیكه؟-

 ناصر گفت:

 همون كه درو براش باز كردی و از دستش كاغذ گرفتي.-

 لیلا كه مي دانست پدرش آدم بي منطقي است و گفتن جريان مساوی است با كتك خوردن خودش گفت:

ها چیه، كي گفته من از يك مرد كاغذ گرفتم؟ خودت ديدی؟ مردم محل گفتن؟ آهان ... زيور بابا بس كن، اين حرف-

 گفته و شما هم باور كرديد.

 ناصر با عصبانیت گفت:

 برو بي شرم، برو خودت رو فیلم كن، برو فرض هم كه زيور گفته باشه چه قصدی داشته كه دروغ بگه؟-

 ت:لیلا در حالي كه وارد اتاقش مي شد گف

 اينو ديگه بايد از خودتون بپرسید.-

 با اين حرف، ناصر كمي به فكر فرو رفت و بعد با صدايي نسبتا بلند كه لیلا هم بشنود گفت:
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ببین لیلا! حواست رو جمع كن كه دست از پا خطا نكني والا حسابت با كرام الكاتبینه! به روح همون ننه ات كه هنوز -

ر ديگه حرف و حديثي از در و همسايه بشنوم تنت رو با تركه مثل زغال مي كنم، هم واسش مي میری اگر يك با

 حالیت شد؟

وجود آن جوان مزاحم سمج و تهديدات ناصر تمام فكر لیلا را پر كرده بود. بارها از خودش پرسید كه اين جوان 

ما برای سوالاتش پاسخي نداشت فقط مزاحم از كجا پیدايش شد، آنقدر ناگهاني و اصلا اسم او را از كجا مي دانست؟ ا

مي دانست اگر يك بار ديگر زيور آن جوان مزاحم را داخل كوچه ببیند بدنش میزبان ضربات تركه دست پدرش 

 مي شود. مريم آرام با آرنجش به او ضربه ای زد و گفت:

 هي لیلا كجايي؟-

 لیلا گفت:

ار سر راهم سبز شد چطور اونو از سرم باز كنم، توی اين توی فكر اون پسره مزاحم. توی اين فكر كه اگر اين ب-

 چند روز كه تو مريض بودی و نیومدی مدرسه دائم مزاحم مي شد ديروز هم تا جلوی خونمون اومد.

 مريم با شوخي گفت:

 نترس، حالا كه من اومدم از ترس من اين دور و برها آفتابي نمي شه. -

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 ين چرنديات فكری به حالم كن، اصلا نمي دونم يك دفعه از كجا پیداش شد.به جای ا-

 مريم گفت:

 آسمون سوراخ شد و تلپي افتاد پايین!-

 لیلا با تمسخر گفت:

 آره، قیافه اش هم به آسمونیها مي خوره!-

 مريم گفت:

رها و منتظر يك چراغ قرمز هستند من معلومه از كجا پیداش شده، مثل هزار تا جوون بیكار كه مي افتن دنبال دخت-

و امثال تو، توی ته دنیا زندگي مي كنیم و از سر دنیا و بالای شهرمون خبر نداريم حالا كه يك آس و پاس دو روز 

افتاده دنبالت فكر مي كني چه جنايت بزرگي داره اتفاق مي افته. چشمات رو باز كن لیلا يك كمي دور و برت رو نگاه 

ي چند تا از همین همكلاسیها مون مثل من و تو، سرشون رو میندازن پايین و آهسته مي رن و آهسته كن فكر مي كن

 مي يان. مطمئنا من و تو و دو سه نفر ديگه، بقیه شون دائم راهنماهاشون كار مي كنه.

 لیلا گفت:

 مريم ... اين حرفها چیه، چرا نديده حرف مي زني؟-

 مريم پوزخندی زد و گفت:

واسه چي و كي، توی كیفاشون لوازم آرايش جاسازی مي كنن؟ واسه من و تو مي خوان خودشون رو درست پس -

 كنن؟ نمي بیني از ترس قیافه های بزك شده شون زنگ تفريح واسه مستراح هم بیرون نمي يان؟ 

 لیلا گفت:

 مريم! مستراح چیه؟-

 مريم با خنده گفت:
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 یم خیلي دلم مي خواد اين انتیكه رو ببینم.فارسي را پاس بداريم. ولي خودمون-

 لیلا گفت:

 برو بابا. من دارم از ترس سكته مي كنم اون وقت تو آرزوی ديدنش رو داری؟-

 مريم گفت:

نترس چنان دست به سرش كنم كه بره پي كارش. اصلا ... اصلا مي تونیم به يكي از همین دخترهای دبیرستان -

 قرضش بدهیم.

ب روی سر مريم كوبید. صدای زنگ پايان كلاس با ناسزاگويي های طنزآلود مريم همراه شد. سر خیابان لیلا با كتا

مدرسه كه رسیدند چشمهای لیلا در میان جمعیتي از هم دبیرستانهايش به دنبال آن جوان مزاحم گشت. مريم با 

 شوخ طبعي گفت:

 باز بدقولي كرده بي شرف؟!-

 ان خنده روی لبهای لیلا خشكید و با صدايي گرفته گفت:هر دو زدند زير خنده، ناگه

 خودشه!-

 مريم در حالي كه اطرافش را نگاه مي كرد گفت:

 كو؟ ... كو؟ .... كجاست؟-

 لیلا گفت:

 چه خبرته؟ اونجاست اون طرف، كنار اون درخته.-

 مريم با كنجكاوی مسیری را كه لیلا نشان داده بود نگاه كرد. ناگهان گفت:

آه .... خاك توی گورت كنن لیلا، تو خجالت نكشیدی اين عنتر رو يدك كش مي كردی، شانس خركي رفیق ما رو -

باش! حالا از قیافه اش بگذريم، شلوارش رو ببین صد سال پیش هم بابا بزرگ من اين شلوار رو دمده كرده بود، سر 

 ست.پاچه هاش هم كه پر از روغن موتوره، يارو ماشین سوار هم نی

 لیلا ملتمسانه گفت:

 مريم با قیافه اش چي كار داری؟ داره دنبالمون مي ياد. دست به سرش كن.-

 مريم گفت:

چطور قیافه و سر و وضعش مهم نیست؟ فكر مي كني اگر يك جنتلمن بود همین طوری مي گذاشتم بره، هر طور -

 شده بود تورو واسه همه عمرش به ريشش مي بستم.

 لیلا گفت:

 حالا كه يك جنتلمن نیست، يك كاری كن سر و كله اش تو محله پیدا نشه.-

 مريم گفت:

 يك كمي يواشتر برو تا بچه های مدرسه پخش و پلا بشن، بعد خود دك و پوزش رو مي يارم پايین.-

 :دقايقي بعد هر دو مقابل لباس فروشي ايستادند، جوان مزاحم هم فورا خودش را به آنها رساند و گفت

 سلام علیكم لیلا خانوم، نالوتي ما رو منتظر تیلیفونت مي گذاری!-

 مريم با جديت گفت:
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خفه شو، برو حرف زدن رو ياد بگیری ايكبیری! يك نگاه توی آيینه به خودت انداختي تا بفهمي دنبال كي بايد -

 بیافتي؟

 جوان گفت:

 ننه مون ما رو اين مدلي بزاد. ااا ... پس اشكل اينجاست! چي كار كنیم خدا خواسته كه-

 مريم با ناراحتي گفت:

ببین آقای بي ادب، دفعه قبل كه اومدی توی كوچه مون واسه دوستم شر درست شد. اگر يك بار ديگه اون طرفها -

آفتابي بشي هم واسه خودت هم واسه دوستم دردسر درست كردی. در ضمن تو احمق نفهمیدی ما اهلش نیستیم، 

رو گم كن برو جايي كه واست راهنما مي زنن، برو .... برو روزيت رو خدا جای ديگه حواله كرده .... فقط حالا گورت 

 اگر يك بار ديگه مزاحم بشي داد و هوار راه مي اندازيم، فهمیدی؟

 جوان مزاحم گفت:

ا به باشه، اما بدون ت فكر نكنم همچین جربزه ای داشته باشي. لیلا خانوم چرا خودت حرف نمي زني، وكیل گرفتي؟-

حرفهای من گوش نكني ولت ... چي؟ نمي كنم. آره جونم در ضمن من از اين هارت و پورتها رفیقت هم نترسیدم، 

 شوماره كه بهت دادم به تیلیفونم زنگ بزن وگرنه چي؟ فردا جلوی در خونه تون منتظرتم فعلا ... زت زياد.

 مريم با تنفر گفت:

 اون حرف زدنش! شوماره، تیلیفون، زت زياد ...اه ... بدتركیب با -

 لیلا با كلافگي گفت:

 بیا بريم، خیلي از تو ترسید، خیلي ممنون كه مشكلم رو حل كردی. -

 مريم همراه او راه افتاد و گفت:

 مي خواستي چي كار كنم؟ هرچي از دهنم دراومد بهش گفتم اما الاغ حالیش نشد، ولي يه چیزی دستگیرم شد.-

 لیلا گفت:

 چي دستگیرت شد خانم مارپل؟-

 مريم گفت:

 اين كه طرف يك كاسه ای زير نیم كاسشه!-

 لیلا گفت:

 چه كاسه ای؟-

 مريم گفت:

 نمي دونم، فقط واسه دوستي با تو قدم جلو نگذاشته، طرف هدف ديگه ای داره.-

 لیلا گفت:

 رسنجیهات منو دق نده.همین جوری دارم مثل بید مي لرزم، ديگه با اين نظ-

 مريم گفت:

باور كن لیلا يك كلكي تو كارش هست. آخه دوره شلخته بازی تموم شده يك شاگرد تعويض روغني هم وقتي مي -

خواد با يه دختر رفیق بشه، چهار پنج ساعت توی وايتكس مي خوابه كه روغنهاش پاك بشه بعد هم يك دست لباس 

 يا كش مي ره يا از فروشگاههای تاناكورا مي خره و مي پوشه مي ره سر قرار.نه آنچناني، در حد معمول حالا 
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 لیلا گفت:

 اينجا ته شهره، به قول تو!-

 مريم گفت:

 سر شهر هم كه فروشگاههای تاناكورا نداره با كلاس!-

 لیلا گفت:

 آخرش چي؟-

 مريم گفت:

 همون كه گفتم يك كلكي توی كار اين شلوار پیلي پوشه.-

 لیلا با حرص گفت:

 تو هم همش گیر بده به شلوارش.-

 مريم با شوخ طبعي گفت:

چیه بهت برخورد؟ اگه پولهای تو جیبیت رو جمع كني مي توني واسه سال ديگه از فروشگاه تاناكورا دو سه دست -

 لباس واسش بخری و نو نوارش كني.

 لیلا با خنده گفت:

 ین جا بیافتم به جونت.مريم آخرش مجبور مي شم با كیفم هم-

 مريم گفت:

باشه واسه فردا، امشب برو كوكهای كیفت رو محكم كن كه با اولین ضربه كیفت نگه جر ... بعد هم كتابهات بیافته -

 توی گندابه جوی.

 لیلا گفت:

 باشه ... باشه من تسلیم شدم حالا بگو چي كار كنیم.-

 مريم گفت:

سي بهتره همین امشب بری و راپرت اين پسره رو به ناصر خان، بقال سركوچه مون هیچي اگر از عاقبت كار مي تر-

 بدی.

 لیلا گفت:

 جدی باش.-

 مريم گفت:

 به جون مامانم جدی هستم.-

 لیلا گفت:

واقعا ... پس مثل اين كه بابای من يا همون ناصرخان بقال سركوچه تون رو نمي شناسي. فكر كردی بابای خودت يا -

اوس عباس بنای محله ست كه صدا ازش درنمي آد؟ نخیر خانوم بابای بنده همین كه بفهمه يكي داره چپ به همون 

دخترش نگاه مي كنه ديوونه مي شه اول مي افته به جون خودم و بعد هم طرف رو ناكار مي كنه، خون بپا مي كنه 

 ..بابای من اهل منطق نیست اگر بود كه من مشكل نداشتم، اگر بود كه .

 مريم ادامه داد:
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 كه يك پشه اينقدر تو رو نمي ترسوند. خب بهش بفهمون كه توی اين دوره و زمونه اين چیزها عاديه.-

 لیلا با كلافگي گفت:

 حالیش نمي شه، نمي فهمه، آخرش آبرومون رو مي بره.-

 مريم گفت:

 بیني مرگش چیه.خب اگر نمي فهمه كه مجبوری به شوماره تیلیفون طرف زنگ بزني و ب-

 لیلا گفت:

 شماره تلفنش رو پاره كردم ريختم تو باغچه مون.-

 مريم گفت:

پس الان مي ريم خونه شما پازل شوماره تیلیفون مي چینیم تا فردا ببینیم چطور مي شه اما لیلا، جون من دفعه ديگه -

 دی.يك جنتلمن رو بنداز دنبالت هر چند تو اين محله ... هي خدا رو چي دي

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 يك جنتلمن شلوار پیلي پوش! قول مي دم.-

 و هر دو خنديدند.

 

 

لیلا بر سرعت گامهايش افزود اما آن مزاحم دست بردار نبود و سايه به سايه او را تعقیب مي كرد جلوی يك 

 ايستاد و گفت: كتابفروشي ايستاد تا شايد راهش را بكشد و برود اما جوان با سماجت كنار او

 

 چرا فرار مي كني لیلا خانوم؟ -

 

 لیلا با وحشت به او نگاه كرد و گفت:

 

 برو گم شو كثافت! از جون من چي مي خواهي؟ -

 

 جوان لبخند چندش آوری زد و گفت:

 

 از جونت هیچي عزيزم اما از خودت .... -

 

ه به پشت سرش نگاه كند وارد كوچه شد. وقتي مقابل در منزلشان لیلا معطل نكرد و با عجله از او دور شد، بدون آنك

رسید تمام وجودش مي لرزيد با عجله داخل كیفش به دنبال كلید گشت. صدای زيور او را متوجه رنگ و روی پريده 

 اش كرد.

 

 

 لیلا جون چرا رنگت پريده؟ اتفاقي افتاده؟  -

 لیلا كلید را داخل قفل انداخت و گفت:

 

 چیزی نیست.  -
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 زيور گفت:

 

 مي خواهي ببرمت دكتر؟ خیلي رنگت پريده. -

 

 لیلا در را باز كرد و با ناراحتي پاسخ داد:

 

 گفتم كه چیزيم نیست. چرا دست از سرم برنمي داری؟ -

 

د. با عجله در را و قبل از آنكه در حیاط را ببندد با ديدن جوان مزاحم كه از مقابل آنها مي گذشت احساس سرما كر

بست و در حالي كه مي دويد وارد سالن شد. يك راست به سمت بخاری رفت آن را زياد كرد و خودش را به بخاری 

 چسباند. از يادآوری چهره دلقك وار جوان با آن شلوار پلیسه سبز رنگ از مد افتاده لبخند تلخي بر لب نهاد و گفت:

 

 موشي! دلقك .... اصلا اسم منو از كجا مي دونست؟همه رو برق مي گیره ما رو چراغ  -

 

از جا برخاست تا لباسهايش را درآورد كه صدای زنگ بلند شد. به خیال اين كه باز هم زيور است غرغركنان به 

حیاط رفت و در را باز كرد. خواست چیزی بگويد، اما با ديدن جوان مزاحم جیغ كشید. خواست در را ببندد كه با 

حكم در باز شد و كاغذی جلوی پايش افتاد. لیلا در حالي كه از ترس زبانش بند آمده بود جلو رفت و به فشاری م

داخل كوچه سرك كشید زيور هنوز داخل كوچه ايستاده بود مطمئنا متوجه آنها شده بايد خودش را برای يك ستیز 

ت و بدون اين كه آن را بخواند پاره اش سخت آماده مي كرد. فورا در حیاط را بست كاغذ را از روی زمین برداش

 كرد و داخل باغچه ريخت.

 

ساعتي بعد ناصر ورودش را با به هم زدن در حیاط اعلام كرد. در سالن را با شدت بیشتری باز كرد و به هم كوبید و 

 بي مقدمه فرياد زد:

 

 لیلا ... لیلا ... كدوم گوری قايم شدی مادر مرده؟ بیا بیرون. -

 

 لا از اتاقش بیرون آمد و با خونسردی گفت:لی

 

 سلام، باز چي شده؟ -

 

 ناصر با همان لحن گفت:

 

 اينو تو بايد بگي، اون مرتیكه اجنبي كه دنبالت افتاده كیه؟ -

 

 لیلا سعي كرد خونسردی اش را حفظ كند و گفت:

 

 كدوم مرتیكه؟ -
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 ناصر گفت:

 

 و از دستش كاغذ گرفتي. همون كه درو براش باز كردی -

 

 لیلا كه مي دانست پدرش آدم بي منطقي است و گفتن جريان مساوی است با كتك خوردن خودش گفت:

 

بابا بس كن، اين حرفها چیه، كي گفته من از يك مرد كاغذ گرفتم؟ خودت ديدی؟ مردم محل گفتن؟ آهان ...  -

 زيور گفته و شما هم باور كرديد.

 

 انیت گفت:ناصر با عصب

 

 برو بي شرم، برو خودت رو فیلم كن، برو فرض هم كه زيور گفته باشه چه قصدی داشته كه دروغ بگه؟ -

 

 لیلا در حالي كه وارد اتاقش مي شد گفت:

 

 اينو ديگه بايد از خودتون بپرسید. -

 

 هم بشنود گفت:با اين حرف، ناصر كمي به فكر فرو رفت و بعد با صدايي نسبتا بلند كه لیلا 

 

ببین لیلا! حواست رو جمع كن كه دست از پا خطا نكني والا حسابت با كرام الكاتبینه! به روح همون ننه ات كه هنوز  -

هم واسش مي میری اگر يك بار ديگه حرف و حديثي از در و همسايه بشنوم تنت رو با تركه مثل زغال مي كنم، 

 حالیت شد؟

م او را از كجا مي دانست؟ اما برای سوالاتش پاسخي نداشت فقط مي دانست اگر يك بار آنقدر ناگهاني و اصلا اس

ديگر زيور آن جوان مزاحم را داخل كوچه ببیند بدنش میزبان ضربات تركه دست پدرش مي شود. مريم آرام با 

 آرنجش به او ضربه ای زد و گفت:

 هي لیلا كجايي؟ -

 لیلا گفت:

حم. توی اين فكر كه اگر اين بار سر راهم سبز شد چطور اونو از سرم باز كنم، توی اين توی فكر اون پسره مزا -

 چند روز كه تو مريض بودی و نیومدی مدرسه دائم مزاحم مي شد ديروز هم تا جلوی خونمون اومد.

 مريم با شوخي گفت:

 نترس، حالا كه من اومدم از ترس من اين دور و برها آفتابي نمي شه.  -

 

 به جای اين چرنديات فكری به حالم كن، اصلا نمي دونم يك دفعه از كجا پیداش شد. -یلا لبخندی زد و گفت: ل

 مريم گفت:

 آسمون سوراخ شد و تلپي افتاد پايین! -

 لیلا با تمسخر گفت:
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 آره، قیافه اش هم به آسمونیها مي خوره! -

 مريم گفت:

تا جوون بیكار كه مي افتن دنبال دخترها و منتظر يك چراغ قرمز هستند من معلومه از كجا پیداش شده، مثل هزار  -

و امثال تو، توی ته دنیا زندگي مي كنیم و از سر دنیا و بالای شهرمون خبر نداريم حالا كه يك آس و پاس دو روز 

رو نگاه  كمي دور و برتافتاده دنبالت فكر مي كني چه جنايت بزرگي داره اتفاق مي افته. چشمات رو باز كن لیلا يك 

كن فكر مي كني چند تا از همین همكلاسیها مون مثل من و تو، سرشون رو میندازن پايین و آهسته مي رن و آهسته 

 مي يان. مطمئنا من و تو و دو سه نفر ديگه، بقیه شون دائم راهنماهاشون كار مي كنه.

 لیلا گفت:

 زني؟ مريم ... اين حرفها چیه، چرا نديده حرف مي -

 مريم پوزخندی زد و گفت:

پس واسه چي و كي، توی كیفاشون لوازم آرايش جاسازی مي كنن؟ واسه من و تو مي خوان خودشون رو درست  -

 كنن؟ نمي بیني از ترس قیافه های بزك شده شون زنگ تفريح واسه مستراح هم بیرون نمي يان؟ 

 لیلا گفت:

 مريم! مستراح چیه؟ -

 فت:مريم با خنده گ

 فارسي را پاس بداريم. ولي خودمونیم خیلي دلم مي خواد اين انتیكه رو ببینم. -

 لیلا گفت:

 برو بابا. من دارم از ترس سكته مي كنم اون وقت تو آرزوی ديدنش رو داری؟ -

 مريم گفت:

ان خترهای دبیرستنترس چنان دست به سرش كنم كه بره پي كارش. اصلا ... اصلا مي تونیم به يكي از همین د -

 قرضش بدهیم.

لیلا با كتاب روی سر مريم كوبید. صدای زنگ پايان كلاس با ناسزاگويي های طنزآلود مريم همراه شد. سر خیابان 

مدرسه كه رسیدند چشمهای لیلا در میان جمعیتي از هم دبیرستانهايش به دنبال آن جوان مزاحم گشت. مريم با 

 شوخ طبعي گفت:

 كرده بي شرف؟! باز بدقولي -

 هر دو زدند زير خنده، ناگهان خنده روی لبهای لیلا خشكید و با صدايي گرفته گفت:

 خودشه! -

 مريم در حالي كه اطرافش را نگاه مي كرد گفت:

 كو؟ ... كو؟ .... كجاست؟ -

 لیلا گفت:

 چه خبرته؟ اونجاست اون طرف، كنار اون درخته. -

 كه لیلا نشان داده بود نگاه كرد. ناگهان گفت:مريم با كنجكاوی مسیری را 
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آه .... خاك توی گورت كنن لیلا، تو خجالت نكشیدی اين عنتر رو يدك كش مي كردی، شانس خركي رفیق ما رو  -

باش! حالا از قیافه اش بگذريم، شلوارش رو ببین صد سال پیش هم بابا بزرگ من اين شلوار رو دمده كرده بود، سر 

 م كه پر از روغن موتوره، يارو ماشین سوار هم نیست.پاچه هاش ه

 لیلا ملتمسانه گفت:

 مريم با قیافه اش چي كار داری؟ داره دنبالمون مي ياد. دست به سرش كن. -

 مريم گفت:

چطور قیافه و سر و وضعش مهم نیست؟ فكر مي كني اگر يك جنتلمن بود همین طوری مي گذاشتم بره، هر طور  -

 ورو واسه همه عمرش به ريشش مي بستم.شده بود ت

 لیلا گفت:

 حالا كه يك جنتلمن نیست، يك كاری كن سر و كله اش تو محله پیدا نشه. -

 مريم گفت:

 يك كمي يواشتر برو تا بچه های مدرسه پخش و پلا بشن، بعد خود دك و پوزش رو مي يارم پايین. -

 د، جوان مزاحم هم فورا خودش را به آنها رساند و گفت:دقايقي بعد هر دو مقابل لباس فروشي ايستادن

 سلام علیكم لیلا خانوم، نالوتي ما رو منتظر تیلیفونت مي گذاری! -

 مريم با جديت گفت:

خفه شو، برو حرف زدن رو ياد بگیری ايكبیری! يك نگاه توی آيینه به خودت انداختي تا بفهمي دنبال كي بايد  -

 بیافتي؟

 جوان گفت:

 ااا ... پس اشكل اينجاست! چي كار كنیم خدا خواسته كه ننه مون ما رو اين مدلي بزاد. -

 

 ادامه دارد ...

2/2  
 

 مريم با ناراحتي گفت:

ببین آقای بي ادب، دفعه قبل كه اومدی توی كوچه مون واسه دوستم شر درست شد. اگر يك بار ديگه اون طرفها -

واسه دوستم دردسر درست كردی. در ضمن تو احمق نفهمیدی ما اهلش نیستیم،  آفتابي بشي هم واسه خودت هم

حالا گورت رو گم كن برو جايي كه واست راهنما مي زنن، برو .... برو روزيت رو خدا جای ديگه حواله كرده .... فقط 

 اگر يك بار ديگه مزاحم بشي داد و هوار راه مي اندازيم، فهمیدی؟

 جوان مزاحم گفت:

كر نكنم همچین جربزه ای داشته باشي. لیلا خانوم چرا خودت حرف نمي زني، وكیل گرفتي؟ باشه، اما بدون تا به ف -

حرفهای من گوش نكني ولت ... چي؟ نمي كنم. آره جونم در ضمن من از اين هارت و پورتها رفیقت هم نترسیدم، 

 ی در خونه تون منتظرتم فعلا ... زت زياد.شوماره كه بهت دادم به تیلیفونم زنگ بزن وگرنه چي؟ فردا جلو

 

 اه ... بدتركیب با اون حرف زدنش! شوماره، تیلیفون، زت زياد ... -مريم با تنفر گفت: 
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 لیلا با كلافگي گفت:

 بیا بريم، خیلي از تو ترسید، خیلي ممنون كه مشكلم رو حل كردی.  -

 مريم همراه او راه افتاد و گفت:

 كار كنم؟ هرچي از دهنم دراومد بهش گفتم اما الاغ حالیش نشد، ولي يه چیزی دستگیرم شد. مي خواستي چي -

 لیلا گفت:

 چي دستگیرت شد خانم مارپل؟ -

 مريم گفت:

 اين كه طرف يك كاسه ای زير نیم كاسشه! -

 لیلا گفت:

 چه كاسه ای؟ -

 مريم گفت:

 اشته، طرف هدف ديگه ای داره.نمي دونم، فقط واسه دوستي با تو قدم جلو نگذ -

 لیلا گفت:

 همین جوری دارم مثل بید مي لرزم، ديگه با اين نظرسنجیهات منو دق نده. -

 مريم گفت:

باور كن لیلا يك كلكي تو كارش هست. آخه دوره شلخته بازی تموم شده يك شاگرد تعويض روغني هم وقتي مي  -

ت توی وايتكس مي خوابه كه روغنهاش پاك بشه بعد هم يك دست لباس خواد با يه دختر رفیق بشه، چهار پنج ساع

 نه آنچناني، در حد معمول حالا يا كش مي ره يا از فروشگاههای تاناكورا مي خره و مي پوشه مي ره سر قرار.

 لیلا گفت:

 اينجا ته شهره، به قول تو! -

 مريم گفت:

 لاس!سر شهر هم كه فروشگاههای تاناكورا نداره با ك -

 لیلا گفت:

 آخرش چي؟ -

 مريم گفت:

 همون كه گفتم يك كلكي توی كار اين شلوار پیلي پوشه. -

 لیلا با حرص گفت:

 تو هم همش گیر بده به شلوارش. -

 مريم با شوخ طبعي گفت:

ه دست دو س چیه بهت برخورد؟ اگه پولهای تو جیبیت رو جمع كني مي توني واسه سال ديگه از فروشگاه تاناكورا -

 لباس واسش بخری و نو نوارش كني.

 لیلا با خنده گفت:

 مريم آخرش مجبور مي شم با كیفم همین جا بیافتم به جونت. -
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 مريم گفت:

باشه واسه فردا، امشب برو كوكهای كیفت رو محكم كن كه با اولین ضربه كیفت نگه جر ... بعد هم كتابهات بیافته  -

 توی گندابه جوی.

 گفت: لیلا

 باشه ... باشه من تسلیم شدم حالا بگو چي كار كنیم. -

 مريم گفت:

هیچي اگر از عاقبت كار مي ترسي بهتره همین امشب بری و راپرت اين پسره رو به ناصر خان، بقال سركوچه مون  -

 بدی.

 لیلا گفت:

 جدی باش. -

 مريم گفت:

 به جون مامانم جدی هستم. -

 لیلا گفت:

... پس مثل اين كه بابای من يا همون ناصرخان بقال سركوچه تون رو نمي شناسي. فكر كردی بابای خودت يا  واقعا -

همون اوس عباس بنای محله ست كه صدا ازش درنمي آد؟ نخیر خانوم بابای بنده همین كه بفهمه يكي داره چپ به 

هم طرف رو ناكار مي كنه، خون بپا مي كنه  دخترش نگاه مي كنه ديوونه مي شه اول مي افته به جون خودم و بعد

 بابای من اهل منطق نیست اگر بود كه من مشكل نداشتم، اگر بود كه ...

 مريم ادامه داد:

 كه يك پشه اينقدر تو رو نمي ترسوند. خب بهش بفهمون كه توی اين دوره و زمونه اين چیزها عاديه. -

 لیلا با كلافگي گفت:

 فهمه، آخرش آبرومون رو مي بره. حالیش نمي شه، نمي -

 مريم گفت:

 خب اگر نمي فهمه كه مجبوری به شوماره تیلیفون طرف زنگ بزني و ببیني مرگش چیه. -

 لیلا گفت:

 شماره تلفنش رو پاره كردم ريختم تو باغچه مون. -

 مريم گفت:

ه ینیم چطور مي شه اما لیلا، جون من دفعه ديگپس الان مي ريم خونه شما پازل شوماره تیلیفون مي چینیم تا فردا بب -

 يك جنتلمن رو بنداز دنبالت هر چند تو اين محله ... هي خدا رو چي ديدی.

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 يك جنتلمن شلوار پیلي پوش! قول مي دم. -

 و هر دو خنديدند.

 ادامه دارد ...
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 تگاه كوبید و گفت:لیلا با ناراحتي گوشي را روی دس

 آشغال ... مي گه نمي تونم پشت تلفن صحبت كنم. -

 مريم گفت:

 مگه مرغ توی دهنش تخم گذاشته؟ -

 لیلا گفت:

 گفت بعدازظهر برم پارك پشت مدرسه تا صحبتهاش رو بكنه. -

 مريم گفت:

 پس تا بعدازظهز باز مي شه! -

 لیلا نگاهي به مريم انداخت و گفت:

 چي؟ -

 

 تخم خانوم مرغه! -مريم با خنده گفت: 

 لیلا گفت:

بي مزه ... مريم چه كار كنم؟ حالا مطمئن شدم كه تو درست حدس زدی و قصد ديگه ای داره، نكنه بخواد بلايي  -

 سرم بیاره؟!

 مريم گفت:

تازه من هم همراهت هستم. اووو ... تو هم حرفهای منو انقدر جدی نگیر توی پارك كه نمي تونه بلايي سرت بیاره.  -

 بعد از مدرسه مي ريم تا ببینیم چه مرگشه. به حرفهاش گوش كن ببین درد بي درمونش چیه.

 لیلا گفت:

 اگه خواسته نامعقولي داشت؟ -

 مريم گفت:

 غلط كرده بي شرف! مي ری مي گي اگر دست از سرت برنداره بابات رو مي فرستي سروقتش. -

 انداخت و گفت: لیلا به ساعت نگاهي

 دلم شور مي زنه، گواهي بد مي ده شیطونه مي گه درس ومدرسه رو ول كنم. -

 مريم گفت:

شیطونه غلط كرده با تو، به خاطر يه آسمون جل دست از مدرسه بكشي؟ اون هم آخر سال، آخر دبیرستان، حالا  -

 كه مي خواهي ديپلم بگیری!

 لیلا گفت:

 جای ما كه تو دانشگاه نیست مه نه پولش رو داريم نه ***** اش رو. كه چي؟ ديپلم هم گرفتیم -
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 مريم گفت:

***** .... مغز كه داريم. حالا اگر مي خوای مجابت كنم كه ما هم مي تونیم بريم دانشگاه، مانتو شلوارم رو در  -

 بیارم و عوض مدرسه، ناهار در خدمت شما باشم.

 لیلا گفت:

 مجاب شدم، حالا بلند شو تا دير نشده بريم.نخیر، از همین حالا  -

 

 

 

 فضای *** و عريان پارك از صدای قار قار كلاغها پر شده بود. مريم نگاهي به اطراف انداخت و گفت:

 ببنديد صدای نحستون رو. قارقار ... زهرمار! -

 لیلا دستهايش را در جیب پالتويش فرو برد و گفت:

 پس كجاست؟ -

 مريم گفت:

 بي شرف همیشه بدقوله. -

 لیلا گفت:

 بیا بريم روی اون نیمكت بنشینیم، دارم از سرما مي لرزم. -

 مريم همراه لیلا راه افتاد و گفت:

 غلط كردی، تو ترسیدی اون وقت مي گي از سرما مي لرزم. انگار داره آدم مي كشه! -

 

 لیلا گفت: 

 ارك چه خاكي بر سرمون بريزيم؟ديوونه اگر يك دفعه مامورا بريزن توی پ -

 مريم گفت:

 بايد فرار كنیم ديگه اونا كه نمي دونن ما سالمیم. -

 لیلا گفت:

 حالا فرض كن گرفتنمون، اون وقت چي؟ بابام خون به پا مي كنه. -

 مريم گفت:

 هیچي اگر گرفتنمون بايد تحويلش بديم. -

 لیلا با تعجب نگاهش كرد و گفت:

 يل بديم؟چي رو تحو -

 مريم به نقطه ای اشاره كرد و گفت:

 همون شلوار پیلي پوش رو كه داره مي آد. -

 هر دو با هم از جا برخاستند. لیلا دست مريم را گرفت و گفت:

 مريم همین جا بمون. -

 جوان مزاحم خودش را به آنها رساند و با لبخندی بر لب گفت:
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يف فرما شديد بعد از يك عالمه استخاره و اين دست و اون دست كردن ما رو سام علیك خانوما .... بالاخره تشر -

 قابل دونستید.

 لیلا با عصبانیت گفت:

 من شما رو قابل هیچي نمي دونم اگر هم اينجا هستم فقط به خاطر اينه كه بتونم شر شما رو از سرم كم كنم. -

 جوان مزاحم نگاهي به مريم كرد و گفت:

 واسا، چیه مثل فال گوشا اينجا واستادی؟ شما برو عقب -

 مريم نگاهي به لیلا انداخت و از آنها فاصله گرفت و روی نیمكتي نشست. لیلا گفت:

 خب چطوری مي تونم شر شما رو از سرم كم كنم؟ -

 جوان به پشت سر لیلا خیره شد و گفت:

 الان شرم رو كم مي كنم. -

يم پا به فرار گذاشت. لیلا با تعجب به سمت مريم چرخید خواست چیزی بگويد و در برابر چشمان متعجب لیلا و مر

كه با ديدن آنچه روبرويش بود درجا خشكش زد. سیلي محكمي كه بر صورتش نشست به خود آمد و صدای فحش 

 و ناسزای ناصر به جای قارقار كلاغها فضا را پر كرد:

و كم مي كنم. از سگ كمترم اگر تنت رو مثل زغال سیاه نكنم. مي دختره بي حیا .... بي شرم، مي كشمت و ننگت ر -

 آيي توی پارك دنبال قرتي گری و ....

 

 

لیلا زير فحش و ناسزای ناصر در حالي كه بازويش در دست او بود وارد كوچه شان شد. آنقدر غافلگیر شده بود كه 

ك تا كوچه و كوچه تا منزل را طي كرده اند. وقتي نفهمید چطور در برابر چشم رهگذران حیران و متعجب مسیر پار

وارد كوچه شد صدای داد و فريادهای ناصر و التماس های مريم كه به دنبال آنها مي دويد همسايه ها را به كوچه 

كشاند كه با تعجب و سردرگمي به آنها نگاه مي كردند. پدر لیلا در حیاط را باز كرد و با يك لگد او را وسط حیاط 

اخت. مريم همراه آنان وارد حیاط شد ناصر بي توجه به حضور او در حیاط را بست، كمربندش را بیرون كشید، با اند

شتاب بالا برد و با قدرت بر تن لیلا فرود آورد. صدای فريادهای لیلا، ناسزاهای ناصر و التماسها و جیغ و دادهای 

ا هیاهو به پا كرده بودند و مي خواستند كه ناصر در را باز مريم از حیاط به كوچه مي رسید. پشت در حیاط همسايه ه

كند. مريم چند بار سعي كرد ناصر را از لیلا دور كند. با قدرت به او حمله مي كرد دست او را مي كشید و فرياد مي 

 زد:

 ولش كن بي انصاف كشتیش ... ولش كن وحشي! -

 

گل آلود افتاد اما با عجله از جا برخاست و به سمت در رفت آن را ناصر با عصبانیت او را هل داد مريم داخل باغچه 

 باز كرد و در حالي كه مي گريست فرياد زد: 

 داره مي كشش ... داره مي كشش! -

چند نفر از مردهای همسايه وارد حیاط شدند تا لیلا را از زير ضربات بي رحمانه ناصر نجات دهند مادر مريم او را از 

 ون كشید و وحشت زده از دخترش پرسید:داخل حیاط بیر

 مريم چي شده؟ چي شده؟ حرف بزن دختر. -
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 مريم هق هق كنان خودش را در آغوش مادرش انداخت. زيور كه شاهد ماجرا بود گفت:

 لابد دختره يك كاری كرده كه باباهه رو انداخته به جون خودش. -

 بود در حالي كه نفس نفس مي زد فرياد زد: ناصر كه با پادر میاني همسايه دست از لیلا كشیده

 مادر مرده مي ری دنبال پتیارگي، مي ره دنبال هرزه گي! -

 اوس عباس پدر مريم گفت:

 لااله الله ... اين حرفها چیه ناصرخان؟ به دختر خودت تهمت هرزگي مي بندی؟! -

 زيور گفت:

 لابد چیزی ديده بیچاره كه مي گه. -

 رش اشاره كرد و گفت:اوس عباس به همس

 خانوم بیا اين دختر بیچاره رو بردار ببر خونه ببین بي انصاف چي كارش كرده. -

مريم فورا وارد حیاط شد و به كمك مادرش لیلا را كه آهسته مي گريست و صورت و بدنش زخمي شده بود، بلند 

 كرد. ناصر با عصبانیت گفت:

 اشاخونه باز كردم، برين پي كارتون.چیه ... چیه چرا جمع شديد؟ اينجا تم -

 سپس رو به اوس عباس كرد و گفت:

 كي به تو اجازه داد دخترم رو ببری، بگو برش گردونن. -

 اوس عباس گفت:

 تو الان حال خودت رو نمي فهمي، ممكنه بلايي سرش بیاری. -

 ناصر گفت:

 جنابعالي هم توی پارك با يك جوون غريبه .... تو هم اگر اونجا بودی الان حال خودت رو نمي فهمیدی دختر -

 اوس عباس فورا وسط حرف او پريد و گفت:

احترام خودت رو نگاه دار ناصرخان بي دلیل افتادی به جون دخترت، جلوی چشم همه بي حرمتش كردی اما من  -

 مثل تو نیستم كه آبروی خودم رو جلوی هزار تا چشم بريزم.

سخ او بماند از حیاط بیرون رفت. جمعیت كم كم متفرق شد و ناصر با كلافگي روی پله كوتاه و بدون آن كه منتظر پا

 حیاط نشست. زيور وارد حیاط شد و گفت:

ای بابا ناصرخان تو هم داشتي اين دختره رو مي كشتي و واسه خودت دردسر درست مي كردی. لازم نبود اين طور  -

 كتكش بزني همه فهمیدند.

 ناصر گفت:

بگذار بمیره دختره بي شرم. اگر زودتر گوش به زنگم نكرده بودی معلوم نبود كه اين دختره بي حیا به كجا  -

كشیده مي شد. مي ره دنبال ... استغفرالله، انگار نه انگار كه دختر اون مادره، نمي دونم چه جنايتي از من سر زده كه 

 حالا بايد تاوان پس بدم.

 زيور لبخندی زد و گفت:

 بالاخره شما هم تو جووني يك خطاهايي كردی كه حالا ... -

 ناصر نگاهي به زيور انداخت و گفت:
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نمك روی زخمم مي پاشي، خودت هم مي دوني كه من سر قضیه تو هیچ تقصیری نداشتم حالا هم مي خوام جبران  -

 كنم.

 زيور خنده ريزی كرد و گفت:

 باشه، خبرت مي كنم. -

 وتاهي آنجا را ترك كرد.و بعد از مكث ك

 

 ادامه دارد ...

 

 منبع:شیرازيا
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مريم در حالي كه هنوز مي گريست به كمك مادرش بدن نیمه جان لیلا را روی رختخواب قرار داد و پتويي رويش 

 كشید، خودش هم بالا سر لیلا نشست و در حالي كه سرش را نوازش مي كرد و مي گريست گفت:

 یرم ... الهي لال بشم كه انداختمت توی هچل.الهي بم -

 مادر مريم وارد سالن شد و رو به شوهرش نمود و گفت:

 بلند شو مرد ... بلند شو برو دنبال يك دكتر ... اين طفل معصوم حالش خیلي خرابه، بي انصاف داغونش كرده. -

 وارد اتاق شد و با جديت به مريم گفت:اوس عباس از جا برخاست و از منزل بیرون رفت مادر مريم بار ديگر 

 د ... بس كن ديگه، بگو ببینم چه دسته گلي به آب داديد. -

 

 مريم در حالي كه چشم از صورت كبود و زخمي لیلا برنمي داشت گفت: 

 آخه كدوم دسته گل تاوونش اينه؟! -

 مادر مريم گفت:

و ببینم چه اتفاقي افتاده. ناصرخان حرفهای نامربوطي از تو هیچ دسته گلي، حالا كه خیالت راحت شد حرف بزن بگ -

 به بابات گفته اينقدر عصبانیه كه كاردش بزني خونش درنمي آد، مي خواد بدونه جريان چي بوده.

 مريم نگاهش را از لیلا كه ناله مي كرد گرفت، اشكهايش را پاك كرد و گفت:

 ناصرخان بي خود كرده. -

 ای مادرش تعريف كرد. مادر بعد از مكث كوتاهي گفت:و تمام جريان را بر

نمي تونستي زودتر بگي، قبل از اين كه اين دسته گل رو به آب بدی؟ مي خواستي مثلا واسه من كلانتری كني و  -

 خودت كارها رو راست و ريست كني؟ نمي تونستي يك كلمه به من بگي تا به بابات بگم و بفرستمش سروقتش؟

 مريم گفت:

 به خدا مامان به عقلم نرسید، خاك توی سرم بشه كه فقط واسه خرابكاری خوبم. -

 مادرش از جا برخاست و گفت:

 حالا كاريه كه شده تو هم به جای گريه و زاری بلند شو بیا تا چیزی واسه اين طفل معصوم درست كنیم. -

 به سمت دهان او گرفت. لیلا لبخند تلخي زد و گفت:مريم در حالیكه نگاه ترحم بارش را به لیلا دوخته بود قاشق را 
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 حق داری اينطوری نگام كني؛ هم مادر مرده ام، هم كتك خورده. -

 مريم قاشق را داخل ظرف گذاشت. بار ديگر اشكش جاری شد و با گريه گفت:

 كاش لال مي شدم و نمي گفتم ... -

 لیلا حرف او را قطع كرد و گفت:

 ن اشكي نشین كنار من و زار بزن، حوصله ام رو سر بردی.بسه ديگه مثل حس -

 مريم با پشت دست اشكهايش را پاك كرد لبخندی زد و گفت:

 دكتر يه هفته برات استراحت و مرخصي نوشته. -

 

 لیلا گفت: 

 نگفت كي اين بلا رو سرش آورده؟ -

 مريم گفت:

 چرا پرسید. -

 لیلا گفت:

 خب؟ -

 مريم گفت:

 ديگه فقط ناصرخان، بقال سركوچه مون رو فحش داد!خب  -

 لیلا لبخند تلخي زد و قاشقي از سوپ خورد و گفت:

 صورتم هم داغون كرده. -

 مريم گفت:

 يك هفته ديگه خوب مي شه. -

 لیلا خنده كوتاهي كرد و گفت:

 اما عجب دك و پوز طرف رو پايین آوردی! -

 مريم لبخندی زد و گفت:

 چیزايي دستگیرم شد.من يه  -

 لیلا گفت:

 چي خانوم مارپل؟ -

 مريم گفت:

 اين كه شلوار پیلي پوش رو، زيور فرستاده بود. -

 قاشق از دست لیلا داخل ظرف رها شد و با كمي مكث گفت:

 ديوونه شدی؟ -

 مريم گفت:

 پیلي پوش، بابای تو رو از كجا مي نديدی چطور بابات يك دفعه ای سر و كله اش توی پارك پیدا شد؟ اصلا شلوار -

 شناخت كه تا از دور ديدش فرار كرد؟ اينها همه اش نقشه بود لیلا، واسه بدنام كردن تو.
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 لیلا با غضب گفت:

 مگه من چي كارش كردم؟ -

 مريم گفت:

 فهمیدی چي شد؟ -

 لیلا ظرف سوپ را كنار گذاشت و گفت:

 همه كه چطور شده؟ اصلا نفهمیدم چطور رسیدم خونه.مگه وقتي صاعقه به آدم مي زنه مي ف -

 مريم گفت:

 من هم فقط يادمه كه مثل سگ دنبال تو و بابات عوعو مي كردم. -

 لیلا خنديد و بعد گفت:

 ديگه بايد دور مدرسه رو خط بكشم. -

 مريم گفت:

 آخه واسه چي؟ -

 لیلا گفت:

 تفاقاتي كه افتاده ديگه مي ذاره برم مدرسه؟تو چقدر ساده ای مريم، فكر كردی با اين ا -

 مريم بشقاب سوپ را به دست لیلا داد و گفت:

 بي خیالش، خدا رو چه ديدی شايد تا فردا ناصرخان بقال سركوچه مون رو مي گم يه آدم ديگه شد! -

 

 

شت خودش را داخل اتاق پنج روز از آن حادثه مي گذشت و در آن پنج روز لیلا جرات رويارويي با پدرش را ندا

 حبس كرده بود و مواقعي كه پدرش منزل را ترك مي كرد به خود جرات مي داد و از اتاقش بیرون مي آمد.

 صدای زنگ تلفن كه بلند شد ناصر از جا برخاست گوشي را برداشت و گفت:

 بفرمائید. -

 صدای وحید در گوشي طنین انداخت:

 سلام بابا. -

 درهم كشید و با ترش رويي گفت:ناصر اخمهايش را 

 علیك سلام يادی از ما كردی شازده. -

 وحید بدون توجه به لحن طعنه آمیز او گفت:

 شنیدم آشوب به پا كردی. -

 

 ناصر گفت: 

 ااا ... پس خبر بي آبروبازيهای خواهرت داره كم كم به گوش خواجه شیراز هم مي رسه! -

 وحید گفت:

های اون؟ اين شما بوديد كه دخترتون رو به خاطر گناه نكرده اون طور مفتضحانه جلوی در و چرا بي آبروبازي -

 همسايه به باد كتك گرفتید. چي فكر كرده بوديد؟ كه با يك زن بدكاره طرفید؟
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 ناصر گفت:

داری مي خاك تو اون سر بي غیرتت كنن، بايد اينجا بودی و پسره رو جر مي دادی، اون وقت داری ازشون طرف -

 كني؟

 وحید گفت:

 من دارم از حیثیت خواهرم دفاع مي كنم نه اون مزاحم عوضي. -

 ناصر با تمسخر پاسخ داد:

 اون مزاحم عوضي رفیق آبجي جونتون بود. -

 وحید گفت:

حرف توی دهن مردم نذار بابا، اگر تو پای حرفهای لیلا ننشسته ای من در عوض همه حرفهاش رو گوش كردم.  -

دارم حسرت مي خورم كه چرا اونجا نبودم تا عوض تو من براش پدری مي كردم و بي سر و صدا اون مزاحم رو مي 

 فرستادمش پي كارش و رفع و رجوعش مي كردم.

 ناصر با همان لحن تمسخرآمیز گفت:

 ااا .... پس داستان رو برای تو هم تعريف كرده. -

 وحید گفت:

 زيور خانوم واسمون نوشت و شما هم اجرا كرديد.آره ... آره داستاني كه  -

 ناصر گفت:

 پای او زن رو وسط نكش حالا داره گناهش رو مي اندازه گردن اون بیچاره؟ -

 وحید با جديت گفت:

 اون زن به قول شما بیچاره، اون مرتیكه عوضي رو انداخت دنبال دخترت تا تو رو بندازه به جون ... -

 ع كرد و با عصبانیت گفت:ناصر حرف او را قط

بسه ... دختره انقدر بي چشم و رو شده كه عوض تشكر از اون به خاطر زحمتهايي كه توی اين چند روز واسش  -

 كشیده، مي شینه و تهمت به پاش مي بنده.

 وحید گفت:

ه كسي نیست كه بشببین بابا حواست رو خوب جمع كن هر زني نمي تونه جای مادرم رو توی خونه پر كنه، زيور  -

 بهش اعتماد كرد. فكرش رو از سرت بنداز.

 ناصر با عصبانیت گفت:

خفه شو، بي شرم حالا داری منو امر و نهي مي كني؟ داری واسه من تعیین تكلیف مي كني؟ خواهرت اينجا واسه من  -

 ديگه مي نويسي؟ آبرو نذاشته، نمي تونم سرم رو توی محل بلند كنم اون وقت تو گناهش رو به پای يكي

 وحید گفت:

مقصر خودتون هستید كه مي خواهید همه كارها رو با داد و فرياد حل كنید. در ضمن من قصد امر و نهي ندارم مي  -

 دونم بالاخره كار خودت رو مي كني فقط زنگ زدم كه بگم مي تونم سرپرستي خواهرم رو به عهده بگیرم.

 ناصر گفت:

 وجه مي خواهي واسش پدری كني؟مگه من مردم كه تو ج -
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 وحید گفت:

 نخیر ... ماشاالله سر زنده ايد اما با لیلا كاری كرديد كه ديگه جرات بیرون رفتن از خونه رو نداره. -

 ناصر گفت:

 به درك ... من هم همین رو مي خواستم. -

 وحید با جديت گفت:

 ...اگه مانع بشي كه لیلا درسش رو ادامه بده اون وقت  -

 ناصر با خشم گفت:

 اون وقت چي؟ سبیل كلفت شدی واسه من، مي خوای چه غلطي كني؟ -

 وحید گفت:

فقط بدونین شهر هرت نیست، مي تونیم از دست شما شكايت كنیم، شما حق نداشتي دست روی دختر جوونت  -

ن مي گه، دلت كه نمي خواد با قونون در بلند كني، حق نداری بي هیچ دلیلي اونو از ادامه تحصیل باز داری، اينو قانو

بیافتي، پس ديگه كاری به كار لیلا نداشته باش. مرخصیش كه تموم شد برمي گرده سر كلاسش دفعه آخری هم بود 

 كه دست روی لیلا بلند كردی ... دفعه آخر آخر!

با غضب گوشي را روی  همچون بمبي منفجر شد و شروع كرد به فحاشي اما وحید تماس را قطع كرده بود. ناصر

دستگاه كوبید، لیلا در اتاقش را از داخل قفل كرده و از ترس، زير پتو خزيده بود. لحظاتي بعد ناصر خاموش شد او 

به خوبي مي دانست كه حرفهای وحید كاملا جدی بوده، بنابراين تصمیم گرفت زمینه را برای عملي كردن تهديداتش 

 فراهم نسازد.

 روی پیشخوان مغازه گذاشت و گفت:ناصر ظرف شیر را 

 ديگه آبرو برام نمونده نمي تونم توی در و همسايه سر بلند كنم. -

 زيور گفت:

تقصیر خودته، اينقدر آزادش گذاشتي كه هر كاری دلش خواست كرد. با اين دوره و زمونه بد بايد بیشتر مواظبش  -

گوش نكردی. حالا هم بهتره تا يك مدت بفرستیش خونه وحید بود. چقدر بهت گفتم اجازه نده توی خونه بمونه اما 

 اين طوری هم حرف و حديثها مي خوابه هم تنبیه مي شه.

 ناصر با تمسخر گفت:

تنبیه؟ اتفاقا هم اون هم وحید از خداشونه كه من چنین تصمیمي بگیرم. اگر به خاطر تهديدهای وحید نبود نمي  -

اره مي بیني كه دوره و زمونه عوض شده تا تقي به توقي مي خوره كار به دادگاه و ذاشتم پاش رو از خونه بیرون بگذ

 كلانتری كشیده مي شه، نمي خوام يه طوری بشه كه دختره رو برداره و بره اصفهان گم و گور بشه.

 

 زيور گفت: 

 چرا نذاشتي ببرش و خودت رو راحت كني؟ -

 ناصر گفت:

 شتر از اين سرزبونها بیافتم؟ مگه خودم مردم كه وحید بخواد سرپرستیش كنه؟دستت درد نكنه! مي خواهي بی -

 زيور گفت:
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به هر حال كتكهايي كه بهش زدی فايده ای نداره ديدی كه درمون شد. كاری كن كه يادش نره كه نبايد پاش رو  -

ون كه خودش باشه و خودش. ا بیشتر از گلیمش دراز كنه. چند روز ديگه به تعطیلات نوروز مونده. بفرستمش جايي

 وقت واسه همیشه يادش هست كه از آزاديش سوءاستفاده نكنه و ....

 ناصر پرسید:

 و چي؟ -

 زيور گفت:

 اين كه توی كارهای تو دخالت نكنه. -

 ناصر كمي فكر كرد، لبخندی بر لب نشاند و گفت:

 بد نمي گي. -

 ناصر و زيور پايان گرفت. با ورود چند مشتری به داخل مغازه گفتگو بین

 

 

 

 ناصر ظرف شیر را روی پیشخوان مغازه گذاشت و گفت:

 ديگه آبرو برام نمونده نمي تونم توی در و همسايه سر بلند كنم. -

 زيور گفت:

تقصیر خودته، اينقدر آزادش گذاشتي كه هر كاری دلش خواست كرد. با اين دوره و زمونه بد بايد بیشتر مواظبش  -

بود. چقدر بهت گفتم اجازه نده توی خونه بمونه اما گوش نكردی. حالا هم بهتره تا يك مدت بفرستیش خونه وحید 

 اين طوری هم حرف و حديثها مي خوابه هم تنبیه مي شه.

 ناصر با تمسخر گفت:

 های وحید نبود نميتنبیه؟ اتفاقا هم اون هم وحید از خداشونه كه من چنین تصمیمي بگیرم. اگر به خاطر تهديد -

ذاشتم پاش رو از خونه بیرون بگذاره مي بیني كه دوره و زمونه عوض شده تا تقي به توقي مي خوره كار به دادگاه و 

 كلانتری كشیده مي شه، نمي خوام يه طوری بشه كه دختره رو برداره و بره اصفهان گم و گور بشه.

 

 زيور گفت: 

 حت كني؟چرا نذاشتي ببرش و خودت رو را -

 ناصر گفت:

 دستت درد نكنه! مي خواهي بیشتر از اين سرزبونها بیافتم؟ مگه خودم مردم كه وحید بخواد سرپرستیش كنه؟ -

 زيور گفت:

به هر حال كتكهايي كه بهش زدی فايده ای نداره ديدی كه درمون شد. كاری كن كه يادش نره كه نبايد پاش رو  -

ند روز ديگه به تعطیلات نوروز مونده. بفرستمش جايي كه خودش باشه و خودش. اون بیشتر از گلیمش دراز كنه. چ

 وقت واسه همیشه يادش هست كه از آزاديش سوءاستفاده نكنه و ....

 ناصر پرسید:

 و چي؟ -
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 زيور گفت:

 اين كه توی كارهای تو دخالت نكنه. -

 ناصر كمي فكر كرد، لبخندی بر لب نشاند و گفت:

 ي گي.بد نم -

 با ورود چند مشتری به داخل مغازه گفتگو بین ناصر و زيور پايان گرفت.

 

 ادامه دارد ...

) لیلا خودت رو نبازی دختر. اصلا فكر نكن كه واسه تنبیه داره مي فرستت اونجا، فكر كن مثل يك خانوم با كلاس 

ار، هنوز به اين آب و هوا اعتباری نیست داری واسه تعطیلات و خوش گذروني مي ری. چند دست لباس گرم هم برد

 مخصوصا اونجا، راستي يك مايو هم با خودت بردار شايد هوا اونقدر گرم شد كه واسه آبتني بزني به آب ....((

لبخند كم رنگي روی لبهای لیلا نقش بست. با دست اشكهايش را كه به آرامي روی گونه هايش مي چكید پاك كرد، 

حالي در ذهنش مرور مي كرد كه نگاهش به مناظر اطراف بود؛ مناظری كه هیچ جذابیتي  سفارشات مريم را در

 برايش نداشت.

)) راستي لیلا جای منو هم وقتي واسه شنا رفتي خالي كن در ضمن مواظب مردهای جنگل هم باش اونا دنبال يك 

خودت شكار يكي از اون جنگلي ها  بانوی قشنگ مي گردند مبادا تك و تنها واسه شكار بری توی جنگل، اون وقت

بشي. حتما يكي از اون سگهای آمريكايي پدر بزرگت رو با خودت ببر. حالا اگر هم يكي از اون مردهای جنگل به 

تورت خورد آدرس منم بهش بده واسه من جنگلي و غیر جنگلي فرقي نمي كنه .... هي دختر يك وقت جزو دار و 

 خان جنگلي!((دسته جنگلي ها نشي، لیلا كوچك 

شوخیها و مزاحهای مريم تا حدودی به او روحیه بخشیده و به او قبولانده بود كه برای گذراندن تعطیلات نوروزی مي 

 رود. اما صدای خشك ناصر او را به خود آورد.

هر حالا قدر عافیت رو مي فهمي. وقتي عید امسال رو وسط جنگل، بین يك وعده آدم پیر و خرفت و دور از ش -

گذروندی اون وقت مي فهمي چطور بايد توی شهر زندگي كني. مي فهمي وقت بهت اعتماد كردند چطور از اعتماد 

 طرف مقابلت سوءاستفاده نكني و ....

غرولندهای ناصر همچنان ادامه داشت. لیلا سرش را به صندلي تكیه داد، چشمهايش را بست و سعي كرد حرفهای 

ه بگیرد. كم كم احساس كرد حركت آرام و گهواره وار اتوبوس او را به خوابي شیرين تلخ و نادرست او را نشنید

 دعوت مي كند.

با صدای بوق پي در پي اتوبوس چشمهايش را باز كرد. اتوبوس داخل ترمینال متوقف شد. ناصر از جا برخاست ساك 

بدون اين كه بخواهد حرفي با لیلا بزند وارد كوچك لیلا را برداشت و همراه او و ديگر مسافرها از اتوبوس پیاده شد. 

ساختمان ترمینال شد كمي اطراف را نگاه كرد و بعد به سمت كیوسكهای تلفن رفت، ساك را مقابل پايش گذاشت و 

 مشغول گرفتن شماره شد. لحظاتي بعد با برقراری تماس گفت:

 الو جنگلباني. -

 بله بفرمائید. -

 نشسته بود نگاه كرد و گفت: ناصر به لیلا كه روی نیمكتي
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 با صالح كار داشتم. -

 منظورتون عمو صالح است؟ -

 ناصر گفت:

 حالا عمو، دايي يا هرچي كه هست. -

 بگم كي باهاشون كار داره؟ -

 ناصر كه همیشه از مكالمات طولاني تلفن عصباني مي شد با ناراحتي گفت:

 بگو بیاد پای تلفن.ای بابا، به شما چه ربطي داره، شما برو  -

 مودب باشید آقا! نكنه فكر كرديد من اينجا تلفنچي هستم ... -

 بعد مكث كوتاهي كرد و گفت:

 اجازه بديد برم صداش كنم. -

 

 

 

 لحظاتي طول كشید تا دوباره ارتباط برقرار شد. صدای صالح به آرامي در 

 

 گوشي پیچید.

 

 بفرمائید. -

 

 ناصر گفت:

 

 لام، من هستم ناصر.س -

 

 صالح گفت:

 

 سلام ناصر جان، تويي؟ خوبي بابا ... بچه ها خوبند؟ -

 

 ناصر گفت:

 

 همه خوبند لیلا رو آوردم تا آخر تعطیلات پیش شما بمونه. -

 

 صالح با تعجب گفت:

 

 لیلا رو ... قدمش روی چشم. اما چرا اينجا؟ چرا نبرديش اصفهان؟ اينجا  -

 

 حوصله اش سر مي ره. كه

 

 ناصر گفت: 
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 اينجا واسه دخترهايي كه هرزه گي رو پیشه مي كنن مناسب تره. -

 

 صالح كه سر در گم شده بود پرسید:

 

 منظورت چیه؟ اتفاقي افتاده؟ -

 

 ناصر گفت:

 

 فقط با ماشین جنگلباني بیا ترمینال ورش دار ببرش، من بايد برگردم  -

 

 تهران.

 

 صالح گفت:

 

 ای بابا تو كه نو نصف جون كردی. نمي خوای بگي چي شده؟ -

 

 ناصر گفت:

 

 خودش دسته گلي رو كه به آب داده واستون تعريف مي كنه فقط  -

 

 زودتر بیا.

 

 و بدون خداحافظي تماس را قطع كرد.

 

 ناصر را  عزيز در حالي كه با قاشق، آب قند را هم مي زد با لهجه گیلكي اش

 

 به باد ناسزا گرفته بود:

 

 الهي خیر نبیني، تي عزا بشینم تي نوم فكه تي كولا موتحته سر  -

 

 بنم گور به گور بوبو ....

 

 عمو صالح با چهره ای گرفته آهسته گفت:

 

 بس كن عزيز ... بس كن، نه به عزايش نشستي نه نومش افتاده،  -

 

 فقط لیلا رو مي رنجوني.

 

 عزيز كنار لیلا نشست و گفت:
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 بس كن لیلا جان ... تو هم اينقدر گريه نكن اشكهای تو سوز دل منو  -

 

 بیشتر مي كنه. بگیر اين شربت رو بخور تا كمي آروم بگیری.

 

 لیلا كمي از شربت را خورد و سعي كرد آرام بگیرد. صالح با من من پرسید:

 

 كه اومدی اينجا؟لیلا جان وحید خبر داره  -

 

 لیلا گفت:

 

 آره آقا جان، ديروز باهاش تماس گرفتم، گفتم خودم دارم مي رم. نمي  -

 

 خوام بدونه واسه تنبیه منو فرستاده اينجا، اگه بفهمه....

 

 صالح لبخند تلخي زد و گفت:

 

 خوب كاری كردی دخترم. به هر حال من و عزيز نمي ذاريم اينجا بهت بد  -

 

 بگذره و اون طور كه پدرت مي خواد بشه. كاری مي كنم كه خودت هر سال 

 

 با كمال میل بیايي اينجا.

 

 لیلا به زور لبخندی بر لب نشاند. چه چیزی مي توانست وسط آن جنگل او را 

 

 آنقدر سرگرم خود سازد كه غم و اندوهش را فراموش كند؟!

خانه بیرون كشیده بود. احساس مي كرد صبر و تحملش به پايان رسیده حسي غريب او را نزديكیهای غروب از 

است و برای ادامه حیات انگیزه ای ندارد، شش روز از آمدنش به آن جا مي گذشت علي رغم تلاشهای عزيز و 

آقاجان برای سرگرم كردن اون، نتوانسته بود خودش را با محیط سوت و كور جنگل وفق دهد. از طرفي مطمئن بود 

ناصر او را به آنجا فرستاده تا بتواند در نبودش به راحتي زيور را وارد زندگیش كند. هان طور كه قدم برمي داشت 

متوجه ريزش شديد باران شد، زير درخت تنومندی ايستاد تا در امان بماند. باران، اول ريز و آرام مي باريد اما 

بشويد. لیلا ژاكتش را محكمتر به دور خودش پیچید و به  دقايقي بعد شدت گرفت. مي باريد تا تن خسته جنگل را

 آسمان كه يك ريز مي باريد نگاه كرد و زير لب گفت: 

)) انقدر ببار تا منو محو كني. من كه قصد دارم خودم رو محو كنم، چه فرقي داره زير رگبار تو نابود بشم يا توی دل 

 خدا همه چیز رو از من دريغ كرد،  اين جنگل از بین برم يا طعمه حیوونهای وحشي بشم.

تنها دلخوشي منو ازم گرفت، اين همه آدم، آدمهای پولدار و بي غم، چرا فقط واسه دادن غم و اندوه نظر به من داره؟ 

 اين زندگي رو هم نمي خوام، مي گذارمش كنار باقي چیزهايي كه يا از من گرفت يا بهم نداد ...((
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شد كه دستهايش را روی گوشهايش بگذارد و چشمهايش را ببندد. تصويری از صدای غرش بلند آسمان باعث 

 مادرش در ذهنش نقش بست. 

)) غم و اندوه واسه همه آدمهاست دخترم. خداوند هیچ بنده ای رو بي غم نیافريده. غم و شادی با آدم متولد مي شه. 

اقع فقط با توكل به خداست كه مي شه زندگي توی لحظات دردمنديه كه آدمها احساس تنهايي مي كنند، در اين مو

 كرد. بايد صبر داشته باشي ... زشتیها تموم مي شه... رنگ شادی رو مي بیني. ((

لیلا چشمهايش را باز كرد و دستهايش را از روی گوشهايش برداشت. باران قطع شده بود و او هم خیس شده بود 

 زير لب گفت:

دت را خلاص كني؟ پس نصايح مادرت چي؟ فراموش كردی كه همیشه با توئه... از )) مي خوای چي كار كني لیلا؟ خو

 خدا غافل شدی و كفر گفتي. ((

كمي مكث كرد و اطرافش را با نگاه كاويد؛ تا چشم كار مي كرد درخت بود و درخت كه تصوير را در تاريك و 

ند بر خودش لرزيد. نسیم خنكي كه مي روشنايي غروب مي ساختند. از فكر اين كه شب را در دل جنگل سپری ك

 وزيد باعث مي شد احساس سرما كند بي هدف و سردرگم به راه افتاد و به خودش نهیب زد:

 )) مگه نمي خواستي خودت رو خلاص كني، پس چرا ترسیدی؟ ((

محو شد،  با هر قدمي كه برمي داشت با ترس و وحشت به اطرافش نگاه مي كرد. كم كم همان روشنايي اندك هم

 جنگل در سیاهي شب فرو رفت و لیلا سرگردان در جنگل به راهش ادامه داد.

صدای بلند جغدی باعث شد با وحشت جیغ بكشد، به سختي نفس مي كشید و احساس خفگي مي كرد. صدای 

 نفسهايش را در فضای جنگل مي شنید به خودش گفت:

دی لااقل نترس، الان آقاجان و بچه های جنگلباني هرجا باشند )) نترس لیلا، حالا كه دست به اين كار احمقانه ز

پیدايشان مي شود. و اين درس عبرتي مي شه واسه تو كه صبر رو پیشه خودت كني، اگر زيور بشه زن بابات كه دنیا 

كني  ي خودكشيبه آخر نمي رسه، اگر محبوبه بیاد و به تو امر و نهي كنه كه ... آره ... آره واسه همینها بود كه خواست

 نه واسه تهمت ناروايي كه بابات بهت بست. ((

صدای زوزه گرگها در فضای جنگل طنین انداخت. لیلا اول خودش را به درختي چسباند و بعد با وحشت پا به فرار 

گذاشت. بي هدف مي دويد و در حین دويدن از ترس و ياس مي گريست و در دل به خودش بد و بیراه مي گفت. 

رد و مرطوب جنگل تا مغز استخوانهايش نفوذ كرده بود و علي رغم آن به خاطر مسافت طولاني كه دويده هوای س

 بود عرق تمام وجودش را خیس كرده بود. با ياس فرياد زد:

 )) مامان كمكم كن؛ غلط كردم ... به خدا غلط كردم... ((

با صدای بلند گريست. درمانده و عاجز سرش را  و ناگهان پايش به چند شاخه خشكیده گیر كرد و نقش زمین شد و

روی زمین خیس قرار داده بود و اشك مي ريخت خودش هم باور نمي كرد دست به چنان ديوانگي بزند و مرتكب 

چنان اشتباهي شود. فقط از خدا كمك مي طلبید صدای خش خشي كه از پشت سرش شنید باعث شد آرام بگیرد، با 

سمت صدا برگشت؛ از ديدن چند جسم براق، نفس در سینه اش حبس شد. چشمهايش را ترس از جا برخاست و به 

بیشتر باز كرد تا در تاريكي شب آن اجسام را تشخیص دهد. خوب كه دقت كرد با ديدن جثه چند گرگ كه به او 

را مي نزديك مي شدند رمق از پاهايش بیرون رفت، حتي صدای دندانهايش كه از شدت ترس به هم مي خوردند 

 شنید. كسي به او گفت، )) فرار كن ... فرار كن والا تیكه پاره مي شي. ((
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اين خودش نبود كه مي دويد. با آن همه ترس چطور مي توانست با آن سرعت بدود و فرياد بزند )) كمك (( ؟ فقط 

حس مي شد و او به  مي دويد و فرياد مي زد و مي دانست گرگهای گرسنه هم دنبالش مي دوند. كم كم پاهايش بي

زور خودش را مي كشید. ديگر رمقي برايش نمانده بود و روی زمین افتاد، سعي كرد از جا برخیزد اما اين بار چیزی 

 محكم او را به زمین میخ كرده بود. پاهايش بي حس شده بود در حالي كه فرياد مي زد:

 )) خودم خواستم ... خودم ... ((

گاه كرد، با ديدن گرگي كه آماده حمله به او بود فرياد كشید و سرش را روی زمین و مي گريست به پشت سرش ن

گذاشت. مي توانست جسم بي جانش را كه توسط گرگها از هم دريده مي شد تصور كند اما صدای شلیك تفنگي 

ه شكاری آن تصوير وحشتناك را از ذهنش پاك كرد. سنگیني جسمي را روی پاهايش احساس كرد، صدای زوز

گرگهای ديگر را كه از او فاصله مي گرفتند شنید. سرش را بلند كرد و با انزجار به لاشه گرگ كه روی پاهايش 

افتاده بود نگاه كرد. لاشه سنگین گرگ را از روی پاهايش كنار زد، از خون گرگ شلوارش گرم شده بود. به دنبال 

وه ای كه مستقیما به چشمهايش مي تابید باعث شد نجات دهنده اش تاريكي جنگل را جستجو مي كرد نور چراغ ق

 چشمهايش را ببندد و صدای آهسته مردی در گوشش طنین انداخت:

 يك خانم جوان، تك و تنها اون هم وسط جنگل! نزديك بود طعمه گرگها بشید. -

گرفت  ل صورتشاحساس مي كرد در دنیايي خیالي سیر مي كند. هیچ حسي در بدن نداشت، به سختي دستش را مقاب

تا او را ببیند. تصويری كه جلوی رويش شكل مي گرفت او را تا سرحد مرگ ترساند، قدم به قدم به او نزديكتر مي 

شد همان لبخند زشت و كريه، همان شلوار كثیف و سبز رنگ و يك برق خاص در نگاه گستاخش، برقي حاصل از 

 صدايي خسته و اندوهبار التماس كنان گفت:قصد تعددی. در حالي كه جاني برايش نمانده بود با 

 خواهش مي كنم ... تو رو خدا با من كاری نداشته باش ... اين بار منو مي كشه .... -

 و بعد بي اراده روی زمین افتاد.

صدای جرق جرق سوختن هیزمها، گرمايي مطبوع را به فضای اتاق مي بخشید. گرم تر از آن صدا و هوا، صدای گرم 

 بود، )) لیلا جان ... لیلا جان ... ((عزيز 

لیلا به سختي چشمهايش را كه گويي در كوره داغ قرار گرفته بودند، باز كرد سرش به شدت سنگین بود و تمام 

بدنش درد مي كرد اولین چیزی را كه ديد تصويری گنگ از چهره گرم و مهربان عزيز بود؛ چند بار چشمهايش را 

ست تصويری شفاف از او را ببیند. حالا صدای او را هم بوضوح مي شنید كه با لحني مادرانه مي باز و بسته كرد تا توان

 گفت:

 لیلا جان ... كمي از اين سوپ رو بخور ... بخور عزيز جان بیست و چهار ساعته كه چیزی نخوردی. -

اد. به ياد كتكهای پدرش افت لیلا به قاشق نگاه كرد چیزی به خاطر نداشت فقط بدنش به شدت درد مي كرد و بعد

 شلاق بالا مي رفت و روی بدن نحیف او پايین مي آمد. به سختي لبهايش را از هم گشود و زمزمه كرد:

 

 من كجا هستم عزيز؟ شما ... شما چطور اومديد اينجا؟  -

 عزيز دست نوازشش را روی موهای او كشید و گفت:

 ما ... گیلان ... توی جنگل.ما جايي نیامديم عزيزم، تو آمدی پیش  -
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آه پس اين درد ضربات سهمگین پدرش نبود، نه ... مدتها از آن زمان مي گذشت. اين درد، درد تازيانه باران بي 

امان و سرمای گزنده جنگل بود و آن شب وحشتناك را به ياد آورد عزيز با لحني كه سعي داشت دور از سرزنش و 

 پر از دل نگراني باشد گفت:

آخه دختر جون اين چه كاری بود كه كردی؟ من و آقاجانت را نصف عمر كردی. فكر نكردی تك و تنها رفتن  -

توی جنگل چه خطراتي داره؟ نگفتي اگر اتفاقي برات بیفته من و آقاجانت يك عمر شرمنده خودمان و خدای هستیم، 

 نزديك بود طعمه گرگها بشي.

 ادامه داد:و بعد چند قاشق سوپ به او خوراند و 

مي دوني چند ساعته توی تب و هذيان مي سوزی؟ بنده خدا، آقای جوانمرد، رئیس جنگلباني رو مي گم، شبونه  -

رفت و دكتر رو آورد بالای سرت. امروز صبح هم اومد اينجا وقتي ديد كه هنوز كاملا بهوش نیومدی دوباره يكي رو 

 ، خیالش راحت شد.فرستاد دنبال دكتر. وقتي دكتر گفت حالت بهتره

 لیلا آهسته پرسید:

 رئیس جنگلباني ... من اونو ديدم؟ -

 عزيز هنوز جواب او را نداده بود كه صدايي از داخل حیاط در اتاق طنین انداخت.

 عمو صالح ... -

 عزيز از اتاق بیرون رفت، لیلا چشمهايش را بست و به صدا گوش سپرد.

 توی جنگل ... كاری داشتي؟سلام پسرم ... عمو صالح رفت  -

 نه كار مهمي نبود ... راستي حال نوه تون چطوره؟ -

 عزيز پاسخ داد:

 به لطف شما بهتره ... بفرمائید داخل ... يك استكان چايي نمك گیرت نمي كنه. -

 ممنون بايد برم. يك روز ديگه مزاحم مي شم، فعلا خداحافظ. -

 جايي شنیده بود. وقتي عزيز بار ديگر به اتاق برگشت با صدايي آهسته پرسید: صدا برای لیلا آشنا بود آن صدا را

 كي بود عزيز؟ -

 عزيز كنار سمار نشست و در حالي كه برای لیلا چای مي ريخت گفت:

همون بنده خدايي كه پريشب تو رو نجات داد؛ با شلیك اون يكي از گرگها كشته شده و بقیه شون فرار كردند.  -

 قاجان و بقیه بالا سرت رسیدند تو از ترس گرگها بیهوش شده بودی.وقتي آ

 لیلا چشمهايش را باز كرد و با تعجب گفت:

نه عزيز. من بعد از اين گرگها رو فراری داد بیهوش شدم، من ديدمش اون اونجا بود از ديدن قیافه اش ترسیدم و  -

.... 

 عزيز فنجان چای را كنار لیلا گذاشت و گفت:

 قیافه اين بنده خدا اصلا ترسناك نیست كه تو بترسي. -

 لیلا گفت:

 همون مزاحمه بود؛ همون كه به خاطرش آواره اينجا شدم. -

 عزيز لبخندی زد و گفت:
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نه دخترم اين بنده خدا اهل اين حرفها نیست. مطمئنا از بس كه ترسیده بودی اونو به شكل آن جوانك مزاحم  -

 ديدی.

 الح از پرچینها گذشت، عزيز از پنجره سرك كشید و گفت:لیلا همراه ص

 صالح زياد خسته اش نكن هنوز مريض احواله. -

صالح به علامت خداحافظي دستش را بلند كرد و همراه لیلا به سمت جاده رفت، با احتیاط از آن عبور كردند و به 

 سكوت را شكست و گفت:سمت ديگر جاده كه ادامه جنگلهای انبوه گیلان بود رفتند. لیلا 

 كار اصلي شما چیه؟ -

 صالح لبخندی زد و گفت:

 كارمون؟ جالبه! بعد از اين همه سال، نوه ام مي خواد بدونه كار پدربزرگش كه من باشم چیه. -

 لیلا گفت:

 تا حالا فكر مي كردم فقط محافظ درختها هستید و مواظبید جنگل دچار حريق نشه.  -

 

 صالح گفت: 

اين هم يكي از مسولیتهامونه، اما كار عمده ما محافظت از حیواناته؛ محافظت از همون گرگهايي كه چند شب پیش  -

 قرار بود طعمه شون بشي.

 لیلا لبخندی زد و معترضانه گفت:

 آقاجون .... -

 صالح لبخندی بر لب نشاند و گفت:

ا باعث انقراض نسل خیلي از حیوانات وحشي بشه. گونه بايد جلوی شكارهای غیر قانوني را بگیريم. اين شكاره -

 های زيادی به علت شكار بي رويه، نسلشون رو به انقراضه.

 لیلا گفت:

 شكار غیرقانوني، مگه شكار قانوني هم هست؟ -

 صالح خنده ای سر داد و گفت:

م مجوز مي خواد بعضي از مناطق آره دخترم، برای شكار در بعضي از مناطق مجوز لازمه، حتي تفنگهای شكاری ه -

 هم ممنوعه حفاظت شده است.

 لیلا گفت:

 شما اين مناطق رو مي شناسید؟ -

 صالح گفت:

مثل كف دستم، در ضمن شكار هر حیووني هم فصل خاصي داره، حتي ماهیگیری توی بعضي از رودخانه های اين  -

 منطقه.

 لیلا گفت:

 پس كارتون واقعا مشكله. -

 خندی زد و به لیلا كه به رودخانه نگاه مي كرد و گفت:صالح لب
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 مگه اين رودخانه رو نديدی؟ -

 لیلا از بالای پل عريض به رودخانه خروشاني كه سكوت محیط را مي شكست نگاه كرد و گفت:

 اون روز؟ ... من اون روز از اينجا عبور نكردم. -

 صالح كنار لیلا ايستاد و گفت:

 اون طرف جنگل پیدا كرديم چطور بدون اين كه از اينجا عبور كرده باشي به اون طرف رسیدی؟ولي ما تو رو  -

 لیلا با تعجب به صالح نگاه كرد. لبخند تلخي بر لبهای صالح نقش بست و گفت:

 از چي فرار مي كردی دخترم؟ از خودت؟ از پدرت؟ از ما پیرمرد و پیرزن از كار افتاده؟ -

 لیلا گفت:

 و عزيز تنها امید من هستید، من از سرنوشتم فرار مي كردم.شما  -

 صالح گفت:

 هیچ كس نمي تونه از سرنوشتش فرار كنه، ديدی كه نتونستي. -

و بعد، از روی پل عبور كرد. لیلا هم به دنبال او رودخانه را پشت سر گذاشت. چند صدمتر دورتر از رودخانه، چادر 

 د. صالح زير لب غرولند كرد و جلو رفت و با صدايي بلند گفت:مسافرتي و آتش كوچكي برپا بو

 اين چادر مال كیه؟ -

 با خروج مردی جوان از چادر، صالح جوابش را گرفت و لبخدزنان گفت:

 شمائید ياشارخان، اينجا چرا؟ فكر مي كردم مثل هرسال توی كلبه شكاريتان هستید. -

 ياشار گفت:

 كمي تعمیرات احتیاج داشت؛ واسه همین اينجا چادر زديم. سلام عمو صالح، كلبه به -

 صالح گفت:

 علیك سلام، توی اين هوای سرد ... قابل نمي دانستید به منزل محقر ما تشريف بیاوريد؟ -

 ياشار گفت:

 اختیار داريد عمو صالح، كنار شما بودن برای من افتخاره ... -

وان با آن اندام ورزيده و موهای خوش حالت و خاكستری رنگش، با آن چهره صدای او برای لیلا آشنا بود اين مرد ج

گرم و دوستانه چطور آن شب در تصور لیلا به آن جوان لاابالي مبدل شده بود؟ ياشار نگاهي به لیلا كه چند قدم 

 دورتر ايستاده بود نگاه كرد و پرسید:

 انگار حال نوه تون بهتر شده. -

 صالح گفت:

 شكر بهتره، فقط اگر اون شب به دادش نمي رسیديد حالا معلوم نبود كه .... خدا رو -

 ياشار لبخندی زد و گفت:

 خواست خدا بود. لابد حالا هم آورديش كه با جنگل آشناش كني. -

 صالح خنده ای كرد و گفت:

ی؟ جنگل رو مرد جنگل مگه جنگل كوچه پس كوچه های شهره كه با يك بار گذر از اون همه جاش رو ياد بگیر -

 مي شناسه و بس!
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 ياشار گفت:

 درسته، حالا بفرمايید. تا شما خستگي در مي كنید من هم براتون يه قهوه مي ريزم. -

 صالح روی صندلي تاشو نشست و به لیلا كه نزديك رودخانه ايستاده بود، گفت:

 لیلا ... لیلا بیا اينجا. -

 ت و گفت:لیلا همان جا روی تخته سنگي نشس

 همین جا راحتم. -

 صالح فنجان قهوه را از دست ياشار گرفت و پرسید:

 امسال تنها اومدی؟ -

 ياشار گفت:

نه وفا هم همراهمه، من استراحت مي كردم گويا برای ماهیگیری رفته بیرون. نه قلابش هست نه اسبش. ببینم عمو  -

 صالح واسه قدم زدن مي ری يا گشت؟

 صالح گفت:

 اين كه مي بیني بدون اسب هستم به خاطر لیلاست، سواركاری بلد نیست. -

 ياشار با شوخ طبعي گفت:

 پس بدون اسب و بي سیم و تفنگ مي ری شكار، شكارچیان غیرقانوني! -

 صالح آهسته به پیشاني اش ضربه زد و گفت:

 ای دل غافل، پیريه و هزار درد، فراموشي هم كه از همه بدتر! -

 ه اش را داغ داغ سركشید و گفت:قهو

 برمي گردم تا بي سیم و تفنگم رو بیارم. -

 ياشار از جا برخاست و گفت:

 مي توني اسب منو ببری. -

 صالح لبخندی زد و گفت:

 نه ... نه ... همون يك بار كه سعي كردم ازش سواری بگیرم واسه هفت پشتم بسه! -

ت لیلا رفت و از او خواست لحظاتي همانجا منتظرش بماند تا برگردد. بعد از ياشار خنده كوتاهي كرد، صالح به سم

 رفتن صالح، ياشار فنجان ديگری را از قهوه پر كرد و به سمت لیلا رفت، وقتي به او رسید گفت:

 سلام ... خوشحالم كه سرحال مي بینمتون. -

 لیلا با عجله از جا برخاست و گفت:

 ممنون. -

 ا مقابل لیلا گرفت و گفت:ياشار فنجان ر

 قهوه مي خوريد؟ -

 لیلا بدون آنكه به او نگاه كند گفت:

 نه ... متشكرم. -

 يار پرسید:
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 برای تعطیلات آمده ايد؟ -

 

لیلا خواست در پاسخ به او بگويد مرا به اينجا تبعید كرده اند اما با مناظر چشم گیر و جان بخش آنجا فكر كرد،) چه 

یست به اينجا تبعید نشه؟ چرا قبل از اين كه از زندگي كه در اينجا جريان داره بهرمند بشم چنان كسي حاضر ن

 تصمیم احمقانه ای گرفتم و سعي كردم خودم رو نابود كنم؟ ( 

 ياشار كه سكوت طولاني لیلا را ديد پرسید:

 شما حالتون خوبه؟ -

 لیلا به خودش آمد و گفت:

 ای تعطیلات اومدم.بله ... بله خوبم و بر -

و ناگهان به ياد آورد چند ماه قبل به خاطر هم صحبتي با يك جوان مزاحم زير ضربات بي رحمانه پدرش قرار گرفته 

و همان حادثه علت حضورش در آنجاست و اين بار ... احساس كرد پدرش در جای جای جنگل حضور دارد و او را 

 زير نظر گرفته.

 ش او را به خود آورد:ياشار بار ديگر با سوال

 شما حالتون خوبه؟ رنگتون پريده. -

 لیلا با دستپاچگي گفت:

 نه ... نه چیزی نیست. -

در همین هنگام صدای سم اسبي كه به تاخت مي آمد توجه هر دو را به خود جلب كرد. لیلا ابتدا فكر كرد صالح 

ن مي آمد تشويشش دوچندان شد. جوان در حالي كه برگشته اما با ديدن جوان ديگری كه جلوی چادر از اسب پائی

 به سمت آنها مي آمد گفت:

 سلام ياشار ... مهمون داری؟ -

 ياشار نگاه كوتاهي به لیلا كه حالتي غیرعادی داشت كرد و گفت:

 نوه عمو صالح است. -

 وفا بدون در نظر گرفتن استرس دروني لیلا با خنده گفت:

ريف كردی چطور دلیرانه از دهان يك ببر سیاه گرسنه نجاتش دادی؟ اون هم دست همون خانمي كه برام تع -

 خالي!

 ياشار با اعتراض گفت:

 وفا ... -

 سپس رو به لیلا كرد و گفت:

 فكر مي كنم حالتون خوب نیست. مي تونم بهتون كمك كنم؟ -

 به شدت در عذاب بود گفت: لیلا روی كنده درخت نشست و در حالي كه از تنها بودن با دو مرد جوان

 نه خوبم. -

 وفا نگاه عمیقي به لیلا كرد و گفت:

 اون ببر سیاه چطور به خودش جرات داده كه شما رو اذيت كنه؟ -
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 ياشار كه متوجه حال منقلب لیلا بود دوباره با لحني معترض گفت:

 وفا ... دست بردار وقت شوخي نیست. -

 دوباره گفت:و سپس به سمت چادر رفت. وفا 

 مي بخشید انگار شما رو ناراحت كردم. -

 لیلا به خودش جرات داد و به وفا نگاه كرد و گفت:

 نه اينطور نیست. -

 وفا گفت:

 برای تعطیلات اومديد؟ جای واقعا قشنگیه. راستي پدربزرگتان كجاست؟ -

 لیلا گفت:

 برگشت جنگلباني، الان برمي گرده. -

 وفا گفت:

 پیاده روی براتون مشكله مي تونید از اسب من استفاده كنید.اگر  -

 لیلا كه سعي داشت وفا را از سر خود باز كند گفت:

 من سواری بلد نیستم. -

 اما وفا ول كن نبود و باز ادامه داد:

 اين كه مشكلي نیست من مي تونم توی اين مدت به شما سواری ياد بدهم. -

 اطر پیشنهاد غیر منتظره اش نگاه كرد و با جديت گفت:لیلا با تعجب به وفا به خ

 نخیر آقا، من از اسب مي ترسم. -

 وفا خنده ای سر داد و گفت:

 مي ترسید؟ پس چطور اون شب توی جنگل تك و تنها قدم مي زديد؟ -

 لیلا با كمي عصبانیت گفت:

 قدم نمي زدم گم شده بودم. -

 كرد از جا برخاست و گفت:و با ديدن صالح كه از پل عبور مي 

 فعلا خداحافظ. -

 و از او دور شد.

ششمین روز از فصل بهار هوايي مطلوب داشتت؛ صدای پرندگان جنگلي فضا را پر كرده بود، لیلا هنوز باور نداشت 

كه توانسته آن مدت طولاني را به آساني در آن جنگل سر كند. روی تخت وسط حیاط نشسته و به عزيز و همسر 

يكي ديگر از جنگلبانان كه در حال تهیه نوعي كلوچه محلي بودند چشم دوخته بود. عزيز هم از حال او غافل نبود؛ رو 

 به همسايه اش كرد و پرسید:

 

 امسال شانس نوه من بود كه گلي نیومد. -

 

 حكیمه لبخندی بر لب نهاد و گفت:

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 9  

 

 ه اش پیدا بشه تا حالا هم توی رختخواب بود. دختره تنبل بار اومده.اتفاقا ديروز بعدازظهر آمد، ديگه بايد سر و كل -

 

 عزيز نگاهي به آن سوی حصارها انداخت و تبسمي كرد و گفت:

 

 حلال زاده از راه رسید! -

 

 

 حكیمه خانم به گلي كه وارد حیاط مي شد نگاه كرد و گفت: 

 

 ساعت خواب خانوم تنبل! -

 

 آنها رفت و گفت: گلي يك راست به سمت

 

 سلام عزيز خانوم، خسته نباشید. -

 

 عزيز گفت:

 

 علیك سلام گلي جون، امسال خیلي دير اين طرفها پیدات شد! -

 

 گلي گفت:

 

تازه به هزار حقه و كلك خودم رو به اينجا رسوندم. بابا نمي گذاشت امسال بیام مي گفت بايد توی كارهای زمین و  -

 مك كنم اما من حال و حوصله اونجور كارها رو نداشتم.باغ بهشون ك

 

 و بعد به لیلا نگاه كرد و گفت:

 

 شما هم امسال مهمون داريد؟ -

 

 عزيز گفت:

 

 آره، نوه ام از تهرون اومده، ببینم مي توني از تنهايي بیرونش بیاری يا نه. -

 

،سلام كرد. گلي لبه تخت نشست و جواب سلامش را داد و گلي لبخندی زد و به سمت لیلا رفت، لیلا با پیش دستي

 گفت:

 

 من گلي هستم، شما اهل تهرانید؟ -

 

 لیلا لبخندی تحويلش داد و گفت:
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 بله اسم من هم لیلاست. -

 

 گلي گفت:

 

 چرا تنها نشستي؟ حیف نیست توی هوای به اين لطیفي يك جا نشستي و به دو تا پیرزن نگاه مي كني؟ -

 

 لیلا از حرف گلي كمي دلخور شد و گلي با فراست دريافت. خنده كوتاهي كرد و گفت:

 

 دارم شوخي مي كنم بلند شو بريم. -

 

 و خودش زودتر از جا برخاست. لیلا در حالي كه همراه او از حصارها خارج مي شد گفت:

 

 كجا مي ری گلي؟ -

 

 گلي گفت:

 

 ن، ببینم تو اونو هنوز نديدی؟مي ريم كلبه شكار ياشارخا -

 

 لیلا گفت:

 

 چرا يكي دو دفعه ديدمش؛ همین نزديكیها اون طرف رودخونه چادر زدند. -

 

 گلي گفت:

 

 چادر زدند؟ تو اونا رو ديدی و تنها نشستي؟! -

 

 لیلا با سردرگمي پرسید:

 

 منظورت چیه؟ -

 

 گلي گفت:

 

 نكردی؟خب چرا وقتت رو با اونا پر  -

 

 لیلا تعجب زده پرسید:

 

 وقتم رو با دو تا مرد جوون پر كنم؟! -

 

 گلي خنده ای سر داد و گفت:
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فكر مي كردم اين چیزها توی تهرون شما عاديه. يك طوری صحبت مي كني انگار كه منظورم رو نمي فهمي، من  -

به من ياد داد، تازه با هم ماهیگیری هم مي كنیم، هر سال مي يام اينجا، ياشار خان هم اينجاست؛ سواری هم اون 

 بعضي وقتها ورق بازی مي كنیم يا همراه اونا واسه شكار مي رم ....

 

 لیلا گفت:

 

 پس آدمهای مطوئني هستند. -

 

 گلي گفت:

 

يي آدم از خانواده های معتبر گیلان هستند پدرش رو همه مي شناسند. مي دوني ياشار خان خودش يك جورها -

 مرموزيه، اما هر چي كه هست همه بهش اعتماد دارند.

 

 لیلا پرسید:

 

 منظورت از مرموز چیه؟ -

 

 گلي گفت:

 

نمي دونم ... مرد ساكتیه، بیشتر از اون چه كه فكرش رو كني. بیشتر اوقات رو توی كلبه شكارش مي گذرونه،  -

كه آدم تحصیل كرده ايه اما از جمع فراريه، من هم اوايل از اين كه با واسه شكار نمي آد، مي آد كه تنها باشه. با اين 

اون تنها باشم مي ترسیدم اما بعد كم كم متوجه شدم كوچكترين توجهي به جنس مخالف نداره؛ با من همونطور رفتار 

ن ن چه كار كرده كه تا ايمي كنه كه با وفا. چندين بار از پدربزرگم پرسیدم چرا شماها انقدر به اون اعتماد داريد و او

حد مورد اطمینان شما قرار گرفته، اما جواب درست و حسابي به من نداد. من هم ديگه سوال نكردم. به هر حال وقت 

 منو پر مي كنه.لیلا لبخند تمسخرباری زد و گفت:

 

 اصلا برای چي مي آيي اينجا كه مجبور بشي وقتت رو با اونا پر كني؟ -

 

 كنايه لیلا گفت:گلي دلخور از 

 

 به خاطر فرار از كار. -

 

 لیلا گفت:

 

 معذرت مي خوام، نمي خواستم ناراحتت كنم. -

 

 گلي در حالي كه به سمت حصارها مي رفت با شیطنت گفت:
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 البته يك چیز ديگه هم هست، چیزی كه منو هرسال به اينجا مي كشونه. -

 

 گفت:لیلا دنبال گلي از حیاط خارج شد و 

 

 مي خوای حدس بزنم اون چیه؟ -

 

 

 گلي خنده كوتاهي كرد و گفت: 

 

 باشه اما مطمئنم حدست اشتباهه. -

 

 و به لیلا چشم دوخت. لیلا با احتیاط گفت:

 

 وفا؟ -

 

 گلي خنده ای سرداد و گفت:

 

 بیا تا جلوی چادرشون مسابقه بدهیم. -

 

دويدن كرد. از دو روز قبل كه لیلا ساعتي را آنجا گذرانده بود چیزی فرق نكرده و خودش زودتر از لیلا شروع به 

بود چادر هنوز سرجايش بود و خاكسترهای آتش برپا شده روی زمین به چشم مي خورد، حتي جای سم اسبهايي كه 

 د و گفت:حالا آنجا نبودند روی زمین نقش بسته بود. گلي وارد چادر شد و بعد از دقايقي از آن خارج ش

 

 نیستند. -

 

و مشغول برپا كردن آتش شد. لیلا به او با مهارت چوبها و هیزمهای خشك را روی هم قرار مي داد نگاه كرد. گلي با 

كبريت چوبها را آتش زد جرق جرق سوختن چوبها، بوی هیزم و گرمای مطبوع آتش كه در هوای نمناك و مرطوب 

احساس خوشايندی داد. همانجا كنار آتش روی تخته سنگي نشست و به آتش  جنگل بر وجود لیلا مي نشست به او

 چشم دوخت. گلي هم در حال تدارك چای به چادر رفت و آمد مي كرد و دايم غر مي زد:

 

 مردها همیشه شلخته هستند هیچ وقت نمي تونند وسايل رو سر جاش بگذارند. -

 

 د:لیلا بي توجه به شكايات گلي بي مقدمه پرسی

 

 گلي، شغل ياشار خان چیه؟ -

 

 گلي لحظاتي كوتاه به لیلا نگاه كرد و بعد گفت:

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

5 3  

 

خب تا جايي كه من مي دونم به پدرش كمك مي كنه؛ پدرش دو تا كارخونه نساجي داره. البته بیشتر وقتش رو  -

ه، يك جورايي توی توی جنگل سپری مي كنه. گفتم كه يك جورهايي مرموزه فكر مي كنم از اجتماع گريزون

 خودشه.

 

 و با شوخي ادامه داد:

 

 مرد جنگل كه مي گن همینه! -

 

لیلا از اين حرف گلي به ياد صحبتهای دوستش مريم افتاد،) نكنه يك وقت تنهايي بری توی جنگل، مردهای جنگل 

ره ش بده واسه من جنگلي و غیدنبال يك بانوی زيبا هستند. حالا اگر احتمالا يكي شون به تورت خورد آدرس منو به

 فرقي نداره.(

 

لبخند كمرنگي بر لبهای لیلا نقش بست با خودش گفت،) بايد به مريم زنگ بزنم بهش خبر بدم كه اينجا دو تا مرد 

جنگل پیدا كردم اما انقدر مي شه بهشون اعتماد كرد كه بدون سگهای آمريكايي، تك و تنها باهاشون نشست و به 

 د.(قول تو گپ ز

 

 جای قشنگیه اين طور نیست. -

 

لیلا رها شده از خیالات و افكارش به سمت صدا نگاه كرد. ياشار در حالي كه او را خطاب قرار مي داد اسبش را مي 

 بست:

 

 شما هم مثل من زياد از دنیای اطرافتون فاصله مي گیريد. اين خوب نیست. -

 

 لیلا رفت و به نگاه پرسش آمیز لیلا پاسخ داد: و بعد تفنگ شكاريش را برداشت، به سمت

 

 منظورم اينه كه زياد توی خودتون هستید. فهمیديد كه ما كي اومديم؟ -

 

 لیلا به تفنگ شكاری او نگاه كرد و پرسید:

 

 مجوز داريد؟ -

 

 صدای خنده وفا فضا را پر كرد. ياشار نگاه سرزنش باری به وفا انداخت و گفت:

 

وقتي پدربزرگتون هست كسي جرات نداره اين طرفها شكار غیرقانوني كنه، در ضمن حالا فصل شكار نیست اينو تا  -

 فقط برای امنیت خودم مي آرم شايد هم واسه نجات يكي مثل شما ...

 

 وفا هم روی صندلي تاشوی ديگری نشست و در حالي كه هنوز لبخند بر لب داشت، گفت:
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ه جنگلباني و حفاظت اضافه شده ايد ديگه جرات نمي كنیم همون چند تا ماهي استخوني رو هم حالا كه شما هم ب -

 صید كنیم.

 

 صدای اعتراض آمیز گلي اين بار از داخل چادر به گوش رسید:

 

 نیست ... اينجا اينقدر شلوغ و درم و برهمه كه من نمي تونم فنجونها رو پیدا كنم. -

 

 جا برمي خاست گفت:ياشار در حالي كه از 

 

 اومدم انقدر غر نزن. -

 

 وفا در حالي كه با چوب، آتش زير كتری را زير و رو مي كرد به لیلا كه در سكوتش به اطراف نگاه مي كرد گفت:

 

 

 حرفهای ن شما رو ناراحت كرده يا همیشه اينقدر ساكت هستید؟  -

 

 لیلا لبخند تلخي زد و گفت:

 

ای شما اصلا ناراحت نشدم اصولا آدم كم صحبتي هستم. شايد هم فراری از اينجور جمعهای ... من از صحبته -

 دوستانه يا ...

 

 وفا گفت:

 

 يا چي؟ -

 

 لیلا گفت:

 

 پدرم برای من و روابطم با اطرافیانم حد و حدودی گذاشته. -

 

 وفا گفت:

 

 افتاده باشه.فكر مي كردم اينطور روابط ديگه توی پايتخت جا  -

 

 لیلا گفت:

 

 چرا فكر مي كنید دخترهای تهران آزادی مطلق دارند؟ -

 

 وفا گفت:
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 خب اونجا پايتخته، شهرهای كوچكي مثل شهرهای ما جنبه اين تجددها و تغییرات فرهنگي رو ندارن. -

 

 لیلا گفت:

 

ط مي دونم توی تهران هم هنوز خیلي ها هستند كه من از درست بودن يا غلط بودن اين روابط چیزی نمي دونم فق -

 تعصبات كوركورانه شون مانع از پیشرفت فرهنگشون شده.

 

 وفا گفت:

 

به هر حال اونجا وقتي دو تا جوون توی خیابان با هم گرم صحبت مي شن چشمهاشون با ترس اينور و اونور واسه  -

 پیدا كردن ماشین گشت نمي گرده، درست مي گم؟

ار جراحات حاصله از ضربات بي رحمانه ناصر از وجود لیلا رخت بربسته بود اما اثرات بد روحي و رواني آن در آث

وجودش آنقدر پابرجا مانده بود كه با هر اشاره ای، آن روز وحشتناك و تلخ را به يادش مي آورد. لیلا بدون آنكه 

ود، ای كاش پدرم اون روز مثل مامورين گشت، منو مثل پاسخ وفا را بدهد با خود انديشید،) ای كاش ماشین گشت ب

يك مجرم، يك جاني با خودش مي برد و توی خونه از من استنطاق مي كرد، اما اون با من مثل چي رفتار كرد؟ بدتر 

از يك جاني، يك دزد ناموس ... اون با قانون خودش با من رفتار كرد و غرور و شخصیت منو بي دلیل خرد و حیثیت 

به خاطر گناه ناكرده لكه دار كرد. اون قانون جنگل رو در حق من اجرا كرد ... نه ديگه نمي شه گفت قانون  منو

جنگل، با اين چیزهايي كه اينجا وسط اين جنگل ديدم بايد برای رفتار وحشیگری يك اسم ديگه پیدا كرد. واقعا 

عث پیدايش روابط بین دو جنس مخالف شده يا قانوني كدوم قانون، قانون جنگله؟ قانوني كه اينجا در اعماق جنگل با

رو كه پدرم در حق من اعمال مي كنه؟ اصلا اگر همین حالا سر و كله بابا پیدا بشه، منو اينجا ببینه چه اتفاقي مي افته؟ 

اش  یانهيك بار ديگه تمام وجود و شخصیت منو خرد مي كنه اين بار جلوی اينها ... اون با رفتار رسوا گرانه و وحش

)... 

 

 و با نگاه وحشت زده اش اطراف را زير نظر گرفت.

 

 چايي مي خوريد؟ -

 

 اين بار هم ياشار او را به خود آورد لیلا سراسیمه از جا برخاست و گفت:

 

 من بايد برگردم. -

 

 وفا گفت:

 

 من حرف بدی زدم؟ -

 

 ياشار كه متوجه تشويش او شده بود پرسید:
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 اقي افتاده؟ حالتون خوبه.اتف -

 

 لیلا در حالي كه سعي داشت به خودش مسلط باشد گفت:

 

 من خوبم، فقط برمي گردم. -

 

 ياشار گفت:

 

 مي خواهید شما رو به جنگلباني برسونم. -

 

 لیلا سراسیمه پاسخ داد:

 

 نه .... -

 

 و بعد با كمي آرامش ادامه داد:

 

 متشكرم. مي خوام تنها باشم، -

 

 و بدون اين كه منتظر گلي بماند آنجا را ترك كرد. ياشار نگاه پرسش آمیزی به گلي كرد و پرسید:

 

 مشكل روحي رواني داره؟ -

 

 گلي با سردرگمي شانه هاياش را بالا انداخت و گفت:

 

 نمي دونم، تازه امروز باهاش آشنا شدم به حال بهتره كه تنهاش نگذارم. -

 

ش هم نفهمیده بود بر چه اساسي عجولانه تصمیم گرفته بود با مريم تماس بگیرد. حالا كه گوشي تلفن جنگلباني خود

در دستش بود فكر مي كرد با برقراری تماس چه بايد به مريم بگويد. خواست گوشي را روی دستگاه بگذارد اما با 

 ده است. با صدايي مرتعش گفت:شنیدن صدای مريم دريافت كه تماس برقرار و برای فرار دير ش

 

 سلام مريم، سال نو مبارك. -

 

 صدای فرياد مريم در گوشي پیچید:

 

 لیلا ... لیلا اين تويي؟ واقعا خودتي دختر؟ از كجا تماس مي گیری، نكنه برگشتي؟ -

 

 لیلا گفت:

 

 ه مي كنم.يواشتر، چرا جیغ مي كشي؟ هنوز برنگشتم دارم از تلفن جنگلباني استفاد -
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 كمي از هیجان مريم كاسته شد لیلا اين موضوع را از تن صدايش فهمید. با كمي آزردگي گفت:

 

 

 پس قراره تمام تعطیلات اونجا بموني.  -

 

 و برای اين كه لیلا را هوايي نكند گفت:

 

اصله گرفتي اما من بدبخت مثل هر به هر حال تو امسال به هر دلیلي كه بود تعطیلات رو از اين تهران دودآلود ف -

سال درست عین بچه ها لباس نو پوشیدم و رفتم عید ديدني بعد هم كه عید ديدينها تموم شد چپیدم توی آشپزخونه 

 و تاوون پذيرايیهايي كه شدم رو يك تنه پس دادم. خوش به حال تو كه داری اونجا صفا مي كني.

 

 د مثل برق گرفته ها از جا پريد و با همان هیجان اولیه گفت:و بعد گويي چیزی را به ياد آورده باش

 

 لیلا ... لیلا اونجا خبری شده؟ -

 

 لیلا لبخندی بر لب نشاند و گفت:

 

 نه... چه خبری؟ چرا يكهو مثل ديوونه ها مي شي؟ -

 

 مريم با سماجت گفت:

 

من بدی. اما حالا نمي دوني چطور شروع كني،  دروغ مي گي، حتم دارم خبری شده، زنگ زدی كه خبرها رو به -

 دختر، من تو رو از خودم هم بهتر مي شناسم. مرد جنگل پیدا كردی؟

 

لیلا از اين همه شناخت مريم بر روی خودش زياد متعجب نشد. آنها سالها بود كه يكديگر را مي شناختند و از دو تا 

ني اش مريم را هیجان زده تر خواهد نمود حدس او با فرياد خواهر هم نزديكتر بودند. مي دانست با سكوت طولا

 شادمانه مريم به يقین مبدل شد.

 

 نگفتم ... نگفتم توی اون جنگل هم مي شه صفا كرد! -

 

 لیلا با اعتراض گفت:

 

 مريم اين حرفها چیه؟ -

 

 مريم بدون توجه به اعتراض لیلا گفت:

 

بات را واسش ببر؟ حالا هم عیبي نداره فقط روزهايي كه هوا طوفانیه و باد مي زنه نگفتم دو سه دست از لباسهای با -

 دور و برش نرو. اگه برگها از تن و برش بريزه، هم آبروی اون مي ره هم تو شرمنده مي شي!
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 لیلا بار ديگر به لحن طنزآلود مريم اعتراض نمود و گفت:

 

 ي كنم و ...مريم من دارم از تلفن جنگلباني صحبت م -

 

 مريم به او مهلت نداد و گفت:

 

آره ... آره ... و نمي توني زياد صحبت كني، فقط يك بیوگرافي كامل از طرف بده، چاقه يا لاغر، بلند يا كوتاه، از  -

 اين پشمالوهای ضدحاله يا از اين هفت تیغه های صفا؟ چشمهاش .. چشمهاش از همه مهمتره ...

 

 لیلا گفت:

 

 قراره با كامپوتر عكسش رو ترسیم كني؟ -

 

 مريم گفت:

 

 مگه چیه؟ من دق مي كنم تا تو يك عكس از اون برام بیاری و شوهر به دام افتاده تو رو ببینم. -

 

 لیلا ناباورانه گفت:

 

 مريم هنوز هیچ ... -

 

 مريم عجولانه گفت:

 

 ي پوش و شلخته و دماغو باشه دوستیم رو با تو به هم مي زنم.فقط حواست باشه اگر مثل اون قبیله شلوار پیل -

 

 لیلا با جديت گفت:

 

مريم انقدر شلوغ نكن بذار من هم حرف بزنم. كسي كه دارم در موردش صحبت مي كنم برای من فقط حكم يك  -

ست كه واسه وقت گذروني آدم غريبه رو داره من فقط مي دونم كه يكي از اون آدمهای پولدار و بااصل و نسب اينجا

مي آد شكار، من اصلا در موردش هم فكر نمي كنم اون با من از زمین تا آسمون كه هیچي بالاتر از آسمون فرق 

 داره، اون وقت تو ...

 مريم گفت:

 

پس از اون استخوندارهاست! اين بقال سر كوچه مون به خیال خودش تو رو تبعید كرده به يك جايي كه تنها  -

ودات زنده اش چند تا آدم مسن با يك عالم درخت و علف هرزه است. خبر نداره كه اونجا از صفر بیست و يك موج

 خودمون باحال تره!
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 لیلا گفت:

 

 مريم دارم مي گم هیچ اتفاقي نیافتاده و نمي افته. -

 

 مريم گفت:

 

چه صفر بیست و يكي چرا انقدر ببويي؟ اگر اتفاقي مي بخشیدها ... اما خیلي خری لیلا ... تو كه به قول خودمون ب -

 هم نیافتاده تو بايد اتفاق رو درست كني واسه همیشه خودت رو موندگار اونجا كني، 

 

 

بچسب به طرف، مي خواهي اينجا برگردی كه چي؟ كه يكي مثل اون شلوار پیلي پوش بي سواد تو رو تور بزنه و بعد 

! تا آخر رنج و مصیبت بكشي. ببین لیلا اون مي تونه راه خوشبختي تو واسه آينده بشي يكي مثل مادرت، مادر من؟

 باشه.

 

 لیلا پوزخندی زد و گفت:

 

 فكر كردی اون بچه است؟ -

 

 مريم گفت:

 

 نه ... اما يك شهرستاني ساده و دور از مكر و فريبه. -

 

 لیلا با ناراحتي گفت:

 

 كیهايي كه تو مي گي نیستم.من هم از اون صفر بیست و ي -

 

 مريم هم با ناراحتي گفت:

 

پس واسه چي زنگ زدی؟ واسه اين كه تا وقت برگشتنت منو حرص بدی؟ مي دونم الان مي خوای چي بگي، مي  -

خواهي دم از غرور و شخصیت و چه مي دونم حجبو حیا بزني، اينها همه قبول اما طرف اگه يك كمي هم پا شل كرد 

 ي جواب بده يعني قرص و محكم بهش بچسب!تو چكش

 

لیلا خنده ای عصبي كرد، از خودش بیشتر عصبي بود تا حرفهای مريم. اين او بود كه بي دلیل با مريم تماس گرفته 

بود و خیلي احمقانه در مورد مردی حرف زده بود كه حضورش در آن جنگل برای او از سايه درختها هم كمرنگ تر 

بود. مكالمه تلفني اش به درازا كشیده بود اما او هنوز چیزی از پدرش سوال نكرده بود. با صدای و بي اهمیت تر 

 مريم كه با شك و ترديد مي پرسید:

 

 لیلا ... لیلا ... گوشي دستته؟ -
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 به خودش آمد و گفت:

 

 آره ... چه خبر از پدرم؟ -

 

 ی او بیشتر فكر كند گفت:مريم برای اين كه لیلا را وادار كند تا به حرفها

 

بقال سركوچه مون كوك كوكه! فقط شايد تا وقتي برگردی زيور خانوم و دخترش خونه رو حسابي اشغال كرده  -

 باشند اشغالگران بعثي!

 

و نمي دانست با اين خبر چه آتشي در دل لیلا به پا كرد. در عین حال چیزی نبود كه باورش برای لیلا سخت و مشكل 

، از خیلي وقت پیش حتي قبل از مرگ مادرش حضور كابوس وار زيور را در كنار پدرش احساس كرده بود. باشد

برای لحظه ای خودش را همچون زيور تصور كرد كه سعي دارد با سماجت تمام خودش را به ياشار و خانواده اش 

غبتي وافر به زيور دارد. مريم كه از آويزان كند، حتي پست تر از او، چرا كه در اين مدت فهمیده بود پدرش هم ر

 سكوت لیلا كمي ترسیده بود به گمان اين كه از حرف او شوكه شده با پشیماني گفت:

 

لیلا ... داشتم شوخي مي كردم تو كه منو مي شناسي از اين مزه پرانیهای احمقانه همیشه دارم. لیلا باور كن اينجا  -

 هیچ خبری نیست.

 

 ته گفت:لیلا با صدايي گرف

 

واقعیتي كه تو ازش حرف زدی اتفاقي است كه من مدتها به انتظار وقوعش نشستم، پس نقدر خودت رو سرزنش  -

نكن كه چرا خبرش رو پیشاپیش به من دادی ... خیلي خب انقدر صحبت كردم كه ديگه خجالت مي كشم از 

 ساختمون جنگلباني بیرون برم.

 

 مريم گفت:

 

 اره جنگلباني رو بده به من، دو سه روز ديگه باهات تماس مي گیرم.خیلي خب پس شم -

 

لیلا با كمي ترديد شماره را به او داد و تماس را بعد از يك خداحافظي ساده قطع كرد. از اتاق خارج شد و با 

رد و از كشرمندگي از رئیس جنگلباني كه با كمال میل پذيرفته بود از آنجا با تهران تماس برقرار كند تشكر 

ساختمان خارج شد. هنگامي كه به سمت منزل مي رفت به اين موضوع انديشید كه،) واقعا چرا با مريم تماس گرفتم؟ 

مگر غیر از اين بود كه مي خواستم او را از حضور يك مرد به قول گلي مرموز در اين جنگل با خبر كنم؟ اين چه 

 بت كنم؟(حسي بود كه مرا وادار كرد در موردش با مريم صح

 

 و اين بار اين گلي بود كه او را از دنیای افكارش بیرون كشاند. 
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 معلوم هست كجايي دختر؟ چرا يك دفعه با اون حال و روز اونجارو ترك كردی؟ -

 

 لیلا گفت:

 

 فقط يادم اومد كه بايد يك تلفن مهم بزنم. -

 

 شايند و تمسخربار بدهد گفت:گلي در حالي كه سعي داشت به سوال ياشار صورتي ناخو

 

 مي دوني وقتي اونجا رو به اون نحو ترك كردی ياشارخان چه فكری در مورد تو كرد؟ -

 

 لیلا با كمي كنجكاوی پرسید:

 

 چه فكری كرد؟ -

 

 گلي پوزخندی زد و گفت:

 

 فكر كرد كه تو كمي قاطي داری؛ از من پرسید مشكل رواني داره؟  -

 

 توجه لحن نیش دار گلي شده بود با دلخوری گفت:لیلا كه م

 

 برای من مهم نیست كه ديگران در مورد من چه فكری مي كنند، خانوم كوچولو! -

 

و بدون معطلي از گلي فاصله گرفت در حالي كه خودش مي دانست از دست ياشارخان بسیار عصبي و دلخور است و 

 لحن گزنده و نیش دار گلي و مقابله به مثل به كار برده بود.واژه خانوم كوچولو را فقط برای پاسخ به 

اين حسي كه او را به سمت چادر مسافرتي مي كشید نه تاثیر سماجتهای مريم برای نزديك شدن به او بود نه راهي 

و را ا برای فرار از بي حوصلگي و نه برای وقت كشي. همان حسي بود كه وادارش كرده بود تا با مريم تماس بگیرد و

تا حدودی از اتفاقات افتاده در آنجا با خبر كند. در حالي كه به سمت چادرها مي رفت احساس گنگي عجیبي مي كرد 

 كسي از درون به او نهیب مي زد.

 

 ا) لیلا ... لیلا ... اين ديگه خودت نیستي؛ لیلايي كه از تنهايي با سايه خودش هم مي ترسید حالا تك و تنها راه افتاده ت

در اين جنگل با مردی جوان و ناآشنا ملاقات كند، نمي ترسي چشم وا كني و ببیني اين دنیا، دنیايي نیست كه آدمهای 

عادی و معمولي در آن زندگي مي كنند؟ يك دنیای ديگر؛ دنیای ديوانگان ... از عقل رهیدگان ... در اين مدت كوتاه 

 شت برين يا برزخ يا دوزخ ... چه به روزت آمده؟ از ته دنیا افتاده ای در به

 

اين دست و پازدنها برای فرار از كدام جهنمي است؟ اين درختها مبادا هیزمهايي باشند برای سوزاندن تو ... و آن 

مرد جوان اولین جرقه برای شعله ور گشتن و سوختن و خاكستر شدنت ... و تو اين هیزمها و اين اولین جرقه را چه 

 زيبا مي بیني! (
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 و با صدايي كه خودش هم مي شنید به آن نهیب دروني گفت:

 

)من از يك دهلیز، از يك تنهايي تاريك بیرون افتادم، افتاده ام جايي كه آدمهاش هیچ وقت اسیر قید و بندهای 

ن دنیا دارم، اي افراطي نبودند. حالا هم بايد تو و امثال تو، منو ديوانه بپندارند. اين من هستم كه با آدمهای موجود فرق

همان دنیاست. حتي اين درختها هم در اجتماع خودشان تكامل يافته تر از من هستند. من ... انسان اولیه، يك 

غارنشین، يكي كه از وقتي همنشین خودش رو از دست داده ترسیده ... ترسیدم كه از غار خودم بیرون بیام مبادا كه 

اينجا حقیقت داره، اين جنگل، جنگله، نه هیزمهايي برای سوختن من و روی اين كره خاكي تنهای تنها باشم. پس 

 گلي، آن دو مرد جوان ... من ديوانه نشده ام، به اينجا تبعید شده ام اما به جرم كدامین گناه؟(

 

سرش را رو به آسمان گرفت از لا به لای شاخ و برگ درختان، تیزی آفتاب به چشمانش خزيد، فورا سرش را پايین 

گرفت. روی پل ايستاده بود و صدای خروشان آب به همه چیز و همه كس زندگي مي بخشید. آرام از روی پل 

گذشت آن دورتر چادر مسافرتي هنوز برپا بود وفا دور و بر چادر مشغول انجام كاری بود. دو اسب سیاه و قهوه ای 

د؛ چندمین متر دورتر از چادر در سكوت باز هم به همان دو درخت تنومند بسته شده بودند. نگاهش را چرخان

خودش غرق در مطالعه روی تخته سنگي كنار رودخانه نشسته بود. چوب ماهیگیری اش را در زمین فرو كرده بود. 

موهايش با وزش نسیم، پريشان شده بودند. مي دانست اگر وفا متوجه حضورش شود با پرحرفیهای تقريبا كودكانه 

. آرام به سمت ياشار رفت، احساس كرد آنقدر غرق در اندوه است كه چیزی از مفاهیم اش او را رها نخواهد كرد

كتاب نمي فهمد. كمي كه توجه كرد دانست حتي نگاهش نیز روی جريان آرام رودخانه است قلاب كمي تكان خورد 

 و بعد از حركت ايستاد. برای اين كه او را متوجه حضورش كند گفت:

 

 ي توی قلاب افتاده باشه!فكر مي كنم يك ماه -

 

ياشار بدون اين كه از حضور ناگهاني او متعجب شود و به سمت او نگاه كند چوب را از بین تخته سنگها و زمین 

 بیرون كشید و قرقره را چرخاند. با ديدن قلاب بدون طعمه گفت:

 

 فكر مي كنم كمي دير رسیديد. -

 

دا شده يا با جديت اين حرف را گفته. سعي داشت طعمه ديگری به لیلا نمي دانست كه حرفش از روی شوخي ا

 قلابش بزند، لیلا بدون مقدمه قبلي و بدون اين كه خودش بخواهد گفت:

 

 شما از گلي سوال كرديد كه من مشكل رواني دارم؟ -

 

 یلا گفت:ياشار بار ديگر قلاب را در آب رها كرد و چوب را بین تخته سنگها قرار داد و پاسخ به ل

 

 بله من پرسیدم. -

 

 لیلا گفت:
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 توی حركات و رفتار من چیز نامعقولي ديديد كه اين فكر به ذهنتون رسید؟ -

 

 اين بار ياشار به سمت او چرخید نگاهش را به او دوخت و گفت:

 

همان ديوانه ها نیست؛ مشكلات رواني خاص آدمهايي كه درك درستي از دنیای اطرافشون ندارند يا به قول شما  -

 يك آدم كاملا سالم و معقول مثل من و يا شما هم مي تواند مشكل روحي رواني داشته باشه، اين طور نیست؟

 

لیلا خواست بگويد اين سوال شما طوری از طريق گلي مطرح شد كه گويا مرا آدم ديوانه ای پنداشتید، اما ياشار در 

 پاسخ به حرف بیان نشده او گفت:

 

 به هرحال اگر سوال من طوری مطرح شده كه شما رو ناراحت و رنجیده كرده ازتون معذرت مي خواهم. -

 

 چه جوابي در برابر آن همه تواضع و خشوع داشت؟ ياشار كه او را معطل ديد گفت:

 

 اگه براتون اشكالي نداره همین جا بنشیند و به جای من هوای قلاب رو داشته باشید. -

 

روی تخته سنگي ديگر با فاصله از او نشست. ياشار بار ديگر كتاب را برداشت و در حالي كه به دنبال صفحه  لیلا

 مورد نظرش مي گشت گفت:

 

 مي تونم سوالي از شما بپرسم؟ -

 

 لیلا انديشید او كه چشمش به رودخانه بود، پس به دنبال كدامین صفحه و سطر مي گردد؟ و پاسخ داد:

 

 ید.بپرس -

 

 ياشار روی صفحه مكث كرد و گفت:

 

 شبي كه شما رو توی جنگل ديدم، وقتي مرا ديديد، منو با كسي اشتباه گرفته بوديد؟ -

 

 لیلا بي محابا به او نگاه كرد واقعا اين خودش نبود لیلايي كه در تنهايي از سايه خودش هم مي ترسید.

 ياشار كه سكوت لیلا را ديد ادامه داد:

 

 تقريبا جملات شما رو به ياد دارم. خواستید كه با شما كاری نداشته باشم و بعد گفتید كه اين بار منو مي كشه. -

 

 لیلا چشم از او كه هنوز به سطرهای كتاب نگاه مي كرد برداشت و گفت:

 

 من اون شب قصد خودكشي داشتم. -

 

 شته بود تكیه زد و گفت:ياشار كتاب را بست به درختي كه پشت سرش قد برافرا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 4  

 

 

 پس چرا ازش فرار مي كرديد؟ -

 

 لیلا گفت:

 

 مي خواستم بمیرم اما نه اونقدر فجیع! -

 

 ياشار گفت:

 

 فكر نمي كنید خود انتحار فجیع ترين نوع مرگه؟ آدمي كه به پايان خط رسیده واقعا وجود داره؟ -

 

 

 لیلا گفت: 

 

 ي در نظر نگرفتم، من از خود زندگي خسته ام.برای زندگي هیچ گاه خط -

 

 ياشار گفت:

 

 فكر نمي كنید زندگي خیلي قشنگ تر از تصور شماست؟ -

 

 لیلا پوزخندی زد و گفت:

 

 چرا هست اما نه برای من و امثال من، برای شما و طبقه شما. -

 

 ياشار به نیم رخ لیلا چشم دوخت و پرسید:

 

 ه من مي دونید؟چي از من و طبق -

 

 لیلا با بي تفاوتي شانه هايش را بالا انداخت و گفت:

 

 هیچي فقط مي دونم پول حلال مشكلاته. -

 

 ياشار لبخند كمرنگي زد و گفت:

 

 كه اينطور! خب حالا چي باعث شده كه شما دست به انتحار بزنید؟ اصلا مشكل بزرگ شما كه حلالش پوله، چیه؟ -

 

وتاهي كرد و برگي را به دست جريان آرام رودخانه سپرد؛ بايد خودش را بیرون مي ريخت تا چون اين لیلا مكث ك

 برگ در جريان آرام زندگي قرار مي گرفت. اصلا آنجا آمده بود تا خواسته و ناخواسته با او درد دل كند.

 

 بیرون بريزم؟ نمي پرسید چرا من؟ به من نمي خنديد اگه بگم آمده ام اينجا تا غم و غصه هام رو برای شما -
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 ياشار گفت:

 

 نه مي خندم و نه مي پرسم چرا من، فقط مي دونم همه آدمها به يك سنگ صبور احتیاج دارند. -

 

 لیلا گفت:

 

 از پدربزرگم شنیدم كه شما از يك خانواده بااصل و نسب هستید و حتما متمول! درسته؟ -

 

 ياشار گفت:

 

 نطوره.بله همی -

 

 لیلا گفت:

 

هیچ وقت فكر كرده ايد جدا از دنیای پول و قدرت و شهرتي كه درش زندگي مي كنید دنیايي هم وجود داره كه نه  -

 تنها از اين چیزها در آن خبری نیست بلكه فلاكت و بدبختي هم به اون اضافه شده؟

 

 ياشار گفت:

 

مطمئن بودم در كنار اين كمبودها، نعمتهای ديگری وجود داره كه افراد  از دنیای فقر و نداری باخبرم اما همیشه -

وابسته به اين طبقه خودشون رو خوشبخت بدونند و واقعا هم خوشبخت باشند. اين كمبودها درست مثل تمام 

 نبودهايي است كه در كنار نعمتهای دنیای پول و قدرت قرار گرفته.

 

 لیلا گفت:

 

ه؛ من يكي برخاسته از فقر و نداری هستم من مي دونم كه وقتي پول نیست، عشق نیست، اينها همه اش شعار -

فرهنگ نیست، اصالت نیست، شهرت نیست، قدرت نیست، سلامت نیست. توی دنیای فقر هیچي نیست جز فلاكت و 

نه ما علم كه در زمابدبختي. اگر يك بار از من بخواهید بنويسم علم بهتر است يا ثروت مي نويسم ثروت. اين ثروته 

رو پیشرفت مي ده، من دارم ديپلم مي گیرم اما به چه امیدی؟ مي دونم اگر وارد دانشگاه بشم استعدادم باعث 

 پیشرفتم مي شه اما با كدام پول؟ ما رعیت زاده های دوران تمدن و تجدد قرن بیست و يكم هستیم.

 

 ياشار گفت: 

 

ل نیست كه اصالت و شخصیت مي ده، قدرتي كه وابسته پول باشه قدرت پول نیست كه عشق رو مي سازه، پو -

 نیست، پول ضامن سلامت هیچ كس نیست خیلي از بیماريهاست كه حتي پول هم علاجش نمي كند.

 

 لیلا گفت:
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قه ما بپول دردهای پیش افتاده ای مثل درد مادر منو درمان مي كنه، طبقه ما، طبقه آسیب پذير جامعه است، توی ط -

حتي بعضي ها قدرت درمان يك سرماخوردگي ساده رو ندارند، مادر من سال گذشته به علت ناراحتي قلبي، نبود پول 

... 

 

 و سكوت كرد. ياشار با اندوه گفت:

 

 واقعا متاسفم. -

 

 لیلا لبخند تلخي زد و گفت:

 

 متاسف نباشید چون اون واقعا راحت شد -

فهای لیلا انديشید؛ واقعیت همان بود كه از زبان دختری رنجديده بیان شده بود. حرف اول ياشار در سكوتش به حر

 را در 

دنیای آن روز پول و قدرت مي زد؛ پول تضمین كننده همه ارزشها و متاسفانه اين امپراطور كاغذی بر گروه كوچكي 

ادی را بهره مند مي شدند. باقي مردم، آنان از جامعه حكمراني مي كرد و تنها آن گروه بودند كه از قبلش نعمات زي

كه عمده اجتماع كشور را تشكیل مي دادند در حسرت بدست آوردنش مصرانه تلاشهای زجرآوری مي كردند و هیچ 

كس در پي مسببین اين اختلاف طبقاتي عمیق و فاحش نبود و ياشار مي دانست اگر اين بحث را ادامه دهد بي شك 

 خواهد شد، بنابراين با اين سوال مسیر گفتگويشان را تغییر داد.مغلوب گفته های لیلا 

 

 انگار از بحث اصلي شديد. قرار بود من افتخار سنگ صبور بودن را پیدا كنم. -

 

 

 لیلا گفت: 

 

نه، منحرف نشديم، قصدم اين بود كه شما رو با طبقه خودم آشنا كنم. گفتم مادرم پايیز سال گذشته فوت كرد و  -

راحت شد نه از دنیای كمبودهای مادی، چرا كه همیشه صبورانه آنها را تحمل كرده بود، از دست بدخلیقها و 

خشونتهای مردی راحت شد كه هیچ گاه در چهره يك همسر كامل برای او و يك پدر نمونه برای فرزاندانش ظاهر 

 نشد.

 

 ياشار گفت:

 

 ل يافته نیست ما انسانها هم نقصها و معايبي داريم، قبول داريد؟هیچ چیز در دنیای اطراف ماصد در صد تكام -

 

 لیلا گفت:
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قبول دارم، اما هیچ كس هم به اندازه پدر من معیوب نیست، نه از نظر جسماني. شايد توی دلتان مرا مواخذه كنید  -

. همه اهل محل مي شناسنش نه كه درباره پدرم اينطور صحبت مي كنم اما واقعا چهره واقعیش را به تصوير مي كشم

به خوش نامي. يك مرد خشن و فوق العاده بي رحم كه گاه صدای فحاشي هايش تمام كوچه را پر مي كند. يك 

خواربارفروشي كوچك هم سر همان كوچه مان دارد كه هر روز حتي روزهايي كه مي داند صدای داد و هوارهايش را 

آن حاضر مي شود و با چهره ای اخم آلود مشتريانش را راه مي اندازد. وقتي همه محل شنیده اند با افتخار تمام در 

هم به منزل برمي گشت من و مادرم و برادر بزرگترم وحید رو به هر بهانه ای به زير باد فحش و كتك مي گرفت 

ه نبود شكنجه توی اينطور مواقع مادر سپر بلای ما مي شد، هم عوض خودش كتك مي خورد هم به جای ما، اونجا خون

خونه بود. تصور كنید به جای خوشحالي به خاطر ورود پدر به خانه، از ترس بلرزی و صدات بیرون نیاد. به هر حال 

تنها دلخوشي ما، جمع سه نفره خودمان بود تا اين كه وحید ديپلم گرفت و به بهانه كار در كارخانه اصفهان برای 

هم با ازدواجش با يك دختر اصفهاني پايه های زندگیش رو توی اون شهر همیشه از اون خونه و شهر فرار كرد بعد 

تثبیت كرد و من ماندم و مادرم. مادری كه بالاخره تحمل آن همه رنج و اندوه بیمارش كرد و قلبش رو دچار مشكل 

كلات و ز مشكرد. چقدر به پدرم التماس كردم كه در يك بیمارستان معمولي بستری اش كنه تا با عمل جراحي كمي ا

دردهايش كاسته بشه، اما همیشه در پاسخ به من مي گفت،) ندارم ... ندارم ... ندارم ....( لعنت به اين زندگي! پس كي 

داشت؟ چطور بايد مادرم مداوا مي شد؟ مامان مي گفت درد ندارم اما داشت. مي دونستم به خاطر من درد رو تحمل 

 لب مي ياره.مي كنه و به جای آه و ناله لبخند به 

 

قطرات اشك كه بر گونه هايش چكید صدايش آرام گرفت. ياشار با اندوه دستمالي به سمتش گرفت لیلا بدون امتنا 

 دستمال را گرفت و اشكهايش را پاك كرد و ادامه داد:

 

خونه و بابا  مامان هنوز زنده بود و درد مي كشید كه سايه اون لعنتي رو هر روز پررنگ تر از روز قبل اطراف -

احساس كردم، همیشه ازش مي ترسیدم و همیشه بابا براش يك احترام خاص قائل بود، اگر چه مردم محل همیشه با 

ديده شك و ترديد به اين زن نگاه مي كردند. وقتي مامان فوت كرد حضورش علني شد؛ ديگه سايه نبود خودش بود 

شد و سعي مي كرد بابا رو نسبت به تنها بودن من توی خونه كه دائم داخل مغازه توی كوچه جلوی بابا سبز مي 

حساس كنه. هر چند بابا هم بدش نمي آمد مسئله تنها بودن يك دختر جوان رو توی خونه، بغرنج نشون بده. مي 

خواست اين مسئله رو بزرگش كنه، انقدر بزرگ كه به خاطرش جلوی ديگران وانمود كنه مجبورم به خاطر لیلا 

اش كنم. برام مهم نبود كه بخواد دوباره ازدواج كنه چرا كه مي دونستم بالاخره دير يا زود دست به اين تجديد فر

 كار مي زنه اما نه با يكي مثل زيور؛ يكي كه واقعا به واژه نامادری معنای خباثت مي بخشه.

 

 ياشار از سكوت لیلا بهره برد و پرسید:

 

 و با اون ازدواج كرد؟ -

 

 فت:لیلا گ

 

 در حال حاضر نه، يعني تا منو به اينجا تبعید نكرده بود نه. -
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 ياشار گفت:

 

تبعید؟ مگه چه گناهي مرتكب شده بوديد؟ در ثاني اين مكان اينقدر فرح بخشه كه نمي شه با تبعیدگاه قیاسش  -

 كرد.

 

 لیلا گفت:

 

نمي دونست و به اصطلاح خودش منو فرستاد جايي كه قدر درسته ولي آدمي مثل پدرم كه روح و عاطفه نداره اينو  -

 آزادی رو بفهمم، به خاطر گناه ناكرده!

 

بار ديگر سكوت كرد. ياشار احساس كرد كم كم به حضور اين دختر و گذشته اندوهبارش علاقمند شده است. او كه 

 تهای ممتد لیلا آزارش مي داد.هیچ گاه سعي نمي كرد در مورد زندگي خصوصي ديگران كنجكاوی كند حالا سكو

 

 پدرتون با چه مدركي شما رو گناهكار كرد؟ -

 

 لیلا گفت:

 

بگوئید خطاكار ... وجود يك مزاحم توی راه دبیرستان به دردهای ديگرم اضافه شد. خوب مي دانستم كه سر راه  -

رشون مثل من پدرهای بي منطقي داشتند؟ هر دختری يكي از اين مزاحمین وجود دارد و شايد هم چند تا، اما چند نف

اصثلا كدام يك از مزاحمین بدون اين كه علاقه ای برای ادامه روابط از طرف مقابل ببینند اين همه سماجت به خرج 

مي دادند كه اين يكي پیله كرده بود؟ پسرك لاابالي بود هر كار كردم تا دست به سرش كنم نشد، حتي انقدر به 

ود كه توی محله و مقابل در منزلمان هم كشیك مي داد. از ترس آبرويم مجبور شدم به خواسته خودش جرات داده ب

اش تن بدهم و با او تماس بگیرم. زنگ زدم و خواهش كردم دست از سرم برداره، اما اون خواست اول به حرفهايش 

اولین مزاحمتش قضیه رو به بابا  گوش كنم اون هم حضوری. اگر از رسواگريهای بابا وحشت نداشتم همون بار اول با

مي گفتم اما مطمئن بودم اول با شك و ترديد به خودم نگاه مي كنه بعد بر مبنای اين حرف و عقیده اش كه مي گه 

كرم از خود درخته يك كتك مفصل مي خوردم. به هر حال قرار رو گذاشت پارك پشت مدرسه، با هول و ولا همراه 

دونم و نفهمیدم چطور يك دفعه سر و كله بابا پیدا شد و منو با فحش و ناسزا از پارك به دوستم رفتم و هنوز هم نمي 

خیابون و محله كشید و انگشت نمای مردمم كرد. بعد هم يك كتك مفصل و يك هفته بستری شدن. دردهايم تمام 

به شخصیت و غرورم وارد شد اثرات اون كتكهای بي رحمانه از وجودم رخت بربست اما آسیبي كه به روح و روانم، 

كرد هنوز پابرجاست. حالا من يك دختر بدنام هستم بدنامي به خاطر گناه ناكرده، ترس از ارتباط با غیر از همجنس 

خودم در تار و پود وجودم نشسته. اوايل از سايه مردها هم مي ترسیدم به همین خاطر شما فكر كرديد مشكل رواني 

 م در تعجبم كه با چه جراتي اينجا نشسته ام و بي محابا برای شما درددل مي كنم.دارم و حالا باور كنید از خود

 ياشار به چهره زيبا و آرام لیلا نگاه كرد و بعد از مكث كوتاهي گفت:
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مي خواستم چند تا واقعیت رو هم من براتون روشن كنم؛ اول اين كه از فوت مادرتون واقعا متاسفم من هم درد بي  -

كشیده ام اما نه به اين نحو بلكه دردناك تر. واقعیت اينه كه مادرتون به خاطر وضع نابسامان اقتصادی  مادری رو

پدرتون نبود كه فوت كرد علتش رو بايد در روابط عاطفي آنها جست واقعا اگر پدرتون علاقه داشت نمي تونست 

 خرج و مخارج و هزينه های جراحي اونو فراهم كنه؟

 

را در نگاه او گره زد. حقیقت همان بود كه ياشار در لابه لای صحبتهای او كشف كرده بود؛ پدرش مي  لیلا هم نگاهش

خواست به نحوی خودش را از قید وجود مادرش راحت كند و موفق هم شد و اين ربطي به وضع اقتصادی آنها 

 نداشت. ياشار ادامه داد:

 

 

ن تنهايي ها و روابط شما باشه، البته نه به اين نحو بلكه معتقدم پدر من تا حدودی به پدر شما حق مي دهم كه نگرا -

و مادرها بايد روی روابط فرزندانشان نظارت داشته باشند و اين نظارت بايد بر پايه اعتماد و محبت صورت بگیرد. 

د؟ بهش فكر كرده اياين آزاديهای بي حد و حصر فعلي، اين روابط اصلاح نشده و بي نظارت تا كجا داره پیش مي ره، 

حتي اين روابط سالم ، همین جا بین خودمون چهارنفر؛ من، شما، گلي و وفا. اين روابط سالم تا كي مي تونه سالم 

 بمونه؟ تا چه وقت دور از هوی و هوس مصون مي مونه؟ 

 

 ت:بر لب نهاد و گفترس بار ديگر در وجود لیلا پا نهاد و به سرعت به چشمانش رخنه كرد. ياشار لبخند كمرنگي 

 

نترسید، داشتم به عنوان مثالب از خودمان ياد مي كردم، والا من از جانب پدربزرگ شما و ديگر اعضای اينجا مهر  -

 اعتماد خورده ام. اين طور نیست؟ مطمئنم اطرافیان باعث شده ترس رو كنار بگذاريد و بیائید اينجا.

 

 ه كوتاهي به وفا كه از دور آن دو را مي پائید انداخت و گفت:لیلا نگاهش را از او گرفت. ياشار نگا

 

يك نصیحت كه امیدوارم بپذيريد، بهتره فكر انتحار را از سرتان دور كنید و به جنگ مشكلات برويد. نامادريها  -

ه از ك همیشه خبیث نیستند خیلي از آنها محبتشان از مادر خود آدم بیشتر است. در ضمن اگر برگشتید و بهتره

 خودتان ضعف نشان ندهید.

 

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 

بله خودم به اين نتجیه رسیدم كه اگر آن شب شما به دادم نمي رسیديد حداقل زيور را به خواسته اش رسانده  -

 بودم.

 

 ياشار گفت:

 

 در مورد تحصیلاتتان گفتید، مي تونم بپرسم چه رشته ای مي خوانید؟ -

 

 :لیلا گفت
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 تجربي ... اما چه فرقي مي كنه وقتي نشه ادامه اش داد؟ -

 

 ياشار گفت:

 

 چرا سعي خودتون رو برای ورود به دانشگاه نمي كنید، بهتر نیست شانستان را امتحان كنید؟ -

 

 لیلا گفت:

 

 با كدوم پول؟ اگر قبول بشم فقط بايد حسرت بخورم. -

 

 ياشار با كمي مكث گفت:

 

 به هر حال من اگر جای شما بودم حتما كنكور شركت مي كردم. -

 

لیلا به فكر فرو رفت. او هم مثل ديگر همكلاسیهايش دفترچه آزمون را دريافت، آن را پر و پست كرده بود اما مثل 

وس، درخیلي از همكلاسیهايش امیدی برای ورود به دانشگاه نداشت. البته نه مثل آنها به خاطر مشكل و ضعف در 

بلكه فقط به خاطر هزينه ها و مخارجش. از دانش آموزان خوب دبیرستان بود اما به دلايل مالي تلاشش را برای 

قبولي در دانشگاه بیشتر نكرده بود. هنوز تا زمان آزمون، چهارماه وقت داشت شايد مي توانست جبران سهل 

 انگاريهايش را بكند.

 

لبخندی بر لبش نشست. چه جاذبه ای در او وجود داشت كه مصرانه به سمتش سوق ياشار نگاه عمیقي به لیلا كرد و 

مي يافت؟ او كه سالها بود به خاطر مشكلاتش از خود، از اطرافیان و جامعه اش فراری بود. پزشكان همه معتقد بودند 

زندگي عادی داشته  تا مشكل روحي رواني اش برطرف نگردد نمي تواند مثل يك آدم معمولي، مثل تمام مردان يك

باشد و هیچ وقت برايش مهم نبود، اما حالا احساس مي كرد برای بهبودی جسم و روحش بايد قدمي بردارد. 

 سكوتشان را شكست و گفت:

 

 خب تصمیم خودتان را گرفتید؟ -

 

 لیلا بدون آنكه به او نگاه كند پاسخ داد:

 

 عقب ماندگیها رو جبران كنم.فكر مي كنم چهارماه وقت كمي نیست تا بتونم  -

 

 ياشار ناخودآگاه گفت:

 

 من هم مي تونم در جريان باشم؟ -

 

 لیلا اين بار با تعجب به او نگاه كرد و ياشار در پاسخ به نگاه پرسش آمیزش گفت:
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ن ای صحبتهای مفقط مي خوام بدونم تا چه حدی صحبتهای من نتیجه بخش بوده ... شما هم .... شما هم مي تونید پ -

 بنشینید؟

 

 لیلا اين بار حیرت زده گفت:

 

 صحبتهای شما؟ -

 

 ياشار گفت:

 

البته نه حالا، چون مطمئنا هم بايد برگرديد، هم اين كه وفا برامون يك قهوه داغ درست كرده و بي صبرانه منتظر  -

 ماست، اين دفعه كه ....

 

 ي كه از جابرمي خاست گفت:لیلا فورا حرف او را قطع كرد و در حال

 

 نه متشكرم، بايد برگردم. نمي خوام عزيز و آقاجون رو نگران كنم.  -

 

 و با مكث كوتاهي ادامه داد:

 

 فقط ... حرفهای من .... -

 

 ياشار از جابرخاست و گفت:

 

 مطمئن باشید پیش خودم مي مونه. -

شدن در مطب بود. هرگاه به مطب خلوت او پا مي گذاشت احساسي  ملاقات با روانپزشك در منزل راحت تر از وزيت

ناخوشايند به او دست مي داد. تعداد كم مراجعین اين واقعیت را دربرداشت كه بیشتر مردم همانند لیلا يك بیمار 

 ز روانروحي رواني را فردی ديوانه و زنجیری قلمداد مي كنند و اين تصور غلط باعث فراری شدن افراد مشكل دار ا

 سلام دكتر. سال نو مبارك. -پزشكها و مطبهايشان بود. با ورود دكتر هرندی از جابرخاست و گفت: 

 دكتر هرندی لبخندزنان به سمت او رفت دستش را به گرمي در دست فشرد و گفت:

 سلام، سال نوی شما هم مبارك. -

 و در حالي كه به مبل اشاره مي كرد گفت:

 بفرمائید. -

 

 

فكر نمي كردم بتونم شما رو اين موقع ملاقات  -ر دو همزمان روی مبلها مقابل هم نشستند. ياشار بلافاصله گفت: ه

 كنم.

 دكتر هرندی لبخندی زد و گفت:
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هوای فروردين ماه هنوز برای ما افراد مسن سرد و گزنده است و اجازه مسافرت و تفريحات نوروزی رو از ما مي  -

 ...گیره، شما جوونا 

 و بعد انگار تازه به ياد حضور ياشار به عنوان يكي از بیمارانش افتاده باشد با دل نگراني پرسید:

 مشكلي كه برات پیش نیومده؟ -

 ياشار گفت:

 مشكل ... نه ... نه دكتر. -

 دكتر هرندی گفت:

 ه؟پس خدا رو بايد شكر كنم و تشكر كنم از تو كه به عید ديدني ام اومدی، درست -

 ياشار گفت:

 زودتر بايد مزاحمتون مي شدم. -

خدمتكار دكتر وارد سالن و مشغول پذيرايي از آنها شد. پذيرايي خدمتكار فرصتي بود تا دكتر بیشتر در چهره ياشار 

 كنكاش كند. بعد از خروج خدمتكار با كمي مكث گفت:

 چي شده ياشار؟ داروهای جديد اثربخش نبوده؟ -

 را از دكتر دزديد و گفت:ياشار نگاهش 

نه ... فقط يه سوالي از شما داشتم؛ مي خواستم بدونم ازدواج چقدر مي تونه در روند بهبودی من تاثیر بگذاره، اصلا  -

 درسته قبل از درمان قطعي ازدواج كنم؟

 دكتر ناباورانه به ياشار نگاه كرد و بعد با خنده گفت:

تم، بالاخره زماني دانشجوی خودم بود، مي تونیم امیدوار باشیم كه به زودی پس بالاخره مغلوبت كرد، مي دونس -

 يك زندگي عادی رو شروع مي كني.

 ياشار با سردرگمي گفت:

 منظورتون كیه دكتر؟ -

 دكتر هرندی با كمي ترديد گفت:

 ويدا ... دختر عمه تون. -

د، ويدا ... كسي كه در طي اين سالها نقش يك پرستار فراموش شده ای از لا به لا و پیچ و خمهای ذهنش بیرون دوي

 را برای او به عهده داشت كسي كه همواره سعي داشت او را به سوی عشق و زندگي سوق دهد. با دستپاچگي گفت:

 بله ... بله ... ويدا ... اما من فقط مي خواستم بدونم كه ... -

ندی دهد و دكتر دريافت با قضاوت عجولانه اش فرصت بیان چیزی نداشت كه تحويل چشمان و نگاه منتظر دكتر هر

 حقايق را از او گرفته، اما باز هم عجولانه رفتار كرد و پرسید:

 پس شخص ديگه ی غیر از ويدا ... اون از مشكل تو باخبره؟ -

 ياشار گفت:

 نه دكتر فقط مي خواستم هر چه زودتر از شر اين قرصها نجات پیدا كنم. -

 ت:دكتر گف
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ببین ياشار تو بايد قبول كني كه نمي توني يك ازدواج عادی داشته باشي. قبل از هر اتفاق و اقدامي طرف مقابلت رو  -

 از مشكلت باخبر كن. دفعه قبل ضربه روحي شديدی بهت وارد شد و مشكلت رو حادتر كرد. مي فهمي كه ...

 ياشار گفت:

 ست.بله مي فهمم اما صحبت من سر اين قرصها -

 دكتر گفت:

 نمي خوام با نزديك شدن تابستون مثل سالهای گذشته تشنجات روحیت بیشتر بشه. قرصها عوارضي داشته؟ -

 ياشار گفت:

 نه اما با مصرفشون دائم چرت مي زنم مثل معتادها، احساس مي كنم توی هوا معلقم. -

 ، تكرار كرد:دكتر كمي فكر كرد و سوالي را كه بارها از ياشار پرسیده بود

ياشار چه اتفاقي برات افتاده بود؟ منظورم سالها قبله. چي باعث مي شه اوايل تابستون اينقدر آشفته بشي، روح و  -

 روانت بهم بريزه و ...

 

 ياشار گفت:

 و ديوونه بشم؟ يك زنجیری واقعي؟ -

 دكتر مكثي كرد و گفت:

 ا علتش رو مي دوني و به ياد مي آری.پس به حالات روحي خودت كاملا واقفي و مطمئن -

 ياشار با انزجار نهفته در درون و با كمي تغیر گفت:

چیزی به ياد ندارم، فكر مي كنید دلم مي خود دائم قرص مصرف كنم، اون هم قرصهايي كه عدم مصرفشون منو  -

 ز عشق فراری چون ... چون ...راهي تیمارستان مي كنه، فكر مي كنید دلم مي خواهد از اجتماع گريزون باشم و ا

 دكتر گفت:

نه ... نه ... اما شايد گفتن و بیان اون اتفاقات برات تلخ تر از كشیدن اين همه درد و رنجه، برای همین نمي خواهي  -

اك نبازگو كني، اما واقعیت اينه كه اتفاقاتي كه برای ما مي افته انقدرها هم كه در تصوارتمان نقش مي بنده بد و وحشت

 نیست.

 ياشار از جا برخاست و گفت:

 من بايد برگردم. -

 دكتر همزمان با او برخاست. بحث را بي نتیجه مي دانست پس پرسید:

 كجا مي شه پیدات كرد؟ همراهت كه دائم مي گه در دسترس نیست. -

 ياشار گفت:

 حالم نباشه، معنای اين همه سفارشش چیه؟به پدرم بگوئید به اندازه كافي از من مراقبت مي كنه اينقدر نگران  -

 دكتر گفت:

 اون يك پدره ياشار، پس بهش حق بده كه نگرانت باشه. -

 ياشار گفت:

 بهش حق مي دهم كه اجازه دادم وفا رو برای مراقبت از من راهي كنه. -
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 دكتر گفت:

 سعي داره به عنوان يك پدر وظیفه اش رو انجام بده. -

 ياشار گفت:

 دركش مي كنم، فقط بهش اطمینان بدهید كه حالم بهتر از همیشه است. -

 دكتر گفت:

 قصد نداری سری به اون بزني؟ -

 ياشار گفت:

 باهاش تماس مي گیرم. عجله دارم بايد برگردم نمي خواهم وفا رو هم نگران حالم كنم. -

 دكتر تا جلوی در همراه ياشار رفت و گفت:

 هات رو مصرف مي كني؟مطمئن باشم كه قرص -

 ياشار گفت:

 مي شه مقدارش رو كم كنم؟ -

 دكتر گفت:

 نه به هیچ وجه، اجازه بده دوره درمانت كامل بشه. -

 ياشار به سمت دكتر چرخید و پرسید:

 فقط مي خوام به من اطمینان بدهید. تجويز اين همه دارو، نتیجه بخش هم هست؟ -

 دكتر گفت:

 دت بستگي داره.اين ديگه به خو -

 

 ادامه دارد ...

 

 

 6/4فصل 
 

دكتر از او خواسته بود از واقعیتي صحبت كند كه خودش هم به حقیقت آن شك داشت به حقیقت آن همه رذالت و 

بارها از خودش پرسیده بود آيا آن حوادث به راستي واقع شده يا او آن زمان در كابوسي به دور از واقعیت دست و 

و وقتي تیتر روزنامه ای را دال بر واقع شدن رذالتي ديگر مي خواند به ذره ذره وجودش تلخي و زشتي پا زده 

روزهای گذشته را لمس مي كرد. به ياد خواهشها و التماسهای كودكانه اش افتاد، به ياد آن همه پستي ... فرمان را 

نگ و نامفهوم و بعد، از پس آن چهره ها، محكمتر در دستش فشرد، در طول جاده هیچ نمي ديد جز آن تصاوير گ

آن نگاههای زشت و نكبت بار، آن لجنزار، چهره مادرش بیرون كشیده شد. صدای كشیده شدن لاستیكها بر سطح 

جاده و ترمزی شديد. خودش هم علت آن ترمز ناگهاني را نفهمید. ماشین را به كنار جاده كشید و برای نفس 

ده شد. دستش به داخل جیب كتش خزيد با انگشتان لرزان قوطي كوچك قرص را كشیدن به سرعت از ماشین پیا

 خارج كرد و قرص كوچك اما اثربخش را بدون آب فرو داد. 
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نفسهای به شماره افتاده اش ريتم عادی خود را گرفت. با وزش بادی ملايم و مرطوب، بدن گر گرفته اش احساس 

ي توانست آن اتفاقات تلخ را در درونش پنهان سازد و در ذهن مرور سرما كرد، به داخل ماشین برگشت. تا كي م

كند؟ با درماندگي سرش را روی فرمان ماشین قرار داد و چشمانش را بست اين بار به جای آن تصاوير زشت، چهره 

 لیلا با آن چشمان اشك آلود در ذهنش نقش بست، زير لب زمزمه كرد:

 )) لیلای من گريه نكن. ((

 

*** 

 خدمتكار جوان بعد از يك مكالمه كوتاه گوشي را به سمت حسام برد و گفت:

 آقای گیلاني دكتر هرندی با شما كار دارند. -

 حسام كه تازه از مكالمه با ياشار فارغ شده بود گوشي را از خدمتكارش گرفت و در حالي كه از جابرمي خاست گفت:

 سلام دكتر جان. -

 د:صدای دكتر در گوشي پیچی

 سلام حسام، چند باری شماره ات رو گرفتم. با ياشار صحبت مي كردی؟ -

 حسام قدم زنان به سمت پنجره رفت پرده را كنار زد و گفت:

 بالاخره تماس گرفت. -

 دكتر هرندی گفت:

 يه سر اومده بود پیش من. -

 حسام پرده را رها كرد و با دل نگراني و تشويش پرسید:

 پیش اومده؟مشكلي برايش  -

 دكتر هرندی گفت:

 نه، فكر مي كنم داروهای جديدش اثربخش بوده. -

 حسام تكیه اش را به ديوار داد و در اوج اندوه پرسید:

 فكر مي كني امیدی هست؟ -

 دكتر هرندی گفت:

 حرفهای تازه ای مي زد. مي خواست بدونه با ازدواج روند بهبوديش تسريع مي شه يا نه. -

 ورا تكیه اش را از ديوار گرفت و گفت:حسام ف

 ازدواج؟ واقعا خودش اين سوال را پرسید؟ -

 دكتر هرندی گفت:

 بله و من فكر مي كردم منظورش ويداست. -

 حسام گفت:

 منظورت از اين كه مي گي فكر مي كردی هدفش ويداست چیه؟ -

 دكتر هرندی گفت:
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به میان آوردم. اين كار من باعث شد به ياد بیاره برای ازدواج، ويدايي هم عجولانه برخورد كردم فورا اسم ويدا را  -

 وجود داره و از ادامه صحبتهايش منصرف شد و طفره رفت. حسام يكي ديگه است؛ يكي ديگه غیر از ويدا!

 حسام با سردرگمي به سمت مبلي رفت روی آن نشست و گفت:

 حالا بايد چه كار كرد؟ -

 دكتر گفت:

ي بايد منتظر بمونیم، اين كه اون تصمیم ازدواج گرفته نشانه خوبیه، فقط بايد اون دختر رو شناسايي كنیم، بايد هیچ -

 مشكل ياشار رو با اون درمیون بذاريم.

 حسام با تغیر گفت:

 نه دكتر ... نه، من اجازه نمي دهم مشكل ياشار سر هر كوی و برزني جار زده بشه. -

 دكتر گفت:

ه دفعه قبل رو تكرار نكن حسام، ياشار قصد ازدواج با هركس رو كه داشته باشه بايد طرف مقابلش رو از اشتبا -

 مشكل خودش باخبر كنه، اون دختر حق داره بدونه همسر آينده اش يك فرد كامل نیست.

 حسام با عصبانیت گفت:

كلات روحي و روانیش، اينو خودت بارها بس كن دكتر، بس كن، ياشار درمان مي شه مشكل اون برمي گرده به مش -

 گفتي، گفتي كه درمان پذيره احتیاجي هم نیست كس ديگه ای غیر از ويدا از مشكل اون باخبر بشه.

 دكتر هرندی با قاطعیت پاسخ داد:

ز امرو اما اين احتیاج بوجود اومده چون پسر شما داره دلباخته مي شه، دلباخته يكي ديگه غیر از ويدا و من اينو -

 فهمیدم. بايد قبول كني. 

 حسام گفت:

 اما اين بي انصافیه! ويدا بهترين سالهای عمرش رو وقف سلامتي ياشار كرده. -

 دكتر هرندی گفت:

من با حقي كه در اين بین ممكنه ضايع بشه كاری ندارم فقط وظیفه خودم دونستم به عنوان پزشك ياشار، شما رو  -

 در جريان قرار بدهم.

 حسام كمي فكر كرد و بعد با تبسم گفت:

 بايد چه كار كنم؟ -

 دكتر هرندی گفت:

لازم نیست كاری انجام بدی به اين موضوع كوچكترين اشاره ای هم نكن با علاقه ای كه ياشار نسبت به تو داره  -

موضوع خیلي منطقي اولین نفری رو كه در جريان قرار مي ده تو هستي. سعي كن خودت رو آماده كني و با اين 

 برخورد كني.

 حسام با ترديد پرسید:

 شما مطمئن هستید كه منظور ياشار ويدا نبود؟ -

 دكتر هرندی با لحني سرزنش آمیز گفت:
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تو چت شده حسام؟ فكر مي كردم شنیدن اين خبر اينقدر خوشحال و ذوق زده ات مي كنه كه به باقي مسائل فكر  -

 نكني.

 حسام گفت:

 مسائل؟ باقي مسائل يعني ويدا و آينده ويدا، اين موضوع هم به اندازه سلامتي ياشار برام مهمه. باقي -

 دكتر هرندی پرسید:

 واقعا به همون اندازه برات مهمه؟ -

 حسام گفت:

 دكتر من حكم پدرش رو دارم. -

 دكتر هرندی گفت:

اين خود ويدا بود كه خواست مثل يه پرستار از ياشار من نمي خوام از كسي جانبداری كنم اما در طي اين سالها  -

 مراقبت كنه. كسي بهش تحمیل نكرده بود.

 حسام گفت:

 مثل يك پرستار نه دكتر، بالاتر از اون. -

 دكتر هرندی گفت:

ی ابه هرحال اين موضوع ديگه خانوادگیه و به من ربطي نداره اما اگر حدس من درست باشه كه امیدوارم با صحبته -

پیش اومده اين طور نباشه، اون وقت شما سر دوراهي قرار مي گیريد. من از شما مي خوام واقع بین باشید. حسام، 

ياشار تنها فرزند توئه، درسته برای ويدا حكم پدر رو داری اما فراموش نكن سلامتي ياشار از همه چیز مهمتره. يك 

 ، اينو ويدا هم مي دونه.وضعیت بحراني ديگه، روح و روانش رو نابود مي كنه

پس از خداحافظي، حسام دكمه قطع تماس را فشرد و هجوم افكار را با فشار دست به گوشي تلفن منتقل نمود و زير 

 لب زمزمه كرد:

) ويدا سالهاست كه برای بهبودی ياشار سعي و تلاش كرده به خاطر اون، بهترين سالهای زندگیش رو از دست داده 

رو ناديده گرفته و حالا ... حالا من به خاطر سلامتي پسرم بايد چشم به روی احساسات پاك اون  و فرصتهای خوبي

 ببندم، چشمهام رو ببندم و بگم خداحافظ ويدا! غیرمنصفانه است.

 

 

 ادامه دارد ...
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رد راه نرسیده همه چیز او را تصاحب صحبتهای وفا او را گوش به زنگ كرده بود، نمي خواست تازه واردی هنوز از گ

كند. مي دانست اگر چه پايتخت نشین است اما دختری ساده و بي شیله پیله است. همان دفعه اول فهمیده بود از 

اينجور روابط فراری و هراسان است اما بايد جانب احتیاط را رعايت مي كرد. هم از بزرگتر بود و هم زيباتر، پشت 
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تخت زير درختي تنومند نشسته بود به آن تكیه زده و مطالعه مي كرد، بي خیال از دنیايي كه او حصارها ايستاد روی 

در آن قدم گذاشته بود. حداقل چهره اش اينطور نشان مي داد آرزو كرد، ايكاش مي تونستم از اون چه در ذهن و 

ورم؟ بايد بهش حالي كنم دلش مي گذره هم باخبر بشم، اون وقت انقدر حرص نمي خوردم. برای چي حرص بخ

خوش خوشك، اصلا تقصیر خودمه از بس اين دست اون دست كردم. ديگه معطلش نمي كنم همین امروز مي رم و 

تكلیفم رو با اون و خودم روشن مي كنم، آخه برم چي بگم؟ خاك تو سرت كنن خودت هم نمي فهمي مي خواهي چه 

 غلطي كني آخه بدبخت .... 

 حواست كجاست؟ گلي ... گلي ... -

 لیلا مقابل او كتاب به دست ايستاده بود.

 ده دقیقه است اينجا ايستادی و داری بر بر منو نگاه مي كني. -

 گلي فورا خودش را جمع وجور كرد و گفت:

 داشتم فكر مي كردم كه خیلي بي معرفتي حالا ديگه حاجي حاجي مكه ... -

 نشده بود گفت:لیلا كه از صحبتهای گلي چیزی دستگیرش 

 منظورت چیه؟ -

 گلي تكیه اش را به حصارها داد و گفت:

 يك ساعت چي به هم مي گفتید ناقلا ...؟ -

 لیلا كه هنوز چیزی از حرفهای گلي نفهمیده بود گفت:

 چي مي گي گلي؟ به كي؟ -

 فراموش كرده گفت:گلي كه نمي دانست لیلا عمدا از پاسخ دادن طفره مي رود يا واقعا دو روز قبل را 

 منظورم دو روز قبل است، وفا كه خیلي كنجكاوی به خرج داد تا بفهمه چي به هم مي گفتید. -

 لیلا كه تازه منظور گلي را فهمیده بود گفت:

 آها ... ببینم ياشارخان چیزی از صحبتهای من به شما گفت. -

 گلي گفت:

 بودم.نه بابا ... اگه مي گفت كه حالا من اينجا ن -

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 پس اومدی سرو گوشي آب بدی و از زير زبون من حرف بكشي! -

 گلي گفت:

 پس موضوع مهمي بود؟ -

 لیلا در حالي كه به سمت تخت برمي گشت گفت:

 نه بابا ... موضوع مهم چیه؟ -

 رسي اش را از سر گرفته بود و گفت:گلي از حصارها گذشت، كنار لیلا روی تخت نشست و به او كه مطالعه كتاب د

 خب اگه موضوع مهمي نبود چرا نمي گي چي بهم مي گفتین؟ -

لیلا كه از حساسیت و كنجكاوی بیش از حد گلي را در مورد آن گفتگوی عادی و دو نفره مشكوك ديد با ترديد 

 سوال كرد:
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 چیه گلي؟ نكنه هول برت داشته كه .... -

 گفت:گلي فورا با دستپاچگي 

 نه ... نه ... خب آره ترسیدم، هول ورم داشت كه نكنه از راه نرسیده بخواهي طرف رو از من بقاپي! -

 لیلا اول ناباورانه به گلي نگاه كرد و بعد با صدای بلند خنديد و در حین خنديدن گفت:

 بلند شو گلي ... بلند شو برو با يكي ديگه شوخي كن. من وقتش رو ندارم. -

 از جا برخاست و با دلخوری گفت:گلي 

 شوخي؟ دارم جدی مي گم باور نمي كني؟ -

 لیلا گفت:

 نه ... حالا برو مي خوام به درسهام برسم. -

 گلي گفت:

 وقتي رفتم و با خودش صحبت كردم اون وقت باورت مي شه. -

 لیلا گفت:

 اين كارو نكني گلي. -

 گلي گفت:

 واسه چي؟ -

 فت:لیلا با جديت گ

 واسه اين كه تو هنوز بچه ای فرق بین يك احساس زودگذر و عشق رو نمي دوني، مي خواهي بهت بخنده؟ -

 گلي با عصبانیت گفت:

 غلط كرده؟ -

و بدون اين كه منتظر بماند آنجا را ترك كرد. لیلا مات و مبهوت به او و حرفهايش انديشید هنوز به طور جدی روی 

بود كه يكي از كارگران جنگلباني از پشت حصارها او را صدا كرد و به او خبر داد كه تلفن  حرفهای گلي فكر نكرده

دارد. لیلا فورا خودش را به ساختمان جنگلباني رساند و گوشي را برداشت صدای نفس زدنهايش كه در گوشي پیچید 

 مريم معترضانه گفت:

ن يف بیاری، نمي گي قبض تلفن كه بیاد، دود از كله بابای معلیك سلام خانوم، پنج دقیقه منو اينجا كاشتي كه تشر -

 بلند مي شه.

 لیلا نفس عمیقي كشید لبخندی زد و گفت:

 بي انصاف همه راه رو دويدم، تازه به من چه، مگه من ازت خواستم زنگ بزني؟ -

 مريم گفت:

سرش؟ تونستي آويزونش بشي يا نه؟ د خب ... حالا بگو چه خبر؟ چقدر پیشرفت كردی؟ تا كجا كلاه رو گذاشتي  -

 ... حرف بزن دارم دق مي كنم.

 لیلا با خنده گفت:

 مريم ... مريم ... ول كن طرف رو، فقط بهت گفته باشم از من عقب نموني و بعد اعتراض كني ... -

 مريم وسط حرف او پريد و گفت:
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گیر نیاوردم حتي يكي از اون شلخته، پلخته  دختر كجای كاری؟ تو منو عقب زدی حسابي، آخه من هنوز چیزی -

 های خیابوني.

 لیلا گفت:

 منظورم درسها بود. دو روزه كه شروع كردم تصمیم دارم هر طور شده توی دانشگاه قبول بشم. -

 مريم گفت:

گاه ؟ دانشدانشگاه ... ديوونه ای لیلا، وقتي يه همچون تیكه ای نصیبت شده ديگه دانشگاه رو مي خواهي چي كار -

مال بدبختهايي مثل منه كه همیشه بي نصیبن. اصلا نمي دونم چطور مي توني فكرت رو متمركز كني و درس بخوني 

 در حالي كه چیزهای بهتری هست كه بهش فكر كني.

 لیلا گفت:

نمي  ه، تو كهمن تصمیمم رو گرفتم مي خوام به درسم ادامه بدم، در ضمن اون بنده خدا رو هم بخشیدم به يكي ديگ -

 دوني يكي ديگه ....

 

 ادامه دارد ...

 

 

 2/5فصل 

ااا ... به اين تلفنها هم نمي شه اعتماد كرد هنوز سه روز نمي شه كه  -مريم باز هم وسط حرف لیلا پريد و گفت: 

د و اومدن نگفتي يك مرد جوون تك و تنها تو جنگل زندگي مي كنه، ببین چه زود هرچي دختر بود اسباب كشي كرد

 اونجا، اونجا ديگه جنگل نیست شده دبي ... به هر حال مي ری و به همشون مي گي اول خودم پیداش كردم، حالیته؟

 لیلا با خنده گفت:

 فقط يك نفره، اينقدر هم مزه نريز، تازه مگه جنسه كه برم بگم اول خودم پیداش كردم. -

 مريم گفت:

مرغوب و نامرغوب و بنجل داره، اون شلوار پیلي پوشه از جنسهای بنجل بود اما  بله كه جنسه، مثل هر جنسي هم، -

 ... اما اون آقای استخوان دار مرغوبه، فهمیدی؟

 

 

 آره فهمیدم چون فرقي به حالم نمي كنه، حالا بگو اونجا چه خبر؟ -لیلا گفت: 

 مريم گفت:

ي باز گل و شلي شد، بوی گند هم از جوبها همه فضای بهاری خبر؟ اخبار مربوطه، ديشب بارون اومد و كوچه پايین -

رو پر كرده. قراره ... قراره بعد از تعطیلات كار فاضلابها شروع بشه البته اين وعده پارسال بود كه اگر خدا بخواد 

م داره كامسال عملي مي شه، چراغ سركوچه سوخته، قراره بیان گازيش كنن ... ديگه ديگه ... و موضوع مهم بابات 

 كم به همه حالي مي كنه كه قراره زيور بشه خانوم خونه اش!

 لیلا منقلب شد و گفت:

 به درك! -

 مريم گفت:
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به فكر خودت باش لیلا، ديگه حالا دخترها نمي شینن كه خواستگار با پای خودش بیاد توی خونه و بعد بگن با  -

 مي آرن تو خونه و بي معطلي داد مي كشن بله ...اجازه بزرگترها بله، خواستگار رو زنجیر مي كنن و 

 لیلا با ناراحتي گفت:

 خیلي ممنون، يعني اينقدر نانجیب شدن؟! -

 مريم گفت:

تو كه اقتصادت خوب بود دختر، پس بايد بدوني وضع اقتصادی گندزده جوونا و پز و تیپ خانواده دختر و آه و اوه  -

 واج فراری كرده.كردن بعضي از دخترها همه رو از ازد

 لیلا گفت:

 خیلي خب تسلیم! -

 مريم نفس عمیقي كشید و گفت:

 پس مي تونم امیدوار باشم كه وقتي برمي گردی باخبرهای خوش مي آی؟ -

 لیلا گفت:

 آره اما در مورد مرور درسها. -

 مريم گفت:

م برو به درسهات برس. فعلا خداحافظ باشه ... باشه ارشمیدس زمان، يك وقتي مي فهمي كه دير شده. حالا ه -

 منتظر تماسم باش.

لیلا لبخند كمرنگي بر لب نشاند و بعد از خداحافظي گوشي را روی دستگاه قرار داد. از جنگلباني كه بیرون آمد 

نزديكیهای حصار، گلي را ديد كه با صدای بلند مي گريست و به سمت منزل پدربزرگش مي دويد. با صدای بلند 

بار او را صدا كرد اما جوابي نشنید. جلوی حصارها ايستاد و به گلي كه به سرعت از او فاصله مي گرفت چشم  چندين

دوخت. اشك و آه به خاطر سركشیهای دوران نوجواني، سركشیهايي كه گلي عجولانه اسمش را عشق نهاد و ابرازش 

 كرد.

 لیلا جان اين گلي نبود كه گريه مي كرد؟ -

 عزيز نگاه كرد و گفت:لیلا به سمت 

 چرا عزيز ... گلي بود. -

 عزيز خانم در حالي كه به سمت ساختمان مي رفت گفت:

 خیالم چه خبر شده؟ شايد از جايي افتاده و دست و پايش زخم و زيلي شده. -

 لیلا لبخند تلخي زد و زير لب گفت:

سركشیهای مهار ناشده، عاقبتت به كجا كشیده مي شه  اون ديگه با اين همه شر و شور بچه نیست عزيز. با اين همه -

 گلي؟ چقدر هم پندپذير هستي!

وارد حیاط شد مي خواست كتابش را از روی تخت بردارد و به اتاق برگردد كه صدای پای اسبي را شنید. در انتظار 

د و به روی اسب نشسته بو صالح، كتاب به دست جلوی حصارها ايستاد اما اين ياشار بود كه با لباسهای سواركاريش

تاخت مي آمد. چند قدم به حصارها از اسبش پايین پريد افسارش را به دست گرفت و در حالي كه به سمت او مي 

 آمد گفت:
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 سلام، گلي برگشت خونه؟ دل نگرانش شدم. -

 لیلا پاسخ سلامش را داد پرسید:

 اتفاقي افتاده؟ -

لیلا نگاه كرد. دو روز مي شد كه او را نديده بود. احساس مي كرد سالهاست كه  ياشار تكیه اش را به حصارها داد و به

 او را مي شناسد و مدت زيادی است از ملاقاتش باز مانده. پرسید:

 شما حالتون خوبه؟ -

 لیلا با تعجب پرسید:

 من؟ بله چطور مگه؟ -

 ياشار لبخندی بر لب نشاند و گفت:

 م.شما رو اطراف رودخانه نديد -

 لیلا به كتابش اشاره كرد و گفت:

 مي خوام سعي خودم رو ورود برای دانشگاه بكنم. -

 ياشار گفت:

 خوشحالم، امیدوارم موفق بشین. -

 لیلا گفت:

 نگفتید، برای گلي اتفاقي افتاده بود؟ -

 ياشار مكثي كرد و چون دلیلي برای مخفي كردن موضوع از لیلا نمي دانست گفت:

 ت گلي از رفتار من و روابطش با من خیلي خیلي بد بوده.برداش -

 لیلا كه تمام ماجرا را مي دانست چیزی نپرسید و ياشار چون سكوتش را ديد گفت:

 شما در جريان هستید؟ -

 لیلا گفت:

 بله ... داشت با صدای بلند گريه مي كرد. -

 ياشار گفت:

 من واقعیت رو براش بازگو كردم. -

 نگاهي به او انداخت و گفت: لیلا نیم

 فكر نمي كنید خیلي تلخ با او برخورد كرده ايد؟ -

 ياشار گفت:

تلخ ...؟! واقعیت تلخ بود نه برخورد من. من به اون همیشه به چشم يك دختر كوچولو نگاه مي كردم، مثل خواهرم  -

سش با من صحبت كرد تا دقايقي مات و بود آخه چطور ممكنه دختری به سن و سال اون ... وقتي اومد و از احسا

مبهوت نگاهش كردم، نمي دانستم چه عكس العملي بايد نشان بدهم فقط گفتم متاسفم كه چنین اتفاقي افتاده بهتره 

 كه ديگه اينجا نیايي ... همین.

 لیلا گفت:

 بهتر نبود از همان اول با ملاحظه تر رفتار مي كرديد كه اين اتفاق نیافته؟ -
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 ر پاسخ داد:ياشا

 رفتار من با گلي درست مثل رفتارم با شما بوده آيا با اين طرز برخوردم احساسي رو در شما بوجود آوردم؟ -

 و با نگاهش منتظر پاسخ لیلا ماند. لیلا گفت:

 اما اون سن و سالي نداره، خیلي بچه است. -

 ياشار با تمسخر گفت:

 شد.بچه؟! ... اگر بچه بود كه عاشق نمي  -

 لیلا ناخودآگاه عصباني شد و با ناراحتي گفت:

فكر مي كنید واقعا عاشق شما شده؟ اون در مورد احساسش به شما اشتباه كرده؛ بچه است چون نمي تونه  -

سرپوشي روی تحولات دروني اش بگذاره، بچه است چون نمي تونه فرق بین يك عشق و يك احساس واهي و 

 ر فكر كرديد كه اون واقعا عاشقتون شده، چرا مجابش نكرديد؟زودگذر رو بفهمه. شما چطو

 ياشار تكیه اش را از پرچینها گرفت و گفت:

 اون از اينجا مي ره اما اگر ديدينش باهاش صحبت كنید. -

 سپس با يك حركت روی اسبش سوار شد و گفت:

 اگر خواستید مي تونم توی درسها به شما كمك كنم. -

 و كرد تبسمي بر لبهايش نقش بست و به تاخت دور شد. لیلا زير لب گفت:نگاه عمیقي به ا

 شايد هم لبخندهای گاه و بي گاهت گلي رو به اشتباه انداخت. -

 ادامه دارد ...

صالح به لیلا اصرار كرده بود كه برای هواخوری همراهش از منزل بیرون برود. مطالعات بي وقفه لیلا او را بي دلیل 

ه و با اين پیشنهاد خواسته بود او را به گمان خودش از كسالت بیرون بیاورد. از پل كه عبور كردند ته دل نگران كرد

 لیلا خلي شد؛ نه از چادر خبری بود، نه از اسبها و نه از صاحبشان. ناخواسته و ناگهاني پرسید:

 

 رفتند؟ -

 

 صالح در حالي كه با بیسیمش ور مي رفت گفت:

 

 به شكاريشون، ما هم داريم مي ريم همون اطراف.رفتند كل -

 

 لیلا گفت:

 

 كلبه داشتند و توی اين هوای سرد و مرطوب اينجا چادر زده بودند؟ -

 

 

 صالح گفت: 
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آدم سر از كار اين جوونها در نمي آره. هر وقت كه مي اومد تنها بود توی كلبه اش ساكن مي شد اما ايندفعه هم با  -

ه اش اومد و هم توی اين هوای سرد و باروني چادر زدند، من هم كنجكاوی نكردم كه بدونم چرا چند روزی عمه زاد

 چادر زدند و بعدش دوباره برگشتند توی كلبه.

 

 لیلا گفت:

 

 تا اونجا خیلي راه مونده. -

 

 صالح در حالي كه اطراف را نگاه مي كرد گفت:

 

 لبه شون بموني، من هم يك گشتي اطراف مي زنم و برمي گردم.اگر خسته شدی مي توني كنار ك -

 

 دقايقي بعد در میان انبوه درختان منظره زيبايي از كلبه شكار در كنار آبگیر نمايان شد. صالح گفت:

 

 اونجاست. -

 

نرده  كم عرض و كلبه چوبي رنگ قهوه ای با چند پله از سطح زمین فاصله گرفته و دور تا دورش را ايوانهای نسبتا

های احاطه كرده بود. اسب سیاه ياشار كنار كلبه به درختي بسته شده بود. صالح جلوی پله ها ايستاد و با صدايي رسا 

 گفت:

 

 ياشارخان ... ياشارخان ... -

 

تعجب  يچند ثانیه بیشتر طول نكشید كه در كلبه باز شد و چهره خواب آلودش در میانه در ظاهر شد. برای لیلا كم

 برانگیز بود. خواب در آن ساعت از روز؟! صالح فورا متوجه شد و گفت:

 

 خواب بودی بابا؟ بیدارت كردم. اينو مي گن خروس بي محل. -

 

ياشار در حالي كه سعي داشت موهای بهم ريخته اش را با دست مرتب كند لبخندی زد، نگاهي گذرا به لیلا كرد و 

 گفت:

 

 ع بود. بفرمائید داخل.خواب من بي موق -

 

 صالح گفت:

 

 من بايد تا ايستگاه بعدی برم، به خاطر لیلا پیاده اومدم. راه تا اونجا زياده، مزاحمه شما كه نیست؟ -

 

 ياشار گفت:
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 اختیار داريد، خیالتون راحت باشه. -

 

مادهای افراطي پدربزرگش انديشید،) وسط صالح با يك خداحافظي مختصر از آنجا دور شد و لیلا با تعجب به اين اعت

 اين جنگل، يك كلبه شكار، مردی تنها و جوان ... و صالح كه مردی دنیا ديده بود.(

 

 ياشار بالای پله ها جلوی در ورودی ايستاده بود، بعد از رفتن صالح گفت:

 

 مي خواهید همون جا بايستید؟ -

 

كلبه رفت. با ترديد از پله ها بالا رفت و وارد شد. ياشار كنار شومینه روی يك  لیلا به او نگاه كرد و بلادرنگ به داخل

 راحتي نشسته بود و آتش درون شومینه را زير و رو مي كرد بدون اين كه به لیلا نگاه كند گفت:

 

 د شب پیشلطفا در رو ببنديد، احساس سرما مي كنم، اين چند روز كه داخل چادر بودم استخوان درد گرفتم. چن -

 هم كه بارون شديدی اومد كمي سرما خوردم.

 

لیلا فضای كلبه را از زير نظر گذراند؛ يك میز ناهارخوری چهارنفره وسط كلبه قرار داشت، دو تخت خواب، شومینه، 

فضای كوچكي كه به آشپزخانه اختصاص گرفته بود و چند پنجره كه قاب زيبايي برای مناظر دل انگیز اطراف شده 

 د. لیلا به سمت میز وسط كلبه رفت روی يك صندلي نشست و گفت:بو

 

 چرا توی كلبه تون ساكن نشديد؟ -

 

و نگاهش بر لاك ناخني كه روی میز قرار داشت ثابت ماند و ناخواسته آن را برداشت، حضور زن! ياشار ازجا 

 برخاست و گفت:

 

 د، اون هم لاك همون خانومه.يكي از دوستان فراری وفا همراه همسرش اينجا بودن -

 

 لیلا با تعجب پرسید:

 

 فراری؟ -

 

 ياشار مقابل لیلا نشست و گفت:

 

مي گفت همسرمه، نامزدمه ... نمي دونم، وفا گفت از خونواده هاشون فرار كردند، راضي به ازدواجشون نبودند. اما  -

ار كرده بودند تا به پدر و مادرهاشون خواسته شون رو من فكر مي كنم از اون جوونا با عشقهای آبكي بودند كه فر

 تحمیل كنند.

 

 لیلا گفت:
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 عشقهای آبكي؟ -

 

 ياشار گفت:

 

غیر از اينه؟ لابد مصلحتي در كار بوده كه خانواده ها مخالف اين وصلت بودند. به هر حال چند روزی يا اينجا مخفي  -

بت نجات دادند. خب بهتره اونا رو فراموش كنیم از خودتون بگین. فكر مي بودند يا ... رفتند و منو از سرما و رطو

 كنم سخت مشغول مرور درسهاتون هستید.

 

 لیلا به گفتن بله بسنده كرد، ياشار از جا برخاست به سمت آشپزخانه رفت و با ترديد پرسید:

 

 گلي رفت؟ -

 

 لیلا گفت:

 

 بله رفت. -

 

 چای گفت: ياشار در حال درست كردن

 

 باهاش صحبت كرديد؟ -

 

 لیلا گفت:

 

 توی وضعي نبود كه بخواد حرف كسي رو به گوش بگیره، خیلي به هم ريخته بود. -

 

ياشار دقايقي در سكوت به ريختن چای و چیدن چند عدد شیريني در ظرف پرداخت، سپس با سیني حاوی چای و 

 ز قرار داد، مقابل لیلا نشست و گفت:شیريني نزد لیلا برگشت و سیني را وسط می

 

 هیچ كس به اندازه من از نظر روحي آشفته نیست. -

 

نگاه پرسش آمیز لیلا روی چهره مغموم او ثابت ماند، ياشار دستش را روی جیب پیراهن و شلوارش كشید و با نگاه، 

 اطرافش را كاويد. لیلا پرسید:

 

 شما سیگار مي كشید؟! -

 

جا برخاست سیگار و فندكش را از روی تخت برداشت و در حال روشن كردن سیگارش بار ديگر مقابل لیلا ياشار از 

 نشست و گفت:

 

 گهگاهي مي كشم، چطور مگه؟ -
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 لیلا گفت: 

 

 بهتون نمي آد. -

 

 ياشار دود سیگارش را بیرون داد لبخندی زد و گفت:

 

 بايد چه جوری باشم كه بهم بیاد؟ -

 

 و منتظر پاسخ لیلا شد، اما چون جوابي نگرفت ادامه داد:

 

 بهم مي آد كه يك بیمار رواني باشم؟ -

 

 لیلا ناباورانه به او نگاه كرد و ياشار ادامه داد:

 

 يه آدمي كه چند سالي رو توی آسايشگاه رواني زندگي كرده باشه؟ -

 

 لیلا گفت:

 

 غیر ممكنه! -

 

 ناتمام در زير سیگاری خاموش كرد و گفت: ياشار سیگارش را

 

 چرا؟ چون پولدارم؟! -

 

لیلا ناخواسته در چهره او دقیق شد. با تمام آن حرفها نمي توانست از او بترسد به او آرامش مي بخشید آن چهره 

بود اما چرا مورد  جذاب، زيبا، متعلق به مردی مغموم و مرموز بود مرموز برای او، و گلي اين موضوع را بیان كرده

 اعتماد پدربزرگش بود؟ ياشار او را از افكارش بیرون راند و گفت:

 

 قصه زندگي من دردناك تر از قصه زندگي شماست مي خواهید بشنويد. -

 

 لیلا با سكوتش جواب مثبت داد و ياشار گفت:

 

 چايتون سرد مي شه. -

 

 چايي اش را نوشید و گفت:و همزمان با لیلا فنجانش را برداشت، كمي از 

 

پدربزرگم از زمین داران بزرگ گیلان بود يك كارخونه نساجي هم توی اصفهان داره همه اينها رو به اسم  -

مادربزرگم كرد. وقتي فوت كرد املاكش دست نخورده باقي موند و پدرم اونها رو بعهده گرفت و مخارج خانواده 
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. پدرم به علت سفرهای زيادی كه به كشورهای خارجي داشت دوستان زيادی مثل قبل از قبل همین املاك تامین شد

با ملیتهای مختلفي داشت، يكي از اين دوستان كه اهل سوئیس بود بیشتر از بقیه براش جذاب و سرگرم كننده بود 

درم همین رفاقت بیش از حد و حصر بود كه مادربزرگم رو به اين فكر انداخت تا دختر اون آقا رو برای پ

خواستگاری كنه. اون خانوم سوئیسي بر خلاف میل پدرم مسلمان شد و به عقدش در اومد و شد مادر من و من حاصل 

اون ازدواج ناموفق، ناخواسته و بي فرجام هستم، من با تمام مشكلاتي كه گريبانگیرم شد. مادرم زن نجیبي نبود، مايه 

 ننگ و شرم ....

 

انزجار بر زبان مي آورد و برای لیلا باورنكردني بود كسي از مادرش اينطور با تنفر ياد  و سكوت كرد نام مادرش را با

 كند. ياشار ادامه داد:

 

زني كه واژه مقدس مادر رو به كثافت كشید! بیچاره پدرم بهش علاقمند شد و نمي دونست با چه هرزه ای زندگي  -

ه نمي فهمیدم رفت و آمدش با اون كثافتها چه معنايي مي ده ... منو مي كنه من اينقدر بچه بودم ... اينقدر بچه بودم ك

هم توی اون ... توی اون ملاقتهای كثیفش همراهش مي برد تا شك پدرم برانگیخته نشه مگه تا كي مي تونست روی 

 كارهای نامشروعش سرپوش بگذاره ... تا كي؟ كي مي دونه برای مرد چقدر سخته وقتي همسرش رو با يك مرد

ديگه، با مردی كه بهترين دوستشه، توی وضعي تهوع آور غافلگیر مي كنه؟ كي مي دونه كه چقدر زجرآور و چقدر 

سخته كه از روی خطاهای زنش بگذره و به اون فرصت دوباره بده و تازه اين مهمه كه اون زن چطور از فرصت 

ران كرد؛ اون عادت كرده بود و به روابطش دوباره اش استفاده مي كنه؟ مادرم زندگي پدرم رو با هرزگیهاش وي

 ادامه داد انقدر غیرقابل تحمل شده بود كه تصمیم گرفت طلاقش بده، جلودارش نبود، شده بود يك از بند گسیخته! 

 

اما مادربزرگم مي ترسید، مي ترسید با طلاق دادن مادرم نتونه جلوی درز پیدا كردن حقیقت رو توی رسانه ها و 

. مي ترسید اسم و آوازه خانوادگیش به لجن كشیده بشه، تا اين كه من اينقدر بزرگ شدم كه روابط مردم بگیره

 نامشروعش رو به راستي درك كردم ...

 

 

 

لیلا حركات او را زير نظر گرفت دستهايش بوضوح مي لرزيد و عضلات صورتش منقبض شده بود. آمیخته ای از 

شده بود و حالش را به شدت دگرگون ساخته بود. لیلا فورا از جابرخاست و بغض و اشك و نفرت در چشمانش جمع 

 به سمت آشپزخانه رفت با يك لیوان آب برگشت. 

 

ياشار قوطي كوچك قرص را از درون جیبش بیرون آورد و يكي از قرصها را با آب خورد لیلا قوطي قرص را از روی 

 د ياشار آهسته گفت:میز برداشت و به اسم عجیب و غريب قرص نگاه كر

 

 برای جلوگیری از تشنجات روحیه، تسكینم مي ده. -

 

 لیلا با اندوه گفت:
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 اگر يادآوری خاطرات باعث آزارتون مي شه ادامه ندهید. -

 

 ياشار از آنچه او را تا سرحد جنون مي آزرد فاكتور گرفت و ادامه داد:

 

ل اين روابط نامشروع هستم؟ واقعا پدرم آقای حسام گیلانیه؟ انقدر اين برام شك و شبهه شده بود كه آيا من حاص -

افكار و در پرده بودن حقايق برام مهم و تلخ شد كه منو راهي آسايشگاه رواني كرد. اون وقت بود كه پدرم به حضور 

با آزمايشات ننگ آور مادرم در زندگیمون خاتمه داد، گور پدر شهرت و اسم و رسم همه و همه! بعد سعي كرد 

خوني و ژنتیكي به من ثابت كنه كه فرزند خودش هستم اما .... نتونست روح و روان تخريب شده منو بازسازی كنه، 

 نتونست اون تصاوير .... اون خاطرات ... اون ....

 

 لحظاتي سكوت كرد و بعد مستقیم به لیلا نگاه كرد و پرسید:

 

 من يا شما هم مي تونه مشكلات رواني داشته باشه؟يادتون هست به شما گفتم آدمي مثل  -

 

 لیلا نگاهش را از او دزديد و سرش را پايین انداخت. ياشار ادامه داد:

 

خب حالا به من مي ياد كه يك آدم مشكل دار باشم؟ بهم مي ياد توی سن دوازده، سیزده سالگي راهي آسايشگاه  -

هنوز هم از رنگ سفید، از فضای سفید متنفرم چرا كه اون اتاق، اون  رواني شده باشم؟ نه بهم نمي ياد، اما من

آسايشگاه و اون آدمها، اون دورا سخت و بحراني رو توی ذهنم تداعي مي كنه. هنوز هم تحت معالجه روانپزشك 

ون يك هستم، وفا همراه منه تا من دچار مشكلي نشم. از اجتماع و مردم گريزانم. به اين جنگل پناه مي يارم، چ

انسان عادی نیستم. تا سال قبل دو سه ماهي رو در تابستون دچار تشنجات شديد روحي مي شدم. پزشك معالجم 

معتقده چیزی در ته مانده ذهن و خاطراتم وجود داره كه منو به اون حال و روز مي اندازه اين قرصها رو هم جديدا 

د سال قبل هم پدرم ترجیح مي داد توی آسايشگاه و تحت برام تجويز كرده تا مانع بروز اون حالات باشه. تا چن

مراقبتهای ويژه اون دوران بحراني رو سپری كنم اما سه يا چار سال قبل خواهر وفا كه روانپزشكي خونده پیشنهاد 

داد تحت مراقبتهای اون همان دوران را توی منزل سپری كنم، حسنش اين بود كه ديگه مجبور نبودم فضای سفید رو 

 مل كنم.تح

 

 لیلا نفس عمیقي كشید و گفت:

 

 من واقعا متاسفم، نمي دونم چي بايد بگم. -

 

 ياشار گفت:

 

 چیزی نگید فقط ... نمي خواهید بدونید چرا من شما رو از وضع روحي خودم و از زندگي خودم مطلع ساختم؟ -

 

 لیلا گفت:
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 ل بوديد؟مگه شما برای شنیدن صحبتهای من به دنبال دلی -

 

 ياشار لبخندی بر لب نشاند و گفت:

 

 نه ... نبودم. -

 

 و ظرف شیريني را به سمت لیلا گرفت و گفت:

 

 فكر مي كنم خسته تون كردم. -

 

قبل از اين كه لیلا حرفي بزند در باز شد و وفا از حضور لیلا در آنجا غافلگیر شد. ياشار ظرف را روی میز قرار داد و 

 گفت:

 

 برگشتي وفا؟ -

 

 وفا با ترديد به لیلا نگاه كرد وارد كلبه شد و گفت:

 

 آره، اونا رو رسوندم ترمینال و برگشتم. -

 

 لیلا از جا برخاست و گفت:

 

 سلام. -

 

 و پاسخي نشنید رو به ياشار كرد و گفت:

 

 مي رم بیرون قدم بزنم تا پدربزرگم برگرده. -

 

 رفت. ياشار از جابرخاست و به وفا كه متفكرانه لبه تختش نشسته بود گفت:و از كلبه بیرون 

 

 وفا نشنیدی كه بهت سلام كرد؟! -

 

 وفا نگاه كوتاهي به او كرد و گفت:

 

 بله شنیدم، اون اينجا چي كار مي كنه؟ -

 

 ياشار كه متوجه حساسیت وفا نسبت به حضور لیلا در آنجا شد گفت:

 

 مي رفت ايستگاه حفاظت چون راه دور بود ....عمو صالح  -
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 وفا با تمسخر گفت:

 

 برای چي اونو همراه خودش آورده كه مجبور بشه بسپارش دست معتمد جنگل؟ -

 

ياشار از لحن نیشدار وفا آزرده شد. انتظار چنین برخوردی را از او نداشت. وفا بدون اين كه به او نگاه كند روی 

 و گفت: تختش دراز كشید

 

 من مي خوام استراحت كنم تو هم مي توني بری بیرون و قدم بزني. -

 

ياشار با دلخوری كلبه را ترك كرد. دقايقي بعد وفا از جا برخاست كنار پنجره ايستاد و بیرون را نگاه كرد ياشار 

 همراه لیلا در امتداد آبگیر قدم مي زد. خشمش را با مشتي بر ديوار بیرون ريخت

فا با عجله و بدون نظم و ترتیب وسايلش را درون كوله اش جا داد و زير نگاههای پرسش آمیز ياشار به مرتب و

 كردن تختش پرداخت. ياشار يك بار ديگر به آرامي پرسید:

 

بهت حق مي دهم كه از فضای ساكت اينجا خسته شده باشي و متشكرم كه تعطیلاتت رو به خاطر من خراب كردی  -

هم اومدی. از اين كه برمي گردی هم ناراحت نیستم من به تنهايي عادت كرده ام اما موضوع اينجاست كه تو و همرا

 داری با دلخوری اينجا و منو ترك مي كني.

 

 وفا كوله اش را برداشت و گفت:

 

 اگر بخواهي جواب محبتهای خواهرم رو هم با يك تشكر خشك و خالي بدی خودم خفه ات مي كنم. -

 

 و به سمت در شتافت، اما قبل از اين كه از كلبه خارج شود ياشار بسرعت جلوی او را گرفت و گفت:

 

 

 منظورت چیه وفا؟  -

 

 وفا مستقیما به او نگاه كرد و با جديت گفت:

 

 منظور تو از رابطه با اون دختره چیه؟ -

 

 ياشار يكه ای خورد و بعد گفت:

 

 ي كه من چه مشكلاتي دارم، من نمي تونم منظوری از اين رابطه داشته باشم چون يك ...تو خودت خوب مي دون -

 

 وفا با عصبانیت حرف او را قطع كرد و گفت:

 

 چون يك مرد كامل نیستي! از اين مشكلت داری به خوبي استفاده مي كني و دست به هر ... به هر .... -
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 ياشار با صدايي آهسته پرسید:

 

 هر چي؟ كثافتكاری؟ خیانت؟ چي؟ من مرتكب چه اشتباهي شدم؟ به -

 

 مدتي در سكوت خیره به هم نگاه كردند و بار ديگر ياشار گفت:

 

 من فقط موضوع پايان نامه خواهرت بودم. -

 

 وفا پوزخندی زد و با تمسخر گفت:

 

 نامه اش رو ارائه داد و فارغ التحصیل شد.واقعا؟! پس بايد به عرضتون برسونم كه ويدا چهار سال پیش پايان  -

 

 و بدون اين كه منتظر پاسخ ياشار بماند از كلبه خارج شد.

 

ياشار چندين بار او را صدا كرد و چون جوابي نشنید به داخل كلبه برگشت. به خودش نمي توانست دروغ بگويد ويدا 

 گاه احساسي در او برنیانگیخته بود.محبتهای بي دريغش را نثار او كرده بود و در عین حال هیچ

 

 

 

*** 

 

با پیچیده شدن صدای ترمز در سطح باغ، ويدا فورا از پشت میز ناهارخوری برخاست به سمت پنجره رفت و پرده را 

كنار زد وفا زير بران شديدی كه مي باريد پله های عريض مقابل ساختمان را بالا مي آمد. سیمین مادر ويدا كه 

 صرف ناهار بود پرسید:مشغول 

 

 كیه عزيزم؟ -

 

 ويدا به سمت او چرخید و گفت:

 

 وفا! -

 

 در سالن باز شد و وفا كوله به دست وارد شد و آهسته گفت:

 

 سلام. -

 

 سیمین از پشت میز برخاست و با كمي تشويش گفت:

 

 سلام پسرم چه بي موقع! اتفاقي افتاده؟ -
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وله اش را روی كاناپه پرت كرد، پشت میز نشست و مشغول خوردن اضافه غذای ويدا شد. ويدا وفا با بي حوصلگي ك

 جلو رفت كنار او نشست و پرسید:

 

 مامان پرسید اتفاقي افتاده! -

 

 وفا زير چشمي به او نگاه كرد و گفت:

 

 چه اتفاقي؟ مي بیني كه سر و مر و گنده جلوتون نشستم. -

 

 نشست و گفت:سیمین مقابل او 

 

 اين چه مدل جواب دادنه؟ از راه نرسیده مي پری سر میز ناهار جواب آدم رو هم كه نمي دی. -

 

 ويدا گفت:

 

 انگار كه از قحطي برگشته! -

 

 وفا با تمسخر پاسخ داد:

 

 آخر عاقبت للَِه بودن همینه ديگه، اون هم للَِه يك آدم گنده! -

 

 گفت:ويدا با كمي عصبانیت 

 

 ببینم ... نكنه ياشار رو ولش كردی اومدی؟ -

 

 وفا از سر میز برخاست كوله اش را برداشت و گفت:

 

 بچه ای رو كه دست من سپردی ديگه بزرگ شده. -

 

 ويدا قاشق را به سمت او پرت كرد و گفت:

 

 خفه شو وفا! -

 

 سیمین با عصبانیت گفت:

 

 ین به جون هم.باز عین سگ و گربه بیافت -

 

 و بعد رو به ويدا كرد و گفت:
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 اين حركات چیه؟ تو ديگه بچه نیستي ويدا، لازم نیست يادآوری كنم كه بیست و شش سالته. -

 

 ويدا معترضانه گفت:

 

 يك چیزی به شازده ات بگو، بزرگتر، كوچكتری حالیش مي شه؟ -

 

 وفا با جديت گفت:

 

 دور و بر اون پسره، ياشار بپلكي، شیرفهم شد؟ از اين به بعد نبینم -

 

 ويدا با ناراحتي گفت:

 

 مامان چرا چیزی بهش نمي گي؟ -

 

 وفا در حالي كه از پله ها بالا مي رفت گفت:

 

 من مرد اين خونه هستم هرچي كه من مي گم همون مي شه. -

 

 ويدا با صدای بلند خنديد و گفت:

 

 پشت لبت سبز شده؟يعني تازه فهمیدی  -

 

 وفا كوله اش را همانجا رها كرد و با سرعت از پله ها پايین آمد، ويدا جیغ زنان پشت سر سیمین پنهان شد و گفت:

 

 مي خواهي چه غلطي كني؟ -

 

 وفا با عصبانیت گفت:

 

 بیا اين طرف تا بهت بگم چه غلطي مي كنم. -

 

 :سیمین از جا بلند شد و تحكم آمیز گفت
 

 برو توی اتاقت وفا. -

 

 وفا لحظاتي ايستاد و با خشم به ويدا نگاه كرد و بعد بدون معطلي از پله ها بالا رفت. سیمین رو به ويدا كرد و گفت:

 

 خجالت داره ويدا تو الان بايد مادر دو تا بچه باشي، اون وقت با برادرت كلنجار مي ری و ... -
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در حالي كه از پله ها بالا مي رفت كوله وفا را برداشت، پشت در اتاق او ايستاد چند ضربه با تاسف سری تكان داد و 

به در اتاق نواخت و با مكثي كوتاه وارد شد وفا روی تخت خوابش دراز كشیده بود، سیمین كوله را روی میز گذاشت 

 و لبه تخت نشست و پرسید:

 

 چي شده وفا؟ -

 

 وفا چشمانش را بست و گفت:

 

 چیزی نیست فقط از اون جنگل خسته شدم. -

 

 سیمین پوزخندی زد و گفت:

 

 از جنگل يا از للَِه بچه خواهرت بودن؟ -

 

 وفا گفت:

 

 ياشار دايي زاده ماست همین و بس. -

 

 

 سیمین گفت: 

 

 قرار هم نیست چیزی بیشتر از اين باشه. -

 

 وفا فورا چشمهايش را باز كرد و گفت:

 

 يعني ويدا اين همه سال داشته وظايف عمه زاده بودن رو انجام مي داده؟ -

 

 سیمین مكثي كرد و گفت:

 

 پس موضوع اينه؟ خب مگه شما توی كلبه شكار نبوديد؟ -

 

 وفا گفت:

 

 چرا بوديم. -

 

 سیمین گفت:

 

 سر از اونجا درآورده؟ پس اون كسي كه موقعیت خواهرت رو داره به خطر مي اندازه چه جوری -
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 وفا با تعجب با مادرش نگاه كرد و پرسید:

 

 منظورتون كیه؟ -

 

 سیمین پوزخندی زد و گفت:

 

 منظورم همون دختره است. -

 

 وفا گفت:

 

 شما از كجا فهمیديد؟! -

 

 سیمین گفت:

 

 از جار و جنجالي كه بپا كردی. -

 

 و جمله وفا را تكرار كرد:

 

 بچه ای رو كه دست من سپردی ديگه بزرگ شده. خب؟! -

 

 وفا از جا برخاست روی تخت نشست و با غضب گفت:

 

 مامان اگه اتفاقي واسه ويدا بیافته اونو مي كشم به روح بابا قسم مي كشمش. -

 

 سیمین گفت:

 

كشمش ... مي كشمش! حالا از اون  تو غلط كردی! يك جوری حرف مي زنه انگار كه تا حالا ده تا آدم كشته، مي -

 دختره بگو.

 

 وفا با بي میلي گفت:

 

 زياد مطمئن نیستم اما زياد دور و بر ياشار مي بینمش. -

 

 سیمین گفت:

 

 ياشار رو دور و بر اون مي بیني يا اونو دور و بر ياشار؟! -

 

 وفا گفت:
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 چه فرقي مي كنه؟ -

 

 سیمین گفت:

 

 هست؟دختره كي  -

 

 وفا گفت:

 

 نوه يكي از جنگلبانهاست، بهش مي گن عمو صالح. -

 

 سیمین لبخندی زد و گفت:

 

 به دختره؟ -

 

 وفا كه هنوز بي حوصله بود گفت:

 

 نه بابا، اسمش ... لیلاست واسه تعطیلات اومده؟ -

 

 سیمین كمي فكر كرد و بعد گفت:

 

 ازه صورت گرفته و مربوط به سالها قبل نیست؟از كجا مطمئني كه اين آشنايي ت -

 

 وفا گفت:

 

 مطمئنم چون گلي مي گفت تازه اولین ساله كه اومده اينجا. -

 

 سیمین يك ابرويش را بالا انداخت و پرسش آمیز گفت:

 

 گلي؟! -

 

 وفا گفت:

 

 نوه يكي ديگه از جنگلبانهاست. -

 

 سیمین لبخندی زد و گفت:

 

 ... خوبه ... پس اونجا حسابي خبرهايیه، لیلا ... گلي ... سحر ... وفا ... تو هم سرگرم بودی؟ خوبه -

 

 وفا با بي حوصلگي گفت:
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 بس كن مامان موضوع واسه من انقدر جدی و مهمه كه اين شوخیهای شما نمي تونه حالم رو جا بیاره. -

 

 سیمین قیافه ای جدی به خود گرفت و گفت:

 

 س حالا كه موضوع تا اين حد جديه بین من و خودت مي مونه.نمي خوام ويدا چیزی بفهمه.پ -

 

 وفا گفت:

 

 مگه بچه ام كه بهش خبر بدهم. -

 

 سیمین گفت:

 

همین طور مادربزرگت، چون اون همیشه فكر مي كنه با پول و قدرت مي شه هر مشكلي رو حل كرد و همیشه هم  -

 و خراب تر مي كنه، اما در مورد دايي حسام، خودم باهاش صحبت مي كنم همین امروز.با تدابیرش كارها ر

 

 و بعد از جا برخاست جلوی در اتاق مكثي كرد و به طرف وفا چرخید و گفت:

 

 گفتي اسمش چیه؟ -

 

 وفا گفت:

 

 لیلا، بچه تهرانه. -

 

 سیمین زير لب زمزمه كرد:

 

 لیلا ... لیلا ... -

 

از اتاق خارج شد. ويدا كه از گفتگوی خصوصي مادرش با وفا و خروج ناگهاني اش از منزل برای ديدن حسام دچار و 

تشويش و دل نگراني شده بود سعي كرد بفهمد كه آيا تفاق ناگواری برای ياشار افتاده است، اما مادرش در كمال 

 او نگذارد. خونسردی فقط از او خواسته بود كه سرغ وفا نرود و سر به سر

 7/5فصل  -رمان لیلای من 

موضوع تازه و غیرمنتظره ای نبود اما به نظرش مي آمد كه تازه فهمیده كه دخترش تا چه حدی عاشق پسر عمه 

بیمارش است. تا به حال به اين موضوع فكر نكرده بود كه اگر يك روز دختری غیر از ويدا در زندگي برادرزاده اش 

دخترش خواهد آمد. حالا مي توانست به آساني عواقب آن را در ذهنش ترسیم كند و تصور كند  پیدا شود چه به روز

كه وجود يك رقیب در زندگي عشقي دخترش تا چه حد جدی و مخاطره آمیز است. دختری كه تقريبا به مرز سي 

فتیگهای روحي رواني سالگي نزديك شده و در عین حال مجرد مانده بود. ) ياشار از سن دوازده سالگي دچار آش

شده و تقريبا نیمي از آن دوران تا به حال را در آسايگاه سپری كرده و ويدا ... زماني كه به دنبال موضوعي برای 
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پايان نامه اش بود او را كشف كرد كنج يك آسايشگاه ... و از آن سال به بعد برايش موضوع پايان نامه نبود بلكه 

 موضوع عشقي شد. 

د بیرون از آسايشگاه مراقبت از او را بعهده گرفت تا علت اصلي بیماريش را بفهمد درسته كه تا حالا با تمام وجو

موفق نشده پي به علت بیماريش ببرد اما از اون آسايشگاه نجاتش داد و اين انصاف نیست كه بعد چهار سال كه تمام 

وك پا به سويي پرتاب كنه، نه ... نه انصاف نیست هم و غمش او بوده حالا ياشار بخواد اونو مثل يك خرده سنگ با ن

اما اين موضوع رو هم بايد در نظر بگیرم كه ياشار در طي اين مدت هیچ ابراز علاقه ای نسبت به ويدا نكرده ... پس 

 چطور اون دختره از گرد راه رسید و ياشار رو به خودش علاقمند كرد؟!(

چپ و راست تكان داد تا آن افكار را دور بريزد و اين بار با صدای بلند و در حالي كه رانندگي مي كرد سرش را به 

 گفت:

 ) آه ... اين پسره حسابي اوضاع فكريم رو بهم ريخت اصلا از كجا معلوم كه وفا درست حدس زده باشه؟( -

 و بعد انديشید،) به هر حال مي تونه يك زنگ خطر برای روزهای آتي باشه!(

 

 ادامه دارد ...

 8/5فصل 
 

 

تا جايي كه به ياد داشت پدرش هم در سن هفتاد سالگي اينقدر شكست نخورده بود پس سفیدی موهای حسام ارثي 

نبود. در لابه لای اين تارهای سفید درد خیانت همسر و بیماری فرزند پنهان گشته بود. تا به حال اين طور دقیق به 

وز همه چیز را دقیق تر از گذشته مي ديد. گذشته ... گذشته ... برادرش نگاه نكرده بود نمي فهمید چرا آن ر

همسرش را به خاطرش آورد چقدر سخت گذشته بود و چطور مرگش را باور كرده بود؟ در آن سانحه رانندگي، 

برادرش حسام بغل دست او نشسته بود. هنوز جای خراش عمیق و بخیه ها بر گونه راستش نمودار بود. چقدر دعا 

ود حسام جان سالم به در ببرد. همسرش در دقايق اولیه سانحه جان باخته بود و او با حال وخیم حسام وقتي كرده ب

برای گريستن نداشت. فقط بايد دعا مي كرد، دعا مي كرد تا اين تصادف كوچكترين عارضه ای برای برادرش 

تر بود. با وجود مادرش مهتاج كه  نداشته باشد اگر عارضه ای برجای مي گذاشت از مرگ همسرش غیرقابل تحمل

 بیش از حد مستبد بود نمي توانست سركوفتهای او را به جان بخرد.

 

) اين همسر بي لیاقت تو بود كه پشت فرمان نشسته بود. همیشه دست پاچلقي و احمق ... اگر بلايي سرحسام من بیاد 

 بیان ... فقط دعا كن سیمین ... دعا كن.(روزگار خانواده اش را سیاه مي كنم ... بايد پای میز محاكمه 

 ) حسام من! پس من چه؟ با دو تا بچه هشت و چهار ساله، بیوه شده بودم.(

سیمین بیچاره فقط دعا مي كرد و وقتي دعاهايش مستجاب شد فرصت كرد تا با خیالي راحت از اعماق وجود برای 

ثروت گیلانیها بود، با اين همه تفاوتي كه مادرش بین  فقدان همسرش بگريد. به هر حال حسام وارث اسم و رسم و

او وحسام قايل مي شد هیچگاه كدورتي بین آن دو بوجود نیامده بود. حسام خونگرمتر و مهاربانتر از آن بود كه 

بشود كینه ای از او به دل راه داد و پدرش كه ده سال پیش فوت كرد خیلي سعي كرده بودند بیماری ياشار را از او 
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مخفي نگه دارند اما حقیقت يك روز آشكار مي شد و شد و ذره ذره او را از پا درآورد به يك سال نكشید كه غصه 

 ياشار او را از پا درآورد، در هر صورت او را هم به اندازه حسام دوست داشت. به اندازه همسرش مستبد نبود.

نمي دانست در آن فاصله خواهرش به چه چیزها  حسام گوشي را روی دستگاه قرار داد و به سمت خواهرش برگشت

 فكر كرده است. با لبخندی مقابل او روی مبل نشست و گفت:

 هیچ وقت اين مادر رو جدا از دخترش نديدم. ويدای عزيز من كجاست؟ -

 سیمین لبخندی زد و گفت:

 اصرار داشت كه همراهم بیاد، خواستم خصوصي با تو صحبت كنم. -

 حسام گفت:

 اول از خودت پذيرايي كن. -

 سیمین نگاهي به اطراف سالن انداخت و گفت:

 مامان هنوز دست از سر خواهرش برنداشته. -

 حسام در حالي كه برای او پرتقالي پوست مي گرفت با طنز گفت:

 صبر داشته باش دو سه روز ديگه خاله مي اندازش بیرون. -

 ه كرد و با تشكر گفت:سیمین به پرهای پرتقال داخل بشقابش نگا

 وفا برگشته. -

 حسام دستش را كه به سمت میوه ها مي رفت پس كشید و گفت:

 برگشته؟! -

 و بعد از مكثي كوتاه ادامه داد:

 بهش حق مي دهم، محیط ساكت جنگل برای يك جوون پرانرژی، خسته كننده است. -

 سیمین گفت:

 موضوع اين نیست حسام. -

 و ترديد پرسید:حسام با تشويش 

 ياشار حالش خوبه؟! -

 سیمین گفت:

 بله، نگران نشو ... راستش ... نمي دونم چطور بايد بگم. -

سكوت كرد و از حضورش در آنجا پشیمان شد. برای چه آنجا بود؟ آيا مي خواست از حق دخترش دفاع كند؟ كدام 

بود و پدرش برای بهبودی او حاضر بود دست به هر  حق؟ ياشار مرد جوان بیماری بود كه تحت معالجات روانپزشكي

 كاری بزند حتي ناديده گرفتن ويدا و پذيرفتن حضور يك غريبه!

 حسام گفت:

 سیمین تو داری منو نگران مي كني. -

 سیمین لبخندی تصنعي بر لب نشاند و گفت:

 همین.چیز مهمي نیست فقط احساس كردم بین ياشار و وفا كدورتي بوجود اومده،  -
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حسام خواهرش را به خوبي مي شناخت. او اين طور با شتاب خودش را به آنجا نرسانده بود كه بگويد بین ياشار و وفا 

كدورتي بوجود آمده. قضیه چیز ديگری بود كه خواهرش به سرعت از آن طفره مي رفت. حالا كه قصد نداشت به 

 م پرسید:موضوع اصلي اشاره كند پافشاری فايده ای نداشت، حسا

 كدورت؟ سر چه مسئله ای؟ -

 سیمین با درماندگي گفت:

 نمي دونم ... نمي دونم ... اصلا ولش كن. -

 و در حالي كه پرتقال پوست كنده را برمي داشت گفت:

 خب فكر مي كنم بايد برگردم. اينقدر با عجله اومدم اينجا كه ويدا رو نگران كردم. -

 به سمت موضوع اصلي هل دهد و گفت: حسام احساس كرد بايد او را

 تو منو هم نگران كردی. سیمین راستش رو بگو چي شده؟ از چي اينقدر نگراني؟ -

 سیمین دست از خوردن كشید و با صدايي گرفته گفت:

من يك مادرم، تو مي فهمي حسام چون برای پسرت مادری هم كرده ای، پس به من حق بده كه نگران آينده ويدا  -

 م.باش

 حسام پي به حساسیت موضوع برد و پرسید:

 چي شده سیمین؟ نكنه باز برای ويدا خواستگار آمده و تو با اون به توافق نرسیدی؟ -

سیمین به ياد خواستگاران متعدد ويدا افتاد حسام در مورد همه آنها تحقیق و خیلي از آنها را تائید كرده بود. حالا مي 

 سر من و آينده اش امیدوار نباشید. سیمین مستقیما به او نگاه كرد و گفت:فهمید تائید او يعني به پ

 موضوع اين نیست. مطمئنا تو هم تا حالا متوجه شده ای كه ويدا ... ويدا به ياشار علاقمنده. -

 حسام گفت:

 اما سیمین، ياشار نمي تونه ازدواج كنه. تو از مشكل اون باخبری، پس ... -

 سیمین فورا گفت:

بله همه ما باخبريم حتي ويدا ... اما با اين حال به اون علاقمنده و هیچ كدام از ما هم نمي تونیم انكار كنیم كه تمام  -

 خواستگارهاش رو به همین دلیل رد كرده، در عین حال هیچ كس هم چنین توقعي از اون نداشته.

 حسام با سردرگمي پرسید:

 چي مي خواهي بگي سیمین؟! -

 ن سرش را بین دستهايش گرفت و با درماندگي گفت:سیمی

 وفا مي گفت، مي گفت ياشار ... گويا به يك دختر علاقمند شده. -

 پس صحبتها و حدسیات دكتر هرندی درست بود! حسام با جديت گفت:

 اين امكان نداره چون ياشار بیماره. -

 سیمین سرش را بلند كرد و گفت:

نش بیماره، اگر اين مشكل روی جسمش تاثیر گذاشته، با قلبش و با احساساتش كاری حسام، ياشار روح و روا -

 نداشته، اون مي تونه عاشق بشه.

 حسام خودش هم از سوال ناگهاني و تا حدودی ظالمانه اش يكه خورد.
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 حالا مي گي من چي كار كنم؟ -

 وض كرد و گفت:سیمین بهت زده به او نگاه كرد و حسام فورا لحن صحبت كردنش را ع

 فعلا كه چیزی معلوم نیست شايد وفا اشتباه كرده باشه. -

 سیمین گفت:

 و اگر روزی چنین اتفاقي افتاد؟ -

 حسام در حالي كه به اين گفته خودش اطمینان نداشت پاسخ داد:

 گي ياشار و ما نداره.اجازه نمي دم با زندگي ويدا بازی بشه. اون دختر و يا هر دختر ديگه ای هیچ حقي توی زند -

سیمین تا حدودی آرامش يافت. اين در حالي بود كه حسام مطمئن بود دلش مي خواهد هر چه زودتر دختری را كه 

فكر ياشار را بعد از مدتها مشغول كرده است، از نزديك ببیند. نمي فهمید چرا مي خواهد احساسي محبت آمیز به او 

 عروس آينده اش شود. داشته باشد به دختری كه مي توانست

 

 ادامه دارد ...

انديشیدن به او موثرتر از داروهای دكتر هرندی بود حتي قرصهای جديدی كه در جیب پیراهنش گذاشته بود و آن 

 پیراهن را وفا به اشتباه همراه خود برده بود؛ پیراهنهايي كه ويدا به مناسبت سال نو برای او و وفا خريده بود، ويدا ...

 ز سیني چای را رو تخت قرار داد و گفت:عزي

 داشتم با خودم مي گفتم ياشارخان سرسنگین شده كه سر و كله ات پیدا شد. -

 ياشار از افكارش بیرون كشیده شد و گفت:

 نه عزيزم خانوم، سرسنگین نشدم اين دفعه وفا هم همراهم بود و .... -

 عزيز وسط حرف او دويد و گفت:

 اده تون رو چرا نیاورديد؟راستي، عمه ز -

 

 ياشار نگاهي گذرا به لیلا كرد و گفت: 

 برگشت، حوصله اين سكوت رو نداشت. -

 عزيز سیني چای را به سمت او هل داد و در حالي كه از جا برمي خاست گفت:

 مي بخشید مادر ... الن برمي گردم. -

تمان از نظرش گم شد. سكوت دراز مدت بین خودش و ياشار نگاهش را به دوخت كه با بسته شدن در ورودی ساخ

 لیلا را شكست و گفت:

 مزاحم درس خوندن شما كه نیستم؟ -

 لیلا كتابش را بست و گفت:

 نه، ديگه وقت استراحته. -

 ياشار گفت:

 قراره كي برگرديد؟ -
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اهوی تهران تنگ شده بود. روز لیلا مكث كوتاهي كرد او هم از آن سكوت كلافه شده بود و دلش برای شلوغي و هی

 قبل پدرش طي تماسي به او گفته بود خودش را آماده رفتن كند و در پاسخ به ياشار گفت:

 فردا ... -

 هنوز ادامه حرفش را نزده بود كه ياشار ناگهان سرش را بلند كرد و به او نگاه كرد و با تشويش و ناباوری گفت:

 همین فردا ... صبح؟ -

 لیلا گفت:

بله فردا پدرم مي آد دنبالم اما فكر نمي كنم صبح برسه، راستش من هم از سكوت اينجا خسته شدم، به سر و  -

 صدای تهران و هوای دودآلودش عادت كردم.

چیزی در دل ياشار فرو ريخت و او را به ياد روزهای ابری و گرفته شهرش انداخت. به جنگل نگاه كرد پس چرا اين 

 وشايند است؟! آهسته پرسید:سكوت برای او خ

 برای آينده تون چه نقشه ای داريد؟ -

 لیلا لبخند تلخي زد و گفت:

آينده؟! نمي دونم ... فقط وقتي برگردم مدارس باز مي شه چند ماهي وقتم رو پر مي كنه بعد اگه شانس آوردم و  -

 دانشگاه سراسری قبول شدم درسم رو ادامه مي دهم.

 ياشار گفت:

 ما بايد سراسری قبول بشین.حت -

 لیلا گفت:

 شهريه های دانشگاه آزاد سرسام آوره، برای من و امثال من هم كه مثل كابوس مي مونه. -

 ياشار گفت:

 پس شركت نكرده ايد؟ -

 لیلا گفت:

 به اصرار دوستم مريم دفترچه اش رو گرفتم و باز هم به اصرار اون بعد از تكمیلش پستش كردم.  -

 اشار كنجكاوانه پرسید:ي

 مريم مي تونه در صورت قبول شدن شهريه اش رو پرداخت كنه؟ -

 لیلا از لحن خودماني او در به كار بردن اسم مريم لبخندی بر لب نشاند و گفت:

 پدرش گفته وام مي گیرم. درخواست هم داده ولي من ... چايتون سرد شد. -

 ياشار بعد از مكث كوتاهي گفت:

 شحال مي شم اگر خبر قبولي شما را بشنوم.خو -

لیلا نگاهش را از گرفت كتابش را برداشت و خود را سرگرم نشان داد. ياشار نگاهش را به جنگل دوخت و با كمي 

 ترديد گفت:

 ما مي تونیم اين ارتباط رو حفظ كنیم؟ -

و نبال يك جمله تهاجمي مي گشت كه ياشار به ااين بار لیلا سرش را بالا گرفت و با تعجب به او نگاه كرد. داشت به د

 نگاه كرد و گفت:
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 از طريق تماس تلفني ... -

 جايي برای سكوت نبود خطوط چهره لیلا درهم ريخت و با خشم و عصبانیت گفت:

 در مورد من چه فكر كرديد؟ اگر... اگر مي دونستم كه يك دردل ساده منجر به چنین اشتباه فاحشي از جانب شما -

 مي شه نه برای شما حرفي مي زدم و نه به صحبتهای شما گوش مي دادم ....

 ياشار حرف او را قطع كرد و گفت:

 شما داريد در مورد درخواست من اشتباه مي كنید، من .... -

 لیلا گفت:

ل هم نبايد در مورد آره از اول اشتباه كردم. نمي دونم چطور احمقانه در مورد ارتباط با شما تصمیم گرفتم. از او -

 جنس مخالف چنین سريع تغییر رويه مي دادم.

 ياشار بار ديگر صحبتهای مسلسل وار او را قطع كرد و گفت:

 ببین لیلا ... -

 لیلا به صدايي نسبتا بلند گفت:

 لیلا نه ... فهمیمي! خانوم فهمیمي. -

عني از حد و حدود خود متجاوز شدی. شايد اگر يك عقب نشیني سريع بود، از لیلا به خانوم فهیمي مبدل شدن ي

صالح سر نمي رسید لیلا با همان لحن پرخاشجويانه و حالت تدافعي اش ياشار را از آنجا فراری مي داد. با حضور 

صالح پشت پرچینها، لیلا خودش را جمع و جور كرد و نگاهش را از او گرفت، صالح از همان فاصله ابتدا با ياشار 

كرد و بعد به لیلا اطلاع داد كه دوستش مريم تماس گرفته. لیلا كتابش را روی تخت نداخت و بدون اين احوالپرسي 

 كه به ياشار نگاه كند آنجا را ترك كرد. صدای مريم كه در گوشي طنین انداخت آتش خشم لیلا را شعله ورتر كرد.

 سلام لیلا خانوم چه خبر؟! -

 و جای ديگه نداری زنگ بزني، كار ديگه ای نداری كه ....مي خواستي چه خبری باشه؟ اصلا ت -

 مريم گفت:

 اووو ... چه خبرته؟ اين آتیش تند و تیز لابد يك علتي هم داره مگه نه؟ در ضمن جواب سلام واجبه. -

 لیلا كمي برخودش مسلط شد و گفت:

 علیك سلام. -

 مريم خنده ای سرداد و گفت:

  بگو ببینم با كي دعوات شده؟ با پسر همسايه تون.آفرين دختر خوب، خب حالا -

 لیلا گفت:

 مريم فقط خدا بهت رحم كنه، بالاخره كه دستم بهت مي رسه، فردا كه مي يام .... -

 مريم با خوشحالي فرياد زد:

بیار. پس تا فردا ... فردا مي آی؟ الهي فدات بشم، تو بیا هرطور دلت خواست تلافي اين زبون درازيهای منو در  -

 فردا طاقت مي آرم تا بیايي و حسابي واسم از اونجا و اون بنده خدا ...

 لیلا معترضانه گفت:

 مريم .... -
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 مريم گفت:

 خیلي خب، راستي لیلا خبر داری بابات خونه تون رو گذاشته واسه فروش؟ -

 لیلا با تعجب گفت:

 چي؟ خونمون رو .... -

دتر از آن چیزی بود كه فكرش را مي كرد او در مورد لیلا هیچ فكر نكرده و فقط و فقط عكس العمل لیلا خیلي شدي

به خودش انديشیده بود به او و حضور معجزه آسايش در آنجا. علت اين كه چطور بي رحمانه به آنجا فرستاده شده 

و اين جنگل به طرز فوق  بود مهم نبود، مهم آن بود كه آنجاست. در آن جنگل، كه حالا او روحش شده روح جنگل

العاده ای او را از مصرف آن داروی آرامبخش بي نیاز كرده بود. كتاب لیلا را برداشت و صفحات آن را ورق زد؛ به 

دنبال چه چیزی مي گشت؟ عكس يك قلب كه از آن خون مي چكید؟ حرف اول دو اسم؟ چند بیت شعر عاشقانه؟! 

بهای درسي نامزد عقدی اش ديده بود. مهشید ...! چطور عاشق هم شدند؟ از چیزهايي كه سالها قبل در لابه لای كتا

كجا شروع شد درست به خاطر نداشت فقط به ياد داشت كه مهشید چطور بي رحمانه او را ترك كرد و قصه آن عشق 

نه با من  اشي،جنجالي را چطور ختم كرد. ) ياشار تو بیماری، تو نمي توني يك زندگي زناشويي سالم و كامل داشته ب

 نه با هیچ كس ديگه، تو فقط مي توني دوست دختر داشته باشي، همین و بس.(

 

 ) مهشید، تو اگر كنار من بموني درمان مي شم. باور كن فقط بگو تركم نمي كني ... درسته ... تركم نمي كني.(

دگاه از مشكل ياشار طلاقش را بگیرد و و او بدون وجود هیچ مانعي، خیلي راحت توانسته بود با در جريان گذاشتن دا

... چند ماه بعد هم اطلاع پیدا كرد با تنها دوستش بهروز ازدواج كرده، اين خبر و تفكراتي كه بعد از آن در ذهنش 

نقش بست يك ضربه سنگین ديگر برای روح و روان آزرده او بود و يك بار ديگر آن صحنه ها در ذهنش جان 

يشگاه كرد. آن صحنه ها ... مثل حالا كه داشت او را از درون مي آزرد و او را در آستانه يك گرفت و او را راهي آسا

تشنج روحي ديگر قرار مي داد، دستهايش بي حس شد و صفحات كتاب ورق خورد همانطور كه نگاهش را به كتاب 

روی تمام آن تصاوير و  دوخته بود در اولین صفحات كتاب چند بیت شعر جلوی چشمش ظاهر شد و پرده ای شد بر

 خاطرات تلخ و زجرآور و از آن حالت بیرون آمد.

 

 به سراغ من اگر مي آيید

 نرم آهسته بیايید

 مبادا كه ترك بردارد

 چیني نازك تنهايي من

 سهراب سپهری

 

هم  شستم. منلیلا ... معلوم هست يك دفعه كجا غیبت زد عزيز؟ خب مي گفتي مي اومدم پیش اين بنده خدا مي ن -

 حواسم به خودم بود نفهمیدم كي اومده جلوی در و خداحا ... اِ ... لیلا چرا اينقدر اخمهات توی همه عزيز؟

 لیلا كتابش را از روی تخت برداشت و گفت:

 عزيز، اين بابای من ديوونه است، خونه رو گذاشته واسه فروش. -

 عزيز گفت:
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 چي؟ خونه تون رو؟ -

 لیلا گفت:

 آره عزيز، تنها يادگار مادرم رو، ديگه داره كلافم مي كنه. -

 عزيز گفت:

 وحید خبر داره؟ -

 لیلا گفت:

وحید،! نه بابا ... فكر مي كنم اينقدر درگیر مشكلات زندگي خودش شده كه منو هم فراموش كرده تازه اگر هم  -

 بفهمه كاری نمي تونه بكنه، خونه شش دانگ به اسم خود باباست.

 عزيز گفت:

 حالا اينقدر جوش نزن شايد مي خواد جای بهتری خونه بگیره. -

 لیلا پوزخندی زد و گفت:

 خونه بهتر! با كدوم پول عزيز؟ كدوم خونه مي تونه بوی مادر منو بده؟ -

د عو در حالي كه به سمت ساختمان مي رفت برگه ای كوچك از لای كتابش سر خورد و روی زمین افتاد. ساعتي ب

 قطرات باران بود كه سطرهای كاغذ را مي شست.

نمي خواستم با حضور جنجالي خود چیني نازك تنهايي تان را بشكنم نه به عنوان يك مزاحم به عنوان يك سنگ 

 صبور يا هر چه كه دوست داريد از من در ذهنتان بگنجانید همیشه آماده شنیدن مشكلاتتان هستم.

*** 

گلباني بود كه جلوی پرچینها متوقف شده بود و قصد داشت روح جنگل را با سفری تلخ از اين ماشین حراست و جن

آنجا دور كند. ياشار با آشفتگي از اسبش پايین آمد. پاهايش قدرت آن را نداشت كه او را تا جلوی پرچینها بكشاند 

را به لیلا دوخت، وقت رفتن رسیده  همانجا زير نم نم باراني كه غمي سنگین را بر دل او مي نشاند ايستاد و نگاهش

بود. چمدانش كنار پايش انتظار مي كشید اول در آغوش عزيز خانم خزيد و چشمان او را باراني كرد و بعد سر بر 

شانه های عمو صالح گذاشت. حال و روز او از همه بدتر بود چیزی در اعماق وجودش مي شكست و در قلبش هوای 

ظار تا به كي؟ آيا بازگشتي وجود داشت؟ صدای بسته شدن در ماشین، وحشت را در دلش انتظار را جای مي داد. انت

 جای داد. دلیل ماندنش رفته و او هنوز همانجا ايستاده بود. حالا بیشتر از گذشته به آن آرام بخشها احتیاج داشت.

 

 ادامه دارد ...

 3/6فصل 

سپرد كنار ويدا نشست، حسام هم مقابل آنها نشست و در  دكتر هرندی بعد از اين كه كتش را به دست خدمتكار

 خب دكتر نگفتي ... اتفاقي افتاده؟ -حالي كه از حضور همزمان آن دو در منزلش مشوش شده بود گفت: 

 دكتر هرندی گفت:

 از ياشار خبر داری؟ -

 حسام با تشويش پرسید:

 اتفاقي براش افتاده؟ -
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 دكتر هرندی گفت:

 خواستم بدونم از كي ازش بي خبری. نه، فقط مي -

 حسام كمي مكث كرد و گفت:

 آخرين باری كه با خودش صحبت كردم روزی بود كه با خودتون هم ملاقات كرده بود. -

 

 ويدا با تعجب پرسید:

 ياشار توی تعطیلات هم به شما سر زده بود؟ -

 ت:دكتر هرندی نگاه معناداری به حسام كرد و خطاب به ويدا گف

آره ... اومده بود و از تاثر اين داروهای جديدش شكايت داشت، مي گفت دچار خواب آلودگي مي شه من هم  -

 گفتم طبیعي است.

 

 و بعد رو به حسام كرد و گفت:

 از اون روز به بعد ازش بي خبری؟ -

 حسام گفت:

 ريد منو حسابي مي ترسونید.تا دو روز قبل كه وفا ازش خبر آورد حالش خوب بوده ... شما كه دا -

 ويدا قوطي قرصي را كه به همراه داشت روی میز گذاشت و گفت:

 دايي جان ما هم چیزی نمي دونیم فقط من نیم ساعت قبل اين قرصها رو توی كوله وفا پیدا كردم، قرصهای ياشاره. -

 حسام با تعجب گفت:

 توی كوله وفا ...؟ -

 ويدا گفت:

 اها پیراهن ياشار رو برداشته، يادتون هست دو تا پیراهن يك رنگ بهشون كادو دادم؟بله، حسام اشتب -

 دكتر هرندی گفت:

 اصل موضوع اينه كه الان دو روزه كه ياشار اين قرصها رو مصرف نكرده. -

 حسام گفت:

 ممكنه كه دچار همون شوكها بشه؟ يا بهتر بگم، شده باشه؟ -

 دكتر هرندی گفت:

 مین امروز قرصها رو بهش برسونید.بهتره ه -

 حسام دردمندانه گفت:

دكتر، واقعیت رو از من پنهان نكنید اين قرصها مي تونه مشكل ياشار رو برطرف كنه يا نه؟ من به عنوان پدرش  -

 حق دارم بدونم آينده اش چي مي شه.

 دكتر هرندی مكثي كرد و بعد گفت:

بودم و گفتم كه تا علت بروز اين واكنشهای عصبي پیدا نشه ... اين داروها ببین حسام من همیشه با تو روراست  -

درمان قاطع واكنشهای عصبي ياشار نیست، فقط اونارو كم مي كنه و اونو برای تماس بیشتر با من آماده مي كنه و تا 
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كن قط به صورت مسزماني كه عوامل بیماری برطرف نشه بیماری به همون كیفیت مي مونه و داروها و تركیباتش ف

 خواهد بود.

 حسام گفت:

 يعني طي اين همه سال شما پي به علت بیماری نبرده ايد؟ -

 ويدا گفت:

 دايي جان، ياشار با ما همكاری نمي كنه اون نمي خواد از گذشته صحبت كنه. -

 حسام گفت:

 ي مي شه به اون تلقیناتي رو كرد.من شنیدم با هیپنوتیزم مي شه به حوادث و خاطرات تلخ بیمار پي برد، حت -

 دكتر هرندی تكیه اش را از مبل گرفت و گفت:

هیپنوتراپي، عوارض بیماری رو رفع مي كنه اما نه كاملا. بعد از مدتي يا عوارض به همون شكل برمي گرده يا به  -

اين در صورتیه كه پسر صورت جديدی ظاهر مي شه. البته روش مناسبي برای همراهي با ساير روشهای درمانیه و 

 شما بخواد كه تحت هیپنوتراپي قرار بگیره.

 ويدا گفت:

 اما ياشار اين اجازه رو به ما نمي ده، نمي گذاره هیپنوتیزمش كنیم و تا نخواد نمي شه. -

 حسام گفت:

 برای چي؟ -

 دكتر هرندی گفت:

به كرده، اينقدر تلخ و دردناك كه از اظهار اونا در حین جلسات درماني فهمیدم كه ياشار حوادث دردناكي رو تجر -

 عاجزه، حتي نمي خواد كه ما بدونیم اون اتفاقات چیه و ....

صدای باز شدن در ورودی نگاهايشان را به آن سمت كشانید و صحبتهايشان ناتمام ماند. ياشار متعجب از حضور ويدا 

 و دكتر هرندی گفت:

 مي بخشید ... انگار ... -

 هم كه از حضور ناگهاني او، هم متعجب و هم به خاطر سالم بودنش خوشحال شده بود از جا برخاست و گفت:حسام 

 حالت خوبه ياشار؟ -

 ياشار در حالي كه به سمت دكتر هرندی مي رفت گفت:

 بله ... خوبم ... اتفاقي افتاده؟ -

 هر سه روی مبلها مي نشستند گفت:دكتر هرندی از جابرخاست با او صمیمانه دست داد و در حالي كه 

 اتفاق اينجاست! -

 و به قوطي قرصها اشاره كرد. نگاه ياشار قبل از آنكه به قرصها بیافتد با نگاه مشتاق ويدا گره خورد، ويدا گفت:

 توی جیب پیراهن ... پیراهن خودت. وفا اشتباهي آورده بود. -

 ياشار گفت:

 بله متوجه شدم. -

 فت:دكتر هرندی گ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 9  

 

 دچار تشنجهای عصبي كه نشدی؟ -

 ياشار در حالي كه از جا برمي خاست گفت:

 نه ... خوشبختانه، نه، حالا اگر اجازه مي دهید برم بالا كمي ... -

 دكتر هرندی از جابرخاست و گفت:

 من هم دارم مي رم. -

 حسام گفت:

 كجا دكتر؟ -

 دكتر هرندی گفت:

 ر ملاقات دارم.با يكي از بیمارانم قرا -

 ويدا هم با بي میلي برخاست و گفت:

 من هم رفع زحمت مي كنم. -

 

 ادامه دارد ...

 

 

 4/6فصل 

حسام تا جلوی در آنها را بدرقه كرد و هنگامي كه به سالن برگشت ياشار همانطور روی مبل نشسته بود و به آتش 

به آرامي كنار او نشست دستش را روی شانه او قرار داد و كم جان و حرارت ملايم شومینه چشم دوخته بود. حسام 

 نمي خواهي استراحت كني؟ -گفت: 

 ياشار بدون آنكه نگاهش را از آتش شومینه بگیرد گفت:

 من همیشه در حال استراحتم. مي خوام با شما صحبت كنم. -

 حسام هم بدون آنكه نگاهش را از او بگیرد گفت:

 من آماده شنیدنم. -

 شار روی مبل مقابل پدرش نشست و با كمي مكث گفت:يا

 مي خواهم ... بهم كمك كنید. -

 

 

 در چه موردی؟ -حسام گفت: 

 ياشار گفت:

 من ... من تازگي ... به تازگي با يك دختر خانم آشنا شدم كه .... -

 لین كسي بود كه از مشكلاتپس دكتر هرندی حدس نزده بود سیمین بي خود وحشت نكرده بود و او مثل همیشه او

 پسرش آگاه مي شد.

 حواستون به من هست؟ -

 حسام بي مقدمه گفت:

 به ويدا هم فكر كرده ای؟ -
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دكتر هرندی از او خواسته بود به هیچ چیزی و هیچ كس جز درمان پسرش نینديشد اما مگر مي توانست آن اشتیاق 

 نشسته در نگاه ويدا را ناديده بگیرد؟

 ندادی، به ويدا فكر كردی؟ جوابمو -

 ياشار گفت:

 اينقدر شعور دارم كه بفهمم طي اين سالها ويدا چه قدر از وقت و فكرش رو صرف من كرده، اما ... -

 حسام گفت:

 و محبتهاش رو ... -

 ياشار با شكیبايي پاسخ داد:

 و بدل نشده بود. درسته و محبتش رو، اما هیچ وقت حرفي از عشق و دوست داشتن بین ما رد -

 حسام گفت:

 خب ... از اين خانم تازه وارد بگو. -

 ياشار گفت:

 از چي اون بگم؟ -

 حسام گفت:

 كجايي هست؟ -

 ياشار گفت:

 اهل تهرانه. -

 حسام گفت:

 پدرش چكاره ست؟ مادرش؟ چند سالشه؟ چي مي خونه؟ چطور دختريست؟ -

 ل پیدا كند و بعد گفت:ياشار كمي مكث كرد تا بر اعصابش كنتر

 پدرش شغل آزاد داره. -

 حسام گفت:

 شغل آزاد؟! من هم شغل آزاد دارم كارخونه دارم پدر اون هم ... -

 ياشار گفت:

 نه ... يك مغازه لبنیاتي داره. -

 حسام گفت:

 بقالي؟! -

 ياشار باز هم مكث كرد و بعد ادامه داد:

 ه.مادرش پائیز سال گذشته فوت كرد -

 حسام گفت:

 خدا رحمتش كنه! -
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خودش هم نمي فهمید چرا اين طور بي رحمانه پاسخ ياشار را مي دهد. آن فشارهای عصبي را در تك تك خطوط 

چهره پسرش مي ديد اما اشتیاقي كه در نگاه ويدا نشسته بود قدرتمندتر عمل مي كرد و احساساتش را به بازی مي 

 گرفت. ياشار ادامه داد:

 یجده سالشه و ...ه -

 حسام ناباورانه گفت:

هیجده سال؟! بقیه اش را نگو ياشار ... تو قراره اونو بزرگ كني يا باهاش ازدواج كني؟ اصلا بگو بدونم از مشكل تو  -

 باخبره؟

 ياشار گفت:

التون رو آخرين پدر ... ده سال اختلاف سني از اون، يك بچه در برابر من نمي سازه. در ثاني شما مهمترين سو -

 سوالتون قرار داديد و جوابي هم نگرفتید، چطور دختريه ... نمي خواهید بدونید؟

 حسام گفت:

 پس مي خوای يه مهشید ديگه درست كني. -

 ياشار با كمي تغیر گفت:

 من بگیره. اين مهشید نیست، از زمین تا آسمون با اون فرق داره از طرفي، ديگه بهروزی وجود نداره كه اونو از -

 حسام با جديت گفت:

ياشار چرا نمي خوای باور كني اين بهروز نبود كه مهشید رو از تو گرفت؟ بیماری تو باعث شد مهشید از تو جدا  -

 بشه.

 و بعد به خاطر صحبتهای بي رحمانه اش پشیمان شد. ياشار كمي سكوت كرد و بعد گفت:

 ؟هنوز هم نمي خواهید بدونید چطور دختريه -

 حسام گفت:

 دختری كه دنبال يك مرد جوان .... -

 ياشار حرف او را قطع كرد و گفت:

اون دنبال من نیافتاده پدر، اين من هستم كه اونو مي خوام. امروز كه خواستم بیشتر با اون در ارتباط باشم با  -

 حرفهاش چنان سیلي محكمي به صورتم زد كه احساسم رو شعله ورتر كرد.

 

 ه دارد ...ادام

 

 

 5/6فصل 

 اون هم همین رو مي خواد؛ پا پس مي كشه، ناز مي كنه كه تو رو حسابي درگیر كنه. -حسام با تمسخر گفت: 

 ياشار خشمش ره فرو خورد و گفت:

 اما اون همین امروز صبح رفت، بدون اين كه از خودش نشوني به جا بگذاره. -

 حسام گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 2  

 

فراموشش كن تو مي توني ياشار، چون ديگه وجود نداره. به فكر درمان خودت باش نه يك  خب حالا كه رفته، پس -

 عشق تازه، برای عشق و دوستي، ويدا هست.

 ياشار گفت:

 هنوز هم نمي خواهید بدونید چطور دختريه؟ -

 

 

 دلت مي خواد بگو. -حسام گفت: 

 ياشار گفت:

س اين كه وجود داره منو از مصرف اون قرصهای آرامش بخش بي نیاز اينقدر پاك كه انديشیدن به اون و احسا -

كرد. پدر، طي اين سالها ويدا نتونست با قرصهاش، با پرستاريهاش به من اون آرامش رو كه دنبالش بودم بده، اما 

 ها ....اون ... توی اين دو روز همون واكنشهای عصبي به سراغ من اومد اما هربار ياد اون مثل اون آرامش بخش

 و ناگهان از جا برخاست و به سمت پله ها رفت. حسام عجولانه پرسید:

 اسمش چیه؟ -

 ياشار بدون اين كه به سمت او برگردد آهسته گفت:

 لیلا. -

 

*** 

از خودش بارها سوال كرد،) ديدن او بعد از بیست و سه روز چه احساسي را در من بوجود خواهد آورد؟( برای يافتن 

در اعماق قلبش به دنبال محبتي يا نشاني از دل تنگي گشت اما ... و با ديدنش .... هیچ. فقط يك سوال كه تمام  جواب

فكر و ذهنش را مشغول كرده بود؛ سوالي كه وحشت مطرح كردن آن را داشت. نمي دانست در آن روزهای شلوغ 

یط شده است. وقتي همراه او كه تنها به سلامي مسافرتي و جاده های پر تردد شمال پدرش چطور موفق به دريافت بل

با او اكتفا كرده بود وارد اتوبوس شد و روی صندلي انتهای اتوبوس، كنار پنجره قرار گرفت بار ديگر سوالش را در 

 ذهن مطرح كرد:

 بابا، راسته كه خونه رو گذاشتي برای فروش؟ -

هم نفهمید چه وقت اين سوال را بر زبان جاری كرده. از اما اين بار اين سوال در ذهنش نقش نبسته بود، خودش 

 شنیدن صدای پدرش بیشتر متعجب شد.

بله، گذاشتم واسه فروش، لابد مي خواهي بدوني چرا، و لابد نمي دوني هم چرا، اما خوب بايد بدوني. با كاری كه تو  -

باز حرفها از سر گرفته مي شه، تا كي  كردی ديگه آبرويي واسه من توی اون محل نمونده فكر كردم وقتي برگردی

 مي تونستم تو رو از اونجا دور نگهدارم؟ بهتر ديدم از اون محله بريم تا ...

 لیلا حرف او را قطع كرد و گفت:

از چي داريد حرف مي زنید؟ تا جايي كه من به ياد دارم اون موضوع رو همه اهل محل فراموش كردند، ديگه هیچ  -

چكي هم به اون اتفاق نكرده فكر نمي كنم مردم هم اينقدر بي دغدغه و بي كار باشند كه بخواهند كس حتي اشاره كو

... 

 ناصر كمي صدايش را بالا برد و گفت:
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 كه چي؟! مثل اين كه فرستادمت اينجا زبونت درازتر شده، چشمهات رو میخ مي كني توی چشمهای منو ... -

ها با صدای بلند ناصر متوجه گفتگوی آنها شده اند و به سمت آنها نگاه مي كنند، لیلا متوجه شد كه چند نفر از مسافر

 با شرمندگي و صدايي آهسته گفت:

 بابا، خواهش مي كنم يواشتر، مسافرها به ما نگاه مي كنند. -

 داد: ادامه ناصر به اطرافش نگاه كرد و بعد در حالي كه سعي داشت تن صدايش را پايین بیاورد و همچنان بالا بود

اگه مي خواهي چاك دهنم رو باز نكنم زبون درازی رو بذار واسه وقتي رسیديم خونه، اون وقت مي تواني مثل مادر  -

 خدانیامرزيده ات منو سین جیم كني.

لیلا نگاهش را از او گرفت و از شیشه به مناظر بیرون چشم دوخت. سوالي را كه ساعتي ذهنش را مشغول داشته بود 

ح كرده و جوابي بي ربط گرفته بود. اين سوال انقدر برايش مهم بود كه حتي نفهمید اتوبوس چه وقت از ترمینال مطر

 خارج شده و مسافتي از جاده را پیموده است.

 يلا چند بار از پشت در گفت:

 

 كیه ... كیه؟ ... -

 

 د. مريم ناگهان جلو پريد و فرياد زد:و چون جوابي نشنید در را باز كرد و با احتیاط داخل كوچه سرك كشی

 

 سلام ... -

 

 لیلا كه غافلگیر شده بود خودش را عقب كشید و گفت:

 

 سلام و زهرمار .... هول شدم. -

 

مدتي به هم نگاه كردند و ناگهان در آغوش هم پريدند. مريم مثل همیشه با لحن طنزگونه اش شروع كرد به بد و 

 بیراه گفتن و شكايت:

 

منو باش كه واسه زهرمار گفتن تو ديشب تا ساعت هشت شب هي اومدم در خونه جنابعالي رو زدم، آخه بي  -

انصاف، لامذهب، بي معرفت ... لااقل يك تلفن مي زدی و ساعت حركتت رو به من ... اِ ...اِ ... لیلا ... داری گريه مي 

 كني؟

 

 

 

، در كوچه را بست و در حالي كه سعي مي كرد جلوی ريزش اشكهايش را لیلا خودش را از آغوش مريم بیرون كشید

 بگیرد گفت: 

 

 بیا بريم توی خونه ... -

 

 و خودش قبل از مريم وارد ساختمان شد. مريم به دنبالش رفت و گفت:
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 لیلا ... چي شده؟ -

 

 لیلا گوشه ای از اتاق نشست اشكهايش را پاك كرد و گفت:

 

 ه خونه رو مي فروشه.بابا دار -

 

 مريم كنار او نشست و گفت:

 

 اووو ... فكر كردم چي شده، ببین لیلا من نیومدم بعد از اين همه مدت قنبرك زدن تو رو ببینم، حواست هست؟ -

 

 لیلا گفت:

 

 ست من همقبل از اين كه تو بیايي به وحید زنگ زدم و موضوع فروش خونه رو بهش گفتم در جوابم گفت از د -

كاری برنمي ياد چون خونه به اسم خود باباست. نمي دونم اين وحید چه مرگشه، چرا انقدر بي تفاوت شده؟ توی اين 

 مدت هم كه اونجا بودم فقط يك بار زنگ زد تا سال نو رو تبريك بگه.

 

 مريم گفت:

 

ابات ي دائم به تو زنگ بزنه يا بخواد با بببین لیلا برادرت گرفتار زندگي خودشه. تو كه نبايد توقع داشته باش -

 دربايفته، در عوض ... خودم تونستم بهت زنگ زدم.

 

 لیلا به مريم نگاه كرد و گفت:

 

 قراره جايي بری؟ -

 

 مريم بند كیفش را از روی شانه اش پايین انداخت و گفت:

 

 بله ... مدرسه نكنه فراموش كردی؟ -

 

 لیلا گفت:

 

 آماده شدی كه بری .... از حالا -

 

 مريم گفت:

 

 اگه ناراحتي مي روم خونه مون ... -

 

 لیلا گفت:
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 پس امروز ناهار اينجا تشريف داری و تا ظهر مخ منو با وراجیهات تیلیت مي كني! -

 

 مريم گفت:

 

ه بايد يك انشای چند ساعته از نخیر ... يعني ناهار رو به شما افتخار مي دهم و مي مونم اما اين شما هستید ك -

 )تعطیلات نوروز را چگونه گذرانديد.( برای من بخوني.

 

 و بعد از جا برخاست مانتو و مقنعه اش را درآورد روی جالباسي گذاشت و دوباره كنار لیلا نشست و گفت:

 

 خب ...؟! -

 

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 

 خب كه چي؟ -

 

 مريم گفت:

 

رويي دختر، از ديروز تا حالا نصف جون شدم تا تو برسي و يك گزارش كامل از تیكه ای كه پیدا كردی به چقدر پر -

 من بدی، حالا مي گي خب كه چي؟ اول بگو ببینم اسمش چیه؟

 

)ياشار فراموش شده ای در هزار توی ذهنش! به ياد آخرين ملاقاتش با او افتاد از دستش عصباني شده بود. چرا؟ 

... به ياد آورد از او خواسته بود كه با هم در ارتباط باشند و اين خواسته اش آنقدر او را آشفته كرده بود كه به آهان 

ياشار فرصت بیشتر توضیح دادن را نداده بود. او را زير رگبار تهاجم اعتراضاتش گرفته و بعد مريم تماس گرفته 

ده بود او و هر آن چه مربوط به او مي شد را به طور كامل از بود. صحبت با مريم و شنیدن خبر فروش خانه، باعث ش

ياد ببرد، حتي پیشنهادش را كه به نظر گستاخانه آمد، و روز بعد بدون اين كه او را ببیند و يا حتي از او خداحافظي 

 ، آنقدركند آنجا را ترك كرده بود. در مورد او چه فكری خواهد كرد؟ دختری كه با فرهنگ معاشرت بیگانه است

شعور نداشت كه به خاطر همان آشنايي كوتاه مدت يك خداحافظي خشك و خالي تقديمش كند. لااقل به خاطر 

دوستي با پدربزرگش ... و يا اعتمادی كه به او شده بود ... )نه ... نه ... همان بهتر كه به او و خواسته اش بي اعتنايي 

 كردم و ....(

 

 مريم با صدای بلند گفت:

 

خوب فكرهات رو كردی؟ حالا قراره راست و حسیني حرف بزني يا از بعضي جاهاش فاكتور بگیری و يك فیلم  -

 سانسور شده تحويلم بدی؟

 

 لیلا گفت:
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 بگذار اول واسه ظهر يه چیزی درست كنم. -

 

 مريم دست لیلا را گرفت و گفت:

 

 لقمه نون و پنیر هم راضي هستم، حالا تعريف كن. بشین ببینم، تو غصه ناهار ظهر رو نخور. من به يك -

 

 لیلا گفت:

 

 آخه از چي تعريف كنم وقتي چیزی نبوده؟ -

 

 مريم گفت:

 

 تو غلط كردی، دروغگوی پست! يالا اعتراف كن، اسم؟ -

 

 لیلا لبخندی زد و تسلیم وار گفت:

 

 ياشار. -

 

 مريم گفت:

 

 هوم م م ... قشنگه، خب سن؟ -

 

 لیلا گفت:

 

 نمي دونم، شايد بیست و نه شايد كمتر يا بیشتر. -

 

 مريم گفت:

 

اين اطلاعات ناقص به درد من نمي خوره. حالا بگو ببینم اهل كجاست؟ گفته بودی مال همونجاست و استخوان  -

 داره، درسته؟

 

 لیلا گفت:

 

 مدم و هیچي هم از اون نمي دونم.مريم ... تو رو به خدا ول كن من ديگه از اونجا او -

 

 مريم گفت:

 

 مهم نیست، چون قراره تابستون، يعني تعطیلات با هم بريم سروقتش. -
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 لیلا زد زير خنده و گفت:

 

 تو ديوونه ای مريم ... -

 

 مريم گفت:

 

ون ماره ناقابل ازش بیرتو ديوونه ای يا من؟ يك همچین تیكه نابي گیرت افتاد اون وقت نتونستي حتي يك ش -

 بكشي؟

 

 لیلا ناخودآگاه گفت:

 

 من نخواستم كه ... -

 

 و فورا حرفش را درز گرفت. مريم با سماجت گفت:

 

 تو نخواستي چي؟ زود باش حرف بزن. -

 

 لیلا گفت:

 

ازش سوءاستفاده كنن، تو خودت هم مي دوني جوونای حالا قابل اعتماد نیستند. تا به يه دختر مي رسن مي خوان  -

من نمي خوام اسباب بازی دست يكي از اين بچ پولدارها يا هر جوون ديگه ای باشم. اصلا مي دوني چیه، تو داری سر 

 منو از راه بیرون مي كني، به تو مي گن رفیق ناباب! فهمیدی؟

 

 و فورا از جا برخاست و وارد آشپزخانه شد. مريم هم همراه او رفت و گفت:

 

 آخه ديوونه، اون اگه قصدش سوءاستفاده از تو بود كه همون جا ... -

 

 لیلا نگاهش را به او دوخت و گفت:

 

 بس كن! باشه مريم ... باشه ... حالا تو از زيور بگو. -

 

 مريم گفت:

 

 باشه، زيور خانم هم خونه اش رو گذاشته واسه فروش! -

ا مي زد داخل سالن پیچید. لحظاتي بیشتر طول نكشید كه خدمتكار خودش صدای مهتاج كه يكي از خدمتكارها را صد

 را به او رساند و گفت:

 

 سلام خانوم، خیلي خوش آمديد. -
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 مهتاج روی كاناپه ای نشست و گفت:

 

بديد چمدانهايم داخل باغ جلوی در است، اونها رو بیاريد داخل اما قبل از اون، اگر حسام خونه هست بهش اطلاع  -

 كه من اومدم.

 

خدمتكار سر فرود آورد و برای اجرای دستورات مهتاج، راه پله ها را در پیش گرفت. لحظاتي بعد حسام در حالي كه 

 از پله ها پايین مي آمد بارويي گشاده از مادرش استقبال كرد و گفت:

 

 سلام مادر ... كي اومديد؟ چقدر بي سر و صدا ...! -

 

 

 

 جابرخاست، او را در آغوش كشید و بعد كنار خود نشاند و گفت: مهتاج از 

 

 همین حالا رسیدم. -

 

 حسام گفت:

 

 چرا نگفتید تا راننده رو بفرستم فرودگاه؟ -

 

 مهتاج گفت:

 

 وقتي اون همه آژانس و تاكسي جلوی فرودگاه صف كشیدن چه احتیاجي به راننده است؟ -

 

 حسام گفت:

 

 شماست، اين دفعه مسافرتتون طولاني شد.حق با  -

 

 مهتاج گفت:

 

مهتاب گرفتارم كرد؛ يكي از دوستانش از آلمان آمده بود و اصرار داشت سفری به كیش داشته باشه، مهتاب خیلي  -

 اصرار كرد همراهش برم، نتونستم قانعش كنم كه اينجا كلي كار دارم.

 

 حسام گفت:

 

 پس حسابي خوش گذشته؟ -

 

 مهتاج گفت:
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 از كارخونه ها چه خبر؟ كي راه افتادند؟ -

 

 حسام گفت:

 

 بلافاصله بعد از پايان تعطیلات، روز ششم. -

 

 مهتاج گفت:

 

 روز ششم؟ فكر مي كنم توی تقويم رسمي چهار روز برای تعطیلات در نظر گرفته شده. -

 

 حسام گفت:

 

 معه مصادف شده بود.بله مادر، اما روز پنجم، با ج -

 

 مهتاج گفت:

 

خب چه ارتباطي داره؟ كار ما كه كار اداری نیست همین چند روز تعطیلي هم كلي به درآمدهای ما ضرر وارد مي  -

كنه. از سال آينده بايد فكر ديگری برای اين چهار روز تعطیلي بكنیم اين كه كارخونه ها به طور كلي تعطیل باشند 

 در ضمن به خاطر جبران اين يك روز، جمعه اين هفته كارخونه ها كار مي كنند.عاقلانه نیست، 

 

 حسام معترضانه گفت:

 

 اما مادر ... ممكنه كارگرها حتي مديرها اعتراض كنند. -

 

 مهتاج با كمي پرخاش گفت:

 

 هركس شكايت داره مي تونه بره. تو كي قراره برای سركشي بری؟ -

 

 حسام گفت:

 

 امروز پرواز دارم. -

 

 مهتاج گفت:

 

 بسیار خب، خودم دو سه روز ديگه به تو ملحق مي شم. خب چه خبر از ياشار؟ -

 

حسام كمي از خودخواهي و استبداد مادرش رنجیده خاطر شد. اول جويای احوال كارخانجاتش شده بود و بعد ياشار، 

 ه باشد مالكي هم نیست اين شعار همیشگي اش بود.اول ملك و املاك، بعد مالك! وقتي ملكي وجود نداشت

 حسام در پاسخ به مادرش گفت:
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 خوبه. -

 

 مهتاج گفت:

 

 پیشرفتي هم داشته؟ داروهای جديد چطور بودند؟ -

 

 حسام گفت:

 

 هنوز برای نتیجه گیری زوده. -

 

 مهتاج گفت:

 

دست داده فقط قرص تجويز مي كنه. اين همه سال هیچ اين دكتر هرندی به خاطر كهولت سنش مشاعرش رو از  -

غلطي نتونسته بكنه، ويدا هم كه فقط چهار سال درس خونده كه مدرك مسخره اش رو قاب بگیره و بزنه به ديوار. 

 بايد فكر ديگه ای براش بكنم. يك روانشناس ديگه، يكي بهتر از اين پیمرد هاف هافو ...

 

واقف بود. بد و بیراهايش به دكتر هرندی مي توانست از اين همه بدتر باشد فقط از  حسام به اخلاق مادرش كاملا

روی مراعات به همین حد كفايت كرده بود، به خاطر دوستي او و دكتر هرندی. حسام در حالي كه از جا برمي خاست 

 گفت:

 

 اگه اجازه مي دهید با سیمین تماس بگیرم و اطلاع بدم كه شما برگشتید. -

 

 مهتاج هم از جا برخاست در حالي كه كیف دستي اش را از روی میز برمي داشت گفت:

 

 نه ... مي خوام كمي استراحت كنم و بعد به سر و وضع آشفته ام برسم، سر فرصت خودم باهاش تماس مي گیرم. -

 

 و در حالي كه از پله ها بالا مي رفت گفت:

 

 گفتي ياشار كجاست؟ -

 

 حسام گفت:

 

 داخل اتاقش، اطلاع نداره كه شما آمده ايد. -

 

 مهتاج وسط پله ها ايستاد و به سمت او برگشت و گفت:

 

 تو داری جايي مي ری؟ -
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 حسام بهتر دانست ملاقاتش با دكتر هرندی را از مادرش پنهان كند، به همین دلیل گفت:

 

 گه برمي گردم.بله برای خودم كمي خريد دارم، يكي از دو ساعت دي -

 

سكوت مطب دكتر هرندی، حسام را به اين فكر انداخت كه شايد صحبتهای مادرش در مورد كفايت كاری دكتر و 

كهولت سني اش تا حدودی درست باشد و بهتر است با دكتر ديگری در مورد مشكل ياشار صحبت كند. در عین حال 

د مطرح در دانشكده برخوردار بود. در افكار خودش غوطه ور دكتر هرندی از اسم و آوازه خوبي به عنوان يك استا

بود كه در اتاق دكتر هرندی باز شد و پسر هفت، هشت ساله ای به همراه مادرش از آن خارج شدند. منشي دكتر 

 هرندی بعد از دادن وقتي ديگر به مراجعه كننده اش او را به داخل اتاق راهنمايي كرد. دكتر هرندی با ديدن حسام،

دست از مرتب كردن وسايل ارزيابي هوش كشید و با او به گرمي برخورد كرد و از او خواست كه بنشیند. خودش 

 هم به جای اين كه پشت میز طبابتش بنشیند، مقابلش نشست و بعد از سفارش چای، گفت:

 

 مشكلي پیش اومده؟ -

 

 حسام گفت:

 

 ر با من صحبت كرد.همانطور كه حدس زديد ياشار در مورد اون دخت -

 

دكتر هرندی به منشي اش اجازه ورود داد، سیني چای و كیك را از دست او گرفت و روی میز قرار داد و او را 

 مرخص كرد. در حالي كه فنجان چای را مقابل حسام قرار مي داد گفت:

 

قرار مي ده. خب اين دختر خانوم كي  من كه گفته بودم. با شناختي كه از ياشار داشتم مطمئن بودم تو رو در جريان -

 هست؟ مي تونیم اونو ملاقات كنیم و ازش در مورد مشكل ياشار كمك بخواهیم.

 

 حسام با شرمندگي سرش را پايین انداخت و گفت:

 

 فقط فهمیدم اسمش لیلاست. همین! -

 

 دكتر هرندی با تعجب به او نگاه كرد و گفت:

 

 لیلاست. همین! يعني فقط گفت اسمش -

 

 حسام گفت:

 

 نه دكتر، اون خواست در موردش با من صحبت كنه اما من ... -

 

 دكتر هرندی سرش را با تاسف تكان داد و گفت:
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اما تو خیلي عجولانه در برابرش جبهه گیری كردی. خب من قبلا در اين مورد با تو صحبت كرده بودم و خواسته  -

 بودم كه ...

 

 را قطع كرد و گفت: حسام حرف او

 

بله و در تمام اين مدت دعا مي كردم ياشار زودتر برگردد و در مورد اين دختر خانم كه اين طور ناگهاني در  -

زندگي پسر من قدم گذاشته و اونو متحول كرده اطلاعاتي كسب كنم خیلي كنجكاو بودم كه بدونم كیه و حتي اگر 

شما و ويدا همه چیز رو فراموش كردم؛ نگاه مشتاق ويدا، خواهشهای پنهاني اش،  شده اونو ببینم اما ....بعد از ورود

من نمي تونم در مقابل اين نگاها دوام بیارم. از طرفي با خودم فكر كردم اگر ويدا هم كوتاه بیاد مادرم در اين مورد 

های از همین اول جلوی دردسر تسلیم نمي شه. شما كه اونو مي شناسید با طرز تفكرش ناآشنا نیستید، ترجیح دادم

 بعدی را بگیرم.

 

 دكتر هرندی گفت:

 

اشتباه كردی حسام ... اشتباه كردی، ياشار حالا بدون اين كه تو رو مطلع كنه دنبال اون دختر مي ره، باهاش ارتباط  -

بر یهای جنسي ياشار باخبرقرار مي كنه بدون اين كه ما چیزی بفهمیم يا بتونیم اون دختر رو از وضع روحي و ناتوان

كنیم. اين علاقه مي تونه اونقدر ريشه پیدا كنه كه با عقب نشیني اون دختر بعد از اطلاعش از مشكل ياشار، دوباره 

 ياشارو از نظر روحي، وخیم تر از دفعه قبل در وضع نامناسبي قرار بده، درست مي گم؟

 

 حسام گفت:

 

كردم، اما اون دقیقا نگفت به اون دختر علاقمند شده فقط گفت مي خوام به درست مي گید و من عجولانه برخورد  -

 من كمك كنید، تازگي با دخترخانمي آشنا شدم. دقیقا همین جملات رو گفت.

 

 دكتر هرندی بنا بر استدلالهای تجربي خود گفت:

 

داوم پیدا كنه، بیشتر با هم در مي خوام به من كمك كنید، تازگي با دختری آشنا شدم، مي خوام اين آشنايي ت -

 ارتباط باشیم و اگر شد ... درست حدس زدم؟

 

 حسام كمي مكث كرد و گفت:

 

 نمي دونم چون من فورا اسم ويدا را به میان كشیدم. -

 

 دكتر هرندی گفت:
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 صحبتهايي كه بین خب شما بي محابا به موضع اش حمله كرديد و اون هم عقب نشیني كرده، حالا مي خواهم دقیقا -

شما رد و بدل شده رو بشنوم، شايد بتونم كاری كنم تا ياشار بار ديگه با شما در مورد اون صحبت كنه. به هر حال من 

 مطمئنم اين دختر مي تونه راه درمان ياشار باشه.

ه ر خانه اش را بهیچ كس نفهمید كه زيور و دخترش محبوبه چطور و چه وقت از آن محله رفتند، حتي نفهمیدند چطو

فروش رساند، تنها وقتي كه ساكنین جديد خانه اسباب و لوازمشان را آوردند از نقل مكان آنها باخبر شدند. بحث 

داغ همسايه ها، غیبت ناگهاني اين زن همیشه مرموز شده بود. لیلا كم كم به اين نقل مكانها مشكوك مي شد كه 

 ناصر با اخبار جديد او را غافلگیر كرد.

 

صدای در حیاط باعث شد لیلا كتابش را ببندد و از پشت شیشه به حیاط چشم بدوزد. ناصر در تلاش بود كه كارتن 

هايي را كه به همراه آورده بود از پشت در وارد حیاط كند. وقتي كارش تمام شد با چند عدد كارتن وارد منزل شد و 

 گفت:

 

 لیلا ... لیلا ... كجايي؟ -

 

 نها چیه؟سلام. اي -

 

 

 

 ناصر كارتن ها را وسط سالن رها كرد و گفت: 

 

 مي بیني كه كارتنه. -

 

 لیلا گفت:

 

 اين همه كارتن واسه چیه؟ -

 

 ناصر گفت:

 

واسه اين كه تو رو بذارم توشون، خب معلومه آوردم كه خرت و پرت ها رو بريزم توشون، خونه رو به قیمت خوبي  -

 روز هم مهلت تخلیه داريم.فروختم، تا سه 

 

 لیلا ناباورانه فرياد زد و گفت:

 

 چي؟! فروختین به همین راحتي؟! -

 

 ناصر دستهايش را به كمر زد و گفت:
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آره ... بهت قبلا گفته بودم كه چرا مي خوام از اين محل برم. راحت راحت هم نبود دل كندن از خونه ای كه عمری  -

 و ازش كلي خاطره داری ....توی اون زندگي كردی 

 

لیلا بغض و خشمش را با سكوت مهار كرد. چه مي توانست بگويد؟ اصلا چه كاری از دستش برمي آمد؟ در مقابل 

 اين مرد مستبد و خودكامه تنها كار عاقلانه، سكوت بود. بعد از مكث كوتاهي گفت:

 

 دارم هم بايد خودم رو واسه كنكور آماده كنم.حالا وقت اسباب كشي بود؟ من هم امتحانات آخر سال رو  -

 

 ناصر پوزخندی زد و گفت:

 

كنكور ...! قبلا هم بهت گفتم من پول ندارم كه خرج اين وقت گذرونیها كنم. اگر مجاني بود و مثل دبیرستانت بي  -

ي كنم، حالا برو يك خرج مي توني بری و خودت رو علاف كني در غیر اين صورت من پولم رو حروم اين كارها نم

 چايي بیار بخورم بعد هم برو دنبال دوستت تا بیاد كمكت كند و وسايل رو جمع كنید.

 

 لیلا وارد آشپزخانه شد و ناصر با صدايي نسبتا بلند گفت:

 

يور ز يك چیز ديگه هم هست كه تو بايد بدوني. زودتر از اينها بايد بهت مي گفتم اما از داد و هورات مي ترسیدم، -

 و محبوبه هم با ما زندگي مي كنند.

 

صدای شكسته شدن استكانها و بعد دقايقي سكوت! لیلا هاج و واج، بهت زده جلوی در آشپزخانه ايستاد، نمي دانست 

چه بايد بگويد. ناصر نگاهش را از او گرفت. بهت و سردرگمي را در ذره ذره خطوط چهره اش ديده بود صدايش را 

 رد و گفت:كمي پايین آو

 

 عقدش كردم، گناه كه نكردم. -

 

قطرات اشك از چشمان لیلا جاری شد. درست به راحتي فروش خانه او را هم عقد كرده بود اما چطور توانسته بود 

بعد از مادرش، آن زن آرام كه نجابت و خانمي اش زبانزد اهل محل بود با چنین زني وصلت كند؟ چطور توانسته 

درش را در زندگیش راه دهد و او چطور مي توانست يكي ديگر را به جای مادرش بنشاند؟ تصويری از نقطه مقابل ما

زيور تكیه زده، چتر افكنده بر تمام زندگي و ماحصل رنج و اندوه مادر و صدای مادرش كه در گوشش طنین مي 

 انداخت.

 

ايد در صدد رفع احتیاجاتشون باشند، بايد آينده ) لیلا جان، تمام آدمها چه مادی نگر، چه معنوی صفت همه و همه ب

انديش باشند تا در طول زندگي و حیاتشون زير بار منت هر كس و ناكسي نروند. من اگه صرفه جويي مي كنم اگر 

سعي دارم آينده ام رو تامین كنم فقط به اين خاطره كه روزی دستم جلوی ديگران دراز نشه و تو ... بتوني بلند 

بعد از مرگم ديگه به هیچ كدام از اينها احتیاجي ندارم يعني هیچ كس بعد از مرگ به اين چیزها احتیاج  زندگي كني.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 5  

 

نداره، همه رو مي گذاريم و مي ريم و اين كه چه كسي از اونها استفاده مي كنه مهم نیست. اين مهمه كه چطور 

 ناممون بر زبانها جاريه ...(

 

 الن طنین انداخت:صدای لیلا با لرزشي آشكار در س

 

شما ... شما چطور تونستید، بدون اطلاع من ... پس ... پس علت نقل مكان من نبودم شما داريد فرار مي كنید؛ از  -

 حرف مردم ...

 

 ناصر با تغیری آشكار گفت:

 

به خودم  گناه كه نكردم، در ضمن اجازه من هم دست تو نیست اين كه واسه چي هم دارم از اين محل مي رم -

 مربوط مي شه.

 

 لیلا فرياد زد:

 

پس مثل يك مرد پای كارهاتون وايستید، چرا مثل، مثل آدمهای ترسو خودتان رو پشت خطاهای نكرده من پنهان  -

مي كنید؟ چرا مي گین به خاطر تو دارم دل از اينجا مي كنم، چرا نمي گین واسه آسايش خودم و زن جديدمه كه 

 ينجا شدم؟ چرا نمي گین ...مجبور به فروش ا

 

 خفه شو لیلا ... خفه شو ... والا خودم خفه ات مي كنم، دختره گستاخ! -

 

و بعد از جابرخاست، با عصبانیت لگد محكمي به كارتن ها زد و به سمت در سالن رفت. دقايقي مكث كرد و بعد به 

 سمت لیلا برگشت و گفت:

 

اين خبر به گوش يكي از اهالي محل رسیده، اون وقت به روح همون كه مي  وای به حالت لیلا اگر بفهمم كه -

 پرستیش قسم بلايي سرت مي يارم كه مرغهای آسمون به حالت گريه كنن.

 

 لیلا از پس هاله ای از اشك به او نگاه كرد و اندوهبار گفت:

 

 حماقتي زده ايد، حتي خودتون! همه مردم خودشون مي فهمند، بالاخره يك روز مي فهمند كه دست به چه -

 

ناصر خشم و غضبش را بر سر در خالي كرد چنان به شدت آن را به هم زد كه يكي از شیشه های آن با صدايي 

 ناهنجار در هم شكست و كف سالن پاشید و بعد صدای هق هق های لیلا سالن را پر كرد.

 4/7صل 

اصلا به هم ريختم. باور كن خودم هم نمي دونم دارم چه كار مي  وای مريم پكر شدم، ديوونه شدم، غافلگیر شدم -

كنم و چي مي گم. مريم دستمالي به دست او داد و بار ديگر سر وقت اسبابها رفت، در حالي كه ظروف چیني را ابتدا 

 داخل روزنامه مي پیچید و بعد داخل كارتن مي گذاشت، گفت:
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يك زن بابا، به زن باباهای دنیا اضافه شده اون هم از نوع جنیش! در اين همه اشك مي ريزی كه چي؟ مگه شده؟  -

ضمن كاملا معلومه كه نمي فهمي داری چه كار مي كني، اگه مي فهمیدی كه خجالت مي كشیدی و توی بستن 

وسايلتون به من كمك مي كردی. به هر حال من جمع و جور مي كنم اما برای باز كردنشون به مشكل برمي خوری 

 چي كجاست و هي دور خودت مي چرخي. چون

 

 

واقعا كه! فكر مي كردم منو درك مي كني، مي فهمي كه چقدر  -لیلا آزرده خاطر از صحبتهای مريم با دلخوری گفت: 

برام قبول اون زن، اون هم زيور سخته. از طرفي دارم از تو جدا مي شم. لابد زيور اول با لبخند تمسخربار و 

 من استقبال مي كنه و بعد شروع مي كنه به قول تو به خیانت!پیروزمندانه از 

مريم دست از كار كشید و به لیلا نگاه كرد به كلي به هم ريخته بود، هم آشفته و هم ترسیده بود. به او حق مي داد 

یلا بین ا پدر لزيور زن با صفتي نبود همه به او و اخلاق و رفتار نامعقولش آشنا بودند. هم هم نمي توانست بفهمد چر

اين همه زن، زيیور را برای تجديد فراشش انتخاب كرده زندگي با چنین زني كابوس بود اما چه مي توانست بكند؟ 

نمي توانست با همراهي كردن لیلا در اشك و آه، روحیه او را خراب تر كند. بايد كاری مي كرد تا لیلا موقعیت و 

آن كنار بیايد. هرچند كه لیلا به خاطر شوخیهای بي جا و نظرسنجیهايش  زندگي جديدش را، راحت تر قبول كند و با

 دلگیر و آزرده خاطر شد.

 مريم من خوابم يا بیدار؟! -

 مريم لبخندی تلخ بر لب نشاند و گفت:

خواب نیستي عزيز من، كابوس هم نمي بیني. هر چي كه هست حقیقت زندگي خود توئه و مجبور به قبول اون  -

ي خواهي چه كار كني، فرار كني؟ خب بفرما، عنوان دختر فراری بگیری بهتره يا اين كه زيور و دخترش رو هستي. م

تحمل كني؟ اصلا از كجا معلوم شايد حالا كه به مراد دلش رسیده با تو هم راه بیاد. چرا سری كه درد نمي كنه رو 

 ت! دستمال مي بندی؟ علاج واقعه پیش از وقوع، يك كمي احمقانه اس

 لیلا گفت:

 زيور چشم ديدن منو نداره ... من بدون تو چه كار كنم و ... -

 مريم خنده كوتاهي كرد و گفت:

پس بگو دردت از يارست ... همه اينها بهانه است چون فكر مي كني داری از يار شفیقت جدا مي شي، چقدر خری،  -

. فقط كافیه آدرس جديدت رو به محض رسیدن به من تو اون طرف دنیا هم كه بری من خودم رو به تو مي رسونم

بدی، اون وقت مي بیني كه سريع السیر اونجا واسه خدمتگذاری حاضرم يا نه، حالا هم بلند شو به جای اين كه ننه من 

غريبم بازی در بیاری و از زير كار در بری به من كمك كن. الان اگه ناصرخان، بقال سر كوچه مون سر برسه و تو رو 

 با اين ريخت و قیافه ببینه مي فهمه كه از جانب شما لو رفته.

 لیلا نگاه عمیقي به مريم انداخت و گفت:

 مريم تو كه مواظب چفت و بست دهانت هستي تا واسه من دردسر درست نكني؟ -

 مريم از جا برخاست و گفت:

 الان چفت و بست رو بهت نشون مي دهم بي چشم و رو ... -
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بسته بندی اسباب وسايل با كمك مريم و مادرش خیلي زودتر از آنچه لیلا فكر مي كرد انجام گرفت. فقط مانده بود 

جابجا كردن آنها داخل ماشین كه آن هم به كمك چند تن از همسايه ها در عرض يك ساعت صورت گرفت. برای 

كرد. روز قبل طي تماسي با وحید و پدربزرگش آنها لیلا دل كندن از خانه سخت تر از آن بود كه خودش هم فكر مي 

را از موضوع مطلع كرده بود و وحید سعي كرده بود اين قضیه را خیلي زود هضم كند و عزيز و صالح غمي بر 

غمهايشان اضافه كردند. آنها خیلي بیشتر از آنچه كه لیلا فكر مي كرد زيور را مي شناختند سالها بود كه سايه اش بر 

گي دخترشان سنگیني مي كرد و حالا جايي برای تعجب نبود كه بعد از دخترشان مالك زندگیش شود. منزل سر زند

جديد چند خیابان بالاتر از محل قديمي شان بود در ابعادی كوچكتر، يك سالن نه چندان بزرگ دو اتاق خواب، 

 آن جای داده بود. آشپزخانه و سرويس بهداشتي، يك زيرزمین كوچك كه زيور اضافه خودش ر در 

مطمئنا به خاطر مكانش قیمتش با همه كوچكي بالاتر از منزل قبلي شان بود. بعد از اين كه وسايل از ماشین پیاده و 

در حیاط بسته شد، زيور روی تراس ظاهر شد. لیلا احساس كرد با ديدن او جسم و روحش كرخت شده و در نوعي 

بود؟ فقط مي دانست از هم پاشیده است و فكرش را نمي تواند منسجم كند.  ناباوری شناور است. چه اتفاقي افتاده

مرگ مادرش، آن مزاحم، تبعیدش به جنگل، فروش خانه، بي تفاوتي های وحید و حالا زيور ... و زندگي با او. در 

ه با نفرت به عرض مدت چند ماه اين همه اتفاق رخ داده بود. به كدام يك بايد فكر مي كرد؟ صدای پدرش او را ك

 زيور نگاه مي كرد از جا پراند:

 محبوبه ... محبوبه ... بیائید كمك كنید اين وسايل رو ببريم داخل. -

از پله ها بالا رفت و خیلي آرام از كنار زيور كه خود را كنار مي كشید وارد ساختمان جديد شد، از راهرو عبور كرد و 

رد يك تخت خواب دو نفره، يك میز آرايش، چند عدد تابلو، نمي دانست از برای يافتن مامني يكي از درها را باز ك

وقاحت زيور در بكار بردن وسايل بود كه مي لرزيد يا از خشم و غضب، به سرعت در را بست، عكس او و پدرش در 

كرد. با كنار هم كه روی ديوار چون مدال افتخار آويزان بود، هنوز با بسته شدن در جلوی چشمش خودنمايي مي 

عجله در يكي ديگر از اتاقها را باز كرد محبوبه به سرعت خودش را عقب كشید، نگاه بي روحش را به او دوخت و 

فورا اتاق را ترك كرد. لیلا وارد اتاق شد، احساس مي كرد آنجا قبل از ورودش توسط زيور و دخترش غصب شده 

هال بود كه با دو عدد موكت و يك میز تلويزيون هنوز  است. اتاق خوابها فرش شده و دكوربندی شده بودند، فقط

*** ديده مي شد آن اتاق هم با يك تخت خواب، چند قفسه كتاب، يك كمد و جارختي و كلا با وسايلش مشخص 

 كننده صاحبش بود. زير لب غريد:

 به درك! من نمي تونم توی هال زندگي كنم. مجبوريم وجود هم رو تحمل كنیم. -

 بار ديگر وجودش را لرزاند: صدای زيور

 ناصرخان ... -

 فورا به سمت پنجره باز رفت، پرده تازه دوخته شده را كنار زد و به حیاط چشم دوخت.

مي گم بهتره وسايل اضافي رو كنار بگذاريم، همین جا گوشه حیاط مي گذاريم تا فردا يك سمسار خبر كنیم و بیاد  -

 و ببردشون.

 ها زد.و چرخي مابین اسباب
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) اسبابهای اضافي؟! كدوم اضافه؟ همه اينها جزيي از خاطرات من و مادرمه، خودت با وسايل اضافیت چه كار كردی؟ 

 لابد همه رو چپوندی داخل زيرزمین ...!

 صدای زيور باز هم در دلش آشوب به پا كرد:

 ه ديگه احتیاجي به اين نیست.مثلا اين اجاق گاز ... مال من جديدتره هم اين كه بردمش توی آشپزخون -

 و نگاهش به او كه پشت پنجره ايستاده بود افتاد. لبخند كم رنگي تحويلش داد و ادامه داد:

 اين ظرف و ظروف، قابلمه ها هم به كار نمي ياد، رختخوابها رو مي توني ببری داخل. -

 مین همسر جديدش ... زيور ...!ناصر شده بود بنده بي چون و چرای او، فورا شروع كرد به اجرای فرا

 لیلا با تاسف سری تكان داد و زير لب گفت:

بیچاره مادرم ... حتي برای تعويض لباسش هم بايد از اون اجازه مي گرفت، جرات نداشت بدون رضايت اون تكه 

 ناني به دست مستمندی بده. وای به حال و روزگارت ناصرخان! نه ... وای حال من!

 پشت پنجره فرياد كشید:و ناگهان از 

 به اونا دست نزن ... -

كیفش را همانجا رها كرد و فورا به حیاط برگشت، چمدان را از دست زيور كشید و همراه خودش به اتاقش برد. اينها 

 خاطرات مادرش بود، بوی مادرش را مي داد مي توانست فقط متعلق به او باشد، فقط او ...

 

 ادامه دارد ...

 

 

 6/7ل فص

حالا كه اين اتفاق هیچ اعتراضي هم نمي شه كرد  -وحید زنگ زده بود، سه روز بعد از اسباب كشي، فقط گفته بود: 

عملا كاری خلاف قانون نكرده، خونه اش بوده دوست داشته بفروشه. اين جواب شكايت ماست. احمقانه است كه به 

ن طور، حروم نكرده، تو فقط بايد كوتاه بیايي، زياد سر به سر مراجع قانوني شكايت كنیم، در مورد ازدواجش هم همی

زيور نگذار تحملش كن. باشه خواهرم، تو كاری به كارش نداشته باش. اول ممكنه ناسازگاری كنه اما وقتي ببینه تو 

 بي اعتنايي مي كني ...

ا فوت مادر همه چیز را عوض مي اين وحید بود كه صحبت مي كرد برادرش، تنها دلخوشي اش بعد از مادر، اما گوي

كند حتي مهر و محبت بین خواهر و برادرها را تقلیل مي دهد. وحید يك چیز ديگر هم گفته بود همان جمله يعني 

 آب پاكي كه بر روی دستت ريختم:

 

 

م همین، ترس هبالاخره تو غیر از اونجا، جايي نداری. اين جمله را با كمي شرمندگي ادا كرد. زندگي مشترك يعني  -

در صدايش بود مبادا با زيور درگیری پیدا كند و بخواهد راهي اصفهان شود راحله هم در زندگي او سهم داشت 

 سهمي به سزا، همسر بود نه خواهر.

 و بعد انديشید:

ه مي تونم ب) لعنت به اين زندگي! ظاهرش قشنگه اما ... اين هزار چهره بدجوری تلخ و دردناكه. مامان هم نگفته بود 

 تو تكیه كنم فقط گفت خدا ....(
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دلش مي خواست اين جمله را از پشت تلفن فرياد بزند اما فقط در سكوت، حرفهای برادرش را گوش كرده بود. 

 تائید نكرد، درددل هم نكرد. زيور و محبوبه كنجكاوانه گوش خوابانده بودند.

و غم زده، به خاطر وجود زني كه بر زندگي دخترش نشسته بود. عزيز زودتر تماس گرفته بود؛ او دل نگران تر بود 

از او خواست تا برای تنوع، تعطیلات تابستاني را كه در پیش رو داشتند در آنجا بگذارند، فقط تعطیلات. آنجا محیط 

عزيز و مناسبي برای يك دختر جوان نبود بدون امكانات فرهنگي، تنها در میان اجتماع زنده درختان، از همدردی 

آقاجان لذت برده بود. آنها حقیقتا به فكر او بودند. دردی كه در انگشتش پیچید صدای آخش را به هوا برد. چكش 

 را روی زمین گذاشت و انگشتش را در دست ديگرش فشرد. در اتاق باز شد و محبوبه به او نگاه كرد و گفت: 

 آوردی.معلوم هست چه كار مي كني؟ ديوارهای خونه رو پايین  -

لیلا بدون توجه به اعتراضات و لحن غیر دوستانه او، قاب عكس مادرش را روی میخي كه بر ديوار كوفته بود قرار 

 داد. محبوبه پرسید:

 اون چیه؟ -

 لیلا گفت:

 مي بیني كه، عكس مادرمه. -

 محبوبه وارد اتاق شد و گفت:

 يین.من از عكس آدمهای فوت شده مي ترسم، زود بیارش پا -

 لیلا كمي عقب ايستاد و به عكس مادرش نگاه كرد و گفت:

 مجبوری تحمل كني، همونطور كه من دارم خیلي چیزها و خیلي آدمها رو تحمل مي كنم. -

 چكش را برداشت خواست از اتاق خارج شود كه محبوبه او را به عقب هل داد و گفت:

 واستا ببینم منظورت چي بود؟ -

 ت:لیلا غضبناك گف

 دفعه آخرت بود كه چنین كاری كردی، فهمیدی؟ -

 محبوبه دنبال جنجال مي گشت و لیلا به خوبي مي فهمید. محبوبه گفت:

 مثلا مي خواهي چي كار كني؟ -

 لیلا لبخند تمسخرباری زد و گفت:

 چقدر از اين خونه سهم داری؟ -

 محبوبه با كمي تعجب نگاهش كرد و بعد گفت:

 منظور؟ -

 لا گفت:لی

 اندازه سهمت حق اظهار نظر داری نه بیشتر. حداقل تو يكي به طور كل مال اينجا نیستي، نام فاملیت چیه؟ -

 محبوبه با جديت گفت:

 فهیمي ... -

لیلا اول لبخندی بر لب آورد و ناگهان درجا خشكش زد؛ اين كه نام فامیل خودش بود. نخواست به چیزهای ناممكن 

 د، شايد قصد آزار او را داشت اما لحن جدی او، كمي باعث تشويش و سوءظنش شد.و تلخ بیانديش
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 به شماره گیرهای همراهش زل زده بود و در دل دعا مي كرد. به التماس هم افتاده بود:

 ) به من زنگ بزن لیلا.(

ه بود. ) ديگه فايده ای ساعات سپری شده، روزها گذشته و ماهها تغییر كرده بودند، اما او همچنان انتظار كشید

 نداره.(

و گوشي همراهش را با غضب روی تخت خواب انداخته بود آخرين برخوردش حاكي از اين بود كه او هرگز تماس 

نمي گیرد و خودش بايد به دنبالش مي رفت. اما كجا؟ به اين موضوع هم فكر كرده بود. مي توانست از وكیلي مطمئن 

ي كه نهايت اعتماد را به او دارد نه كسي كه حق الوكاله اش را كه گرفت چند روزی و كار درست كمك بگیرد از يك

 به بهانه جستجوی گم شده او خود را گم و گور كند و بعد بگويد:

 ) متاسفم ... تهران خیلي بزرگه.(

 

لا به ای پیدا كردن لیو آن تنها فرد مطمئن، وكیل پدرش بود اما چطور مي توانست بدون اين كه پدرش بفهمد او را بر

تهران بفرستد؟ يك راه ديگه هم بود؛ عمو صالح ...! پدربزرگ لیلا ... اما احمقانه به نظر مي رسید كه بخواهد آدرس 

 لیلا را از او بگیرد: 

) سلام عمو صالح آمدم آدرس نوه اتان را از شما بگیرم. بدجوری فكرش مرا مشغول كرده و اسمش به من آرامش 

 از قرصها قوی تره ...(مي ده. 

پوزخندی زد. ای كاش مي توانست لیلا را متقاعد كند، اما به چي؟ به آينده نامعلوم خودش ...! و به ياد مهشید افتاد. 

در دانشكده پتروشیمي آشنا شده بودند هر دو به هم علاقه نشان داده بودند، اما لیلا فرق مي كرد از او مي گريخت، 

ه بود او را و خواسته ای را كه نمي دانست چیست. به مهشید خیلي راحت گفته بود دوستت غضبناك او را پس زد

دارم و او با كمي شرم سرش را پايین انداخته بود و دو روز بعد با او تماس گرفته بود و او هم جرات كرده بود كه 

ريزد و او را دچار واكنشهای فقط مشكل روحي اش را برای او بیان كند؛ اين كه تعادل روحیش گاهي به هم مي 

 عصبي مي كند.

مهشید هم گفته بود امیدوار است درمان شود. اما از اثراتي كه بر جسمش گذاشته بود حرفي نزده بود فقط بهروز مي 

دانست، از او هم خواسته بود به مهشید حرفي نزند ... او به قولش وفادار مانده و ياشار را در برابر سوالات مهشید 

 د كرده بود و ... تمام عضلاتش از يادآوری حرفهای مهشید منقبض شد:تائی

 ) تو فقط مي تواني دوست دختر داشته باشي ...(

 اگر روزی لیلا اين حرف را به او بزند ديوانه خواهد شد.

نو مطمئن كنه  م) پس اول بايد با دكتر هرندی ملاقاتي داشته باشم، بايد مفصلا با اون صحبت كنم، بايد اين بار كاملا

 كه درماني در كار هست. بعد مي رم سراغ وكیل ملكي.(

شماره مطب دكتر هرندی را گرفت و برای روز بعد وقت گرفت. تماسش با منشي دكتر كه قطع شد صدای زنگ 

همراهش در دلش لرزشي به وجود آورد حالا دعا مي كرد تا وضعیتش مشخص نشده، لیلا زنگ نزند. با ترديد 

 همراهش را كه روی تخت رها كرده بود برداشت: گوشي

 الو ... -

 سلام ياشار ... ويدا هستم مي خواستم ببینمت. امكان داره؟ -
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 چطور مي توانست او را تا اين حد ناديده بگیرد؟ بايد با او هم صحبت مي كرد.

 مريم به تلاش لیلا برای باز كردن در نگاه كرد و گفت:

 ش نیستند؟گفتي زيور و دختر -

 لیلا در حیاط را باز كرد و در حالي كه وارد مي شد گفت:

تو مي خواهي فقط يك ساعت مهمان اين خونه باشي، اون وقت ده دفعه از من سوال كردی زيور خونه نیست ...  -

یم. ته باشزيور خونه نیست ... در عین حال به من دلداری مي دی مي تونیم در كنار هم يك زندگي مسالمت آمیز داش

 با عقل جور در مي آد ...

 مريم پشت سر او اول وارد حیاط و بعد وارد ساختمان شد در حالي كه اطراف را نگاه مي كرد گفت:

 

 هوم م م ... تغییرات حاصله بسیار جالب و امیدوار كننده است!  -

 

 لیلا گفت:

 باز داری جك مي گي. -

 كرد، با ديدن آنجا سوتي كشید و گفت: مريم در يكي از اتاق خوابها را باز

 به ... عجب سلیقه ای! -

 لیلا گفت:

 در اونجا رو ببند، احساس سرما مي كنم. -

 مريم با طنز گفت:

 اما اينجا سردخونه نیست ... -

 لیلا گفت:

 مريم ... بس كن. يادت رفت واسه چي اينجا هستي؟ -

 مريم در اتاق را بست و گفت:

 دنبال مدرك جرم بگرديم ولي من مطمئنم تو مامور بي لیاقت اشتباه فهمیده ای و ....اومديم  -

 لیلا با اعتراض گفت:

مريم دست از كارآگاه بازی بردار. بیا بگرديم دنبال شناسنامه هاشون، محبوبه جدی نام فامیلش رو گفت ...  -

 فهیمي!

 مريم گفت:

 دها اينجاست.پس بايد از اين سردخونه شروع كنیم كم -

 لیلا گفت:

يك كمد هم داخل اتاق محبوبه است. من اونجا رو مي گردم وقتي چشمم به اون اتاق مي افته، حالم بد مي شه.  -

 انگار همه چیز جلوی چشمهايم *** و عور ...

 مريم گفت:
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سارقیم، تا مامورين از راه نرسیدند استغفرالله ... اين حرفها چیه خانوم محترم، حالا بهتره تا سارقین ... راستي ما  -

 دست به كار بشیم.

لیلا و مريم هر دو كیفهايشان را گذاشتند و مشغول وارسي كمدها شدند. مريم خیلي زود موفق شد شناسنامه ها را 

د رپیدا كند؛ نفسش را در سینه حبس كرد و اولین شناسنامه را باز كرد مربوط به پدر لیلا، صفحه دوم آن را نگاه ك

فقط اسم مادر لیلا به ثبت رسیده بود و در قسمت پايین صفحه اسم وحید و لیلا به ترتیب درج شده بود نفس عمیقي 

كشید و سومین شناسنامه را باز كرد اين بار با حیرت به آن نگاه كرد اين هم متعلق به ناصر بود اما المثني، مي شد 

دوم را آورد و بعد چشمهايش را باز كرد. نزديك بود غش  همه چیز را حدس زد مريم چشمانش را بست و صفحه

كند. اسم زيور زير اسم مادر لیلا به ثبت رسیده بود و در قسمت ديگر آن ... شناسنامه از دستش بیرون كشیده شد. 

برگشت و به لیلا نگاه كرد غافلگیر نشده بود چون از قبل حدسش را زده بود فقط نفرت در چشمانش موج مي زد. 

قیقت آنقدر تلخ بود كه باورش را مشكل مي ساخت. زيور شانزده سال قبل به عقد و نكاح ناصر درآمده بود و ح

 محبوبه ...

 لیلا با نفرت شناسنامه را پرتاب كرد و فرياد زد:

 نه ... نه ... اين امكان نداره. -

لیلا درست كرد و برای تسلای دل او  مريم به سرعت اتاق را مرتب كرد و به آشپزخانه رفت، لیواني شربت برای

 كنارش نشست.

 بس كن لیلا ... لیلا اين اتفاق مال سالها قبله. نبايد به خاطرش اينقدر خودت رو اذيت كني. -

 لیلا در حالي كه مي گريست گفت:

فريب مي داده و با  اما من تازه به اين حقیقت تلخ پي برده ام. به اين كه در تمام اين سالها پدرم منو ... ما رو -

رياكاری با ما زندگي مي كرده. اون ناعادلانه رفتار كرد، در مورد همه چیز حتي تقسیم محبتش، وقتي در اين مدت 

مي ديدم با زيور چطور با عطوفت رفتار مي كنه به خودم مي گفتم هنوز اولشه، چند وقت ديگه زيور هم براش عادی 

زده سال همسر قانونیش بوده و همیشه هم با محبت باهاش رفتار خواهد كرد. مي شه، اما نمي دونستم كه اون شون

 اين مادر بیچاره من بود كه سهمش از اخلاق پدر فقط فحش و كتك و ناسزا بود.

 مريم ملتمسانه شانه های او را گرفت و سعي كرد آرامش كند:

ناديده بگیری؛ مثل تمام ظلمهايي كه در حقت روا  لیلا ... لیلا خواهش مي كنم بس كن تو مي تواني اين يكي رو هم -

 شده.

 لیلا خودش را از دستهای او رها كرد و گفت:

 ولك كن مريم، اين ديگه حق من نیست حق مادرمه. -

 صدای برهم خوردن در حیاط، وحشت را در چشمان مريم جای داد:

 تو را به خدا لیلا ... بس كن، اومدند. -

 لیلا گفت:

 ه چیز را، رو مي كنم، پته شون رو مي ريزم روی آب.من هم -

 مريم گفت:

 باور كن جز جنجال و جنگ اعصاب نتیجه ای عايدت نمي شه. -
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لیلا با خشم از جا برخاست و بي توجه به التماسهای مريم از اتاق خارج شد و با زيور روبه رو شد، احساس سرما مي 

 كرد اما حرفش را زد:

 خیلي وقته كه مايه دردسر من و مادرم بوده ای، پس اون ...پس تو ... تو  -

 زيور لبخندی بر لب نشاند و گفت:

خودم خواستم بدوني، عمدا شناسنامه ها را جلوی دستت گذاشتم تا بفهمي بابات خیلي بیشتر از اون چه كه فكرش  -

ت؟ اين كه يك زن هرجايي بودم كه سر رو مي كردی نامرده! يك نامرد واقعي! تو چي مي دوني؟ از من ... از پدر

 بابات رو از راه بیرون كردم؟ نه دخترجان ...

 و با مكثي به محبوبه كه جلوی در ايستاده بود تشر زد و گفت:

 برو توی اتاقت در رو هم ببند. -

رد و به مريم محبوبه بدون هیچ اعتراضي از كنار آنها گذشت، وارد اتاقش شد و در را بست. زيور چادرش را درآو

 نگاهي كرد و ادامه داد:

 بابای بي شرف تو، سالها وقتي يك دختر هجده ساله بودم منو بي حیثیت كرد. -

 لیلا با عصبانیت گفت:

 دروغه ... -

 زيور همانجا نشست پوزخندی زد و گفت:

با التماس و زاری رفتم و گفتم مي گفت منو مي خواد، مي خواد باهام ازدواج كنه، گولم زد فريبم داد بعد هم كه  -

بايد زودتر بیاد خواستگاری من، اخمهايش رو توی هم كشید و گفت،) ننه بابام سر خود رفتند خواستگاری يكي از 

اقوام دور، اونها هم جواب مثبت دادند.( دنیا روی سرم خراب شد منو بي حیثیت كرده بود. تا چند ماه ديگه هم 

اون وقت آقا رفت و ازدواج كرد. خاك بر سر شدم، ماه كه پشت ابر نمي موند بالاخره  نتیجه اش به دنیا مي اومد.

مادر و برادرم فهمیدند چه دسته گلي به آب دادم مثل يك آشغال انداختنم دور، گفتن بگو كي اين كار رو كرده اما 

رفتار  مثل يك زن هرجايي با مننگفتم. ديگه فايده ای نداشت. ناصر آب شده بود رفته بود توی زمین، ديگه بس كه 

كردند خسته شدم حالا يك غلطي كردم جوون بودم اشتباه كردم آدم جايزالخطاست اما حق نبود كه با من اون طور 

رفتار كنند. من هم زدم بیرون، اول رفتم پیش يه قابله و خودم رو از شر بچه خلاص كردم. زنك فهمید به حروم 

نه و منو بندازه زير دست اين ... زود فهمیدم داره منو مي فرسته خونه های فساد. كشیده شدم خواست بدبخت ترم ك

با حال خرابي كه داشتم از اونجا هم فرار كردم حیرون و ويرون مونده بودم. توی اين شهر درندشت كه آدمش رو از 

ي خواستم چادر روی سرم گرگ نمي شه تشخیص داد نه راه پس داشتم نه راه پیش، افتادم به گدايي، اما تا كي م

بكشم و كنار خیابون توی سرما بلرزم و نیمه های شب از دست ارازل و اوباش تا خود صبح فرار كنم؟ رفتم كلفتي 

كردم، رخت شستم، جارو كشیدم، بچه نگه داشتم، غذا پختم، هي شستم و رفتم و پختم. لااقل سرپناهي داشتم 

اين كه يك روز توی خیابون اون نامرد رو ديدم خواستم برم جلو و يك بهترين سالهای عمرم رو كلفتي كردم، تا 

 كشیده بگذارم توی صورتش كه خودش اومد جلو و گفت:) زيور ... زيور خودت هستي؟(

خاك تو گور اين دل كنند كه از صدايش باز لرزيد. به خودم قبولوندم كه واقعا دوستم داشته و به جبر پدر و مادرش 

 ج كرده. به لیلا نگاه تمسخرباری انداخت و گفت:بوده كه ازدوا

 من هووی مادرت نبودم اين مادرت بود كه منو سرگردون اين شهر كرد. -
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 لیلا گفت:

مادرم ... مادر بیچاره من اگر از وجود تو و كثافت كاريهای پدرم خبر داشت محال بود كه خودش رو اسیر اين  -

 زندگي نكبت بار كنه.

 سر داد و گفت: زيور خنده ای

به هر حال پدرتون، منو پیدا كرد. ديگه از دربه دری خسته شده بودم رگ خواب ناصر هم كه دستم بود يك مدت  -

 كه صیغه اش بودم بعد از دو سه سال هم عقدم كرد. 

ريد من كاری نكردم كه پشیمون بشه كاری كردم كه از ازدواج با مادرت پشیمون شد. خرجم رو داد، خونه برام خ

 هم محبوبه رو واسش آوردم.

 لیلا با انزجار گفت:

 واقعا كه بي شرمي! تو كثافتي ... -

 زيور گفت:

نه دخترجون اين زندگیه كه آدمها رو مجبور مي كنه دست به هر كاری بزنند و هر ذلتي رو قبول كنند. درست مثل  -

وبه هم دختر ناصره، اما مجبور بود تحمل كنه. مادرت، اون خبر داشت كه من زن عقدی شوهرشم مي دونست محب

 نمي تونست تو برادرت رو بذاره بره، اينقدر حرص خورد كه مرض افتاد توی قلبش.

 لیلا با يادآوری مادرش اندوهناك شد و با خشم گفت:

 تو يك شیطاني زيور ... يك ديوصفت! -

 زيور پوزخندی زد و گفت:

زني ... نه؟ اما به من چه ربطي داشت كه چه بلايي سر مادرت مي ياد؟ من به فكر به خاطر مادرت اين حرف رو مي  -

خودم بودم بايد هم فقط به فكر خودم مي بودم، ناصر سالها قبل منو بي حیثیت كرده بود، آواره شهرم كرد، بدبختم 

اما همین قدر كه آينده ام رو كرد. حالا بايد جبران مي كرد، بايد تاوان پس مي داد. مي تونستم ازش انتقام بگیرم 

برام تضمین كرد بس بود. همین كه ديگه آواره نبودم و كلفتي نمي كردم كافي بود. خودم هم باورم نمي شد كه شده 

بودم سوگلي اش اما هنوز هم يك دردی همراهم بود؛ اين كه مردم با چه چشمي به من نگاه مي كنند رنجم مي داد و 

رنج خلاص شدم و مي خوام با خیال راحت با آسايش زندگي كنم، هر كسي رو هم كه مخل مي بیني كه تازه از اين 

اين آسايش باشه از سر راهم برمي دارم. لابد تا حالا هم فهمیدی بابات چقدر خاطرم رو مي خواد، پس حواست رو 

 خوب جمع كن، پات رو روی دم من و دخترم نگذار والا بد مي بیني ... لیلا خانوم!

 عد با لبخندی پیروزمندانه به چهره بهت زده و خشمي كه در چهره لیلا موج مي زد چشم دوخت و ادامه داد:و ب

از محبوبه پرسیده بودی چقدر از اين خونه سهم منه، خب بهتره بدوني چهاردانگ اين ساختمون به اسم منه دو  -

خودم هم بود به نامم، پس مي بیني كه سهم  دانگش پشت قباله ام، دو دانگش هم از فروش خونه قبلي كه به اسم

 محبوبه بیشتر ازسهم توئه.

 سپس رو به مريم كرد و گفت:

خب تو هم مي توني كلاغ سیاه بشي و خبرها رو با آب و تاب ببری توی محله تون پخش كني، ديگه از هیچي  -

 واهمه ندارم.

 سلام دكتر ....
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كه مقابلش روی میز باز شده بود بلند و با لبخندی به او نگاه كرد. از دكتر هرندی سرش را از روی پرونده ای 

روزهای قبل سرحال تر به نظر مي رسید در عین حال همان افسوس و تاسف به خاطر بیماريي كه با آن دست به 

چه  دانستندگريبان بود قلبش را فشرد. ظاهرا جوان سالم و نیرومندی به نظر مي رسید اما فقط او و خانواده اش مي 

رنجي را متحمل مي شود و تنها او از اثرات آرام بخش بر بیمار جوانش آگاه بود. مثل برف نابهنگام، بارشي شديد در 

اوايل بهار، آن زمان كه همه چیز مهیای شكفتن است، درختان نوشكفته يخ مي زنند بیمار مي شوند و شكوفه های 

دون آن كه ثمری دهند. اين بیماری همان برف نابهنگامي بود كه وجود مرده يكي پس از ديگری بر زمین مي افتند ب

بهاری ياشار را دربرگرفته بود؛ موهايش اندكي روی شقیقه ها، تارهای خوشحالت روی پیشاني اش و پنهان به زير 

 تارهای مشكي، سفید شده بود. اگر خودش مي خواست مي شد كاری برای شكوفايي بهار كرد اما ....

 

 

 نمي خواهید تعارف كنید بیام داخل؟  -

 

 هنوز جلوی در ايستاده بود. دكتر هرندی افكارش را به كنجي از ذهنش سپرد و گفت:

 

 بیا داخل پسرم. -

 

ياشار در را پشت سرش بست جلو رفت دستش را پیش برد و دست دكتر را به گرمي فشرد و مقابل میز او نشست 

 زگر بحث بینشان شد:دكتر هرندی مثل همیشه آغا

 

 خب ... هنوز هم از اثرات داروهای جديدت شكايت داری؟ -

 

 ياشار با ترديد گفت:

 

 راستش دكتر ... دكتر من ديگه دارو مصرف نمي كنم. -

 

 دكتر هرندی با تعجب گفت:

 

 چي؟! ديگه داروهات رو مصرف نمي كني؟ -

 

 ياشار گفت:

 

 درسته دكتر. -

 

 رندی با حالتي عصبي گفت:دكتر ه

 

 خودت برای خودت نسخه مي پیچي؟! -
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 ياشار با آرامش كامل گفت:

 

 عصبي نشو دكتر. -

 

 دكتر هرندی با همان لحن گفت:

 

چطور توقع داری عصباني نشم؟ تو هنوز تحت درمان هستي، اصلا برای چي اينجا هستي؟ كه به من بگي از  -

 م، قرصايي رو كه برام تجويز كردی يكجا مي ريزم توی دستشويي؟!دستوراتت سرپیچي مي كن

 

 ياشار گفت:

 

 نه دكتر من ... -

 

 دكتر اجازه صحبت به او نداد و گفت:

 

ديروز كه با ويدا تماس گرفتم و جويای احوالت شدم گفت خیلي خوبي، حتي از تاثیر شگفت انگیز قرصها بر روی  -

 تو صحبت كرد.

 

 گفت:ياشار 

 

 من چند ساله كه تحت درمان قرار دارم؟ -

 

 دكتر نگاه رنجیده اش را از گرفت و گفت:

 

مدت زمان زياديه، اگر فكر مي كني من نتونستم كاری از پیش ببرم بايد بگم كه اشتباه مي كني. حق دارم از خودم  -

نمي كني ياشار، بارها بهت گفتم هر وقت با  و سابقه شغلي ام دفاع كنم و مقصر اصلي رو خودت بدونم، تو همكاری

هم ملاقات داشته ايم خواسته ام كه بدونم تو چه حادثه وحشتناكي رو تجربه كردی. به تو گفتم تا ندونم چه اتفاقي 

 برات افتاده نمي تونم به درمان قطعي امیدوارت كنم.

 

 ياشار گفت:

 

 م.ببینید دكتر من اومدم تا حقیقت رو به شما بگ -

 

 دكتر هرندی مشتاقانه نگاهش كرد و گفت:

 

 خب من آماده شنیدنم. -

 

 ياشار گفت:
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 گفتم كه داروها رو مصرف نمي كنم در عین حال دچار هیچ تنشي نشدم ... هیچي دكتر ... اين چه مفهومي داره؟ -

 

ين حرف، چهره اش را درهم كشید و دكتر كه خودش را آماده شنیدن وقايع تلخ زندگي او ساخته بود با شنیدن ا

 گفت:

 

 تو دكتر خودت شدی پس بهتر از من مفهوم اين تغییرات را مي فهمي. -

 

 ياشار مكثي كرد و گفت:

 

از دست من دلخور نباشید. يك سوال ديگه هم داشتم؛ مي خواستم كه منو مطمئن كنید به اين كه واقعا درماني در  -

 كار هست.

 

 گفت:دكتر هرندی 

 

 گفتم كه در صورتي كه ... -

 

 ياشار حرف او را قطع كرد و گفت:

 

 فقط هست يا نه؟ -

 

 دكتر هرندی با اطمینان خاطر گفت:

 

 مطمئنا هست. -

 

 ياشار بعد از كمي مكث گفت:

 

 يعني مي تونم ازدواج كنم؟ -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

 بله ... مطمئنا. -

 

 ر لب نشاند، نفس عمیقي كشید و گفت:ياشار لبخندی ب

 

 متشكرم دكتر. -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

 حالا تو به سوال من جواب بده چقدر درگیرش شدی؟ -
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 ياشار نگاهش را از گرفت و دكتر ادامه داد:

 

ك ه پدرت. يياشار پدرت با من تماس گرفت به ملاقاتم اومد همه چیز رو به من گفت. من پزشك معالجت هستم ن -

 پزشك اسرار بیمارش رو هیچ كجا فاش نمي كنه من بايد بدونم چقدر درگیرت كرده.

 

 ياشار گفت:

 

 امیدوارم شما هم به خاطر ويدا، اين سوال را نكرده باشید. -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

 همین!ويدا فقط برای من يك دانشجوی نمونه بود و حالا هم عمه زاده يكي از بیمارانم،  -

 

 ياشار گفت:

 

 ذهن منو خیلي چیزها غیر از اون درگیر كرده. -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

 مثلا چي؟ -

 

 ياشار گفت:

 

 همین ... موضوع ويدا، با اون چه كار كنم؟ فكرش عذابم مي ده. -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

 ا ...كدوم يكي تو رو بیشتر به خودش مشغول مي كنه ويدا يا ... ي -

 

 ياشار گفت:

 

 لیلا ... -

 دكتر هرندی لبخندی زد و گفت:

 

 درسته ويدا يا لیلا! -

 

 ياشار گفت:
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 از اين كه بخوام برم دنبال لیلا ... -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

 دنبال دلت ياشار، تو مي خواهي دنبال دلت بری نه لیلا. -

 

 ياشار گفت:

 

 ب وجدان بشم.فكر مي كنم دچار عذا -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

 چرا؟! چرا فكر مي كني دچار عذاب وجدان بشي؟ -

 

 

 ياشار گفت: 

 

 پدرم دائم به من گوشزد مي كنه كه ويدا بهترين سالهای عمرش رو وقف من كرده. -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

 نظريات پدرت رو بگذار كنار، خودت چي فكر مي كني؟ -

 

 :ياشار گفت
 

من؟! دكتر من در تمام اين سالها به هیچي در مورد خودم و ويدا فكر نكردم. شايد ابله بودم، نفهیمدم اما من  -

همیشه و در تمام اين مدت احساس مي كردم هنوز هم مثل يك موضوع برای پايان نامه دانشجويي هستم، تكمیل 

ين ... اين توجهات مي تونه سرآغاز عشق و دوستي باشه. تحقیقات، و هیچ وقت فكر نكردم پايان نامه تمام شده و ا

من خودم رو مديون زحمات ويدا مي دونم اما نه اون طور كه بخوام ... بخوام اونو شريك زندگیم كنم. حتي گاهي 

اوقات از دست ويدا عصباني مي شدم احساس مي كردم داره با من مثل يك بچه رفتار مي كنه. دائم از من سوال مي 

قرصت رو خوردی، سر ساعت خوردی، ياشار تعويض قرصها رو انجام دادی، امروز حالت چطوره، بیا به چیزهای  كرد

 خوب فكر كنیم. به نوعي مي خواستم از دستش فرار كنم.

 

 دكتر هرندی اضافه كرد:

 

 و گاهي اوقات هم تلفنهاش رو جواب نمي دادی. -

 

 ياشار سرش را پايین انداخت و گفت:

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4 0  

 

 متاسفم. -

 

 دكتر هرندی با جديت گفت:

 

متاسف نباش ياشار، اين عذاب وجداني كه تو داری از اون صحبت مي كني و گاهي اوقات هم احساسش مي كني بر  -

اثر تلقینات پدرت و اطرافیانت بوجود آمده. اونا سعي دارند تو رو برخلاف جهت میل و خواسته ات هدايت كنند و تو 

 بشي. اين زندگي مال توئه و حق داری درباره اش تصمیم بگیری؛ بدون دخالت ديگران. نبايد تسلیم

 

 ياشار گفت:

 

 يعني شما مي خواهید كه بطور كلي ويدا رو ... -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

وني تبهتره كه با اون صحبت كني و روشنش كني، بهش بگو كه تو به خاطر احساس بوجود اومده مقصر نیستي. مي  -

به اون بفهموني عشق يك طرف سرانجام خوشايندی نداره، حالا مي خوام از لیلا برام بگي، چطوری با هم آشنا 

 شديد؟

 

ياشار تصويری از لیلا را در آن شب سرد در وسط آن جنگل تجسم كرد؛ درست مثل خودش درمانده بود. چطور راه 

 رفته را برگشته بود؟

 

م، شب قبل از اومدن وفا و مهمانانش بود، رفتم طرف كلبه شكار، نمي دونم شنیدم يا فكر از سواری خسته شده بود -

كردم، دهانه اسبم رو كشیدم و برگشتم درست حدس زده بودم يكي كمك مي خواست و بعد با منظره وحشتناكي 

ی قوی همراهم داشتم، روبرو شدم يك دختر جوون در محاصره گرگها، هوا كاملا تاريك شده بود اما من چراغ قوه ا

 يكي از گرگها رو هدف گرفتم و بقیه شون فراری شدند. اون دختر ترسیده بود بیشتر از من تا گرگها ....

 

 دكتر هرندی به خاطر توضیح كامل او لبخندی زد و گفت:

 

 و همونجا بود كه بهش علاقمند شدی. -

 

 ياشار گفت:

 

خاص ... اين كه دوست داشتم دوباره ببینمش ... حالا هم دلم مي خواد پیداش نه دكتر، علاقه نبود يك نوع كشش  -

 كنم، ببینمش.

 

 دكتر هرندی گفت:
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و بعدش؟! نه ياشار تو نمي توني به خودت دروغ بگي، تو به اون دختر يا همون لیلا علاقمند شدی، در عین حال مي  -

يا نه . خودت سوال كردی كه مي توني ازدواج كني يا نه، حالا  ترسي، اومدی اينجا كه مطمئن بشي درمان پذير هستي

من جوابت رو مي دم؛ مي توني لیلا رو پیدا كني بهش بگي كه به اون علاقمندی و خیلي واضح پیشنهاد ازدواج بدی. 

 من سلامتي تو رو با وجود اين دختر تضمین مي كنم ...!

 

 

 لیلا اون كلید برق رو بزن. -به تاريكي عادت نكرده بود: مريم در زيرزمین را هل داد. هنوز چشمانش 

 لیلا كلید را زد و همراه او آخرين پله را طي كرد. مريم نگاهي به اطراف انداخت و گفت:

 اين خنزرپنزرها مال زيوره؟ -

 لیلا با انزجار گفت:

 آره نمي بیني چطور با وسواسش همه رو چپونده اين تو. -

 فالي را برداشت نگاهي به آن انداخت و گفت:مريم يك گلدان س

 نمي شه يك جوری اينها رو بفرستیم برن؟ -

 لیلا گفت:

 نه بابا ... مگه از جونم سیر شدم هر روز مي ياد از اينها صورت برداری مي كنه. -

 

 

نیست ... اِ ... لیلا  هوم م م ... پس به جونش بسته است، زياد هم تاريك -مريم چرخي داخل زيرزمین زد و گفت: 

 اينجا رو نگاه كن اين موكتها كه مال اون نیست.

 لیلا روی پله جلوی در نشست و گفت:

 نه بابا، مال خونه قبلیه. -

 مريم موكت را بلند كرد و به طرف لیلا انداخت. گرد و خاك به هوا برخاست.

 اينو داشته باش. -

 ك معلق در هوا را با دستش پس مي زد گفت:لیلا چند سرفه زد و در حالیكه گرد و خا

 چي كار مي كني دختر؟ -

 مريم در حالي كه در بین وسايل چرخي مي زد گفت:

آخه دخترجون يك موكتي كه تازه دو ماهه توی زيرزمین افتاده كه نبايد اينقدر خاك بگیره. معلوم نیست از كي  -

 به اين بدبخت جارو نخورده كه اين طور خاك كرد.

 لیلا گفت:

 مي خواهي بگي من شلخته ام؟ نخیرخانم، اين خاكي كه به هوا بلند شد مربوط به كف اينجاست نه موكت. -

 مريم گفت:

 پس اين رو هم داشته باش. -

 و يك شلنگ چند متری را هم به سمت او روی موكت انداخت. لیلا گفت:

 معلوم هست مي خواهي چه كار كني؟ -
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 چرخید و گفت: مريم به سمت او

مگه نمي گي محبوبه نمي ذاره درس بخوني؟ يا صدای ضبط رو بلند مي كنه، يا دوستای مرده شوريش رو دعوت  -

 مي كنه.

 لیلا گفت:

 بله گفتم. -

 مريم گفت:

 مگه نگفتي توی اون يكي اتاق خواب هم نمي توني بری چون فكر مي كني تو سردخونه ای و دائم مي لرزی؟ -

 گفت: لیلا

 بله گفتم. -

خب ديگه، ما اين خنزرپنزرها رو كه متعلق به زيوره، مي ريزيم اون آخر ... ته زيرزمین، اين شیلنگ رو مي بیني؟  -

به شیر آب وصل مي كنیم و حسابي كف اينجا و شیشه ها رو مي شوريم، شیشه ها كه شسته بشه اينجا روشنتر مي 

 هم موكت رو مي بريم و توی حیاط ... شه، مي بیني چقدر دوده گرفته، بعد

 لیلا گفت:

 وايستا ببینم، تو مي خواهي از اينجا واسه من اتاق مطالعه درست كني؟ -

 مريم گفت:

 اوف ... چه عجب كه بالاخره فهمیدی! -

 لیلا از جابرخاست و گفت:

 حالا هوا گرمه، دو روز ديگه كه هوا سرد شد چه كار كنم؟ -

 گفت:مريم با طنز 

 مگه قراره كه دانشگاه قبول بشي؟ -

 لیلا خنديد و گفت:

 واقعا كه، تو عقل كلي! -

 مريم به طرف او رفت و گفت:

 حالا تو قبول شو، يك فكری هم برای زمستون مي كنیم. -

 لیلا گفت:

 .مي شه همین حالا بفرمائید چه فكری كرده ايد؟ مي بیني كه اين پايین انشعاب گاز نداره -

 مريم گفت:

 اونو مي بیني؟ -

 لیلا به جايي كه او اشاره مي كرد نگاه كرد يك بخاری نفتي كوچك. 

 خب لابد بايد توش آب بريزم، آخه نفتم كجا بود دختر؟ -

 مريم گفت:

 تو دانشگاه قبول شو، نفتش با بابای بنده، تا اوس عباس رو داری غم نداشته باش. -

 لیلا گفت:
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 داشت چي؟ مي دوني كه چقدر از موش مي ترسم. اگر موش -

 مريم گفت:

موشش كجا بود؟ وقتي درها رو ببندی از كجا مي خواد بیاد؟ تازه اش هم خونه ما هفت هشت تا تله موش هست،  -

 .سه چهر تاش رو مي يارم اينجا خودم كار مي گذارم. وقتي توی تله افتاد فقط كافیه دم گردن شكسته رو بگیری و ..

 لیلا با چندش گفت:

 آيیي ... خیلي خب. -

 مريم خم شد موكت را برداشت و در بغل لیلا گذاشت و گفت:

 خب ديگه بهانه ای نیست، اينو ببر بالا. -

 لیلا نگاهي محبت آمیز به او كه مشغول جمع كردن شلنگ بود انداخت و مريم گفت:

 دِهِ ... چرا وايستادی؟ -

 لیلا گفت:

 ه تو رو نداشتم چي مي شد؟ بايد چه كار مي كردم؟من اگ -

 مريم در حالي كه جلوتر از او از پله ها بالا مي رفت گفت:

 هیچي، بايد خودت رو دار مي زدی دست پاچلفتي ... ! -

ساعاتي بعد موكت شسته شده بر روی نرده ها پهن شده بود، كار انتقال وسايل اضافي به انتهای زيرزمین صورت 

 ته، كف و شیشه ها تماما شسته شده بود.گرف

 مريم پشت در، مقنعه اش را مرتب كرد و گفت:

 خوب شد؟ -

 لیلا گفت:

 آره بابا ... برو ديگه شب شد، مي خوای همراهت بیام؟ -

 مريم گفت:

 مي خواهي تا صبح هي من تو رو برسونم هي تو منو! -

 لیلا با خنده گفت:

 ی تو برمي گردم.مسخره ... من با بابا -

 مريم گفت:

 نخیر خودم مي رم. چیه حسوديت مي شه مي خوام تنهايي واسه خودم بگردم؟ -

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 برو بابا ... برو ديرت شد. -

 مريم گفت:

 بای بای ... تا فردا. -

 را از جا پراند.در كوچه كه بسته شد دوباره غم تنهايي به دل لیلا چنگ انداخت. صدای زيور او 

 اگه مسخره بازيتون تموم شد، بیا بالا، بابات كه بیاد بهش مي گم چطور از زير كارها در مي ری. -

 لیلا زير لب گفت:
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 به درك! -

 

 ادامه دارد ...

 

 

 

 

 4/8فصل 

 فت:مش را داد و گسلام، آقای ملكي تشريف دارند؟ منشي جوان سرش را بالا گرفت به ياشار نگاه كرد پاسخ سلا -

 وقت قبلي داريد؟ -

 ياشار گفت:

 متاسفانه خیر. -

 منشي گفت:

 از موكلین آقای ملكي نیستید؟ -

 ياشار گفت:

 نخیر، لطف كنید به اطلاعشون برسونید گیلاني با شما كار مهمي داره، ياشار گیلاني. -

گوشي را برداشت و حضور او را به اطلاع ملكي رساند. منشي نگاه تندی به او كه عجولانه رفتار مي كرد انداخت و 

 سپس رو به ياشار كرد و اين بار محترمانه تر گفت:

 

 

لطفا بنشینید، با يكي از موكلینشون صحبت مي كنند. دقايقي بعد در اتاق باز شد و آقای ملكي به همراه موكلش كه  -

 در حال خداحافظي بودند از اتاق خارج شدند.

 رفتن مراجعه كننده، ملكي رو به ياشار كرد و با رويي گشاده گفت:بعد از 

 به به ... جناب گیلاني خیلي خوش آمديد، بفرمائید. لطفا. -

ياشار از جا برخاست و همراه او وارد اتاقش شد ملكي در حالي كه پشت میزش قرار مي گرفت با دست به او تعارف 

 وال خانواده شد:كرد تا بنشیند و در همان حال جويای اح

 پدرتان چطورند، خانوم گیلاني بزرگ خوب و سلامت هستند؟ -

 ياشار گفت:

 بله همگي خوبند. -

 ملكي گفت:

 اجازه بدهید اول سفارش دو تا آب میوه بدهم. -

 ياشار گفت:

 ید.نه ... نه متشكرم من عجله دارم، غرض از مزاحمت اين بود كه خواستم برام پي گیر كاری باش -

 ملكي دستهايش را روی میز گذاشت و درهم قلاب كرد و گفت:

 اين كار چي هست؟ مربوط به كارهای حقوقي كارخونه هاست؟ -
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 ياشار گفت:

 نه ... مي خواستم برام شخصي رو پیدا كنید. -

 ملكي با تعجب گفت:

 پیدا كنم؟ منظورتون اينه كه كسي گم شده و من ... -

 ياشار گفت:

 آقای ملكي من به دنبال آدرس اين شخص هستم.نه  -

و كاغذ كوچكي را كه اسم و نام خانوادگي لیلا را در آن يادداشت كرده بود، روی میز قرار داد. ملكي كاغذ را 

 برداشت تای آن را باز كرد و با صدايي نسبتا بلند خواند:

 خانم لیلا فهیمي! -

 نگاه كرد و گفت:ملكي نگاهش را از يادداشت گرفت و به او 

مي دونستید كه اين گونه مسائل در حیطه وظايف شخصي من نیست؟ كارهايي رو كه پدرتون به من محول كرده  -

اند و من از ديرباز برای خانواده گیلاني انجام داده ام فقط حقوقي است. من تا به حال به چنین مواردی برنخورده ام و 

.... 

 ياشار گفت:

طلاع دارم اين موضوع شخصیه. فرد مطمئن ديگری رو نمي شناختم به غیر از شما. مي خوام اگر هر بله ... بله ا -

چقدر برای اين كار هزينه مي شه لااقل نتیجه بخش باشه، و در ضمن مطمئن باشم فردی كه بهش مراجعه كردم 

 مورد اطمینانه.

 ملكي مكثي كرد و گفت:

 مي تونم بپرسم چرا خودتون دنبال اين كار نرفتید؟به هر حال از حسن نظر شما متشكرم،  -

 ياشار گفت:

 شما كارت شناسايي داريد مي تونید به راحتي آدرس اين خانم رو به دست بیاريد اما من ... -

 ملكي لبخندی زد:

 اينطورها هم نیست. -

 ياشار گفت:

 از طرفي من اصلا با شهر تهران آشنايي ندارم. -

 ملكي گفت:

 هران؟! پس كار آسوني نیست. مي دونید تهران چند منطقه داره؟!ت -

 ياشار گفت:

 كار سختیه، مي دونم. -

 ملكي گفت:

 غیر از اين اسم، چیز ديگری از ايشان نمي دونید؟ -

 ياشار گفت:
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و مي ا رفقط مي دونم بايد توی قسمتهای پايین شهر دنبالش گشت. اگر قبول كنید همین حالا حق الوكاله شم -

 پردازم. از ديگر مخارج همه مي تونید فاكتور بگیريد.

 ملكي گفت:

 در مورد هزينه ها مشكلي نیست با پدرتان ... -

 ياشار فورا گفت:

 نه ... نه ... اين موضوع كاملا شخصي و خصوصیه. -

 ملكي با ترديد پرسید:

 يعني پدرتان در جريان نیستند؟ -

 ياشار گفت:

ه پدرم و نه كس ديگری غیر از شما. و مي خوام بین خودمون بمونه. شما اين كار رو برای من انجام مي نه ... ن -

 دهید؟

 ملكي در حالي كه با سر انگشتانش روی میز ضربه وارد مي كرد به ياشار نگاه كرد و با خود انديشید:

 در آن موروثي است. نبايد ناامیدش كنم.() به هر حال او وارث قطعي گیلانیهاست خانواده ای كه ثرروت و قدرت 

 بسیار خب، سعي مي كنم پیداش كنم. -

 لبخندی بر لبهای ياشار نقش بست و ملكي ادامه داد:

اما بعد از روبه راه كردن كارهايم، پدرتان امروز با من تماس گرفت بايد برای انجام يك سری كارهای حقوقي برم  -

م دارم كه دو سه هفته ای وقت مرا مي گیرد. بعد از آن مي تونم با خیال راحت اصفهان، يك سری كارهای ديگه ه

 كار شما رو پي گیری كنم.

 ياشار دسته چك همراهش را بیرون آورد و در حال پر كردن صفحه ای از آن انديشید:

 ) از اينجا بايد سری هم به بانك بزنم و از اوضاع مالي ام باخبر شوم.(

 

 .ادامه دارد ..
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سلام مامان ... چه عجب بالاخره يادتون افتاد كه دختری داريد! مهتاج به آرامي صورت او را بوسید و در حالي كه  -

 همراه او وارد پذايرايي مي شد گفت:

 من همیشه به ياد بچه ها هستم، سرم زياد شلوغه، بچه ها كجا هستند؟ -

 فت:سیمین مادرش را روی مبلي نشاند و گ

 الان صداشون مي كنم. -

 جلوی در مكثي كرد و بعد گفت:

 مي خواهید به وفا بگم ماشینتون رو ببره توی پاركینگ؟ -

 مهتاج كیفش را روی میز گذاشت و گفت:

 نه عزيزم، بايد برم، امشب برای اصفهان پرواز دارم. -
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 بود. چند ضربه به در اتاقش نواخت و داخل شد. سیمین لبخندی تلخ زد و رفت. وفا داخل اتاقش مشغول آماده شدن

 

 

 وفا زودتر بیا پايین مادربزرگ اومده. وفا در حالي كه جلوی آينه مشغول بستن دكمه هايش بود با تمسخر گفت: -

 پس بالاخره افتخار دادند و قدم رنجه فرمودند! -

 سیمین گفت:

 مان بد و بیراه مي گي، در ضمن نمي خوام حرفي به مادربزرگ بزني.وفا ...! تازگیها اخلاقت عوض شده به زيمن و ز -

 وفا به سمت او چرخید و گفت:

 در چه مورد؟ -

سیمین نگاهي غضبناك به او كرد و از اتاق خارج شد. ويدا پشت كامپیوتر نشسته بود و در حال ثبت اطلاعاتش بود. با 

 شنیدن خبر ورود مادربزرگش لبخندی زد و گفت:

 باشه مامان الان مي آم ... -

سیمین وقتي به پذيرايي برگشت وفا ساكت و سرد كنار مهتاج نشسته بود و او مشغول پذيرايي از مادرش شد. مهتاج 

 از داخل كیفش پاكتي را خارج كرد با لبخندی به سمت وفا گرفت و گفت:

 امسال عیديهاتون خیلي عقب افتاد. -

 ك داخل آن را بیرون كشید و در حال خواندن رقم های چك گفت:وفا پاكت را از مهتاج گرفت چ

 چك سفید امضای شازده هم با تاخیر به دستش رسیده؟ -

 سیمین معترضانه گفت:

 وفا؟! -

 مهتاج با جديت گفت:

 ولش كن، بگذار ببینم دردش چیه؟ اصلا امروز رفتارش يك جور ديگه است. -

 :وفا چك را داخل پاكت گذاشت و گفت

 آخه كلاغ سیاهه به ما خبر داد شما كي از راه رسیده ايد و حالا افتخار داديد كه به ما هم سری بزنید. -

 مهتاج گفت:

قبلا به مادرت توضیح دادم كه چرا ديرتر به ديدن شما اومدم، ديگه نیازی نمي بینم كه بخوام به تو هم جواب پس  -

 بدم.

 ابل مهتاج گذاشت و گفت:وفا ازجابرخاست چك را روی میز مق

 اين چك و مبلغ قابل توجهش نمي تونه سرپوشي روی بي مهريها و بي توجهي هاتون باشه. -

 مهتاج با حیرت به سیمین نگاه كرد و گفت:

 اين پسره كاملا عوض شده، گستاخ و .... -

 وفا با جديت گفت:

 در ضمن خواستم بهتون يك هشدار هم بدهم. -

 انیت فرياد زد:سیمین با عصب
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 وفا ...؟! -

 وفا بدون توجه به اعتراض مادرش ادامه داد:

 از اون چكهای سفید امضايي كه واسه دردونه تون مي كشید كم كنید چون همه رو داره خرج يه پاپتي خوشگل .... -

 سیمین با ديدن ويدا در آستانه در اين بار فرياد زد:

 وفا ... برو بیرون. -

توجه حضور ويدا كرد. وفا نگاهي به ويدا انداخت و بعد به مهتاج كه گیج و سردرگم چشم به او دوخته بود و او را م

 گفت:

 يك روزی مي فهمید و حسرت مي خوريد كه چطور پولهای بي زبونتون رو خرج كرده! -

 و از اتاق خارج شد سیمین هم از جا برخاست و گفت:

 مي بخشید مامان ... -

 ل وفا اتاق را ترك كرد. ويدا با تعجب به مادرش نگاه كرد و بعد به سمت مهتاج رفت و گفت:و به دنبا

 سلام مادربزرگ، خیلي خوش آمديد. -

و خم شد و گونه های او را بوسید مهتاج متفكرانه به پاكت رها شده روی میز چشم داشت. سیمین جلوی در خروجي 

 گفت:حیاط، بازوی وفا را گرفت و با عصبانیت 

 وايستا ببینم ... وايستا! -

 وفا كه حسابي آشفته بود ايستاد و گفت:

 ولم كن مامان، حالم اصلا خوش نیست. -

 سیمین گفت:

از برخوردت با مادربزرگت معلوم بود. تو حق نداشتي با او اين طور رفتار كني از طرفي قرار ما نبود كه حرفي در  -

 اين باره به مادربزرگت بزنیم. 

 وفا در حالي كه شعله های خشم از لحن كلامش مي باريد گفت:

 من مثل شما از اين مهتاج قدرت طلب و مستبد نمي ترسم. -

و در پاسخ سیلي محكم و غافلگیرانه ای از سیمین دريافت كرد. مهتاج كه از پشت پنجره شاهد آن صحنه بود پرده 

 ك آلود مادرش نگاه كرد و گفت:را رها كرد. وفا بغضش را فرو داد به چشمان اش

خودتون رو به خاطر اين سیلي ناراحت نكنید حقم بود اما ... اما يك چیز رو بدونید من نمي تونم مثل شما ساكت  -

بشینم و بگذارم حق خواهرم پايمال بشه فقط به خاطر ترس از مهتاج! يادم نمي ره كه يك دفعه داشتید برای ويدا 

از ترس سركوفتهای مادرتون، فراموش كرده بوديد برای مرگ بابا گريه كنید و فقط برای تعريف مي كرديد چطور 

 دايي حسام امن يجیب خونديد. من ...

 و با ديدن مهتاج كه همراه ويدا به حیاط آمدند سكوت كرد. مهتاج نگاه تندی به وفا كرد و خطاب به سیمین گفت:

 صت داری كه پسر گستاخت رو ادب كني.من دارم مي رم تو هم به اندازه كافي فر -

 و از حیاط خارج شد. سیمین به دنبال او رفت و ملتمسانه گفت:

 مامان ... مامان ... خواهش مي كنم .... -

 مهتاج مقابل ماشینش ايستاد دستش را روی شانه سیمین گذاشت و گفت:
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طرافیان اهمیت نمي دم. در ضمن يا سیلي نزن، يا وقتي بايد برم، كلي كار دارم. از رفتار خودم راضیم و به حرفهای ا -

 زدی پشیمان نشو، اين يعني قدرت عمل!

سیمین ايستاد تا ماشین مهتاج از سر خیابان پیچید. وقتي به حیاط برگشت به بچه هايش نگاه كرد. ويد با سردرگمي 

 گفت:

 مامان اينجا چه خبر شده؟ -

شانه ويدا گذاشت و در حالي كه او را به سمت ساختمان هدايت مي كرد  سیمین به وفا نگاه كرد دستش را روی

 گفت:

 هیچي فقط وفا زيادی دستپاچه شده. -

 ) پاپتي خوشگل ... پاپتي خوشگل ...(

 

 ادامه دارد ...
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ر به رعت ترك كند رفتاجمله ناتمام وفا، حسابي ذهن مهتاج را درگیر كرده بود چیزی كه باعث شده بود آنجا را به س

نظر بچگانه وفا در برابر او نبود، مي خواست سريعا برگردد و جمله ناتمام وفا را، ياشار برايش تمام كند. مي خواست 

بفهمد در آن سیزده روزی كه از آنجا دور بوده چه اتفاقات خوشايند يا ناخوشايندی رخ اده است. در حالي كه سعي 

باشد تصويری از چهره خشمگین وفا را در ذهنش تجسم كرد چیزی غیر از خشم در  داشت توجهش به رانندگي اش

 بايد جلوی اين حسادت كودكانه رو بگیرم. -نگاهش بود و صدای بلند خنده اش فضای كوچك ماشین را پر كرد: 

چ ماشین را به با همان لحن كه همیشه خودش اقتدار را در آن احساس مي كرد يكي از مستخدمین را صدا كرد و سوي

 طرفش گرفت و گفت:

 به حیدر بگو ماشین رو ببره توی پاركینگ، بعد هم نوه ام را صدا كنید. توی كتابخانه منتظرش هستم. -

 

 

 ياشار خان بعد از شما رفتند بیرون. -خدمتكار كلید را از دست او گرفت و گفت: 

 مهتاج با كمي مكث گفت:

 كجا رفتند؟ -

 خدمتكار گفت: 

 اطلاعي ندارم خانم. فقط مي دونم با آژانس رفتند چون خودم تماس گرفتم. -

 مهتاج گفت:

 خیلي خب، مي توني بری. -

و هنوز خودش سالن را ترك نكرده بود كه ياشار وارد سالن شد. سرحال تر از همیشه به نظر مي رسید و با ديدن 

 مهتاج كمي غافلگیر شد و گفت:

 برگشتید؟سلام ... چه زود  -
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مهتاج به او و اندام ورزيده اش و لباس های كتان شیری رنگش نگاه كرد يا رنگ لباسهايش او را بشاش نشان مي 

داد يا از ملاقات شخص دلخواهش مي آمد و آنقدر سرحال بود. ناگهان بار ديگر صدای وفا در سرش زنگ خورد:) 

 همه رو خرج يك پاپتي خوشگل ...(

ز ولخرجي برمي گرده. مي تونه هر چقدر دوست داره واسه خوشگلهايي كه دلش رو مي برن خرج ) شايد هم داره ا

كنه اما نه هر خوشگلي، نه يك به قول وفا پاپتي! اوني كه مي خواد صاحب اين مرد خوش چهره و قدرتمند بشه بايد 

 يكي از نسل استخواندارها و با اصالتها باشه.(

 و را به خود آورد.صدای آشفته و نگران ياشار ا

 حالتون خوبه مادربزرگ؟ -

 مهتاج لبخندی زد، بازوی او را گرفت و همراه خودش روی مبلي نشاند و گفت:

 خوبم ... خوبم نوه عزيزم. داشتم فكر مي كردم آيا ممكنه اين عقاب تیز پرواز منو، كبوتری شكار كنه؟ -

 ياشار خنده كوتاهي كرد و گفت:

 منظورتون چیه؟ -

 مهتاج با ملاطفت گفت:

من مثل اونای ديگه فكر نمي كنم حتما بايد ازدواج كني چون عاشقت شده، بلكه معتقدم با هر كسي غیر از ويدا مي  -

 تواني ازدواج كني به شرط اين كه وثل خودت مقتدر باشه، با اصالت باشه ...

 ياشار از اين اشاره آشكار مادربزرگش جا خورد و گفت:

 درمان شدم و خودم خبر ندارم؟من  -

 مهتاج گفت:

فقط كافیه كه بخواهي، اون وقت مشكلت حل مي شه و بعد هم بايد به فكر ازدواج بیافتي. از همین حالا هم مي  -

 توني به فكر انتخاب يك دختر خوب باشي.

 ياشار لبخندی زد و گفت:

 پرواز شما جای خالي هست تا همسفر شما بشم؟ من الان به تنها چیزی كه فكر مي كنم اينه كه آيا توی -

 مهتاج با تعجب گفت:

 من دارم مي رم اصفهان، برای سركشي به كارخونه ها. -

 ياشار با جديت گفت:

تبديل شدم به يك آب راكد، مي ترسم يك روزی هم بشم گنداب! ديگه از اين سكون خسته شدم، مي خواهم  -

ای كارخونه، مطمئنم تحصیلاتم برای اين كار عالي و به حد كاهي هست، فقط نمي توی جريان باشم، در جريان كاره

 دونم جايي برای من هست يا نه ... نمي خواهم كسي به خاطر ورود من اخراج بشه. امكانش هست؟

. دمهتاج ياد گرفته بود در شادترين و غم انگیز ترين لحظات زندگیش در برابر ديگران اشك نريزد و خوددار باش

به نظرش اشك ريختن در غم و شادی در حضور ديگران چیزی نبود جز به نمايش گذاشتن ضعف دروني و او آنقدر 

قدرت داشت كه اين ضعف را در خود پنهان سازد. هر انساني خلوتي داشت و اين خلوت بهترين زمان و مكان برای 

ن به همراه داشت. او فقط بازوی ياشار را فشرد و انجام اين قبیل كارها و اين شادترين لحظه عمرش اشك شوقي پنها

 با اطمینان و آرامش گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 1  

 

 خوشحالم، و از همین حالا ورودت رو به جمع مديران كارخانه هامون تبريك مي گم. -

 ياشار تشكر كرد و گفت:

 پس با آژانس هوايي تماس مي گیرم. -

 مهتاج با خود انديشید:

ود جاری ساخته مي تواند او را به دريايي مبدل كند. پس اين كار، كار يك پاپتي نیست، ) كسي كه او را مبدل به يك ر

 فراتر از اينهاست. بايد كشفش كنم.(

 هنوز درگیر افكار خودش بود كه ياشار به سالن برگشت و گفت:

 برای دريافت بلیط ترجیح مي دم برم آژانس، كارم ممكنه طول بكشه ممكنه دير برگردم. -

 اج لبخندی بر لب نشاند و گفت:مهت

 برو موفق باشي. -

ياشار از جمله )موفق باشي( او تعجب زده نگاهش كرد و آنجا را ترك كرد. آژانس هوايي آخرين بلیط پرواز آن 

شب را به نام او ثبت كرد. ياشار از اين كه كارهايش را تا حدودی رديف كرده است خوشحال بود و از آنجا به سمت 

مه اش حركت كرد. بايد تكلیفش را با ويدا هم روشن مي كرد. نمي توانست دختر بیگناهي را در انتظار منزل ع

امیدی واهي بنشاند. در راه با خود انديشید،)با كار كردن مي تونم تا خبری از لیلا به دست نیاورده ام، روزهای سخت 

 ندگي جديده!(انتظار رو سپری كنم، از طرفي اين اولین قدم برای شروع يك ز

احساس كرد زندگي از تمام دريچه هايش به او لبخند مي زند و او بايد حوادث تلخ سالها قبل را فراموش كند. 

 بهترين راه برای داشتن ايده آلهايش بود.

 سلام عمه جان. حالتون چطوره؟ -

تاثیر قرار داده و مي لرزاند.  سیمین احساس كرد اين بار شنیدن صدای پرطنین برادرزاده اش تمام وجودش را تحت

سعي كرد خودش و احساساتش را كنترل كند. احساسي كه وادارش مي كرد او را محكم در آغوش بگیرد و به 

 سختي بگريد. مثل همیشه مادرانه او را در آغوش كشید و به گرمي از او استقبال كرد و گفت:

بیچاره رو همه فراموش كرده اند و دير به دير به ياد مي  چه عجب كه ياد عمه ات افتادی! نمي دونم چرا سیمین -

 يارن.

 هر دو وارد پذيرايي شدند، سیمین كتش را از دستش گرفت و ياشار خطاب به او گفت:

عمه جان از من گله و شكايت نكنید من به تنها جايي كه گهگاهي سر مي زنم همین جاست پس گناه ديگران را به  -

 پای من ننويسید.

 یمین خنده كوتاهي كرد مقابل او نشست و گفت:س

 به هر حال خوش آمدی. قبل از تو مادربزرگ اينجا بود مثل اين كه قراره امشب بره اصفهان. -

 ياشار گفت:

 بله، من هم همراهش هستم. -

 سیمین با تعجب نگاهش كرد و گفت:

 مادربزرگ در اين باره چیزی نگفت. -

 ياشار گفت:
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 دقیقه قبل بلیط گرفتم هنوز در جريان نبود.من چند  -

 و به اطراف نظر انداخت و پرسید:

 ويدا خونه نیست؟ -

 و در جواب سوالش، خود ويدا وارد پذيرايي شد.

 سلام. -

ياشار با ورود او از جا برخاست. احساس كرد زير شلاق نگاه ويدا وجودش پر از درد مي شود. پاسخ سلامش را داد، 

 ار مادرش نشست و گفت:ويدا كن

 شنیدم قصد مسافرت داری. -

و تعارف كرد تا او هم بنشیند. ياشار سعي داشت به او نگاه نكند اما غیر ممكن بود. مگر مي توانست با او صحبت 

 كند و به سیمین نگاه كند؟

 دم.بله برای خداحافظي اومدم. قراره با مادربزرگ برم اصفهان، شايد همون جا موندگار ش -

 7/8فصل 

سیمین احساس كرد بي دلیل به شخصي كه نمي شناخت و ممكن بود روزی ياشار را از آن خود و خانواده اش سازد 

حسادت مي كند، اما نه اين احساس بي دلیل نبود. او سالها ياشار را علاوه بر برادرزاده اش بودنش، طور ديگری 

ر در خانه شان را بزند. مي توانست مرد ايده آلي برای هر دوست داشت. آرزو داشت روزی به عنوان خواستگا

دختری باشد نه ... نه هر دختری. فقط برای ويدای او ... پس حق داشت به مادر آن دختر كه وفا از او صحبت كرده 

 بود حسادت كند و احساس نفرت را در قلبش جای دهد. به خود نهیب زد،) مگه قراره چنین اتفاق وحشتناكي بیفته

 -كه چنین احساسي رو به قلبت راه داده ای؟( و ناگهان حس كرد بايد آن دو را تنها بگذارد. از جابرخاست و گفت: 

 مي رم براتون چايي بیارم.

 ويدا با نگاهش مادر را دنبال كرد و بعد خطاب به ياشار گفت:

 

 

 چرا گفتي شايد همون جا ماندگار بشي؟ ياشار گفت: -

 جا مشغول به كار بشم. مي خوام همون -

 ويدا باناباوری گفت:

 مشغول بشي؟! -

 ياشار گفت:

 بله ... مجبورم كه همون جا هم بمونم. -

 ويدا اين بار با لحني مسرت بار گفت:

باورم نمي شه، نمي دوني چقدر خوشحالم كه مي شنوم قصد داری با كار كردن از اين پیله تنهايي دربیايي. اين  -

شار، كار آدم رو زنده مي كنه. اما لازمه كه قبل سفر يك سرب به دكتر هرندی بزني. شايد لازم بدونه درسته يا

 داروهات رو عوض كنه يا حتي قطع شون كنه.

 ياشار گفت:
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 من خودم قبلا اين كار رو كردم. ديگه مصرفشون نمي كنم. -

 ويدا حیرت زده گفت:

 قطع ناگهاني، اون هم بدون تجويز دكترت تو رو دچار مشكل كنه. چي؟ ديگه مصرفشون نمي كني؟ شايد اين -

 ياشار گفت:

 خوشبختانه در اين بیست روز دچار هیچ مشكلي نشدم. -

 ويدا گفت:

درسته؛ ولي تو بايد بدوني همان طور كه داروها اثراتشون رو كم كم نمايان مي كنند با قطع شون هم كم كم باعث  -

... 

 ا قطع كرد و با جديت گفت:ياشار حرف او ر

 ببین ويدا، من اينجا اومدم تا با تو صحبت كنم، البته نه در مورد داروها. -

 ويدا كمي مكث كرد و با ترديد پرسید:

 چه صحبتي؟ -

 ياشار سعي داشت اين لحظات سخت رو زودتر به پايان برساند، راست روی مبل نشست و به خودش نهیب زد:

تمامش كن اگر زودتر هم متوجه رفتار محبت آمیز و پر از عشقش مي شدی همین كار را مي )ياشار همین جا 

 كردی. تو نمي توني به يكي ديگه عشق بورزی و اون وقت با ويدا زندگي كني. اين از خیانت هم بدتره!(

اين همه محبت رو بايد زودتر مي فهمیدم و در موردش با تو صحبت مي كردم اما خواب بودم شايد هم احمق كه  -

 ناديده مي گرفتم و ...

 ويدا كه نفس در سینه اش حبس شده بود آهسته گفت:

 من كار مهمي نكردم فقط داشتم ... -

 ياشار گفت:

نه ويدا ... گوش كن تو در جرياني، من بعد از مهشید ديگه به هیچ كس و هیچ چیز فكر نكردم حتي به خودم. باور  -

 كن.

 ه بي اعتنايي هايي كه در آن سالها از او ديده بود گفت:ويدا با توجه ب

 بله، باور دارم. -

 ياشار گفت:

عشق مهشید اونقدرها در وجودم ريشه نكرده بود كه با رفتنش منو از دنیای اطرافم غافل كنه. اين حس بي  -

يگه هم داشتم. خیانت مادرم ... اعتمادی به جنس مخالف بود كه منو در خودم فرو برد، غیر از اون يك تجربه تلخ د

 تو هم در جريانش هستي حداقل از اطرافیان شنیده ای.

 ويدا با حركت سر حرف او را تصديق كرد و ياشار ادامه داد:

من موضوعي برای پايان نامه ات بودم، حس بي اعتمادی من به جنس مخالف به من باوراند كه فقط مي تونم  -

، همین. اما يك روز به خودم آمدم شايد با هشدارهای پدرم بود كه از خودم پرسیدم تا موضوع يك پايان نامه باشم

كي ... تا چه حد ... اين همه محبت و دلسوزی ... و بعد احساس كردم كه بايد در اين باره با تو صحبت كنم. حداقل 
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جود آمده، زندگي و آينده ات رو خیال و وجدان خودم را آسوده كنم كه ... كه تو به خاطر حس عادتي كه در من بو

 تباه نكني.

حقیقت آنقدر تلخ بود كه ويدا را از دركش عاجز ساخته بود. خواست فرياد بزند،)من هم اول به وجود تو عادت 

كردم و بعد عاشقت شدم. اگر كمي ديگه صبر مي كردی تو هم به همین نتیجه مي رسیدی و لازم نبود چنین برخورد 

 ه باشي.(سردی با من داشت

و همان لحظه به ياد بازگشت ناگهاني وفا از كلبه شكار افتاد. حسابي به هم ريخته بود، به ياشار اهانت كرده و به او 

دستور داده بود حق ملاقات با ياشار ... نه، گفته بود از آن روز به بعد هم حرفي از او نمي زد، او كه همیشه ورد 

د از آن رخ داد، حقیقت كم كم ماهیت تلخش را به نشان مي داد و او مجبور بود واقع زبانش ياشار بود، اتفاقاتي كه بع

 نگر باشد و آن را قبول كند.

 امیدوارم منظورم رو به شما فهمونده باشم. -

ويدا بغضش را فرو داد اين خصلت را از مادربزرگش به ارث برده بود. حتي در بدترين شرايط هم نمي خواست 

 كند. شكست را قبول

 با صدايي رسا كه لرزش در آن مشهود بود گفت:

 بله ... خوب مي فهمم. -

 نبايد به حالت قهر آنجا را ترك مي كرد بايد قدرتمندانه همانجا مي نشست و او را زير نگاهش آب مي كرد.

اعصابش  د برسیمین كه با سیني چای پشت او ايستاده بود با نگاهي اشك آلود به آشپزخانه برگشت و سعي كر

مسلط شود. ياشار احساس خفگي مي كرد، گناهش چه بود؟ اين كه نمي توانست عاشق دختر عمه اش باشد؟! يا اين 

كه در كودكي مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود و با اثراتي كه آن حوادث در جسم و روحش به جای گذاشته بود 

ش شده بود؟ شده بود شخصیتي رواني كه جان مي داد برای محتاج مراقبتهای ويژه روان پزشكي او و خانواده ا

موضوع يك پايان نامه دانشجويي، او ناخواسته در اين روند قرار گرفته بود، ناخواسته تن به آن ... كم كم آن تصاوير 

 ي اشدر ذهنش جان مي گرفت نبايد اجازه مي داد با وجود لیلا، كمبود آن آرام بخشها و عدم مصرفشان، اثرات منف

 را به نمايش درآورند. آهسته از جا برخاست و گفت:

 من ديگه بايد برم، بايد خودم رو آماده اين سفر كنم. -

 ويدا هم از جا برخاست و گفت:

 اجازه بديد مادرم رو صدا كنم. -

 ياشار در حالي كه به سمت در مي رفت گفت:

 من مي رم و از عمه جان خداحافظي مي كنم. -

ورا با يك لیوان آب سرد بغضش را پس زد، ظاهرش را آرام نشان داد و با سیني چای از آشپزخانه خارج سیمین ف

 شد و با لبخندی تصنعي گفت:

 كجا پسرم؟ تازه چايي آوردم. -

 ياشار گفت:

 فظ .نه عمه، وقت ندارم؛ انشاالله در فرصتي مناسب تر مزاحمتون مي شم، به وفا سلام برسونید. فعلا خداحا -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5 5  

 

ويدا مانند گذشته ها تا جلوی در او را بدرقه كرد و هنگامي كه در را بست صبر و قرارش را از دست داد. پشت در 

ايستاد، نفس عمیقي كشید و بعد با شتاب وارد ساختمان شد. سیمین داخل آشپزخانه روی صندلي نشسته بود. ويدا 

 كنار او نشست، يكي از فنجانها را برداشت و گفت:

 مي خواستید با چای سرد و يخزده از برادرزاده تون پذيرايي كنید؟! -

 و نگاهي به چشمان اشك آلود مادرش انداخت و گفت:

 وفا كي از دانشگاه برمي گرده؟ -

 سیمین با صدايي گرفته پرسید:

 چه كارش داری؟ -

 ويدا گفت:

 همه رو به هم ريخته!مي خوام بدونم توی اون جنگل لعنتي چه اتفاقي افتاده كه  -

 سیمین با همان صدای مغموم و گرفته اش گفت:

خودم همه چیز رو بهت مي گم. بهتره وفا نفهمه كه تو چیزی از قضیه بو برده ای ... والا زمین و زمان رو به مي  -

 ريزه.

 ید:و آنچه را كه از زبان وفا شنیده بود برای ويدا بازگو كرد. ويدا نفس عمیقي كشید و پرس

 شما كه گفتید دختره ساكن تهرانه، پس چرا داره مي ره اصفهان؟ -

 سیمین در حالي كه سعي داشت جلوی ريزش اشكهايش را بگیرد گفت:

 شايد وفا ... شايد وفا زيادی بزرگش كرده و ... -

 اشكهايش جاری شد. ويدا با غرور خاصي گفت:

از طرفي من اين وسط شكست خورده ام اون وقت شما گريه مي  بس كن مامان، گريه كردن چه فايده ای داره؟ -

 كنید؟!

و از جابرخاست و به اتاقش رفت. شايد اگر مي فهمید شكست فرزند برای يك مادر سخت تر از قبول شكست 

 خودش در زندگي است چنان بي رحمانه او را مواخذه نمي كرد.

ی ريزش اشكهايش را بگیرد اما موفق نشد. حتي اگر به قول ويدا پشتش را به در اتاق تكیه داد و سعي كرد جلو

مادرش وفا قضیه را بزرگ كرده بود و لیلايي وجود نداشت ياشار باز هم آب پاكي را روی دستش ريخته بود؛ قلبش 

 او را باور نداشت و جايي برای او نبود.

 ) اين بي مهری سرنوشت بود! (
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دای جار و جنجال، فضای خانه را پر كرده بود. از همه بیشتر صدای زورگويي ها و آزارهای لفظي زيور بود كه ص

 يك بار ديگه هم به تو حالي كردم كه چقدر از اين خونه سهم توست. -سكوت را مي آزرد. 
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 ه ديوار بزند گفت:لیلا در حالي كه فشار عصبي شديدی را تحمل مي كرد و سعي داشت قاب عكس مادرش را ب

 اگه سهم من از اين خونه يك ديوار هم باشه اونو از عكسهای مادرم پر مي كنم و به كسي هم ارتباطي نداره. -

 محبوبه با تمسخر گفت:

 من هم به تو گفتم از عكس مرده مي ترسم پس نمي تونم عكس مادرت رو تحمل كنم. -

 

 

رده و عكس مرده ترسي نداره دختر خانم! اين ترس رو بايد از بعضي آدمهای م -لیلا قاب را روی ديوار زد و گفت: 

زنده مثل شما داشت. در ضمن بهت گفته بودم من دارم تو و مادرت رو تحمل مي كنم. خودتون رو نه عكسهاتون رو، 

 پس وظیفه داری عكس مادر منو تحمل كني.

 زيور گفت:

ازی مي كني. تازگیها هم كه بلبل زبون شدی! كاری نكن كه شكايتت رو حواست رو جمع كن لیلا، داری با من لجب -

 به بابات بكنم.

 لیلا پوزخندی زد و گفت:

مي توني شكايت منو به دادگاه ناصرخان ببری اما من يك چیزی رو فهمیدم اين كه ديگه ناصرخان واسه تو  -

 يده بگیره. ناصرخان اوايل نیست خیلي سعي مي كنه بعضي از فرامینت رو ناد

زيور دستهايش را به كمرش زد و در حالي كه سعي داشت خشمش را از واقعیتي كه لیلا بر زبان آورده پنهان كند 

 گفت:

بابای پول دوستت رو كه مي شناسي، مي تونم گوشش رو بپیچونم و يادش بیندازم كه نصف بیشتر اين خونه مال  -

تك پرونیهايش واسه من، يادش مي ره، اون وقته كه شلاق رو مي دم منه، موقعیت مالیش كه به خطر بیافته، جف

 دستش تا ريز ريزت كنه.

 لیلا نگاه عمیقي به او انداخت و آهسته گفت:

 يادت باشه زيور، چوب خدا صدا نداره، وقتي هم بخوری دوا نداره. -

 محبوبه خنده ای سر داد و گفت:

ذار عكس اين میت همین جا بمونه، تا يك ساعت ديگه صدای تیريك، پس الا كه كتكهای بابات دوا داره، بگ -

 تیريك استخوانهايش رو هم مي شنوی.

لیلا به خوبي مي دانست زيور مي تواند باز جنجالي ديگر درست كند، با مشتي دروغ كه هیچ گواهي جز خدا بر آن 

، از اين كه كتكي مفصل در برابر آنها مي خورد نبود. از اين كه بهانه را از دست آنها بگیرد احساس حقارت تمي كرد

خوار و حقیر مي شد. مكثي طولاني كرد تمام وجودش خشم و نفرت بود. قاب عكس مادرش را از روی ديوار 

 برداشت و در حالي كه اتاق را ترك مي كرد صدای زيور را شنید:

 ي داره.داره كم كم به اين نفهم حالي مي شه كه توی اين خونه چه موقعیت -

از پله های زيرزمین به سرعت پايین رفت و در را چنان با شتاب برهم زد كه منتظر فرو ريختن شیشه ها شد. صدای 

شكستن را با تمام وجودش احساس كرد، چیزی كه مي شكست غرور و از پس آن بغضش بود كه فضای تاريك و 
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 آن روز به خوبي دريافته بود كه تنهاست. بهانه برای ساكت زيرزمین را پر مي كرد. بهانه برای گريستن بسیار بود

 گريستن بسیار داشت بهانه های زيور، زخم زبان هايش، اذيتهای محبوبه و از همه مهمتر ...

مريم از او خواسته بود با برادرش وحید تماس بگیرد و از او خواهش كند برای او تقاضای وام دهد تا اگر در دانشگاه 

داخت شهريه دست خالي نماند. لیلا هربار به بهانه های مختلف از اين كار طفره رفته بود اما بالاخره قبول شد برای پر

مريم او را وادار به آن كار كرده بود. همان روز تماس گرفته بود طبق معمول وحید در منزل نبود و آن ساعت از روز 

 را با برادرش در میان بگذارد. را در كارخانه سپری مي كرد تصمیم گرفت از طريق راحله مشكلش

مي دوني راحله جون مي خواستم ببینم اگر خدا خواست و توی دانشگاه قبول شدم وحید مي تونه توی پرداخت  -

 شهريه كمك كنه؟

 راحله گفت:

 وحید؟! آخه لیلا جون خودت كه مي دوني وحید دستش خالیه ... -

 لیلا گفت:

 مي تونه برام يك وام جور كنه؟ نه ... نه ... منظورم اينه كه -

 راحله گفت:

 وام؟! خب كي قراره قسط های وام رو پرداخت كنه؟ بابات اين كار رو مي كنه؟ -

لیلا در پاسخ به راحله درماند. واقعا چه كسي اقساط وام او را پرداخت مي كرد؟ و بار ديگر صدای راحله در گوشي 

 پیچید:

رو هم مي كردی و بعد زنگ مي زدی. حالا هم اول از بابات مطمئن شو كه قسط های  خب لیلا جون بايد فكر اينها -

وام رو پرداخت مي كنه بعد با وحید تماس بگیر. من هم به وحید چیزی نمي گم خودت كه مي دوني اگر بفهمه 

خونه وحید خودش رو توی قرض میندازه و جور مي كنه. خب دانشگاه هم كه يك ترم و دو ترم نیست. خودم توی 

بودم كه بابام شهريه دانشگاهم رو پرداخت مي كرد. الان هم اگر خودمون قرض و وام نداشتیم مي شد يك كاريش 

 كرد ...

و او با يك خداحافظي كوتاه تماس را قطع كرده بود. سرخورده و مايوس، كمي ناراحت اما از دست چه كسي؟ به 

كه نخواسته بود موضوع بیماريش را با پسرش وحید درمیان بگذارد. راحله حق مي داد و به مادرش ... به مادرش 

گفته بود اگر وحید بفهمه به زندگیش چوب حراج مي زنه. به كدام زندگي؟ زندگي مادی اش؟ نه ... به اصل 

زندگیش. مطمئنا برای درمان مادر پول جور مي كرد اما به قیمت اختلاف و جدايي از همسرش. و مادر هیچ گاه به 

اين كار راضي نبود و حالا آغاز همان لحظات بود، همان لحظاتي كه مادرش از آن صحبت كرده بود. در اوج غم 

احساس تنهايي كرد. چه كسي را داشت؟ صدای مادر در گوشش زنگ خورد.) خدا ... با توكل به خداست كه مي توان 

لتنگي، دلتنگي خاصي بود. بعد از اين لحظات سخت تنهايي را پشت سر گذاشت.( احساس ديگری هم داشت يك د

كه حسابي اشك ريخت عكس مادرش را از خود جدا كرد و آن را بوسید و در حالي كه در تاريكي به آن خیره شده 

 بود گفت:

وای مامان، مي بیني دخترت چقدر تنهاست! نمي خواهم به قول اون دختره ايكبیری، محبوبه رو مي گم، به خاطر  -

تخوانهات بلرزه. از پس اين غصثه برمي يام اما يك چیز ديگه هم هست دلم امروز هوايي شده همیشه تنهايي من اس

 هوای تو رو داره اما امروز يك جور ديگه. اين دلتنگي روزگارم رو سیاه كرده. 
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وحت تو رو به تصوير مادرش خیره شد گويا به او لبخند مي زد لیلا هم اشكهايش را پاك كرد لبخندی زد و گفت،) 

از همه چیز آگاهه. مي دونم اگه حالا اينجا بودی و يا اگه مي توانستي حالا به من چي مي گفتي، بگم؟ مي گفتي، به 

خودت دروغ نگو دختر، پیش خودت كه مي توني اعتراف كني. راستش اينه كه از تصوير من حجابي ساختي برای 

 تغییراتي ايجاد شده.( چهره شخصي كه دوستش داری، من مي دونم توی قلبت يك

مكث كوتاهي و در حالي كه اشكهايش بار ديگر جاری مي شد زمزمه وار گفت،) آره مامان ... آره ... من توی اين 

تنهايي به يكي ديگه هم غیر از خدا دل بستم. نمي تونم به خودم دروغ بگم توی اين دو سه ماه همه اش به فكرش 

ن جنگل ... پیش مردی كه ديگه هیچ نقشي توی خاطراتش هم ندارم. من به اون بودم روح من هنوز اونجاست توی او

فكر مي كنم، در حالي كه ... مي خوام با اين خیال خوش باشم، نگو گناهه مامان، كه تنها دلخوشیم رو هم از من 

 بگیری.(
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كه او قصد همكاری در اداره كارخانجات با آنها را دارد، آنقدر حسام از حضور ياشار در اصفهان و شنیدن اين خبر 

غافلگیر و هیجان زده شد كه اختلاف نظری را كه مدتي بینشان رخ داده بود، به دست فراموشي سپرد. گر چه حسام 

اخت اعد سمعتقد بود ياشار نبايد به خاطر مشكل رواني اش تنها در اصفهان ساكن شود اما اصرارهای ياشار او را متق

كه بايد يك زندگي كاملا مستقل را شروع كند. بعد از بحث و مشورت سه نفره به رياست كارخانه نساجي شماره يك 

منصوب شد. صبح روز بعد مراسم معارفه ياشار به عنوان رياست جديد كارخانه در بین كاركنان و كارگران و مديران 

ز شد و دريافت از آن روز به بعد وظیفه سنگیني به او محول تولید صورت گرفت. عرصه برای قدرت نمايي اش با

شده و او مي بايست با استفاده از تحصیلات عالیه و تجربیات اندك خود، كارخانه نساجي نسبتا عظیمي را اداره و در 

 راه پیشرفت منافع و سوددهي آن نهايت سعي و كوشش خود را بكند. 

ايي شد. فضای سفید اتاق، مبلمان تمام چرم سفید رنگ، پرده های حرير سفید! بعد از مراسم معارفه به اتاقش راهنم

با خودش گفت،)اولین كاری كه مي كنم تغییر دادن رنگ اين دكوراسیون است.( نگاه دقیق تری به اتاق بزرگ و 

تنفر بود؟ روشنش انداخت. چرا وقتي اين رنگ مي توانست به آدم آرامش دهد او از آن هراس به دل مي داد و م

)اگر قراره يك زندگي جديد رو شروع كنم بايد رنگ سفید رو به لیست اين تغییرات اضافه كنم. اينجا همین طور 

 مي مونه. بايد به اين رنگ عادت كنم.(

مهتاج و حسام هر دو به حساسیت او نسبت به رنگ سفید آگاه بودند. حسام با دل نگراني و مهتاج كنجكاوانه او را 

 ر داشتند. بعد از اندكي سكوت مهتاج گفت:زير نظ

 خب عزيزم، اتاقت رو مي پسندی؟ -

 ياشار به سمت آنها چرخید و خطاب به آن دو گفت:

 بهتر از اين نمي شه! -

مهتاج لبخندی از رضايت بر لب نشاند و جلو رفت، صندلي بلند رياست را از پشت میز مجلل اتاق عقب كشید و در 

 شاره مي كرد گفت:حالي كه به آن ا
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 نمي خواهي امتحانش كني؟ به آدم قدرت مي ده. -

 ياشار يك ابرويش را بالا انداخت و گفت:

 چي؟! جدا ... من كه اينطور فكر نمي كنم. -

 مهتاج گفت:

 امتحانش كن ... -

 گفت: با لبخندی و عقب رفت. ياشار با اطمینان خاطر پشت آن نشست و در پاسخ به نگاه پرسش آمیز مادربزرگش

 بیشتر به آدم احساس مسولیت مي ده تا قدرت! -

مهتاج و حسام لبخند زنان روی مبل مقابل میز او نشستند. حسام كه تا آن لحظه ساكت بود و حركات او را زير نظر 

 داشت، گفت:

ا ن تا تو رو با روند كارهيك ساعت ديگه مهندس بهزاد و كاشاني دو تا از مديران تولید و توزيع به دفترت مي يا -

آشنا كنند. يك لیست هم از اسامي تمامي كاركنان و كارگران به علاوه وظايفي كه بعهده دارند داخل كشوی میزت 

قرار داره، مي توني تا آمدن اونها، نگاهي به اون لیست بندازی. در مورد كارهای حقوقي هم كه خودت با آقای ملكي 

همین هفته سفری به اصفهان داشته باشه، تو رو در جريان كارهای حقوقي شركت قرار  آشنايي داری، قراره تا آخر

مي ده. من و مادربزرگ بايد به كارخانه دو هم سركشي كنیم. اگر به مشكلي برخوردی با همراه من يا مادربزرگ 

 تماس بگیر و ....

 مهتاج از جا برخاست و گفت:

نكنه فراموش كردی در اين زمینه تحصیلات عالیه داره. خودش مي دونه چه  ديگه كافیه حسام، اون كه بچه نیست. -

 كار كنه احتیاجي به اين همه سفارش نیست.

 سپس رو به ياشار كرد و گفت:

 از اين به بعد تمام مسولیت اين كارخونه به عهده توئه، خودت مي دوني و كارخونه ات! -

آنها را تا جلوی در بدرقه كرد. با رفتن آنها نفس عمیقي كشید به سمت ياشار هم از پشت میز برخاست و با لبخندی 

پنجره رفت و از ورای پرده های حرير به ساختمان بزرگ كارخانه چشم دوخت. هیچگاه نفهمیده بود كه چه وقت 

ش اين كارخانه به اين مرحله رسیده است، اما حالا مي توانست در جريان كارهايش قرار بگیرد، در اصل خود

 نخواسته بود اما حالا مي خواست و اين تمايل از زماني صورت گرفت كه با او آشنا شد ... با لیلا!

دوباره پشت میزش نشست و لیست چند برگه ای اسامي را از داخل كشوی میزش خارج كرد و به مطالعه اسامي 

گاه مي كرد ناگهان با ديدن يك نام پرداخت اول مديران، بعد كارمندان و سپس كارگران، همانطور كه اسامي را ن

خانوادگي بر جايش میخكوب شد، يكي از انباردارن،) وحید فهیمي.( اشتباه نكرده بود مطمئن بود كه اين اسم را از 

 زبان لیلا شنیده است.
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منتظر بودم عكس  -نداخت و گفت: حسام در حال رانندگي نگاه كوتاهي به مادرش كه متفكر به نظر مي رسید ا

 العملي با ديدن رنگ سفید از خودش نشون بده. خیلي نگران بودم.

 مهتاج با مسرت گفت:

 خیلي تغییر كرده. -

 حسام گفت:

 شما هم متوجه شده ايد؟ -

 مهتاج گفت:

 ی كارخونه داشته باشهمتوجه؟! از همون اول كه از مسافرت برگشتم فهمیدم و وقتي پیشنهاد داد كه سمتي تو -

 مطمئن شدم كه كم كم به درمان قطعي نزديك مي شه.

 

 

 فكر مي كنید علت اين تغییرات، بهبودی اوضاع روحي و جسمیشه؟ -حسام گفت: 

 مهتاج گفت:

 بله مطمئنم. اما علت درمانش چیه؟ تجويزات و پي گیريهای دكتر هرندی؟! -

 حسام گفت:

 سال بله. مطمئنا بعد ز اين همه -

 مهتاج گفت:

 نخیر، گفته بودم كه اون دكتر خرفت كاری نمي تونه از پیش ببره. -

 حسام معترض به اهانتهای مادرش نسبت به دكتر هرندی گفت:

 مامان ... دكتر هرندی تمام سعي خودش رو كرده. مقصر اون نیست اگر ياشار نخواسته كه درمان بشه. -

 مهتاج پوزخندی زد و گفت:

 بايد وادارش مي كرد كه درمان رو بپذيره، حالا هم وادار شده. -

 حسام با تعجب گفت:

 وادار شده؟ كي اونو مجبور كرده. -

 مهتاج با اطمینان گفت:

عشق ... اين قدرت عشقه كه اونو به سمت درمان قطعي هدايت مي كنه. به اون انگیزه داده كه زندگي كنه و برای  -

 كنه. اثرات داروها نبوده. اين زندگي تلاش

 حسام با ترديد گفت:

 پس بايد به ويدا آفرين گفت! -

 مهتاج گفت:

 چرا ويدا؟! -

 حسام با جديت گفت:

 منظورتون چیه؟ -
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 مهتاج گفت:

 تو منظورت از اون حرف چیه؟ از كجا مطمئني كه ياشار به ويدا علاقمنده؟ -

 حسام گفت:

 در جريان هستید. مي دونید ويدا چقدر از وقتش رو صرف ياشار كرد؟ اين همه فداكاری ... مامان ...! شما كه ديگه -

 مهتاج با تمسخر گفت:

فداكاری؟! داشت روی يك پايان نامه خوب كار مي كرد و از صدقه سر بیماری ياشار و استفاده از اون بود كه  -

 بهترين پايان نامه رو تحويل داد. 

 :حسام ناباورانه گفت

شما مي خواهید تمام محبتها و علائق ويدا رو ناديده بگیريد؟ مگر تحويل يك پايان نامه چقدر طول مي كشد؟ چهار  -

 سال ...؟! نه مامان ... شما نمي تونید...

 مهتاج با جديت گفت:

من كن؟ اون هم چه  تو از اون خواسته بودی با ياشار به پاش افتاده بود كه بیا چهار سال از وقتت رو صرف درمان -

 درماني، چقدر نتیجه بخش بود!

 حسام در نهايت ناباوری و ناراحتي گفت:

 يعني شما مي خواهید چشمتون رو به روی وجود ويدا و علائقش و از خود گذشتگي هاش ببنديد؟! -

 مهتاج گفت:

 دش بوده.بله، در ضمن من از خودگذشتگي از ويدا نديدم؛ هر كاری كرده اول به خاطر خو -

 حسام با عصبانیت گفت:

 من نمي توانم ببینم خواهرم و خواهر زاده ام به خاطر خودخواهي من و پسرم و شما، ذره ذره آب مي شن. -

 مهتاج با خونسردی كامل گفت:

 من هم اجازه نمي دم تنها وارثم، تنها امیدم بر خلاف میلش به خواسته شما تن بده. -

 گفت: حسام در اوج ناباوری

 اما مامان ... -

 مهتاج گفت:

 حواست به رانندگیت باشه، من حرفهام رو زدم. -

حسام سكوت كرد. از قدرت و استبداد مادرش باخبر بود، ترجیح داد كوتاه بیايد چرا كه مطمئن بود روزی كه بفهمد 

ر علیه آن عشق معجزه نوه عزيزش تنها وارث ثروت و قدرتش، عاشق دختری بي اسم و رسم شده است خودش ب

آسا و شفا بخش شورش خواهد كرد و به هر نحوی كه شده اسم آن دختر را از ذهن و خاطر ياشار پاك خواهد كرد 

 و ديگری را جايگزينش مي كند.

 

 

 ادامه دارد ...
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وع دستگاهها و نياشار بعد از شنیدن صحبتهای دو تن از مديران كارخانه در مورد خط تولید، توزيع و نحوه عملكرد 

منسوجات تولیدی، همراه يكي از آنها قدم به ساختمان كارخانه گذاشت و با نگاهي تحسین برانگیز به فضای بزرگ و 

ماشین آلات ريسندگي چشم دوخت. در حركت دوكهای كوچك نخ و الیاف، قدرت و تسلط خانواده اش را در طي 

. پارچه های مرغوب و بافته شده در طرحهايي بي نظیر كه آن همه سال، سالهای بي خبری خودش مشاهده مي كرد

نتیجه آن چرخشها و حركات تند و بي وقفه دستگاههای عظیم بودند چشمانش را نوازش داد، به يكباره افسوس 

سالهای از دست رفته را خورد؛ احساس كرد بايد تمام آن كوتاهي ها و بي علاقگیها را جبران كند و به خودش نهیب 

اين همه علاقه و ذوق در كجای وجودم پنهان شده بود؟ انگار با حضور لیلا با پیدا شدن اون، يكباره تمامم اين زد،) 

 علائق از گوشه و كنار وجودم بیرون ريختند و خودشون رو به من نشان مي دهند.(

 

كرده بود ايستاد و روی  همانطور كه در كارخانه قدم مي زد و توجه همه را به خودش به عنوان مدير جديد معطوف

 پارچه ای كه برای بسته بندی آماده مي شد دست كشید و خطاب به كاشاني گفت:

 آقای مهندس، پس طراحان كجا هستند؟ -

 كاشاني گفت:

 طراحان؟! خب اصل كاری كه همیشه در كنار تونن، خانوم مهتاج گیلاني، ايشان از طراحان بزرگ پارچه هستند. -

 تائید كرد:ياشار با سر 

 درسته ... -

 و به خود نهیب زد،)همه چیز را فراموش كرده ای حتي مهارتهای علمي و هنری خانواده ات را!(

 كاشاني ادامه داد:

يكي از طراحان ديگر خانمي است از انگلستان، دومین طراحمان آقای مشیری است، تهراني هستن. تمام طراحها  -

الان بايد در قسمت كامپیوتر باشند. طرحها در مرحله پاياني توسط خانم گیلاني توسط كامپیوتر طراحي مي شه، 

 تصحیح و تائید مي شوند. اگر مايل باشید سری هم به قسمت كامپیوتر بزنیم.

 ياشار گفت:

 نه ترجیح مي دهم سری به انبارها بزنم، شما مي تونید برگرديد و به كارهاتون برسید. -

 كاشاني گفت:

 ر خب، انبارها در قسمت غربي كارخونه قرار دارند.بسیا -

 ياشار گفت:

 نمي خوام از حضور من مطلع بشوند، همین طور سرزده مي رم تا اونجا رو از نزديك ببینم. -

 كاشاني لبخندی زد و گفت:

 هر طور میل شماست قربان. -

رفت و ياشار به تنهايي راهي شد. نزديك انبار كه و هر دو از كارخونه بیرون رفتند. كاشاني به سمت ساختمان اداری 

رسید عده ای كارگران را مشغول حمل و بارگیری توپهای پارچه ديد، همه با ديدن او دست از كار كشیدند و با 

احترام به او خوش آمد گفتند. ياشار با لبخندی پاسخ آنها را داد و آنها را به ادامه كارشان دعوت كرد. از میان 

ن عبور كرد و به انبار بزرگ كه نیمي از آن با پارچه های بسته بندی شده احاطه شده بود وارد شد. حس كارگرا
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عجیبي داشت ضربان قلبش شدت گرفته بود؛ احساس مي كرد هر آن ممكن است در عوض وحید با خود لیلا روبرو 

وحید مي گشت. احساس مي كرد او را  شود بدون آن كه سوال كند در میان افرادی كه آنجا حضور داشتند به دنبال

مدتهاست كه مي شناسد و برای شناسايي اش احتیاج به راهنمايي ندارد. همانطور كه با نگاهش چهره افراد حاضر در 

سالن بزرگ انبار را از زير نظر مي گذراند نگاهش بر روی جواني كه دفتر بزرگي در دست داشت و چند كارگر را به 

د ثابت ماند. مقابل يك سری پارچه ايستاد، سرش بر روی دفتر بزرگ باز شده خم شد در حالي دنبال خود مي كشان

كه با يك دست به پارچه ها ضربه مي زد با كارگرها حرف مي زد و بعد با خودكارش به ثبت در دفتر پرداخت. 

چهره، همان بیني و چانه درست حدس زده بود؛ برای يافتن وحید احتیاج به هیچ راهنمايي نبود. همان قدر خوش 

خوش تراش، همان ابروان كشیده و كمي پیوسته، همان چشمان و نگاه گیرا ... با اين همه شباهت ظاهری احتیاجي به 

 معرفي نبود خودش بود وحید. و چون او را متوجه نگاههای موشكافانه خودش ديد به طرفش رفت و گفت:

 آقای وحید فهیمي؟! -

 كمي جا خورد. غیر از او سه انبار ديگر در آن كارخانه كار مي كردند. صاف ايستاد و گفت:وحید از آشنايي او 

 بله قربان خودم هستم. -

 ياشار لبخندی زد و گفت:

 مي تونم نگاهي به دفتر بیندازم؟ -

 وحید دفتر را به سمت او گرفت و گفت:

 بله قربان. -

 ه به صفحات پر شده نگاه مي كرد پرسید:ياشار دفتر را از دست او گرفت و در حالي ك

 پارچه ها به چه مقصدی حمل مي شه؟ -

 وحید گفت:

 تهران قربان. -

 ياشار با خود انديشید:

 ) زادگاه خودت و گمشده من! تمام هستي من ...(

 وحید گفت:

 اشكالي پیش اومده قربان؟! -

 :ياشار همراه با تبسمي دفتر را به دست او سپرد و گفت

 نه اما يك توضیح لازمه، من قربان نیستم، گیلاني هستم، ياشار گیلاني ... -

 وحید گفت:

 بله ول منظور من ... -

 ياشار گفت:

 بله مي دونم ولي برای من فقط آقای گیلاني كافي است. -

خت و دوباره به وحید سپس نگاهي به كارگرها كه منتظر ايستاده بودند انداخت، نگاهي گذرا هم به پارچه ها اندا

 چشم دوخت و گفت:

 پارچه صادراتي هم داريم؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 4  

 

 وحید گفت:

 بله قر... آقای گیلاني، انبار بغلي محل قرار گرفتن پارچه های صادراتي است كه مربوط به وظايف من نیست. -

ش تا چه حد روی او تاثیر ياشار نگاه عمیقي به او كرد و از اين كه وحید نمي توانست بفهمد و حدس بزند كه خواهر

 گذاشته لبخندی زد و گفت:

 متشكرم آقای فهیمي. -

 و زير نگاه كنجكاو و تحسین برانگیز وحید و ديگر كارگران آنجا را ترك كرد.

 مريم سنگ جلوی در را برداشت و در را بست و گفت:

قیقه پشت در بمونم پوست از سرشون مي به اين زيور و دخترش هشدار بده كه اگر از اين به بعد بیشتر از دو د -

 كنم...

و به لیلا كه در چادر نماز مادرش رو به قبله نشسته بود نگاه كرد. هر روز بیشتر از گذشته شبیه مادرش مي شد 

وحید هم شبیه مادرش بود هیچ كدام به ناصر نرفته بودند فقط محبوبه ... چرا تا به حال كسي متوجه اين شباهت 

و مرموز نشده بود؟ هنوز هیچ كس در محل از جريان زيور و محبوبه باخبر نشده بود فقط مادرش  ظاهری عجیب

بود كه او هم از طريق خبرنگاريهای خودش باخبر شده و زياد هم تعجب نكرده بود. شايد قبلا مادر لیلا خودش همه 

 ست مثل خودش و لیلا، وقتي جريان را برایچیز را به او گفته بود. تا جايي كه به ياد داشت روابطشان صمیمي بود در

 مادرش تعريف كرده بود او را سرزنش كرد.

 

 ببینم لیلا از تو نخواسته كه اين موضوع را به كسي نگي؟  -

 چرا ولي مامان شما كه كسي نیستي. -

 يعني گفته بود به كسي جز مادرت نگو؟! -

 نه ... ولي ... -

مي گفتي! سعي كن از اين رازدارتر باشي. دختر وقتي كسي به تو اعتماد مي كنه بهتره ولي مي تركیدی اگر به من ن -

 كه سعي كني معتمد خوبي باشي. فكر نمي كني اگر لیلا بفهمه كه همه چیز رو واسه من تعريف كردی ناراحت بشه؟

 خان ...نه، ناراحت نمي شه، شما و مادرش ... راستي مامان تو مي دونستي كه زيور زن ناصر -

 نه از كجا بايد مي دونستم؟ -

 جون من راستش رو بگو مامان، پس چرا تعجب نكردی؟ -

 دِهِ ... بلند شو دختر اينقدر منو سین جیم نكن، بلند شو. -

 مريم چرا در رو بستي؟! -

 لیلا با چادر نماز مقابلش ايستاده بود.

 استراق سمع نكنند.هیچي همین طوری، بستم كه موشهای گنده اون بالا  -

 لیلا چادرش را درآورد و گفت:

 دستگیره در خرابه، در رو كه مي بندی از اون طرف دستگیره مي افته و ديگه باز نمي شه. -

 مريم به سمت در رفت در را به سمت خودش كشید و گفت:

 ای وای ... راست مي گي ها ... حالا چطوری بريم بیرون؟ -
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 لیلا گفت:

ه تا يكي دو ساعت ديگه درس مي خونیم، برای بعد هم يا بايد اينقدر در بزنیم تا زيور رو كلافه كنیم و بیاد فعلا ك -

 در رو باز كنه يا بايد مثل گربه ها از پنجره بريم بیرون.

 مريم كنار لیلا نشست و گفت:

 حالا شايد احتیاج به كار پیدا شد و ... -

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 هر وقت مي يای اينجا كارت رو مي آری! تو هم -

 مريم خنده كوتاهي كرد و پرسید:

 راستي لیلا به وحید زنگ زدی؟ -

 لیلا كتابش را برداشت و گفت:

 نه، وقت نشد. -

 مريم گفت:

دروغگوهای خوب آدمهايي هستند كه چشمهاشون هم دروغ مي گه، اما چشمهای تو حقیقت رو فرياد مي زنه، خب  -

 ؟...

 لیلا كتاب را باز كرد و با چشمانش سطری را به پايان رساند و گفت:

 يكي بايد باشه كه قسط اين وامها رو پرداخت كنه يا نه؟ تازه اگه دانشگاه قبول بشیم. -

 كتابش را روی زمین انداخت و ادامه داد:

 اصلا ولش كن كي حوصله دانشگاه رو داره؟ -

 مريم با تعجب گفت:

چت شده؟ يكي دو هفته است كه خیلي دمغي، اتفاقي افتاده؟ ببین اگه واسه شهريه است كه به قول خودت لیلا  -

 هنوز نه بباره نه بداره، ما هنوز امتحانش رو هم نداديم.

 به رديف چهارتايي تله موشهايي كه خودش كار گذاشته بود نگاه كرد لبخندی زد و ادامه داد:

 ی؟نكنه ... توی دام افتاد -

 لیلا فورا به او نگاه كرد و گفت:

 منظورت چیه؟ -

 مريم نگاه موشكافانه ای به او كرد و پرسید:

 لیلا راستش رو به من بگو، هنوز درگیرش هستي؟ -

 لیلا محتاط پرسید:

 درگیر ...؟! درگیر چي؟ -

 مريم گفت:

 بشي؟ چي شد كه يك دفعه تصمیم گرفتي بكوب درس بخوني و دانشگاه قبول -

 لیلا گفت:

 جواب منو ندادی گفتم درگیر چي؟ -
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 مريم گفت:

 درگیر همون مرد جنگل! -

 لیلا پوزخندی زد و در حالي كه مي دانست از حقیقت با تمام قدرت مي گريزد گفت:

فقط  ديوونه شدی؟ اصلا تو يك دفعه به كله ات مي زنه! مي دوني چند ماهه كه داره از اون قضیه مي گذره من -

كلافه ام از دست زيور و محبوبه، هر روز يك بهانه، هر روز يك جار و جنجال، بابا هم مثل اولها نیست فقط گوش مي 

ده به اين كه ... لیلا غذا رو سوزوند، لیلا امروز دست به سیاه و سفید نزد، لیلا با محبوبه دعوا كرد، لیلا ... لیلا ... لیلا ... 

ه اعتراضي مي كرد لااقل شرشون رو تا دو سه روز از سر من كم مي كرد اما اين بي محلیهای اگه اوايل يه فريادی، ي

 بابا به شكاياتش روزگار منو سیاه تر كرده، از طرفي فكر مي كنم دارم اين همه خرخوني مي كنم كه چي؟

 مريم گفت:

یلي خوبه اما در مورد درس خوندنت، بهتر خب اين كه بابات داره سر عقل مي ياد و چهره واقعي زيور رو مي بینه خ -

 نیست يك تماسي هم با پدربزرگت بگیری، اونا خرج زيادی ندارند مطمئنم مي تونند كمكت كنند.

 

 

 ادامه دارد ...

 ويدا و سیمین با بي حوصلگي به صحبتهای مهتاج كه كمي تازگي داشت گوش سپرده بودند.

گیلاني بوديم كه تونستیم با سرمايه های پدرامون كه بعد از مرگشون تیكه تیكه من و پدرتون تنها وارثین خاندان  -

شد و به هر كسي قسمتي رسید تونستیم اين خاندان را بر سر قدرتش نگه داريم. برادرهای من و خواهرم كه لیاقت 

برادرهای پدرتون  روزافزون كردن میراثشون رو نداشتند هر كدامشان به نحوی اونو حیف و میل كردند. خواهر و

هم كه هر كدام با شروع انقلاب به يك گوشه از دنیا فرار كردند و ابلها نه میراث گیلانیها رو توی غربت به كار 

انداختند. فقط من موندم و پدرتون، انگار پدرامون پي به لیاقت ذاتي ما برده بودند كه بالاجبار ما رو به عقد هم 

وفق مراد بود خوب تلاش كرديم و خوب ساختیم فقط عیب كار در به جا موندن درآوردند. به هر حال زندگي بر 

نسل مون بود. از ما كه فقط حسام بجا موند و تو كه سردل خود با اون پسرك دانشجوی ژيگول و تازه به دوران 

 رسیده ازدواج كردی، انقدر به خودش فرصت نداد تا لیاقتش رو نشون بده افتاد و مرد ...

 

 با اعتراض گفت:  سیمین

مامان چرا اينقدر به شوهر بیچاره من توهین مي كنید؟ اون بنده خدا كه مرد و راحت شد چرا از دسته گل  -

خودتون، عروس عزيزتون كه دست پخت خودتون برای حسام بود حرفي نمي زنید؟ شوهر من اگر مرد با سربلندی 

 ه ...مرد، فرار نكرد تا لكه ننگي واسه اين خاندان باش

 مهتاج بدون اين كه اشتباهاتش را به گردن بگیرد گفت:

 به درك كه رفت! اين بازی بود در عوض ياشار رو برای ما بجا گذاشت. حالا اون تنها وارثه. -

 سیمین پوزخندی زد و گفت:

 آره ياشار رو با يك روحیه داغون گذاشت و رفت تا با معشوقه هاش خوش باشه! -

 مهتاج گفت:
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ديگه دوران بیماريش تموم شد. بايد بیايي و ببیني كه با چه شوقي مشغول به كار شده؛ يك آپارتمان اجاره كرده و  -

 حسابي سرگرم رسیدگي به كارها شده، نه قرصي ...

 نگاهي به ويدا كرد و گفت:

 و نه پرستاری ... خودش، خودش رو درمان كرد. -

 جا برخاست و آهسته گفت: ويدا گوشه لبش را گزيد و به سرعت از

 معذرت مي خواهم. -

 و اتاق را ترك كرد. مهتاج، سیمین را كه با نگاهي نگران ويدا را بدرقه مي كرد متوجه خودش ساخت و گفت:

سیمین تازگي خیلي رنگ پريده و لاغر به نظر مي آيي، مشكلي داری؟ يا شايد هنوز رژيم داری. بهتره ديگه ولش  -

 ي بهت لطمه مي زنه.كني داره خیل

 سیمین با اندوه گفت:

 نه مامان، اثرات رژيم نیست اصلا احتیاجي به رژيم نیست وقتي غصه ويدا مثل خوره افتاده به جونم. -

 مهتاج گفت:

 چرا غصه ويدا؟ خدای نكرده بیماره؟ -

 سیمین گفت:

 نگران آينده اش هستم. -

 مهتاج لبخندی بر لب نشاند و گفت:

 ا بايد نگران آينده اش باشي؟ وقتي زير سايه يك خانواده پرقدرت و ثروتمند داره زندگي مي كنه.چر -

 سیمین با لتهابي فراوان گفت:

بس كن مامان اين قدرت و ثروتي كه اينقدر شما بهش مي نازيد به غیر از ماديات كدوم يك از نیازهای آتي ويدا  -

 كه يك زن به اون بسته است چي مي شه؟رو تضمین مي كنه؟ نیازهای عاطفي اش 

 مهتاج با كمي تغیر گفت:

اين كه سوگلي شما به يكي ديگه از خواستگارهای خوبش جواب رد داده به من چه ربطي داره؟ خودش بايد به  -

 فكر باشه.

 سیمین با كمي ترديد گفت:

 شما از كجا خبر داريد كه برای ويدا خواستگار جديدی اومده؟ -

 ج كمي خودش را جمع و جور كرد و گفت:مهتا

 همین طوری از داد و هواری كه تو راه انداختي. -

 سیمین با عصبانیت گفت:

 شما اونا رو فرستاديد، درسته؟ -

 مهتاج گفت:

بر فرض هم كه اينطور باشه، اين همه خشم و غضب برای چیه؟ يك ولگرد خیابون رو فرستادم خواستگاری  -

 دخترت؟!

 ن گفت:سیمی
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 دخترم؟! مي خوام بدونم نگران چي بوديد كه برای ويدا خواستگار فرستاديد، ويدا يا ...؟ -

 مهتاج با جديت گفت:

 يا چي؟ -

 سیمین با نهايت خشم در حالي كه نفس نفس مي زد گفت:

 يا تنها وارثتون؟ -

 مهتاج با خونسردی گفت:

 منظورت چیه؟ -

 سیمین با همان حالت گفت:

 قصد داريد با شوهر دادن ويدا، عذاب وجداني رو كه ممكنه گريبانگیر نوه عزيزتون بشه از بین ببريد؟ -

 مهتاج با ناراحتي گفت:

 عذاب وجدان؟ به خاطر چي؟! -

 سیمین گفت:

 به خاطر چي؟! به خاطر ازدواجش با يكي غیر از ويدا. -

 مهتاج خنده كوتاهي كرد و گفت:

 واهر اگر در اين باره حرفي زده ايد و قولي داده ايد من از اون بي خبرم. مطمئنا ياشار هم بي اطلاعه.شما برادر و خ -

 سیمین با خشم گفت:

حتما بي اطلاعه مامان كه داره چشمش رو به روی همه چیز مي بنده، رسیدگیهای ويدا، عواطفش ... حتي وجدان  -

 خودش.

 مهتاج گفت:

از عذاب وجدان چیه. حالا مي خوام بدونم كي از ويدا خواسته كه ياشار رو موضوع پايان  حالا مي فهمم منظورت -

 نامه اش قرار بده و بعد هم عاشقش بشه؟

 سیمین با خشم گفت:

 مامان ... -

 مهتاج گفت:

امي دان بننه گوش بده. هنوز حرف دارم، تو به جای اين كه بر سر من فرياد بكشي و ياشار رو بي عاطفه و بي وج -

بايد بری و به دخترت ياد بدی كه چطور روی احساساتش كنترل داشته باشه، چطور اقدامات خیرخواهانه انجام بده، 

 بدون چشم داشت و دريافت حق الزمه، بايد بدونه يك پرستار نمي تونه به هر بیمارش دل ببازه و ...

نصاف نباشید. هیچ كس از ويدا نخواسته بود كه وقتش رو مامان بس كنید ... بس كنید ... اينقدر بي رحم و بي ا -

 صرف پسر دايي بیمارش كنه اما اين حرفهای شما ...

 مهتاج از جا برخاست و با جديت گفت:

 نمي خوام ازدواج ياشار با جار و جنجال صورت بگیره. -

 

 سیمین در حالي كه احساس سرما مي كرد و از درون مي لرزيد گفت: 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 9  

 

 

 شما اومديد اينجا كه با من اتمام حجت كنید؟ نیامده بوديد كه به دخترتون از روی محبت سر بزنید.پس  -

 مهتاج گفت:

هر طور دوست داری فكر كن، اما بهتره يك چیز رو به ويدا بفهموني، اين كه ياشار قصد ازدواج با اونو نداره. بهتره  -

 فكری برای آينده اش بكنه.

ر موجب شكسته شدن بغض سیمین شد. مهتاج پشت رل نشست مقصد بعدی اش مطب دكتر صدای برهم خوردن د

هرندی بود. بايد به او يادآوری مي كرد تقاضای او كه سالها پیش صورت گرفته بود را به فراموشي بسپارد. وقتي 

ن ياشار برای ماشین را روشن كرد خدا را شكر كرد كه هیچ كس بجز خودش و دكتر هرندی از چگونه انتخاب شد

 پايان نامه ويدا خبر ندارد. در ذهنش حوادث چهار سال قبل مرور كرد.

قبلا با دكتر هرندی هماهنگ كرده بود نوبتي به او بدهد كه آخر وقت مطبش باشد و همان تعداد اندك بیمارانش هم 

جعین حتي منشي دكتر او را در مطب نباشند. او چهره ای شناخته شده داشت و اين احتمال مي رفت كه يكي از مرا

شناسايي كند. ماشینش را دورتر از مطب پارك كرد و آن فاصله را پیاده طي كرد. وارد مطب كه شد منشي هم آنجا 

را ترك كرده بود. در اتاق دكتر هرندی باز بود. میز، مقابل در قرار گرفته بود و به محض ورود وی، دكتر هرندی 

ست با احترامي خاص با او احوالپرسي كرد و او را به اتاقش دعوت كرد و خودش با متوجه حضورش شد و از جا برخا

 چای و بیسكويت عصرانه از او پذيرايي كرد، مقابلش نشست و بعد از سكوتي كوتاه مدت سوال كرد:

 به نظرم موضوع مهمي پیش اومده كه خواستید حتي منشي ام، هم از حضور شما در اينجا بي اطلاع باشه. -

درسته دكتر، سالها قبل كه به پسرم پیشنهاد ازدواج با سونیا رو دادم فكر نمي كردم تا آخر عمر بايد پاسخگوی  -

 اون پیشنهاد باشم.

 خودش هم مي دانست ازدواج با سونیا پیشنهاد نبود بلكه به حسام تحمیل كرده بود و همه در جريان بودند.

 شده از جانب مهتاج، آن زن مستبد و مقتدر، سرش را تكان داد و گفت:دكتر هرندی با توجه به واقعیت كتمان 

 پس موضوع پیشنهاد برای يك ازدواج ديگه ست! -

 مهتاج گفت:

تقريبا ... البته نه در مورد حسام، شما خودتون دكتر معالجه ياشار هستید؛ از مشكل اون باخبريد و اين كه نمي تونه  -

وقتي معالجات روانكاوی اثر نبخشه ياشار سلامت جسماني اش رو هم بدست نمي آره. من ازدواج كنه. از نظر شما تا 

از همین موضوع مي ترسم. شايد سالها طول بكشه و بعد ... بعد كه درمان شد آيا به فكر ازدواج مي افته؟ مي خوام از 

 زدواج كنه.همین حالا اونو آماده كنم، يعني بهش انگیزه بدم كه بلافاصله بعد از درمان ا

دكتر هرندی هم به خوبي مي دانست او نگران چیست، ارثیه اش با تنها وارث بیمارش كه نمي توانست نسل ديگری 

 را بوجود آورد.

 چطور مي خواهید به اون انگیزه بدهید؟ يا ساده بگم از پیش همه چیز رو براش آماده كنید؟ -

 سب برای ارائه پايان نامه اش دست و پا نكرده ويدا نوه منه.شنیدم تنها دانشجوی شما كه هنوز موضوعي منا -

 دكتر هرندی با ترديد پاسخ داد:

 درسته و شما مي خواهید كه ... -

 بله، ياشار و بیماريش رو پیشنهاد بدهید. -
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ي ر فكر مدكتر هرندی به افكار او مي انديشید و اين موضوع را از طرز نگاه كردنش مي فهمید. مهم نبود. حتي اگ

 كرد اين زن چقدر خبیث است. از نظر خودش يك سیاستمدار بزرگ بود.

ويدا زياد با دايي زاده اش در ارتباط نیست يعني در اصل اين مشكل رواني ياشاره كه اونو از همه دور نگه داشته.  -

بگم ويدا رو مي خوام برای  مي خوام ويدا رو به اون نزديك كنم، مي خوام با هم در ارتباط باشند و خلاصه و واضح

 آينده نامعلوم ياشار نگاه دارم.

 در چشمان دكتر هرندی هزاران فحش و ناسزا را ديده بود؛ اين نهايت رذالت است. اما فقط انديشید.

 از كجا اينقدر مطمئنید كه ويدا به ياشار علاقمند مي شه؟ -

ره مي شه و ياشار جزو اين دسته از آدمهاست. خوش من نوه هام رو مي شناسم، ويدا مسحور آدمهای خوش چه -

چهره، خوش بیان و سنگین و متین. اگر تا به حال هم ويدا متوجه نشده به خاطر حضور كم رنگ ياشار در جمع 

 خانواده است.

 و اگر ياشار بعد از درمان ويدا را نخواست .... -

 ق دختر ديگری بشه كه ديگه مشكلي نیست ...فقط به يك دلیل اين اتفاق مي افته و اون اين كه عاش -

 دكتر ناباورانه گفت:

 پس نوه تان ... ويدا ... احساسش ... برايتان ... -

دكتر نیامدم اينجا كه به من يادآوری كنید كه همه انسانها احساس دارند. مي دونم و نمي خوام راجع به اين كه  -

 ام بدونم اين كار رو مي كنید يا نه؟ اگر نه، از يكي ديگه كمك بخوام.آينده چه اتفاقي مي افته صحبت كنیم. مي خو

 دكتر هرندی فكر كرد و بعد با ترديد گفت:

 بسیار خب ولي امیدوارم كه به خواسته تان نرسید. -

و  اين آرزوی دكتر هرندی گرچه برآورده نشد اما موجبات نفرت او را از آن دكتر به ظاهر خرفت فراهم آورده بود.

 حالا مي بايست به ملاقات او مي رفت و يادآوری مي كرد اين موضوع همچنان محرمانه است.

صدای كشیده شدن لاستیكها بر سطح آسفالت خیابان، صدای بر هم خوردن در ماشین و سوزشي كه در پشیماني اش 

 در اثر ضربه به شیشه احساس كرد، او را از آن سالها به زمان حال كشاند.

 ان چه اتفاقي افتاده؟مام -

 آشفتگي بیشتر در ظاهرش نمايان بود تا در صدايش.

 مهتاج كه زير دست پرستاری در حال مداوا بود، با ديدن حسام در آستانه در گفت:

 چرا اينقدر شلوغش مي كني؟ فقط يك تصادف كوچك بود. -

 حسام وارد اتاق شد و گفت:

 نتری بود له شده بود.يك تصادف كوچك؟! ماشیني كه توی كلا -

 مهتاج گفت:

 به من چه كه اون آهن پاره توانايي لازم رو برای برخورد با ماشین من نداشت؟ -

 

 حسام گفت: 
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 حالا حالتون خوبه؟ -

 مهتاج كه از دست پرستار خلاص شده بود نفس عمیقي كشید و گفت:

 بله خوبم. -

 شد و با تشويش پرسید:حسام همراه دكتر و پرستار از اتاق خارج 

 آقای دكتر، آسیب جدی كه نديده؟ -

 دكتر گفت:

 نخیر آقا، فقط چند تا بخیه روی پیشاني مادرتون، همین! -

 حسام بار ديگر به اتاق برگشت مهتاج روی تخت دراز كشیده بود. به او نزديك شد لبه تخت نشست و پرسید:

 ضعف داريد؟ -

 مهتاج گفت:

ر خواسته تا يك ساعت همین جا استراحت كنم، راستي راننده ماشیني كه من باهاش برخورد كردم نه، فقط دكت -

 چطور شد؟

 حسام گفت:

 به خودش صدمه ای وارد نشده اما ماشینش ... -

 مهتاج با تمسخر گفت:

 ماشینش؟! اون فقط يك مشت آهن پاره بود كه جلوی راهم را سد كرد. -

 فت:حسام با كمي ناراحتي گ

مامان، اون بنده خدا با همون آهن پاره نان خانواده اش را تامین مي كرد. در ثاني اون جلوی شما سبز نشد، شما  -

بوديد كه چراغ قرمز رو رد كرديد. مقصر شمائید. افسر راهنمايي مي گفت با سرعت بدون توجه به چراغ قرمز 

 رانندگي مي كرديد.

 مهتاج با بي حوصلگي گفت:

 كه بخیر گذشت. در ضمن يك چك با مبلغي قابل توجه بگذار كف دست اون بنده خدا، حوصله دادگاه و حالا -

 شكايت و كلانتری رو ندارم.

 حسام در حالیكه از جا برمي خاست، از آن همه بي تفاوتي مادرش نسبت به همنوعانش در عذاب بود.

 به هر حال بايد خسارت وارده رو بپردازيد. -

 ه حسام كه در حال خروج از اتاق بود گفت:مهتاج ب

حسام، لازم نیست سیمین و بقیه چیزی از اين قضیه بدونن. خودت كه مي دوني اصلا حال و حوصله گريه و زاری رو  -

 ندارم.

 حسام جلوی در چند لحظه ای مكث كرد. خواست بگويد:

ريد. شما هم مثل دستگاههای كارخانجاتتون فقط ) بله مادر، مي دونم شما حال و حوصله درك هیچ احساسي رو ندا

 كار مي كنید و كار!(

 اما با سر حرف او را تائید و اتاق را ترك كرد.
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گويي از حجم بي قراريهايش با ديدن وحید كاسته مي شد اما ديگر نبايد ادامه مي داد. وحید حق داشت كه از رفت و 

قايقي قبل و ملاقاتش با وحید انديشید، مي توانست برای بیان آنچه در آمد هر روزه او به انبار دل نگران شود. به د

 دل دارد فشار روحي زيادی را تحمل مي كند همراه او طول انبار را قدم زده و به حرفهايش گوش داده بود.

 بر بي ادبي و) مي دانید جناب گیلاني اين كه هر روز شما را اينجا زيارت مي كنم باعث افتخار من است اما ... حمل 

گستاخي نباشد در حقیقت كارخانه متعلق به خود شماست و هر زمان به هر جای آن كه دوست داشته باشید مي 

توانید سر بزنید، ولي رفت و آمد بیش از حد شما يه قسمت باعث شك و شبهه عده ای از كارگرها شده، حتي 

 شايعاتي هم درست شده.(

 ) چه شايعاتي؟!(

 رديد پاسخ داده بود:وحید با كمي ت

) حق دارند خب قبلا ماهي يك بار يا حتي دو ماه يك بار به انبار سركشي مي شده ولي حالا با آمدن من و انتصاب 

 شما به عنوان رئیس كارخانه اين بازديدها بیشتر شده.(

 

 و او خیلي آرام سوال كرده بود: 

 ا كسي كاری ندارم فقط مي خوام بدوم.() مي خوام بدونم چه شايعاتي شنیده ای، نترس من ب

 وحید گفت:

 ) اين كه من و شما قصد داريم پارچه های انبار رو ...(

 همراه با لبخندی جمله او را تمام كرده بود:

 ) بدوزديم؟! اما چه لزومي داره من اين كار رو بكنم وقتي اين كارخانه متعلق به خودمه؟(

 وحید با كمي مكث ادامه داد:

 ) و يا اين كه شما به من اعتماد نداريد و من قصد دزدی دارم.(

 و او باز هم خنده كوتاهي كرده بود:

 ) بسیار خب طبق روال قبل به اينجا سركشي مي كنم، راستي فهیمي تو قبلا كجا كار مي كردی؟(

 و وحید با كمي دلواپسي گفته بود:

 ه كردم و ...() يك كارخانه فرش ماشیني. من سوابقم رو ارائ

 ) بله ... بله منظوری نداشتم.(

 صدای زنگ تلفن او را به سمت میزش كشاند صدای منشي در گوشي پیچید:

 جناب گیلاني آقای ملكي پشت خط هستند وصل ... -

 بله ... بله لطفا وصل كنید. -

 نمي توانست باور كند ملكي به آن سرعت لیلا را پیدا كرده.

 لاني، وقتتون بخیر، ملكي هستم.سلام جناب گی -

 ياشار كمي روی صندلیش جابجا شد و در حالي كه نمي توانست هیجانش را پنهان كند گفت:

 سلام آقای ملكي، حالتون چطوره؟ امیدوارم كه خبرهای خوبي برام داشته باشید. -

 خوبم قربان، خبرهای خوب هم برايتان دارم. -
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 با همان هیجان پرسید:

 اش كردی؟پید -

 ملكي پیروزمندانه پاسخ داد:

 بله ... الان آدرسش هم مقابلم روی میز است. خانوم لیلا فهیمي سال گذشته ترك تحصیل كرده ... -

 هیجانات دروني ياشار ناگهان فروكش كرد و خاموش شد.

ي ر دبیرستان و رشته تجربصبر كنید آقای ملكي، اين خانمي كه مد نظر منه هنوز در حال تحصیله، يعني سال آخ -

 درس مي خونه.

 ملكي هم كه از اين تلاشش بي ثمر بوده، با ناراحتي گفت:

شما بايد تمام اين اطلاعات را در اختیار من هم قرار مي داديد، به هر دبیرستان كه رفتم اول از دادن اطلاعات طفره  -

رو مي پرسیدند، تازه آخرش سوال مي كردند، شما مي رفغتند، بعد كارت شناسايي مي خواستند، بعد علت جستجو 

 مطمئنید كه رشته تحصیلي شان همین است كه در دبیرستان ما تدريس مي شود؟

 ياشار گفت:

 معذرت مي خوام آقای ملكي حق با شماست. من بايد تمام اطلاعات رو در اختیار شما مي گذاشتم. -

 ملكي گفت:

كنم اما فردا بايد برگردم، يك كار مهم برام پیش آمده. بعد از انجام كارهام  به هر حال من كارم را دنبال مي -

 دوباره به تهران سفر مي كنم.

ياشار با تشكر از او خداحافظي كرد و گوشي را روی دستگاه قرار داد. بعد به ياد هیجانات دروني چند لحظه قبل 

د روز بیشتر او را نديده بود برای خودش هم تعجب آور افتاد؛ اين همه اشتیاق برای پیدا كردن دختری كه فقط چن

بود، از طرفي افسوس مي خورد كه نمي توانست آدرس او را از نزديكترين اقوامش كه به آساني به آنها دسترسي 

 داشت بگیرد. در حالي كه به نقطه ای خیره شده بود زمزمه كرد،

ر مي كني؟ اصلا مي خواهي به او چي بگي؟ من كه شماره ) بعد از اين كه آدرسش رو گرفتي و اونو ديدی چه كا

 تماسم رو برای اون نوشته بودم اگر مي خواست با من در ارتباط باشه حتما ... اما نه لیلا تماس نمي گیره!(

باز هم تقاضای يك وقت، كاملا خصوصي و كاملا محرمانه! درست مثل چهار سال قبل و اين بار بیشتر كنجكاو بود تا 

تاق، مي خواست هر چه زودتر بفهمد باز اين زن مستبد و خودكامه از او چه تقاضايي دارد. برای ساعت هفت شب مش

با او قرار گذاشت، ساعت شش و سي دقیقه منشي اش را مرخص و كمي به سر و وضع اتاقش رسیدگي كرد. در حال 

گود افتاده بود. مي توانست نشانه ای از گذاشتن ظرف شیريني روی میز بود كه از راه رسید. زير چشمانش كمي 

چهار سال گذر زمان باشد اما چسبي كه گوشه پیشاني اش خودنمايي مي كرد به او بفهماند كه حادثه ای باعث آن 

ضعف و لاغری شده. گذر زمان نتوانسته بود از او زني رنجور و از كار افتاده بسازد. صلابت هنوز در لحن و كلامش 

 موج مي زد.

 سلام دكتر. -

 سلام سركار خانم گیلاني. از ديدار مجدد شما بعد از گذشت چهار سال خوشحالم. -

 

 اين بار بدون اين كه به او تعارف شود وارد اتاق شد و روی مبل نشست. 
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 اجازه مي دهید يك شربت خنك براتون بیارم؟ -

 مهتاج گفت:

 نه متشكرم عجله دارم. -

 شست و گفت:دكتر هرندی مقابل او ن

 اتفاقي براتون افتاده؟ به نظرم ضعف داريد و اون پانسمان بالای ابروتون ... -

 مهتاج گفت:

 چیز زياد مهمي نیست ديروز قرار بود سری به شما بزنم اما متاسفانه يك تصادف كوچك مانع از اين امر شد. -

 دكتر هرندی گفت:

 ن؟گويا به خیر گذشته، خب چه خبر از نوه تو -

 مهتاج لبخندی بر لب نشاند و با لحن كنايه آمیز گفت:

 به لطف خدا روز به روز بهتر مي شه؛ ديگه احتیاجي به اون قرصها و پرستاريهای مسخره نداره! -

 دكتر هرندی بدون توجه به لحن نیش دار او گفت:

 ملاقات اين حقیر كشونده؟خدا را شكر، خب خانم گیلاني اين بار چه امر مهم و ضروريي شما رو به  -

 مهتاج گفت:

 فكر نمي كنم ملاقات چهار سال قلبمون رو فراموش كرده باشید. -

 دكتر هرندی پاسخ داد:

 نخیر فراموش نكردم. -

 مهتاج گفت:

 پس به ياد داريد كه چه آرزويي كرديد! -

 دكتر هرندی با مكث كوتاهي پاسخ داد:

 ب نشد.بله و متاسفانه دعايم مستجا -

 مهتاج گفت:

 پس خبر داريد؟ -

 دكتر هرندی گفت:

 بله ويدا دانشجويي من بود اما اونو بیشتر از شما مي شناختم. -

 مهتاج خنده كوتاه و تمسخرباری كرد و گفت:

 به خاطر همین هم بود كه فورا پیشنهاد منو به اون ابلاغ كرديد؟ -

 گفت:اين بار دكتر هرندی با لحني تمسخر بار 

اشتباه مي كنید سركار خانم، چهار سال پیش من خواسته شما رو قبول كردم چون مي دونستم اگه نپذيرم به حرف  -

خودتون عمل مي كنید و يكي ديگه رو برای اين كار در نظرم مي گیريد. قبول كردم و قصد داشتم هرگز ياشار رو به 

ويدا شاد و سرحال به سراغ من آمد و گفت،) استاد بالاخره يك ويدا پیشنهاد ندم، اما دو روز بعد از ملاقاتمون 

موضوع مناسب پیدا كردم، يكي از بیماران شماست، دايي زاده خودم ياشار گیلاني!( دنیا دور سرم چرخید. اون گفت 

 خیلي ناگهاني به ذهنش خطور كرده. اون وقت مي دانید من چه كار كردم؟
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 گوش فرا داده بود، دكتر هرندی ادامه داد:مهتاج كنجكاوانه به صحبتهای او 

به ويدا گفتم فكر نمي كنم موضوع مناسبي باشه، خودم برات يك موضوع بهتر دست و پا مي كنم. خیلي سعي  -

كردم برخلاف قولي كه به شما دادم اونو از اين كار منصرف كنم حتي كمي به ممانعت من از اين كار شك برد، اما باز 

پافشاری از من خواست موضوع را با خود ياشار در میان بگذارم و در نهايت ناباوری ديدم سرنوشت  هم با سماجت و

 همان را انجام داد كه شما انتظارش را داشتید.

 مهتاج با عصبانیت گفت:

 شما حق نداشتید به من قول دروغ بدهید. -

 دكتر هرندی لبخند تلخي زد و گفت:

نداشتید به خاطر آينده ثروت و شهرتتون با احساسات دو جوان بازی كنید خب حالا  بله حق نداشتم، شما هم حق -

 فكری به حال فاجعه به بار آمده كنید. حالا چه نقشه ای داريد؟

 مهتاج گفت:

به قول خودتان اين سرنوشت بود كه ياشار را سر راه ويدا قرار داد به من هیچ ارتباطي نداره. در ثاني فاجعه ای  -

 ر نیامده.ببا

 دكتر هرندی با ناراحتي گفت:

درسته اين هم خوش شانسي شما بود كه ويدا خود به خود به سمت ياشار كشیده شد كه حالا شما در چنین روزی  -

دچار عذاب وجدان نشويد. مي دانم چرا اينجائید. آمده ايد تا به من يادآوری كنید آن موضوع هنوز هم كاملا 

يادآوری كنید كه نبايد كسي از نقشه های جالب و حساب شده شما بويي ببرد، اما فهمیده ايد محرمانه است، به من 

كه ديگر احتیاجي به تشويش و نگراني نیست و همه چیز بر وفق مراد است. اما خانم عزيز، ويدا هم نوه شماست. 

 بهتر نیست كمي هم نگران او و آينده اش باشید؟

 مهتاج گفت:

رو كنترل كنید، اصلا شما مي دونید بیمارتون ياشار گیلاني چطور اينقدر ناگهاني از نظر روحي بهبود بهتره خودتون  -

 پیدا كرد؟

 دكتر هرندی با قاطعیت پاسخ داد:

 بله خانم اطلاع دارم. -

 مهتاج گفت:

ز دختر مورد علاقه پس مطلعید ... خب شما اگر جای من بوديد چه كار مي كرديد؟ فكر نمي كنید اگر ياشار رو ا -

 اش دور كنم باز هم دچار همون مشكلات مي شه؟

 دكتر هرندی سكوت كرد، حقیقت همان بود. در عین حال مطمئن بود اين زن فقط و فقط به فكر منافع خودش است.

 حالا من از شما يك سوال دارم، شما واقعا نگران ياشار هستید؟ -

 هم مطمئن نبود با قاطعیت گفت:مهتاج در حالي كه از جواب خودش زياد 

 بله ... بله ... من واقعا نگران آينده ياشار هستم. -

 دكتر هرندی با تاسف سرش را تكان داد و گفت:

 نه ... نه ... اون كسي كه واقعا نگران حال ياشار بود سالها قبل با فهمیدن بیماری و مشكل نوه اش دق مرگ شد. -
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 فايش با كمي عصبانیت گفت:مهتاج با يادآوری همسر متو

 منظورتون چیه؟ -

 دكتر هرندی گفت:

منظور منو خوب درك مي كنید. شما نگران ثروت و شهرت گیلانیها هستید، امانتي كه به دست شما سپرده شده و  -

 شما هم برای آن بعد از پسرتون وارثي نمي بینید. 

 گفت:مهتاج سعي كرد آرام باشد، خنده عصبي كوتاهي كرد و 

 افكار شما واقعا احمقانه است، دروغ محض است! -

 دكتر هرندی گفت:

واقعا؟! يعني اگر بفهمید دختری كه نوه شما به او علاقمند شده يك دختر از طبقه پايین جامعه، به قول شما، بي  -

ده ياشار هستید، باز هم اسم و رسم است باز هم همین قدر برای اين ازدواج پافشاری مي كنید؟ باز هم دل نگران آين

 نگران بازگشت بیماريش هستید، باز هم ويدا و علائقش براتون بي اهمیت مي شه؟

 مهتاج بدون اين كه از شنیدن آن خبر عكس العملي نشان دهد گفت:

 شما در مورد اون دختر چي مي دونید؟ -

خص مقابلش باخبر بود. با لبخند تلخي دكتر هرندی يك روانشناس با تجربه و به خوبي از تغییر حالات روحي ش

 گفت:

هیچي ... هیچي نمي دانم فقط به شما توصیه ای دارم؛ اول بريد سراغ ويدا و اونو از وضع بوجود آمده كاملا آگاه  -

كنید، دوستانه با اون صحبت كنید به جای دلسوزيهای بي مورد، اونو با حقايق آشنا كنید. كاری كنید كه از فشار 

روانیش كاسته بشه، بهش بفهمونید كه اون و احساساتش رو درك مي كنید. ويدا دختر تحصیل كرده و  روحي و

باشعوريه، همین كه بفهمه اطرافیان به جای دلسوزی يا بي توجهي غیر منصفانه، اون و احساساتش رو درك مي كنند 

اون دختر بدون در نظر گرفتن موقعیت  واقعیت رو مي پذيره. بعد نوبت ياشاره، بعد از تحقیقات اساسي در مورد

اجتماعي اش و با توجه به اصالت و نجابتش و گفتن واقعیت بیماری ياشار به اون دختر، به خواسته ياشار احترام 

 بگذاريد.

 مهتاج كیفش را برداشت از جابرخاست و گفت:

اينقدر در زندگي خصوصي بیمارانتون  آقای دكتر يك خواهشي از شما دارم؛ بهتره سرتون توی كار خودتون باشه و -

 علي رغم اين كه روانشناس هستید، سرك نكشید!

و قبل از آنكه پاسخي از او بشنود آنجا را ترك كرد. داخل ماشین كه نشست نفسش را بیرون داد افكارش كاملا 

 ش زمزمه كرد:آشفته بود. اول بايد به آن ذهن آشفته انسجام مي بخشید و بعد رانندگي مي كرد. با خود

) وفا گفت يك دختر پاپتي، حسام هم در مقابل من زياد پافشاری نكرد، اون همیشه سعي مي كرد تا آخرين توانش 

با من مبارزه، اما اون روز زياد با من كلنجار نرفت چرا؟ به خاطر ياشار؟ نه مطمئنا به خاطر اون نبود، مي دونست كه 

ن دختر باب طبع من نیست. امروز هم اين دكتر مزخرف گو در مورد موقعیت خودم بالاخره كوتاه مي يام، چون او

اجتماعي صحبتهايي كرد. ويدا زياد ناراحت نیست سیمین هنوز با حسام روابطي دوستانه داره، در نتیجه همه اون 

ي آورم. ديگه دختر رو به خوبي مي شناسند جز من ... خب حالا كه گذاشتند خودم بفهمم، خودم از همه چیز سردر م

سراغ سیمین و ويدا نمي رم اگر اون دختر اوني كه من مي خوام نباشه به وجود ويدا احتیاج هست. اول بايد با اون 
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دختر آشنا بشم اما چطوری؟ حتما راهي هست بايد راهي باشه، اين همه سال تلاش نكردم تا يك دخترك بي سر و پا 

 ك زن مقتدر هستم نه يكي مثل ويدا ... اگر شد بهتر از اون!(نام و ثروتم رو به ننگ بكشه. من دنبال ي

 دكتر هرندی فنجانهای چای را روی میز گذاشت و نشست و به چهره مغموم و گرفته او نگاه كرد و گفت:

 روی كاری كه بهت پیشنهاد دادم فكر كردی؟ -

ه استاد و دانشجو بود؛ همیشه دكتر هرندی پدرانه ويدا سرش را بالا گرفت و به او نگاه كرد. رابطه آنها فراتر از رابط

 با او برخورد كرده بود.

 اون كار به درد من نمي خوره. -

تو بايد درست رو ادامه مي دادی يعني انتظار داشتم تا مقاطع عالیه ادامه تحصیل بدهي اما تو به مدرك كارشناسي  -

 بسنده كردی، حالا هم دير نشده مي توني ادامه بدهي.

 بهش فكر كردم اما اصلا حوصله درس و دانشگاه رو ندارم. -

اگر جويای كاری بهتر هستي بايد ادامه تحصیل بدی. مي توني هم كار كني هم درس بخوني. تو كه نمي خواهي  -

 باقي عمرت رو به بطالت بگذروني.

 

 ويدا مستقیما به او نگاه كرد و بعد از مكث كوتاهي گفت: 

 خواستم يك سوالي از شما بپرسم، دوست دارم واقعیت رو بشنوم. دكتر ... مي -

 دكتر هرندی فنجان را مقابل ويدا گذاشت و گفت:

 چرا فكر مي كني ممكنه بهت دروغ بگم؟ -

 از ياشار خبر داريد؟ -

 دكتر هرندی پاسخ داد:

 بیشتر از من از حال اون باخبر باشي. سوال تو همین بود؟ خبر كه نه، اما بي خبر بي خبر هم نیستم. تو كه بايد -

 ويدا گفت:

سوال من چیز ديگه ايه، چهار سال قبل يادتون هست؟ يادتون هست بهترين دانشجوتون يك موضوعي كه  -

 دلخواهش باشه رو برای پايان نامه اش پیدا نمي كرد؟

 دكتر هرندی گفت:

 رو برات پیدا كنم.بله ... و من مي خواستم كه به تو كمك كنم و موضوعي  -

درسته اما شما بعد از اين كه فهمیديد مشكل روحي رواني دايي زاده ام، بیمار خودتون رو مي خوام پیگیری كنم  -

 اين پیشنهاد رو به من داديد، اما چرا؟

 دكتر هرندی در حالي كه سعي داشت از موضوع طفره برود گفت:

 سال اومدی و داری اين سوال رو از من مي كني.ويدا من نمي فهمم چرا بعد از گذشت چهار  -

 ويدا گفت:

چون چهار سال پیش آنقدر از پیدا كردن يك سوژه زنده خوشحال بودم كه نفهمیدم بايد در برابر ممانعت شما  -

ن ايك چرا بیارم. چرا نمي خواستید كه من با دايي زاده ام برای پايان نامه صحبت كنم؟ چرا نبايد اونو موضوع پاي

 نامه ام قرار مي دادم؟ مگه قرار بود چه اتفاقي بیافته؟
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 و چون سكوت دكتر هرندی را ديد ادامه داد:

 شما از چي باخبر بوديد؟ يعني چطور از امروز من باخبر بوديد؟ -

 من از هیچ چیزی باخبر نبودم فقط ... -

 ش بشه؟ خب مي شدم مگه چه اتفاقي مي افتاد؟فقط چي دكتر؟! مي ترسیديد دانشجوتون عاشق سوژه پايان نامه ا -

 ببین ويدا ... -

 ويدا گفت:

 نه دكتر من فقط مي خواهم بدونم چرا سعي داشتید موضوع ديگه ای رو برای پايان نامه ام در نظر بگیرم؟ -

 دكتر گفت:

ان نامه بي خود تحويل چون فكر مي كردم چیز خوبي از آب در نمي ياد. نمي خواستم دانشجوی خوب من يك پاي -

 بده. نه دكتر، نه ... شما مي دونستید كه موضوع خوبه، اما يك اشكالي داشت.

 دكتر هرندی گفت:

درسته يك مشكلي وجود داشت اما حالا ديگه دونستن واقعیت هیچ فايده ای نداره. من خیلي سعي كردم تو رو از  -

 تي كه ...اون موضوع منحرف كنم اما تو راهي رو در پیش گرف

 ويدا كنجكاوانه پرسید:

 كه چي؟ -

 دكتر هرندی گفت:

ويدا واقع بین باش زندگي پر از تجربیات تلخ و شیرينه، يك تجربه تلخ نبايد ما رو از ادامه زندگي باز داره، نبايد  -

 متوقف كنه.

 ويدا گفت:

 اين در مورد شكست در عشق صدق نمي كنه. -

 دكتر هرندی گفت:

 عشقي؟ عشق يك طرفه ...؟!چه  -

 ويدا با لحني ملتهب گفت:

 اما دكتر اون بايد زودتر از اينها لب باز مي كرد و منو متوجه اشتباهم مي كرد، نه حالا كه ... حالا كه يك ... -

 دكتر هرندی گفت:

و، نمي فهمید رفتار ت نه ويدا اشتباه نكن، اون يك عشق تازه نیست، ياشار آنقدر غرق در بیماری خودش بود كه -

 رسیدگیها و توجهات تو نشات گرفته از عشق تو به اونه، خودت هم خوب مي داني. كمي واقع بین باش.

 ويدا مكث كرد و بعد گفت:

 قبول دارم دكتر اما فراموش كردنش احتیاج به زمان داره. -

 دكتر هرندی گفت:

 روال عادی زندگي قرار بگیری.اين گذشت زمان نبايد زياد طول بكشه سعي كن در  -

 ويدا گفت:

 جواب منو هنوز نداديد دكتر، اين موضوع حسابي ذهن منو درگیر كرده. -
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دكتر هرندی كمي فكر كرد، چه عیبي داشت اگر چهره واقعي آن زن مستبد و خودخواه را حداقل برای نوه اش 

 نمايان مي كرد؟

برای پنهان كاری نمي بینم. روزی كه تو آمدی اينجا و با خوشحالي از  امیدوارم زياد ناراحتت نكنم. ديگه علتي -

موضوع پايان نامه ات با من صحبت كردی حسابي جا خوردم چون چند روز قبل از اون، مادربزرگت مرا داخل مطبم 

ده نونملاقات كرد يك ملاقات كاملا خصوصي. اول گفت ديگه نمي خواهد به خاطر يك اشتباه ديگه تا آخر عمر ش

سركوفتهای اطرافیان باشه، از سونیا و انتخابش توسط خودش صحبت كرد و بعد ... بعد در مورد تو و پايان نامه ات 

صحبت كرد و در مورد ياشار كه بیماريش و آينده نامعلومش اونو حسابي نگران كرده و از من خواست تو رو به 

 سمت اون سوق بدهم و ....

 ه گفت:ويدا با آشفتگي ناباوران

 ديگه بسه دكتر ... خودم همه چیز رو فهمیدم. -

 و در حالي كه سعي داشت بغضش رو فرو دهد سرش را در میان دستهايش گرفت و گفت:

قرار بود كه ياشار عاشق من بشه و من عاشق اون ... اينطوری ... اينطوری تا هر زمان درمانش طول مي كشید كسي  -

 و نسلي ديگه از گیلاني ها رو بدون فوت وقت بسازه ...بود كه با اون ازدواج كنه 

 دكتر هرندی با تاسف سری تكان داد و گفت:

 خیلي سعي كردم تو رو مجاب كنم، اما ... شايد بايد همان زمان واقعیت رو به تو مي گفتم. -

 افتاده بود گفت:ويدا در حالي كه سرش را بین دو دست مي فشرد و نفسهايش از خشم و عصبانیت به شماره 

اون پیرزن خودخواه همه چیز و همه كس رو به خدمت ثروت و شهرتش مي گیره، چشمش رو به روی انسانیتش  -

 بسته!

دكتر هرندی از جابرخاست و برای آوردن آب، از سالن خارج شد وقتي دوباره به سالن برگشت ويدا آنجا نبود. 

 نفس عمیقي كشید و گفت:

 خانوم مهتاج گیلاني تا عواطفش رو زير سوال ببره.( ) لابد مي ره سراغ

 ويدا در حالي كه به سرعت رانندگي مي كرد با خودش كلنجار مي رفت:

)برم اونجا كه چي؟ بگم تو يك حیووني مادربزرگ! تو يك ديكتاتور بي احساسي، چه جوابي مي شنوم؟ اين خودت 

مه ات كني و بعد هم خیلي عجولانه كه نه ... خیلي احمقانه شدی. بودی كه خواستي دايي زاده ات رو موضوع پايان نا

 نه ... نه نمي تونم به تحقیراتش گوش كنم ... نمي تونم.(

 و از سرعتش كاست.
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و ت -انگشتان ظريفش را به سختي در دست مي فشرد، سعي داشت كلماتش را با آن فشار در ذهن او جای دهد: 

 رفت و آمدهای من به بابا بگي. مي فهمي كه؟نبايد چیزی درباره 

 آره مامان ... اما ... مي شه ديگه همراه شما نیام؟ -

نه نمي شه، اگر تو با من نباشي بابا اجازه نمي ده من از خونه برم بیرون، اون وقت مثل يك زنداني توی خونه مي  -

 میرم، تو كه نمي خواهي مامان بمیره.

 وستات منو اذيت مي كنن، منو مي ترسونن.نه مامان ... اما د -
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 نه ... نه ... اونا دوستای من هستند، فقط با تو بازی مي كنند تو رو سرگرم مي كنند تا من كارهام رو انجام بدم. -

 اما مامان اونها منو اذيت مي كنن، بعد هم منو مي ترسونن. باور كنید راست مي گم. -

 گو ...مثلا چطوری اذيتت مي كنن، ب -

 

 

و به چشمانش خیره شد، از يادآوری آن آزار و اذيتها دچار لرزش شديد شد، تمام بدنش مي لرزيد حتي دستهای 

ياشار ... ياشار ... تو چت شده؟ چرا اينطوری شدی؟  -قوی مادرش هم قادر نبود شانه های كوچك او را نگه دارد: 

 ياشار ... ياشار ... حرف بزن.

ناهنجاری كه از گلويش خارج شد به سرعت چشمانش را گشود. احساس مي كرد مسافتي طولاني را  با صدای فرياد

به سرعت دويده؛ از گذشته حال ... نفسهايش به شماره افتاده بود و آنقدر عرق كرده بود كه موهايش روی پیشاني 

ايه ود دستش را دراز كرد و آباژور پچسبیده بود. از روی كاناپه برخاست و صاف نشست. اتاق در تاريكي فرو رفته ب

بلند كنار كاناپه را روشن كرد. به ساعتش نگاه كرد ساعت هشت شب بود و بعد به ياد آورد مثل همیشه راس ساعت 

پنج كارخانه را ترك كرده و يك راست به آپارتمان اجاره ای و كوچكش برگشته و خیلي ناگهاني به خواب رفته بود، 

، دوباره همان كابوسها به سراغش آمده بودند. در آن چند ماه سعي كرده بود با مشغول بودن بعد از گذشت سه ماه

به كار و رسیدگي به كارهای كارخانه از آن تنشهای روحي فرار كند اما در آن يك هفته به خاطر آن انتظار كشنده و 

مجبور شده بود از قرصهای عذاب آور كمي كنترلش را از دست داده بود و برای آرام كردن فكر و ذهنش 

آرامبخش استفاده كند. در عین حال ترس از بازگشت به آن دوران سخت بیماری روحي و رواني، بر آن آشفتگي 

دامن مي زد. از طرفي از زماني كه كار در محیط كارخانه را شروع كرده بود طعم تلخ تنهايي را به خوبي چشیده بود. 

فرد بیمار و غیر عادی مي نگريست آدمي كه همه جا را برای يافتن جايي  آن همه سال به خودش به عنوان يك

خلوت و ساكت زير پا مي گذاشت؛ جايي كه بتواند از ديگران و نگاهشان فرار كند و هیچگاه نمي توانست آن مكان 

های ي كردند و نگاهرا بیابد، همیشه سايه ای از دلواپسیها و دل نگرانیهای پدرش، ويدا و دكتر هرندی او را تعقیب م

مسلحانه مهتاج، مادربزرگش كه او را تنها وارث كلانش مي دانست و حالا ... حالا كه به دنبال يك دوست و رفیق مي 

 گشت مي ديد كه تنها مانده است همان تنهايي كه روزی به دنبالش بود.

از بازگشت از كارخانه انجام مي داد و همانطور كه نشسته بود پیغامگیر تلفنش را روشن كرد، كاری كه هر روز بعد 

 آن روز به خاطر آن خواب ناگهاني به تعويق افتاده بود. بعد از شنیدن صدای بوق، صدای پدرش را شنید:

سلام ياشار. خوبي پسرم؟ با همراهت تماس گرفتم جواب ندادی. به كارخونه هم كه زنگ زدم منشي ات گفت  -

همراهت تمام شده. رسیدی خونه به من زنگ بزن. خیلي وقته كه صدات رو  داخل محوطه ای، فكر مي كنم شارژ

 نشنیدم. فكر مي كنم زيادی غرق كار شدی. فراموش نكن حتما زنگ بزن فعلا خداحافظ.

 ياشار از جابرخاست همراهش را به شارژ وصل كرد و در حالي كه وارد آشپزخانه مي شد به پیغام دوم گوش سپرد:

مهتاج هستم چرا با ما تماس نمي گیری؟ قرار نیست انقدر خودت را مشغول كني، در ضمن از روند  سلام عزيزم، -

كارها ما را بي خبر نگذار، سعي مي كنم تا هفته آينده هم برای ديدن تو و هم برای سركشي كارخونه سفری به اونجا 

 داشته باشم، ببینم تو به مرخصي احتیاج نداری؟

 فت:ياشار لبخندی زد و گ
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 چرا مادربزرگ احتیاج دارم ولي نه حالا. -

 سلام جناب گیلاني، ملكي هستم، خبرهای خوبي براتون دارم، لطفا با من تماس بگیريد. -

 ياشار فورا از آشپزخانه بیرون آمد و ناباورانه پیغام را به عقب برگرداند و گوش داد.

 ن دارم، لطفا با من تماس بگیريد.() سلام جناب گیلاني، ملكي هستم خبرهای خوبي براتو

 

 

 ادامه دارد ...
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ديوونه شدی دختر، پل هوايي يه خورده دورتر از  -لیلا اگه از همین وسط بريم اون طرف زودتر مي رسیم ... نه؟  -

 اينجاست.

 مريم در حالي كه گامهايش را با لیلا هماهنگ مي كرد گفت:

 چه عجله ای داری؟پس اينقدر تند نرو،  -

 بعد از دو ماه، بابام اجازه داده با تو بیام بیرون. نمي خوام دير برسم و بهانه بدم دستش. -

 مريم گفت:

 مگه نگفتي بابام عوض شده؟ -

 چرا ولي اين دلیل نمي شه از اخلاقش سوءاستفاده كنم. -

 مريم گفت:

 همین ...سوءاستفاده؟! فقط دو سه تا مغازه مانتو فروشي  -

 

 

 ما داريم مي ريم واسه فردا لوازم مورد نیازمون رو بخريم. -لیلا با تعجب نگاهش كرد و گفت: 

 مريم گفت:

 وای اسم فردا رو نیار كه همین جا بالا مي يارم. -

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 توی دانشگاه آزاد ببیني.تو كه بايد خیالت راحت باشه به قول خودت اينقدر خوندی كه بتوني خودت رو  -

 مريم گفت:

بله ... اما دانشگاه سراسری چیز ديگه ايه، راستي لیلا من يك تصمیمي گرفتم، تصمیم گرفتم اگر دانشگاه  -

سراسری قبول شدم به خاطر تو هم كه شده از اون بگذرم، يعني اگه تو قبول نشدی من هم قیدش رو بزنم. تو چنین 

 تصمیمي نگرفتي؟

 لبخندی زد و گفت:لیلا 

 نه من حاضر نیستم به خاطر تو آينده ام رو خراب كنم. -

 مريم گفت:

 اوا! ... خیلي رذلي لیلا ... خیلي رذلي ... به تو هم مي شه گفت رفیق؟ -

 لیلا خنده كوتاهي كرد و گفت:
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 تو داری دست پیش مي زني كه پس نیافتي، من تو رو مي شناسم مارمولك! -

 :مريم گفت

خیلي خب، حالا كه به خاطر من از خیر دانشگاه نمي گذری، لااقل بیا بريم و توی فروشگاههای تاناكورا دنبال جنس  -

 بگرديم.

 لیلا گفت:

 اونجا واسه چي؟ -

 مريم گفت:

 آخه نمي شه كه تمام يك ترم رو با يك مانتو رفت دانشگاه، بودجه اوس عباس هم به دو سه دست لباس نو نمي -

 رسه، بايد از يك جايي تیپم رو درست كنم يا نه؟

 دست بردار مريم ما تازه فردا قراره بريم سر جلسه امتحان، اون وقت تو فكر چه جاهايي رو كردی؟ -

 مريم گفت:

 نگفتم اسم فردا رو نیار بالا مي آرم. -

 الان كه پله های پل هوايي رو بالا رفتي حالت جا مي ياد. -

 با لیلا از پله ها بالا رفت و گفت: مريم همگام

 نمي شه جای اين پله ها، پله برقي مي گذاشتند؟ -

 لیلا آخرين پله را بالا رفت و گفت:

 چرا نمي شه، فقط منتظرند تو دستور صادر كني. -

 مريم با خنده گفت:

 اما اگه بشه چه كیفي داره! من هر روز مي يام پله برقي سوار مي شم،  -

 

  به نقطه ای اشاره كرد و گفت:لیلا

 اونجا چه خبره؟ -

 هیچي لابد باز يكي از همین دست فروشهاست كه جا گیر نیاورده و اومده وسط زمین و هوا بساط زده. -

 واستا ببینم چي داره. -

 و قبل از آن كه به بساطش نگاه كند به چهره معصومانه دختركي چشم دوخت كه سعي داشت اجناسش را به

 مشتريها قالب كند. مريم از پشت سر لیلا سرك كشید و گفت: چي داره؟

 

 لیلا گفت:

 همون چیزهايي كه ما مي خواهیم. -

 مريم گفت:

 بیا بريم، مي ريم از مطبوعاتي مي گیريم، اين مدادها و پاك كن ها نامرغوبند. -

 لیلا گفت:

 مگه سواد نداری؟ خب ماركش رو مي خوني. -
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 ت:مريم گف

مارك؟! ديگه حالا همه چي نوع تقلبي هم داره، حتي خودت شب كه مي خوابي و صبح بیدار مي شي بايد هوا رو  -

 داشته باشي كه تقلبي ات رو نساخته باشند.

 مريم لبخندی زد و گفت:

 اين اراجیف چیه؟ -

 و در حالي كه جلوی بساط دخترك خم مي شد گفت:

اره ها ...! تازه الان مطبوعاتي ها و لوازم تحريرها اينقدر شلوغه كه جای سوزن انداختن بیا از همین بخريم ثواب د -

 نیست.

 مريم گفت:

 باشه، ولي بايد يك قولي بدی. -

 لیلا چند مداد و پاك كن از ساير لوازم جدا كرد و گفت:

 چه قولي؟ -

 مريم در حالي كه پول آنها را حساب مي كرد گفت:

 از امتحانات سراسری و آزاد، واسه رفع خستگي منو ببری ديدن بابابزرگت.اين كه بعد  -

 لیلا به نگاه شوخ مريم چشم دوخت و گفت:

 منحرف، آس و پاس! تو مي خواهي بری ديدن بابابزرگ من يا دوست اون؟ -

 مريم دست لیلا را گرفت و گفت:

 ريم، توی راه واست مي گم منحرفم يا آس و پاس.حالا كه كارمون زود راه افتاد دوسه تا مانتو سرا هم ب -

 

 

 ادامه دارد ...

 

 

 3/11فصل 

ياشار يك بار ديگر كاغذی را كه تقريبا مچاله شده بود، باز كرد و آدرس را خواند؛ از شب قبل صدها بار آن را 

ه بود، فقط از زبان ملكي زمزمه كرده بود. سعي داشت تصويری از آن محل در ذهنش بگنجاند جايي كه هرگز نديد

تعاريفي جزئي را از آنجا شنیده بود. كاغذ را داخل جیبش گذاشت و سرش را به صندلي هواپیما تكیه داد. چشمانش 

را بست و سعي كرد تا رسیدن به مقصد، كمي استراحت كند اما ذهنش آنقدر درگیر بود كه خواب را از چشمانش 

ي كه پیغام ملكي را دريافت كرد وسط زمین و آسمان معلق مانده بود، دقايقي مي ربود. به ياد شب قبل افتاد زمان

ايستاد تا آن چه را كه شنیده بود باور كند. بالاخره انتظار به پايان رسید هیجانزده شماره ملكي را گرفت و عجولانه 

 تكلیف كرد تهران بماند يا برگردد. 

از هم عجولانه برای رديف كردن كارها و برنامه هايش تماس را قطع به ياد نداشت كه آيا از ملكي تشكر كرده يا ب

كرده بود و بعد همان لحظه با مهتاج تماس گرفت. خودش پرسیده بود كه احتیاجي به مرخصي نداری، چرا كه نه؟ 

د و وحالا بهترين موقعیت برای رفتن به مرخصي بود. مهتاج اصلا تعجب نكرد، فقط خواست روز بعد به كارخانه بر
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كارها را به مدير عاملش بسپارد، حتي از او نپرسید به چند روز مرخصي احتیاج داری و چرا، و خیال او را از بابت 

 توضیحات اضافي راحت كرد.

تا لحظاتي ديگر در فرودگاه به زمین خواهیم نشست. لطفا كمربندهای خود را ببنديد و صندلي را به حالت عمودی  -

 درآورديد.

 حكم او را به خود فشرد و گفت:مهتاج م

 مي دونستم وقتي بگم تو به مرخصي احتیاج نداری، به ياد مي ياری كه سالگرد پدربزرگت نزديكه. -

ياشار كمي جا خورد. حالا علت اين كه زياد در مورد درخواست مرخصي اش پرس و جو نكرده بود را مي فهمید. 

 حسام او را به گرمي در دست فشرد و گفت:

 من و مادربزرگت سر اين قضیه شرط بندی كرده بوديم و گويا باختم! -

 ياشار لبخندی تصنعي زد و با خودش گفت:)در اصل شما برديد!(

 اگر اجازه بدهید برم بالا و كمي استراحت كنم. -

 مهتاج گفت:

 گیر كردی.حالا ديگه واقعا به استراحت نیاز داری، بعد از اين همه وقت، حسابي خودت رو در -

 وقتي داخل اتاقش تنها شد نفس عمیقي كشید و به تقويم روی میز نگاه كرد:

 خدايا دو روز ديگه سالگرد پدربزرگه و من بايد اين دو روز كسالت بار رو باز هم انتظار بكشم! -

 

 

 ادامه دارد ...

 

 4/11فصل 

شه. ويدا كیفش را برداشت از پله ها بالا رفت پشت در ايستاد و وفا ... وفا ... تو هنوز آماده نشده ای؟ داره دير مي  -

چند ضربه به در نواخت دقايقي منتظر ماند و چون جوابي نشنید وارد اتاق شد. وفا روی تخت دراز كشیده بود و به 

 :موسیقي گوش مي داد، ويدا با عصبانیت جلو رفت هدفونها را از گوشهای وفا بیرون كشید و با اعتراض گفت

 پس من يك ساعت دارم با خودم صحبت مي كنم؟ -

 وفا با بي حوصلگي گفت:

 چیه؟ چه خبر شده؟ -

 فكر مي كردم داری آماده مي شي. -

 آماده مي شم؟! واسه چي؟ -

وفا ...! فراموش كردی امروز سالگرد پدربزرگ برگزار مي شه، من و تو الان بايد اونجا باشیم، مي دوني چقدر دير  -

 ديم؟كر

 

 

 من حال و حوصله اين صحنه بازيها رو ندارم. -وفا روی تخت غلتي زد، روی شانه چپش خوابید و گفت: 

 ويدا گفت:

 منظورت از اين حرف چیه؟ كدوم صحنه سازی؟ -
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 وفا گفت:

ي گرد مآدمي كه به فكر زنده های دور و برش نیست بر چه اساسي هر سال برای متوفايش، برای يك مرده، سال -

 گیره؟

 ويدا گفت:

 اون آدم كیه؟ -

 وفا با كمي خشم گفت:

 خانوم مهتاج گیلاني! -

 ويدا گفت:

 خیلي خب جايي ديگه مي تواني دق دلیت رو سرش در بیاری. حالا مامان چشم به راه ماست. -

 وفا با تمسخر گفت:

 مامان هم دختر همون زنه! -

 ويدا ناباورانه گفت:

 ت شده؟ اين حرفها چیه؟وفا تو چ -

 وفا به سمت ويدا چرخید و گفت:

 مامان چقدر نگران آينده توئه؟ -

 ويدا گفت:

 خب ... خب هر مادری .... خیلي زياد. -

 وفا نگاه عمیقي به ويدا كرد و گفت:

ساسات ما مي تونه نه ... نه ويدا، يكي مهمتر از من و تو براش وجود داره، خیلي مهمتر كه حتي چشمش رو روی اح -

 ببنده. به خاطر ...

 ويدا لبه تخت وفا نشست و آهسته گفت:

 به خاطر ياشار ...؟ -

 وفا با ترديد به ويدا نگاه كرد و ادامه داد:

من همه چیز رو مي دونم وفا، پنهان كاری بسه، در ضمن از تو هم مي خواهم ديگه اينقدر به خاطر من حرص  -

 نخوری.

 یر شده بود گفت:وفا كه غافلگ

 كي به تو خبر داده؟ -

 ويدا گفت:

 خودش اومد اينجا ... -

 وفا با عصبانیت روی تخت نشست و گفت:

 اومد اينجا ...؟! كه چي؟ كه چه غلطي بكنه؟ -

 ويدا مستقیما به وفا نگاه كرد و گفت:
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تم كه بخوام محبت گدايي كنم، تا حالا هم كه منو مطمئن كنه كه هیچ علاقه ای بهم نداره، ببین وفا من آدمي نیس -

هر كاری براش كردم فقط ... فقط به خاطر احساسات اشتباهم به اون بود. حالا هم از تو مي خوام دست از دلسوزی 

برای من برداری. اين برادربازيها و غیرت بچه گانه رو هم بريز دور. من به هیچ كدام از اينها احتیاج ندارم، خودم مي 

 مشكلاتم رو حل كنم.تونم 

 و بعد از جابرخاست جلوی در ايستاد و گفت:

 بهتره زودتر آماده بشي، من پايین منتظرتم، فهمیدی؟ -

وفا با خشم مشت محكمي روی میز كنار تختش زد. ويدا را به خوبي مي شناخت ظاهرش آرام، اما از درون رو به 

 تخريب و نابودی بود.

 

 

 ادامه دارد ...

ر روی مبلي در ابتدای در ورودی سالن نشسته بود و با ورود میهمانان به گرمي از آنها استقبال مي كرد و با ياشا

خروجشان از حضورشان در مراسم تشكر مي كرد به ساعتش نگاه كرد وفا هر سال در كنار او كار بدرقه میهمانان را 

نمي خواست به خصومتي كه بینشان بوجود آمده  بعهده مي گرفت اما آن روز هنوز به مراسم نیامده بود. دلش

بیانديشد. بهروز جلوی در ورودی باغ نگاهي به دسته گلي كه به همراه داشت انداخت چند شاخه گلايل سفید مزين 

به روبان مشكي. اصلا او آنجا چه مي كرد؟ بعد از گذشت هفت سال! برای چه به آنجا دعوت شده بود؟ مردد از 

 سم به ياد تماس خانوم گیلاني افتاد.حضورش در آن مرا

 )سلام آقای عنايت. عصرتان بخیر.(

 )سلام خانوم، مي بخشید شما را بجا نمي آورم.(

 )من مهتاج گیلاني هستم مادربزرگ ...(

 

 

آن تماس غافلگیر كننده مي توانست حاصل خبرهای ناگواری از حال شخصي باشد كه زماني، سالها قبل بهترين 

بود و مي توانست باشد اما يك كنج انديشي، يك بدگماني بر روی تمام رفاقتشان يك خط قرمز، يك خط  رفیقش

سیاه كشیده بود. چقدر سعي كرده بود ياشار را از اشتباه بیرون نمي خواست به اين سادگي از دوستي با او بگذرد. 

د اما ياشار او را نارفیق خوانده بود؛ يك خائن! جدای از مشكلات روانیش جوان لايق و دوستي فهیم و قابل اعتماد بو

بايد به او حق مي داد اما در آن كشاكش هر دو از دست يكديگر به شدت عصبي و دلخور بودند. )آقای عنايت ... 

 هنوز مرا نشناخته ايد؟!(

 س كرد.()بله ... بله خانم گیلاني شناختم. كمي غافلگیر شدم راستش تماس شما تا حدودی هم مرا دلواپ

 )نگران نباشید، همه خوبند، مخصوصا ياشار. نمي دونید با چه مشقتي تونستم شماره شما را پیدا كنم.(

 )به هر حال از اين كه بعد از هفت سال يادی از من كرديد خوشحالم.(

 )غرض از مزاحمت، خواستم شما رو برای مراسم سالگرد همسر مرحومم دعوت كنم.(

تماس غافلگیر كننده اش، متعجب كرده بود. بعد از اين همه مدت زنگ زده بود تا او را به مراسم و او را بیشتر از 

 سالگرد دعوت كند؟ كمي جای بحث داشت.
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 )از لطفتون ممنونم، جسارتا مي پرسم بعد از اين همه وقت چطور شما ...(

 ز سر گرفتن رفاقتي است كه با يك بدبیني)حق داريد آقای عنايت، اما فكر كردم و ديدم اين بهترين فرصت برای ا

 از هم پاشید.(

 )خانم گیلاني من خیلي سعي كردم رفاقتم با نوه شما را حفظ كنم اما ... در حقیقت ياشار از من متنفر شده.(

 )ببینید آقای عنايت حال روحي رواني ياشار رو به بهبوديه.(

 )خوشحالم.(

لي وجود داره، اون خیلي تنهاست وجود شما مشكلات زيادی رو حل مي )همینطور وضعیت جسماني اش، اما مشك

 كنه.(

 )اشتباه مي كنید خانم گیلاني، ممكنه با ديدن من حسابي به هم بريزه.(

 )نه ... نه ... بايد اونو از نزديك ببینید كلا فرق كرده. ازتون خواهش مي كنم به اين مراسم بیائید.(

ن بود خودش با من تماس مي گرفت. به هر حال نمي تونم اين دعوت رو با اين همه )اگر ياشار خواهان ديدن م

 خواهش و اصرار رد كنم.(

 و در برابر خواسته او پاسخ داد:

 )باشه خانوم گیلاني، امیدوارم همانطور كه شما گفته ايد باشه.(

در عوض يادآوری مهشید، خاطرات خوب و حالا كه مقابل در باغ ايستاده بود ترديد داشت كه ياشار با ديدن او 

 دوران رفاقتشان را به ياد آورد.

بهروز نگاهي به درون باغ انداخت و زير لب گفت،)ولش كن، برمي گردم و برای نرفتنم زنگ مي زنم و عذری مي 

 يارم.(

 ويدا با تعجب به جلوی در باغ چشم دوخت و گفت:

 وفا ... اونجا رو ببین، اون بهروز نیست؟-

 وفا از سرعتش كمي كاست و گفت:

 چرا ... چرا خودشه.-

 اون اينجا چه كار مي كنه؟ اگر ياشار اونو ببینه باز هم به هم مي ريزه، نبايد بگذاريم بره داخل.-

 وفا با عصبانیت گفت:

 به ما ارتباط نداره.-

 وقتي جلوی در باغ رسیدند بهروز از جلوی دربازمي گشت، ويدا گفت:

 دار ... گفتم نگه دار.نگه -

 و فورا با كمي عصبانیت از ماشین پیاده شد و با عجله خودش را به او رساند.

 آقای عنايت ... آقای عنايت.-

 بهروز به سمت او برگشت.

 سلام آقای عنايت.-

 زياد او را نديده بود.چهره ويدا در طي آن سالها آنقدر تغییر يافته بود كه او را نشناسد. از طرفي در همان سالها هم 

 من ويدا هستم.-
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 مي بخشید كه شما را بجا نیاوردم، حالتون چطوره؟-

 داشتید برمي گشتید؟-

 و به دسته گلي كه به همراه داشت اشاره كرد و گفت:

 نیومده!-

 بهروز درمانده از پاسخ، فقط نگاهش كرد. ويدا ادامه داد:

 كنم همین احساس با ديدن شما به ياشار دست بده. از ديدنتون خوشحال شدم اما فكر نمي-

 بهروز بر خودش مسلط شد و گفت:

من معمولا بدون دعوت جايي نمي رم، درست ندونستم اصرارهای مادربزرگتون رو برای حضور در اين مراسم رد -

 كنم.

 ويدا با تعجب پرسید:

 مادربزرگم ...؟-

 ذره؟ از دعوت اون چه قصدی داره؟()خدايا توی سر اين پیرزن كله شق چي مي گ

 معذرت مي خوام، قصدم توهین نبود راستش، دايي زاده من حالش بهتر شده و من ترسیدم كه ديدن شما دوباره ...-

 ويدا ... چرا آقای عنايت را داخل كوچه نگه داشتي؟-

 و قبل از اين كه ويدا پي به منظور اين دعوت نابهنگام ببرد مهتاج سر رسید.

 خیلي خوش آمديد آقای عنايت لطفا بفرمائید داخل.-

بهروز با ترديد به ويدا نگاه كرد و لبخندی بالاجبار تحويل مهتاج داد و در حالي كه قصد بازگشت را داشت ناخواسته 

 وارد باغ شد. ويدا چشم از بهروز گرفت به مهتاج نگاه كرد و گفت:

 نید؟ مي دونید اگر ياشار با اون مواجه بشه چه اتفاقي مي افته؟مادربزرگ معلوم هست مي خواهید چه كار ك-

 مهتاج تحكم آمیز گفت:

 اينقدر نقش دايه مهربانتر از مادر رو بازی نكن! من خودم مي دونم دارم چه كار مي كنم. حالا برو داخل.-

 ويدا همانجا میخكوب شد. برخوردهای مهتاج غیرقابل تحمل شده بود.

لي نزديك در نشسته بود و با شخصي كه به نظر مي آمد يكي از كارگران برگزار كننده آن مجلس ياشار روی مب

باشد صحبت مي كرد. بهروز نفس عمیقي كشید و وارد شد. ياشار هنوز سرگرم صحبت كردن بود، دسته گل را پیش 

 روی او گرفت و گفت:

 سلام ...-

ا مي كرد درهم گره خورد. در نیمرخش آن همه تغییر و تحول مشهود و دو نگاه كه بعد از هفت سال با هم تلاقي پید

نبود. آن زمان هردو جواناني بیست و دوسه ساله و كم تجربه بودند اما حالا هر دو قدم به سن سي مي نهادند؛ مرداني 

مخرب  طمئنا اثراتتقريبا با تجربه! اما او خیلي تغییر كرده و زودتر از آن چه مي بايست موهايش رنگ باخته بود. م

 آن داروهای آرام بخش بود، اما به چه فكر مي كرد؟ در آن نگاه بهت زده چه نهفته بود؟

ياشار ناباورانه از جا برخاست، تصوير مهشید را با تمام قدرت پس زد؛ روياهايش به پايان رسیده و او كه مقابلش 

كس را نیافته بود كه بتواند جای او را برايش پر كند در ايستاده بود تنها رفیق سالهای قبلش بود و بعد از او هیچ 

 حالي كه دستش را به سمت او مي برد گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 8 9  

 

 بهروز ... واقعا خودتي؟!-

برای اين كه او را تنگ در آغوش بگیرد هنوز زود بود اما شروع خوبي بود. او هم دست ياشار را در دست فشرد و 

 گفت:

 بايد زودتر به سراغت مي آمدم.-

وفا از همان لحظه ورودش به حالت قهر از او دور شده بود. ياشار هم نتوانسته بود جای خودش را به او واگذار كند و 

به سراغ دوست ديرينه اش برود و در مورد حضور ناگهاني اش سوال كند. بي شك كسي بايد او را به مراسم دعوت 

گرد پدربزرگ دوستي را به ياد بیاورد كه هفت سال از هم كرده باشد چرا كه او نمي توانست مراسم دوازدهمین سال

 جدا بودند، از طرفي همیشه به ياد داشت كه مي گفت: 

)مي دوني ياشار من تنها كاری رو كه تا به حال انجام ندادم اين بود كه بدون دعوت سر و كله ام جايي پیدا بشه و 

 سعي مي كنم همیشه همین طور باشم.(

 ر جوابش با لبخندی گفته بود:و او هم همیشه د

 )ولي من فكر مي كنم اين خصلت بدی باشه شايد در مراسمي مهم فراموش بشي اون وقت ...(

 

 

)اون وقت هم نمي رم، چون اگر براشون ارزش داشته باشم هرگز فراموشم نمي كنند.( نگاهي سطحي به سالن 

از جايش بلند شده بود و در حال خداحافظي با حسام آماده ترك  انداخت؛ تقريبا تمام میهمانان رفته بودند بهروز هم

 آنجا بود. ياشار آخرين میهمانان را هم بدرقه كرد و به سمت بهروز رفت.

 كجا ...؟ تازه قراره به اندازه هفت سال به تعويق افتاده با تو صحبت كنم.-

مهشید برای پسرش با حضور لیلا به پايان  حسام از اين برخورد دوستانه متعجب شده بود، به خوبي مي دانست

 رسیده.

 با لبخندی گفت:

 پس بهتره برای شام اصرار كني تا بمونه.-

 و آن دو را تنها گذاشت. بعد از رفتن حسام، خیلي بي مقدمه گفت:

 بعد از اين همه سال چطور ياد من افتادی؟!-

 بهروز گفت:

 همیشه از برخوردت مي ترسیدم.-

 خندی زد و گفت:ياشار لب

 پس بعد از اين هفت سال بر ترست غالب شدی! خب بنشین.-

 بهروز گفت:

 بیا كمي توی باغ با هم قدم بزنیم.-

 ياشار با تبسمي او را به باغ هدايت كرد.

 شنیدم كه بالاخره بیماری رو شكست دادی.-

 درسته. تقريبا تونستم از شرش خلاص بشم. از چه كسي شنیدی؟-
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 همون كسي كه به اين مراسم دعوتم كرد، مادربزرگت!از -

 ياشار در حالي كه همراه او در باغ قدم مي زد با تعجب نگاهش كرد:

 مادربزرگم؟!-

 بهروز لبخندی زد و گفت:

 و بهم اطمینان داد كه قبولم مي كني.-

 من همیشه تو رو قبول داشتم.-

ل كه دوباره ديدمت گذشته ها رو پیش بكشم و شكوه و شكايت سر نه ... نداشتي، نه نمي خوام بعد از هفت سا-

 بدهم.

در گذشته بايد به من حق مي دادی تازه تونسته بودم به جنس مخالف و رفیق اعتماد كنم كه ... مادرم خاطرات و -

 تجربیات تلخي برام به يادگار گذاشت.

دلم مي خواست مي توانستم تو رو مجاب كنم كه  درسته من هم نمي تونستم در اون كشاكش درست تصمیم بگیرم.-

در مورد من و مهشید اشتباه مي كني. نمي فهمیدم كه بايد صبر كنم تا تو ديد بازتری نسبت به اين قضیه پیدا كني و 

بعد بهت بگم نه همه زنها مثل مادرت هستند و نه همه رفیقها مثل هم! به هر حال مهشید از تو جدا شده بود و دوباره 

ازدواج مي كرد تو فكرش رو نمي كردی حتي انتظارش رو هم نداشتي كه من با اون ازدواج كنم. من هم خیال نمي 

كردم با ازدواجم با مهشید چنین قضاوتي در حق من كني. مهشید پیشنهاد مادرم بود. تو كه از روابط خانوادگي ما 

 ه ازدواج ما باشد.باخبر بودی تا حدودی اين تحمیل خانواده ها بود كه منجر ب

 ياشار با خودش گفت:

 )و شما هم بدتون نیامد. در حالي كه مي تونستید در برابر خواسته اونها پافشاری كنید و تسلیم نشید.(

 بهروز گويي افكار او را خوانده باشد ادامه داد:

ي سیر زندگي نقش داره. از طرفوقتي در چنین موقعیتي قرار بگیری مي فهمي كه تا چه حدی جبر و زور در تعیین م-

نه من عاشق مهشید يا شخص ديگری بودم و نه مهشید عاشق يكي ديگه يا من. پس فرقي نمي كرد، بعد از يك مدت 

 هر دو مخالفت كرديم بالاخره مجاب شديم.

 ياشار پوزخندی زد و پرسید:

 خب اين جبر و تحمیل چطور از آب درآمد؟-

 ن تلخ و نیش دار او بود بدون هیچ عكس العملي پاسخ داد:بهروز در حالي كه متوجه لح

 سوای پول دوستي و شهرت طلبي بیش از حدش، زندگي خوبي داريم.-

 و هر دو مدتي در سكوت قدم زدند. در اين سكوت ياشار به خودش فكر مي كرد:

ش مي بست.)واقعیت همون چیزی )يعني من خودخواهانه رفتار كردم؟اين سوالي بود كه برای اولین بار در ذهنش نق

بود كه مهشید بي پرده برام رو كرد، همون چیزی كه ازش فرار مي كردم نه چیزی كه مي خواستم پشت اون 

كمبودهام رو پنهان كنم. سعي داشتم بهروز رو خائن جلوه بدم تا اين موقعیت تلخ رو كه يك مرد كامل نیستم، 

ه، بشر نیازمند احیای نسله، و من بايد فكری برای درمان خودم مي نپذيرم. مهشید حق داشت كه از من جدا بش

 كردم.(

 ببین ياشار ما مي تونیم جدا از اتفاقات افتاده همون دوستای قديمي باشیم.-
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و خودش هم با وجود مهشید به اين حرف ايمان نداشت. اين چیزی بود كه مهتاج از او خواسته بود. ياشار مقابل او 

 :ايستاد و گفت

 مي دونم و هر وقت بهت احتیاج داشتم خبرت مي كنم.-

 از اين كه ديدمت خوشحال شدم. خب اگه اجازه بدی ...-

 نمي خواهي شام رو با ما باشي؟-

 نه ممنون، خونه منتظرم هستند.-

 متشكرم كه اومدی. راستي نگفتي، بچه هم داری؟-

 بهروز كمي در جواب تعلل كرد و بعد گفت:

 ك پسر سه ساله.بله، ي-

 نمي خواست خوشبختي اش را به رخ او بكشد، در واقع اين خوشبختي مي توانست نصیب او شود.

مهتاج از پشت پنجره بلند كتابخانه آن دو را را كه در محوطه باغ قدم مي زدند را زير نظر داشت تصمیم گرفته بود 

به خود ياشار مربوط مي شد، به خودش و دوستي بسیار غیرمستقیم وارد شود؛ وارد آن مسائل و موضوعاتي كه فقط 

نزديك كه اجازه ورود به آن حريم را داشت. و بايادآوری افكار زيركانه اش لبخندی برلب نشاند. بهروز همان 

شخصي بود كه مي توانست از طريق او ياشار را زير نظر بگیرد و بفهمد كه آن دخترك كیست، همان كه از بي اسم و 

نش به شدت مي ترسید و از طرفي عشقش درمان قطعي تنها وارثش بود.)مي تونم اين دوستي از هم رسم بود

گسیخته رو به هم پیوند بدم، بهروز اون دختر رو به من معرفي مي كنه و من ... نه ... نه، دوست ندارم اشتباهات 

 گذشته رو تكرار كنم و به خاطرش بارها و بارها مواخذه بشم. 

یچ دلم نمي خواد اين ثروتي رو كه سالها به خاطرش زحمت كشیدم بسپارم به دست دختری ندار و نسلي از طرفي ه

 كه از اون بوجود مي آد. فقط كافیه به وسیله بهروز اون دختره رو پیدا كنم، بعد همه چیز درست مي شه.(

 د بخورد باز هم تركهايي دارد.مهتاج نمي دانست كه آن دوستي از هم گسسته اگر با مهارتهای ذهني او هم بن

 مهتاج پشت میز نشست و رو به سیمین كرد و پرسید: 

 پس وفا كجاست؟-

 سیمین پاسخ داد:

 كمي خسته بود رفت خونه استراحت كنه.-

 مهتاج پوزخندی زد و گفت:

 سیمین به پسرت بفهمون كه حسادت چیز خوبي نیست!-

 سیمین با ناراحتي گفت:

 سادت نمي كنه.وفا به كسي ح-

 مهتاج گفت:

 اما رفتارش اينطور مي گه.-

 

 

 فكر مي كنید داره به ياشار حسادت مي كنه؟-سیمین گفت: 
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 مهتاج به سیمین نگاه كرد و گفت:

 خوب نیست مادر و دختر به خاطر بچه ها با هم جر و بحث كنند.-

 سیمین پاسخ داد:

 شما نیست فقط دوست ندارم به بچه های من وصله ناجور بچسبونید!مامان ...! من قصدم جر و بحث كردن با -

 مهتاج با خونسردی گفت:

بچه های تو، نوه های من هم هستند فقط خواستم بدوني حسادت خود آدم رو داغون مي كنه، ضرر زيادی به طرف -

 مقابل نمي زنه.

 و سپس به ويدا كه در آستانه ورودی به سالن بود گفت:

 ن برو ببین اين پدر و پسر كجا غیبشان زد، شام از دهن افتاد.ويدا جا-

 ويدا جان از همانجا كه ايستاده بود به سمت كتابخانه بازگشت.

 شنیدم بلیط رزرو مي كردی. به مین زودی قراره برگردی؟-

 ياشار سیگار حسام را برايش روشن كرد و گفت:

 نه، مي خوام چند روزی برم مسافرت.-

 ت:حسام گف

 مسافرت؟!-

 ياشار پاسخ داد:

 بله، از نظر شما ايرادی داره؟-

 حسام دود سیگارش را بیرون داد و گفت:

 نه ... فقط مي تونم بپرسم كجا؟-

 ياشار گفت:

 البته ... مي رم تهران.-

 حسام با كمي تعجب گفت:

 تهران؟ برای ديدن جای به خصوصي مي روی؟-

 ياشار گفت:

 دن شخص بخصوصي مي روم.نه، برای دي-

 حسام بعد از كمي مكث با ترديد گفت:

 من مي شناسمش؟-

 ياشار گفت:

 هنوز نه، ولي به زودی شما رو با هم آشنا مي كنم.-

 حسام صاف روی مبل نشست و با جديت گفت:

 تو داری مي ری سراغ اون دختره، درسته؟-

 ياشار با كمي مكث گفت:

 لي داره؟اگه اينطور باشه اشكا-
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 حسام با تغیر گفت:

 بله ... بله، همه اش اشكاله!-

 ياشار گفت:

 ولي من هیچ مانعي در اين كار نمي بینم. من ...-

 حسام با صدايي نسبتا بلند گفت:

 ياشار تو اينجا ...-

 و بعد متوجه تن صدايش شد و آرامتر گفت:

 يگه به زندگیت باز بشه.تو اينجا ويدا رو داری، درست نیست پای يك دختر د-

 ياشار با جديت گفت:

 خواهش مي كنم بابا، من و شما در اين باره قبلا مفصلا صحبت كرديم.-

 حسام گفت:

 درسته، اما به هیچ نتیجه ای نرسیديم.-

 نم.ك چرا ... چرا رسیديم يك نتیجه كاملا قانع كننده، من نمي تونم ويدا رو به عنوان شريك زندگي و همسر قبول-

 حسام با عصبانیت گفت:

برای چي؟ ويدا خانومه، تحصیل كرده است، شناخته شده و از همه مهمتر تو رو دوست داره. پس ديگه چي مي -

 خواهي؟

هیچي، اون همه چیز تمامه، عیب از منه، من نمي تونم ويدا رو دوست داشته باشم. نمي تونم به خودم و اون دروغ -

 بگم.

 او نگاه كرد و گفت: حسام لحظاتي به

 چطور مي توني اينقدر بي انصاف باشي؟ ويدا برای درمان تو سالها زحمت كشید.-

 ياشار گفت:

 من هنوز درمان نشدم.-

 حسام گفت:

 پس برای چي مي خواهي به اون دختر پیشنهاد ...-

 ياشار گفت:

 فعلا قصد دارم برم دنبال دلم، فقط همین!-

 حسام گفت:

 ي؟ فكر مي كني صبر مي كنه كه تو يك روزی درمان بشي؟ اصلا راجع به اون دختر چي مي دوني؟بعدش چ-

 ياشار گفت:

 هیچ چیز و همه چیز.-

 حسام گفت:

 يعني چي؟ تو ديوونه شدی پسر!-

 ياشار گفت:
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 گفتم كه دارم به حرف دلم گوش مي كنم.-

 حسام با جديت گفت:

 نه؟پس عقلت چي؟ نمي خواد كمكت ك-

 ياشار لبخندی زد و گفت:

 عقلم مي گه به گمانم اين عشقه كه در جسم و روحت رسوخ كرده.-

 حسام با تمسخر گفت:

 از خودت در مورد پیدايش اين عشق ناگهاني چیزی پرسیدی؟-

 ياشار گفت:

 توی عشق صادق كه نبايد چرا آورد و شك برد.-

 حسام با همان لحن تمسخر بار گفت:

 ا فهمیدی كه صادقه؟از كج-

 ياشار بدون آنكه ناراحت شود پاسخ داد:

 هیچ كس نتوانسته تا به امروز اينقدر منو به زندگي و آينده امیدوار كنه.-

 حسام از جابرخاست و به سمت در خروجي رفت، لحظاتي ايستاد و بعد گفت:

 ختر تونسته اينقدر راحت تو رو فريب بده.اينها همه اش چرنده ياشار، چشمهات رو باز كن و ببین چطور اون د-

 اين بار ياشار با تغیر گفت:

 فريب ...؟! لیلای من ساده تر از اين حرفهاست.-

 حسام با تمسخر گفت:

 لیلای من ...-

در را باز كرد، ويدا با سرعت خود را عقب كشید. حسام با تعجب به او نگاه كرد مي دانست كه تمام حرفهايشان را 

 ه است. ويدا نگاه غم زده اش را به او دوخت و گفت:شنید

 شام آماده است دايي جان.-

 و نگاهي گذرا به ياشار كه روی مبلي وسط كتابخانه نشسته بود انداخت و رفت.

 

 

 ادامه دارد ...

 بدستبعد از آن جنگ لفظي كه با پدرش داشت شب را با افكاری مغشوش سپری كرد. حالا كه آدرسي از لیلا 

آورده بود به راحتي مي توانست او را پیدا كند. برای ديدنش مردد مانده بود اگر به سراغش مي رفت او را مي ديد و 

بعد از مدتي او را هم مانند خودش گرفتار مي كرد مي توانست آينده روشن و درخشاني برايش بسازد؟ مطمئنا مي 

وز فقط پدرش از موضوع باخبر بود تمام سعي اش را كرده بود تا او بايست با تمام افراد خانواده اش بجنگد. تا آن ر

را راضي كند و اما بعد ... بعد چي؟ و از خودش پرسید، )بعدش هم فقط بايد با پدرت بجنگي؟ نه ياشار خودت رو كه 

ه كه دلیلنمي توني گول بزني. مهتاج، مادربزرگ راضي كردنش محاله. اگر تا به حال هم سكوت كرده فقط به اين 

 چیزی نمي دونه. تو كه با طرز تفكر اون آشنا هستي. 
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حاضره تمام اموالش رو بسوزونه ولي ... مادر بزرگ هم به كنار، عمه سیمین چي؟ مطمئنا در اين جريان روابطش با 

به خاطر من  پدر به هم مي خوره. وفا هم كه معلومه، از همین حالا جبهه گیری كرده و ويدا ... سكوتش دردآوره! اگه

مريض بشه. يعني خودم رو مي بخشم؟ ای كاش لب باز مي كرد و حرف مي زد، به من ناسزا مي گفت اما سكوتش از 

فحش و ناسزا هم بدتره ... و تمام اين اتفاقات وقتي مي افته كه من با لیلا يك بار ديگه روبرو بشم، میزان علاقه ام به 

بدم ... نه ... نمي تونم قیدش رو بزنم. سه ماه صبر نكردم، انتظار نكشیدم تا اون رو بسنجم و بهش پیشنهاد ازدواج 

 حالا با شك و ترديد قید اين ملاقات رو بزنم. هرچه باداباد!(

لحظه ای كه هواپیما به زمین مي نشست تمام وجودش لرزيد. و اين فرودگاه تهران، در خروجي .... ازدحام ... 

 مسافران، تاكسیها ...

 قا ... آقا ... چمدونتون رو ببرم؟آ -

 بي اعتنا از كنار پسرك گذشت و از پله ها پايین رفت.

 آقای محترم، برسونمتون؟ -

ياشار به جواني كه هم سن و سال خودش به نظر مي رسید نگاه كرد. قابل اعتماد به نظر مي آمد. دستش را داخل 

 منتظر ايستاده بود گرفت و گفت: جیب كتش كرد آدرس را بیرون كشید و به سمت او كه

 مي رم به اين آدرس. -

 جوان را از دست او گرفت نگاهي سطحي به آن انداخت و گفت:

 دربست مي برم، فكر نمي كنم مسافر ديگه ای برای اون حوالي به تورم بخوره. -

 ياشار آدرس را از جوان گرفت و گفت:

 مهم نیست. -

 كرد و گفت: جوان در ماشین را برايش باز

 پس بفرمائید. -

 لحظاتي بعد ماشین به سمت آدرس او حركت كرد. جوان بي مقدمه سر صحبت را باز كرد و گفت:

 از ته لهجه ای كه داريد معلومه كه تهراني نیستید. -

 ياشار گفت:

 بله، گیلاني هستم. -

 جوان نیم نگاهي به او كرد و گفت:

عتون جوری بود كه فكر كردم مي ريد اون بالاها. وقتي آدرس رو ديدم تعجب كردم. جسارتا مي گم، اما سر و وض -

 گويا اولین باره كه به اين آدرس مي ريد.

 ياشار گفت:

 درسته، دنبال يك نفر مي گردم. -

 جوان گفت:

 كلاهتون رو برداشته؟ -

 ياشار لبخندی زد و گفت:

 نه، اما بدجوری حواسم رو پرت كرده. -
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 ن خنده كوتاهي كرد و گفت:جوا

 آهان، پس مسئله عشقیه! اما چطور اون پايین، مايین ها؟ -

 ياشار نگاهي به جوان كرد و گفت:

 مگه ايرادی داره؟ -

 جوان گفت:

 نه، ولي خب كمي غیر معموله، مي فهمید كه؟ -

 ای بود، كولر ماشین خراب بودو پشت ترافیك متوقف شد. ياشار نگاهي به ساعتش انداخت گرمای كلافه كننده 

راننده جوان شیشه ها را پايین داده بود تا از درجه حرارت بكاهد اما ياشار احساس مي كرد نه تنها خنك نشده بلكه 

 حرارتي سوزان از كف خیابان و آسفالت آن، دمای بدنش را بالاتر مي برد.

 كي اين ترافیك تموم مي شه؟ -

 جوان لبخندی زد و گفت:

زياد طول نمي كشه فقط ممكنه وقتي رسیديم اون جلو، پشت يك چراغ قرمز طولاني تر از اين ترافیك گیر  -

 بیافتیم.

 ياشار گفت:

 كي قراره به مقصد برسیم؟ -

 جوان لبخندی زد و گفت:

 مثل اين كه اولین باره كه به تهران مي آيید؟ -

 ياشار گفت:

 اينجا چطور زندگي مي كنید؟ بله، اين همه شلوغي، ازدحام، شما -

 جوان گفت:

 طبق عادت زندگي مي كنیم، همه ما آدمها همین طور هستیم. -

 و ياشار به ياد حرف لیلا افتاد:)دلم برای شلوغي شهرم تنگ شده.(

 جوان نوار ترانه ای داخل ضبط گذاشت و همراه خواننده چند بیتي خواند.

 

 ن توبه هر طرف پر مي كشم به شوق ديد

 تو هر خونه سر مي كشم به شوق ديدن تو

 عكسهای تو، رويای تو همیشه روبرومه

 ديدن تو خنده تو يگانه آرزومه

 

 شرح حال خود شما بود نه؟ -

ياشار همراه جوان خنده كوتاهي كرد. شايد حق با او بود اين همه انتظار كشیده بود اين همه راه آمده بود فقط به 

 در اين چند وقت تمام روياهايش شده بود. شوق ديدن او كه

 ماشین سر كوچه متوقف شد و گفت:
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 اين هم كوچه، مي خواهید بروم داخل كوچه؟ -

 ياشار نگاهي به اطراف انداخت آن وقت از روز كوچه نسبتا شلوغ بود. در حالي كه از ماشین پیاده مي شد گفت:

 چند لحظه صبر كنید. -

كرد و به انتظار او نشست. ياشار قدم به داخل كوچه گذاشت؛ درست سر كوچه چشمش به جوان ماشین را خاموش 

مغازه كوچكي افتاد و به سمت مغازه تغییر مسیر داد. احساس مي كرد با ورود به مغازه با لیلا روبرو خواهد شد. 

رد شايد آدرس را اشتباه برخلاف تصورش مغازه يك خرازی بود كه لوازم التحرير هم در آن فروخته مي شد. فكر ك

 آمده، اما صاحب مغازه او را متوجه خود كرد.

 چیزی لازم داشتید؟ -

 و توجه مشتريهايش را هم به او جلب كرد.

 دنبال يك آدرس مي گشتم، گويا اشتباه آمدم، خیابان ... كوچه ... -

 همین جاست آقا، درست اومديد. -

 و انداخت و گفت:ياشار نگاه كوتاهي به مشتريهای كنجكا

 متشكرم. -

و از مغازه خارج شد. قاعدتا آنجا بايد با پدر لیلا برخورد مي كرد اما نه آن مغازه، مغازه لبنیاتي بود نه آن مرد جوان 

 مي توانست پدر لیلا باشد. به دنبال پلاك، تمام پلاك ها را خواند و بالاخره پلاك مورد نظرش را يافت.

ستش به سوی زنگ كشیده شد و آن را فشرد. يك بار ديگر صحبتهايش را در ذهن مرور نفس عمیقي كشید و د

كرد،) خب اگر خود لیلا بیايد جلوی در مشكلي نیست اما اگر يكي غیر از اون اومد، اون وقت بايد بگم آدرس رو 

 اشتباه آمده ام و فردا دوباره ...(

 

 

 2/12فصل 

ش را محكم گرفته بود جلوی در ظاهر شد. نگاهي پر ترديد به او انداخت و در باز شد، خانمي در حالي كه چادر

 بفرمائید؟ -گفت: 

 ياشار ناخودآگاه گفت:

 منزل ناصر فهیمي ... -

 و خودش هم ماند كه در پاسخ بله آن زن چه بگويد.

 نخیر آقا، چند ماهه كه از اينجا رفته اند. -

كرده بود، اما پاسخش سطل آب سردی بود كه در آن گرمای سوزنده بر سرش ايكاش گفته بود بله و او را غافلگیر 

 ريختند. دستش را به ديوار زد و ناباورانه پرسید:

 رفتند؟ كجا؟ -

 كسي خبر نداره راستش ما تازه وارد اين محله شديم اما از همسايه ها شنیدم كه بي خبر از اين محل رفتند. -
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ار داد يعني تمام آن تلاشها و انتظارها و اين شوق وصف ناپذير برای رسیدن به اين كوچه ياشار تكیه اش را به ديو

همه بي ثمر بود؟ و از نو ... باز هم انتظار. آنقدر مايوس و ناامید شده بود كه نفهمید آن زن چه وقت در را بسته. 

 آقا ... صبر كنید. آقا ... -وقتي قصد بازگشت داشت دوباره در باز شد و زن او را صدا كرد. 

 ياشار عجولانه به سمت او چرخید.

 دخترم مي گه، دختر عباس آقا، با دخترشون دوست بود، شايد اون بدونه كجا رفتند. -

 ياشار پرسید:

 عباس آقا؟ -

 بله، اون در روبرويي. -

 اسم او را به ياد بیاورد. از زن تشكر ياشار به دور و بر نگاه كرد، لیلا از دوستش هم اسم برده بود اما او نمي توانست

 كرد و با ناامیدی در روبرويي را زد.

 كیه؟ -

 ياشار مقابل آيفون ايستاد و گفت:

 مي بخشید خانم من دنبال منزل آقای فهیمي هستم. -

 شما؟ -

 ياشار گفت:

 مي شه چند لحظه تشريف بیاريد جلوی در؟ -

 بله، چند لحظه صبر كنید. -

كه باز شد و مريم آهسته به بیرون سرك كشید، ياشار پشت به او ايستاده بود و انتهای كوچه را نگاه مي  در حیاط

 كرد.

 بله ... آقا. -

 ياشار به سمت او چرخید و گفت:

 سلام خانم. -

ش كه مقابل مريم مات و مبهوت به او نگاه مي كرد، نمي توانست باور كند شايد هم او اشتباه مي كرد اما مرد جواني

 ايستاده بود با آنچه كه لیلا برايش تعريف كرده بود و او در ذهنش تصويرش را ساخته بود شباهت زيادی داشت.

 س ... سلام آقا ... شما ... شما دنبال منزل فهیمي بوديد؟ -

 ياشار كه متوجه دستپاچگي و حیرت مريم شده بود گفت:

 صاحبخونه جديد مي گفت شايد شما از اونها خبر داشته باشید.بله مثل اين كه از اينجا رفته اند،  -

 مريم در حالي كه چشم از او نمي گرفت پرسید:

 شما با آقای فهیمي كار داريد؟ -

 ياشار كمي به اطراف نگاه كرد و گفت:

 راستش ... راستش ... -

 مريم آهسته و با احتیاط گفت:

 با لیلا؟ -
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 ياشار نقش بست. مريم ذوق زده ادامه داد:لبخندی كم رنگ روی لبهای 

 آقای گیلاني؟ -

 ياشار نفس آسوده ای كشید و گفت:

 ياشار گیلاني هستم، راستش نمي دونم مي تونم به شما اعتماد كنم يا ... -

 مريم به داخل حیاط نگاه كرد و با همان ذوق و ناباوری گفت:

شق زياد از شما برام تعريف نكرده، يعني نه اينقدر كه فكرش رو من مريم هستم، دوست لیلا، اون دختره كله  -

 بكنم كه واقعا حالا اينجا باشید. مي گفت ...

 و صدای مادرش از داخل ساختمان شنیده شد:

 مريم ... مريم ... كجا رفتي دختر؟ -

 مريم به سمت حیاط برگشت و گفت:

 الان مي آم. -

 ياشار بي صبرانه پرسید:

 چطوره؟ خوبه؟ برای چي از اينجا رفتند؟حالش  -

 مريم لبخندی زد و گفت:

حالش خوبه، حالا نمي تونم صحبت كنم. شماره منو يادداشت كنید ساعت هشت با من تماس بگیريد، مادرم مي ره  -

 مسجد.

ريم را ثبت مي ياشار به دنبال كاغذ و قلم جیبهايش را گشت و بعد همراهش را بیرون آورد و در حالي كه شماره م

 كرد گفت:

 فعلا به لیلا درباره من چیزی نگوئید. -

 مريم گفت:

 باشه، اما وقتي زنگ زديد مي پرم كه چرا. -

 ياشار لبخندی زد به او نگاه كرد و گفت:

 متشكرم، فعلا خداحافظ. -

 ت،)پدرسوخته عجب تیكهمريم در حالي كه با نگاهش او را كه به سمت سركوچه مي رفت دنبال كرد و زير لب گف

 ای تور زده و رو نمي كنه، الهي خفه شي دختر! با ما هم؟(

 ياشار سوار ماشین شد و گفت:

 مي بخشید كه معطل شدين. -

 جوان گفت:

 عیبي نداره چون مي ره روی حساب كرايه تون. -

 و لبخندی زد و ادامه داد:

 خب حالا كجا تشريف مي بريد؟ -

 ياشار گفت:

 طفا يك هتل، شما مي تونید شماره ای در اختیار من بگذاريد تا هر وقت لازم بود منو به مقصدم برسونید؟ل -
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 جوان در حین رانندگي گفت:

 متاسفانه خیر، چون من همیشه در دسترس نیستم. -

 و خنده كوتاهي كرد و گفت:

د چون خدمات خوبي ارائه مي ده، هر وقت شما رو مي برم يك هتل درجه يك، فقط بايد مايه زياد داشته باشی -

ماشین بخواهید با راننده و يا بي راننده در اختیارتون مي گذاره، توی شمال شهر هم قرار گرفته، برای همین كرايه 

 يك اتاقش خیلي گرون مي شه، برای شما كه مشكلي نیست؟

 ياشار گفت:

 نه، مهم نیست، برين همونجا لطفا. -
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 تماس گرفتم تا از شما به خاطر حضورتون توی مراسم تشكر كنم. -لام خانم گیلاني حالتون چطوره؟ س -

 خواهش مي كنم خانم گیلاني وظیفه ام بود. -

 مهتاج با كمي ترديد گفت:

 ياشار چطور بود؟ -

حضور دوباره من توی ظاهرا از گذشته بهتره اما ... خانوم گیلاني مشكل نوه شما رو من نمي تونم حل كنم،  -

زندگیش يادآور بعضي از خاطراتیه كه هنوز براش تلخ و غیرقابل باوره. نه من و نه اون، هیچ كدوم نمي تونیم مثل 

گذشته با هم رابطه ای صمیمانه داشته باشیم. نظر من اينه كه مي تونه ضمن كار و به زودی يك دوست يا به قول شما 

 محرم، پیدا كنه.

ي خواست بگويد:)احتیاجي به نظرات فیلسوفانه شما ندارم، اين تو هستي كه نمي خواهي با ديدن ياشار مهتاج دلش م

 يادت بیاد زنت، مهشید يك روزی نامزد عقدی و عشق رفیقت بوده.(

 

 

ه داما از اتمام صحبتهايش فاكتور گرفت و با يك خداحافظي ساده به او فهماند كه حسابي از او دلخور و ناامید ش

ياشار مي  -است. همانطور كه كنار میز تلفن ايستاده بود به حسام كه در حال پوشیدن كتش بود نگاه كرد و گفت: 

 گفت داره مي ره تهران.

 حسام گفت:

 درسته، مي رفت كمي استراحت كنه. -

 مهتاج گفت:

 اونجا، توی اون شهر شلوغ؟! -

 حسام گفت:

 جي رو سراغ داشته كه رفته.توی اون شهر شلوغ، حتما جای دن -

 ديشب دمق بود، با هم حرفتون شده؟ -

 حسام به او نگاه كرد و با كمي مكث گفت:

 نه ... نه حرفمون نشده. -
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 مهتاج با جديت گفت:

 حسام تو در مورد اون دختر چي مي دوني؟ -

 حسام با تعجب به او نگاه كرد و مهتاج ادامه داد:

 خوب مي دوني كدوم دختر رو مي گم. نگو كدوم دختر؟ خودت -

 حسام گفت:

من هیچي از اين عشق ناگهاني نمي دونم فقط مي دونم اين وسط سیمین و ويدا نابود مي شن، سیمین به اندازه ويدا  -

 خوددار و تودار نیست ناراحتي رو توی چشمهاش مي شه خوند. ويدا هم كه ... مامان شما با اين پسره صحبت كنید.

 اج گفت:مهت

من اين كار رو نمي كنم؛ يك دفعه توی ازدواج تو دخالت كردم نتیجه اش رو ديدم، سرزنشهاش رو هم هنوز دارم  -

 مي شنوم برای هفت پشتم بسه!

 حسام با جديت گفت:

 حتي اگه بفهمي دختری رو كه تنها وارثشون در نظر گرفته لیاقت اين ثروت رو نداره؟ -

 م كه كثافت تر و آشغال تر از سونیاست!حتي اگه مطمئن باش -

مهتاج چنان با جديت صحبت كرد كه خودش هم حرفهاش را باور كرد. حسام كمي مكث، و سپس سالن را ترك 

 كرد. مهتاج بار ديگر گوشي را برداشت و شماره مورد نظرش را گرفت، بعد از برقراری ارتباط گفت:

 سلام آقای ملكي. -

 ، حالتون چطوره؟سلام خانم گیلاني -

 خوبم، جناب ملكي، سوالي از شما داشتم. -

 بفرمائید. -

 چطور مي شه شخصي رو پیدا كرد كه هیچ نشوني از اون به جز يك اسم نداری؟ -
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حالا كه در يك قدمي او بود قاعدتا نبايد استرسي مي داشت، اما درست برعكس، از وقتي قدم به آن شهر شلوغ 

ه بود لحظه ای آرام و قرار نداشت. نه مزه غذای لذيذ و مطبوع هتل را فهمیده بود نه توانسته بود در اتاق دنج گذاشت

و راحت و زيبايش لحظه ای استراحت كند فقط به عقربه های ساعت چشم دوخته بود كه احساس مي كرد برعكس 

لحظه ای تعلل گوشي را برداشت. مريم همیشه، كند و آهسته حركت مي كنند. بالاخره راس ساعت هشت بدون 

 سجاده مادرش را داخل نايلون گذاشت و گفت:

 مامان، ديرت شد، الان اذان مي گن. -

 مادر مريم نايلون را از دستش گرفت و گفت:

 باز زده به سرت؟ تازه ساعت هشته، نیم ساعت ديگه به اذون مونده. -

 

 

شما و رعنا خانوم تاتي تاتي راه مي رين تا برسید اونجا اذون  -ي داد گفت: مريم در حالي كه او را به سمت در هل م

 هم گفتن، نماز هم ...
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 و صدای زنگ تلفن به هوا رفت. مريم با عجله گفت:

 خداحافظ مامان. -

 و با سرعت وارد اتاق شد و گوشي را برداشت:

 بله ... نخیر اشتباهه. -

 كه جلوی در اتاق ايستاده بود و او را نگاه مي كرد گفت: و فورا گوشي را گذاشت و به مادرش

 مامان ديرت شد. -

 مادر مكثي كرد و گفت:

 مريم وای به حالت اگه شیطوني كه افتاده به جونت رو نندازی دور! -

 مريم با اعتراض گفت:

 مامان، كدوم شیطون؟ -

 اره كرد و گفت:و بار ديگر صدای زنگ تلفن بلند شد. مادر مريم به تلفن اش

 همین شیطون ... -

 مريم گوشي را برداشت و گفت:

 الو سلام لیلا جون ... يك لحظه صبر كن تا ببینم مامانم چي مي گه.  -

 جلوی گوشي را گرفت و گفت:

ه گدستت درد نكنه مامان، حالا ديگه به من هم شك مي كني؟ بیا گوش كن ببین لیلاست يا ... استغفرالله! برو دي -

 ديرت شد.

 مادر مريم در حالي كه سرش را تكان مي داد گفت:

 لعنت بر شیطون! -

 و اتاق را ترك كرد. مريم گوشي را كنار گوشش گرفت و گفت:

 سلام، مي بخشید كه معطل شديد. -

 ياشار لبه تخت نشست و گفت:

 اگه نمي تونید صحبت كنید يك وقت ديگه تماس مي گیرم. -

 مريم گفت:

 نه ... فقط اجازه بدهید ببینم مامان بلای من فال گوش نايستاده باشه. -

با عجله از جا برخاست و از پشت پنجره به حیاط چشم دوخت. مادرش چادرش را سر كرد و از در خارج شد. و بعد 

 به سرعت كنار تلفن نشست گوشي را گرفت و گفت:

 خب حالا مي تونیم صحبت كنیم. -

 ه گفت:ياشار بي صبران

 خانم فهیمي چه كار مي كنه؟ شما كه آدرسش رو داريد. -

 مريم كلمات را با تعجب تكرار كرد:

 خانم فهیمي؟ هنوز اينقدر رسمي هستید؟ -

 ياشار از لحن صحبت مريم لبخندی زد و گفت:
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 شما از من چي مي دونید؟ -

 مريم گفت:

تفاقي براش افتاده؟ فقط گفت توی اون جنگل با يك آقای شق و من؟! هیچي، مگه اين ورپريده بروز داد كه چه ا -

 رق كه شما باشید آشنا شده؛ يك آشنايي ساده، اما نگفت ديگه شیرين و فرهاد شده ايد و ....

 ياشار حرف او را قطع كرد و گفت:

 خانم فهیمي هر چي گفته حقیقت بوده. -

 مريم گفت:

 مركب خانوم فهیمي، خیلي ساده بگین لیلا؟ مي شه اول به جای استفاده از كلمه -

 ياشار گفت:

 يك بار از اين كلمه استفاده كردم اما دوست شما درست و حسابي، به حسابم رسیده! -

 مريم گفت:

دوست من دست هر چي خنگه از پشت بسته، راستي شما چطور بعد از سه، چهارماه گذرتون به اينجا افتاد؟ اصلا  -

 پیدا كرده ايد؟ چطوری اينجا رو

 ياشار گفت:

راستش همونجا، توی جنگل از لیلا خواستم با هم در ارتباط باشیم ولي خب يا من خواسته ام را بد و ناجور بیان  -

 كردم يا اون از حرف من برداشت بدی داشت، به هر حال ... به هر حال ...

 مريم فورا گفت:

 شما رو شست و آويزونتون كرد! -

 سمي كرد و گفت:ياشار تب

 درسته، من شماره همراهم رو براش يادداشت كردم اما هر چي صبر كردم تماس نگرفت. -

 مريم خنديد و گفت:

تماس؟! شما انتظار داشتید اين دختره كله شق و يك دنده با شما تماس بگیره؟ مطمئنم بدون اين كه شماره رو  -

 خب شما چطور اينجا رو پیدا كرديد؟ بخونه، پاره پاره اش كرده و انداخته اش دور.

 ياشار گفت:

وقتي خبری از لیلا نشد وكلیم رو فرستادم اينجا تا به وسیله اسم و فامیل خودش و پدرش از طريق دبیرستان  -

آدرس انو برام گیر بیاره، فكر مي كنم كار مشكلي باشه كه توی اين همه دبیرستان دنبال اسمي بگردی كه مي تونه 

 های زيادی داشته باشه.مشابه 

 مريم خنديد و گفت:

 بله و با اين شق القمری كه شما كرديد ديگه جای اين سوال نمي مونه كه هدفتون از اين ارتباط چیه؟ -

 ياشار كمي روی تخت جابجا شد و گفت:

 پس شما مي تونید آدرس جديدش رو به من بدين؟ -

 مريم با خونسردی گفت:

 نه ... -
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 فت:ياشار گ

 نه ... نكنه شما هم از اون بي اطلاع هستید؟ -

 مريم گفت:

نه، اما شما كه با اخلاقش آشنا هستید، دوست ندارم آدرسش رو به شما بدم و بعد اون با اخلاق گندش بیافته به  -

 جونم، مخصوصا حالا ...

 ياشار گفت:

 حالا ...؟ منظورتون چیه؟ -

 مريم گفت:

كنكور، استرسش بیشتر شده، برای قبول شدنش يك دل نگراني داره، برای قبول نشدنش يك  از بعد از امتحان -

 جور ديگه، بگذريم من مي تونم لطفي به شما بكنم.

 ياشار گفت:

 ممنون مي شم. -

 مريم گفت:

 من و لیلا فردا قراره بريم بیرون، شما مي تونید اونو ببینید، من به شما مي گم كجا. -
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اين  نمي فهمم -زيور جلوی در آشپزخانه ايستاد و خطاب به لیلا كه مشغول كم كردن شعله زير قابلمه بود گفت: 

ناصر چرا اينقدر سر به هوا شده، اينقدر بي فكر شده كه اجازه داده جنابعالي با اون دوست خلافت بیافتد توی 

 خیابونها و ولگردی كنید.

 ت:لیلا به سمت زيور چرخید و گف

 به همون دلیلي كه اين اجازه رو به محبوبه مي ده و ... -

 زيور گفت:

 محبوبه با تو فرق داره، تو درست مثل آدمهای سابقه دار مي موني. -

 لیلا گفت:

 شايد فهمیده يك آدم رذل اون سابقه رو برام درست كرده! -

 

 

پس مواظب باش اين دفعه همون آدم رذل  -ي رفت گفت: زيور از جلوی در كنار رفت و به او كه به سمت در سالن م

 يك سابقه بزرگتر واست درست نكنه! در ضمن زود برگرد ممكنه غذات بسوزه.

لیلا جلوی در مكثي كرد، خیلي دلش مي خواست جواب زيور را بدهد اما به ياد روزی افتاد كه پدرش در برابر 

 چشمان حیرت زده او التماس كرده بود:

جان، غلط كردم، به خدا اشتباه كردم، خريت كردم، نفهمیدم دارم چي كار مي كنم و اين زن ولگرد رو وارد )لیلا 

زندگي خودم و مادرت كردم. حالا كه شده، نمي تونم به اين راحتي از سرم بازش كنم، با همون خريت مهريه اش رو 

ت كشي ام رو دودستي تقديمش كنم. پس باهاش سنگین كردم. حالا اگه بخوام بفرستمش بره بايد حاصل سالها زحم
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راه بیا مي دونم تقصیر تو نیبست اما تحملش كن باور كن وقتي مي رسم پشت در خونه، مثل بید مي لرزم، بايد بیام و 

 به شكوه و شكاياتش گوش كنم پس ... كوتاه مي آم.(

حیاط بلند شد از پله ها بالا رفت. در كه باز شد سالن را ترك كرد. هنوز پله ها را تا انتها نرفته بود كه صدای در 

 چهره همیشه خندان مريم ظاهر شد.

 سلام ... تو كه هنوز آماده نشدی! -

 لیلا از جلوی در كنار رفت و گفت:

 بیا تو، الان آماده مي شم. -

 مريم به همراه لیلا وارد زيرزمین شد و گفت:

 ی اينجا.انگار ديگه درست و حسابي نقل مكان كرد -

 اين نوني بود كه تو، توی دامن گذاشتي، خدا ازت نگذره دختر! -

 مريم گفت:

من فكر تو رو كردم، اگه خواستي با محبوبه هم اتاق بشي، هر روز جنگ و مرافعه داشتي، اصلا تقصیر منه، اومدم  -

 كمكت كردم اينجا رو مثل دسته گل تر و تمیز كردم، مستقلت كردم ...

 ت:لیلا گف

 بسه ... بسه ديگه. بیا بريم بايد زود برگردم. -

 مريم جلوی لیلا ايستاد و گفت:

 جون من اين دفعه رو عجله نكن حالا كه ناصرخان آدم شده ... -

 لیلا با جديت گفت:

 چي گفتي؟ -

 مريم گفت:

 منظورم اين بود كه سر به راه شده ... -

 كرد گفت:و در حالي كه مقنعه لیلا را مرتب مي 

 تو ديگه غر نزن، زود باش، شب شد، دير شد ... يك امروز رو حال بده. -

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 درست حرف بزن دختر، تا دير نشده بريم. -

ياشار نگاهي به ساعتش انداخت؛ نیم ساخت زودتر از قراری كه با مريم گذاشته بود به پل هوايي رسیده و در انتظار 

ینهايي كه با سرعت از زير پل عبور مي كردند چشم دوخته بود. كمي دچار سرگیجه شده بود، روی پل آنها به ماش

قدم مي زد و بي اعتنا از كنار دختران و پسران جواني كه گهگاهي متلكي نثارش مي كردند مي گذشت. حالا كه به 

خواست؟ و به ياد مهشید افتاد ... و آن عشق آنجا رسیده بود مانده كه به او چه بگويد، چرا آمده بود؟ از او چه مي 

 جنجالي و صحبتهای مهشید در آخرين روز، واقعیات تلخي كه در تار و پود وجودش نقس بسته بود.

)ياشار تو بیماری، نمي توني يك زندگي زناشوئي كامل و سالم داشته باشي نه با من نه با يكي ديگه، تو فقط مي توني 

 (دوست دختر داشته باشي.

 و بعد صدای لیلا را به وضوح شنید:
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 در مورد من چي فكر كردی؟ -

به سمت صدا برگشت؛ دختری جوان با حالتي عصبي اين جملات را بر زبان جاری مي كرد و سعي داشت خود را از 

دست جوان مزاحم يا شايد هم دوستش رها كند. وقتي متوجه نگاههای خیره ياشار شد با همان حالت عصبي و 

 هاجمي گفت:ت

 چیه؟ به چي نگاه مي كني، همه شما آشغالید، دروغگوئید؟ -

و توجه رهگذران را به خود جلب كرد و با سرعت در حالي كه پسر جوان را سردرگم رها كرده بود از پله ها پايین 

 رفت.

 در مورد من چي فكر كردی؟( lهنوز ذهنش به دنبال جوابي برای اين سوال مي گشت

ريم و لحظه ای بعد به دنبالش لیلا آخرين پله را بالا آمدند. لیلا اصلا متوجه او نبود و اين فرصت را به او مي كه اول م

داد كه نگاهش را از تصوير او پر كند. قلبش به شدت مي زد درست مثل آدمي كه قصد دارد دست به كار خلافي 

 ) بیا جلو ... چرا معطلي؟(بزند در ترديد بود. نگاه سماجت بار مريم به او مي گفت كه

چرا به نگاه نمي كرد؟ چرا متوجه حضور او نمي شد؟ اين همه بي تفاوتي اش نسبت به اطراف و آدمهای اطرافش از 

كجا سرچشمه مي گرفت؟ وقتي به خودش آمد كه مريم برگشت و ملتمسانه نگاهش كرد و با صدايش او را كه چون 

 دش پناه برده بود بیرون كشید.كودكي وحشت زده به گوشه ای از وجو

 هیجان زده و بلند گفت:

 لیلا ... -

لیلا ناخواسته به پشت سرش نگاه كرد و با ديدن ياشار ناباورانه ايستاد، اين بهت و حیرت به ياشار فرصت داد كه 

 جلو برود.

 لیلا با حیرت و ناباوری گفت:

 شما اينجا چه كار مي كنید؟ -

 ببینم. مي خواستم شما رو -

 لیلا هر آنچه در ذهنش نقش مي بست را به زبان مي آورد:

 منو؟! ... اينجا ...؟ برای چي؟! -

 مي تونیم بريم جايي كه با شما صحبت كنم؟ -

 صحبت راجع به چي؟ خدای من چطور اومده اينجا؟ اصلا از كجا ... -

 اد و گفت:و بعد به مريم نگاه كرد. مريم فورا خودش را بهت زده نشان د

 لیلا ... اين آقا ... -

 و ساكت شد. مي دانست دروغ گفتن و نقش بازی كردن فايده ای ندارد و با جديت ادامه داد:

 خیلي خب برات توضیح مي دهم اما نه حالا، همه نگاهمون مي كنند بهتره بريم يك جايي كه بشه صحبت كرد. -

 ار به سر مي برد و گفت:لیلا نگاه گذرايي به ياشار كرد كه در انتظ

 من ... من توی شمال يك جوری جدی داشتم بايد مي فهمیديد كه من ... -

 و مستقیما به او نگاه كرد و گفت:

 چرا دست از سرم برنمي داريد، از جون من چي مي خواهید؟  -
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 ياشار گفت:

 هیچي، فقط دوستت دارم. -
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د دستش را داخل موهايش فرو برد و به ساعتي قبل انديشید به آن لحظه ای كه ياشار خودش را روی تخت رها كر

 بي اختیار آن چه را كه در دل داشت بیرون ريخته بود: )دوستت دارم.(

حقیقت همین بود و او از آن فرار مي كرد همانطور كه لیلا را فراری داده بود. لیلا فرار كرده بود چون نه به او و نه به 

اعتماد داشت و خودش فرار مي كرد چون از عاقبت اين عشق مي ترسید، از بیماريش كه هنوز معلوم نبود  احساس او

چه وقت ختم به درمان مي شود آن هم قطعي، اصلا چه كسي تضمین مي كرد كه بعد از يك مدت دوباره دچار همان 

 براز عشق عجولانه را چطور انجام داده.حالات نمي شود؟ آمده بود فقط او را ببیند اما خودش نفهمیده بود آن ا

 

*** 

 

 

لیلا پارچ آب را برداشت و يك لیوان ديگر برای خودش آب ريخت. احساس مي كرد از درون آتش گرفته و مي 

خواست اين حرارت دروني را با لیوانهای آبي كه پي در پي مي نوشد خاموش كند، مريم لیوان را از دست او گرفت و 

 ديگه، خاموش نشد؟ بسه -گفت: 

 لیلا با غضب نگاهش كرد و گفت:

 بايد خفه ات مي كردم. -

 مريم با جديت گفت:

 من بايد تو رو خفه مي كردم، چرا مثل ديوونه ها فرار كردی برگشتي خونه؟ -

 لیلا گفت:

 ده، چطور تو رو پیدا كرده؟بايد مي ايستادم تا بعد از ابراز عشق بیاد جلو و ... اصلا چرا به من نگفتي تو رو دي -

 مريم گفت:

 اگه مي گفتم امروز مي اومدی تا اونو ببیني. -

 لیلا گفت:

 ديدمش، چي گیر تو اومد؟ -

 مريم با دلخوری پاسخ داد:

هیچي، من خواستم عوض تو كه داری خريت مي كني و پشت پا به بختت مي زني درهای بخت و اقبال رو به روت  -

 باز كنم.

  پوزخندی زد و گفت:لیلا

 بخت و اقبال! تو اصلا مي دوني اون كیه؟ -

 مريم گفت:

 تو چي؟ تو مي دوني به خاطر تو چند تا از دبیرستانهای تهران رو زير پا گذاشته؟ -
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 لیلا در عوض پاسخ نگاهش را از مريم گرفت و مريم ادامه داد:

دار، عاشق، ديگه چي مي خواهي؟ بنده خدا كیلومترها راه رو همه دخترهای دم بخت منتظر چنین آدمي هستند؛ پول -

 كوبیده اومده اون وقت تو با اون چطور رفتار كردی ...

 لیلا خواست چیزی بگويد كه مريم گفت:

هیچي نگو لیلا، واقعا كه ديوونه ای، اگه تو رو نمي خواست مي گشت تا پیدات كنه؟ بعد از اين همه مدت مي اومد  -

خودت ازش پرسیدی از جونم چي مي خواهي؟ خب جوابت رو داد لیلا ... لیلا تا مامانم نیومده بهش زنگ  سر وقتت؟

 بزنم؟

لیلا به گوشي تلفن نگاه كرد، به خودش كه نمي توانست دروغ بگويد. از وقتي برگشته بود يك لیلای ديگر شده بود. 

ه آشنايي اش با او تا آن برخورد شديد لفظي، بارها از تمام مدت لحظه به لحظه روزهای رفته فكر مي كرد؛ از لحظ

خودش پرسیده بود دوستش داری؟ و هر بار كه جواب داده بود)نه(، قلبش فرياد كشیده بود دورغ مي گي، دوستش 

 داری و انتظار مي كشیدی با اون كه آدرسي از تو نداشته بیاد سروقتت ... و حالا كه آمده بود ...

 و را ديد گوشي را برداشت و گفت:مريم چون سكوت ا

 بگیرم؟ -

 لیلا نفس عمیقي كشید گوشي را از دست مريم گرفت روی دستگاه گذاشت و گفت:

نه مريم، مطمئنا يك خانواده ای داره، اون هم يك خانواده با اصل و نسب و سرمايه دار، خودت قضاوت كن اين  -

 مي كنند؟ مگه خود تو نبودی كه مي گفتي اين فاصله طبقاتي ...فاصله طبقاتي به قول خودت گل و گشاد رو قبول 

 مريم فورا گفت:

من غلط كردم، اون روزی كه اين حرف رو مي زدم نمي تونستم باور كنم يك نفر پیدا بشه اين فاصله رو دور خیز  -

 ... جون مريم زنگ بزنم؟ كنه و بپره اين طرف جامعه، حالا كه شده باورم شده، حرفهام رو پس مي گیرم، زنگ بزنم

 لیلا گفت:

 خیلي خب پس بذار يك بار ديگه امتحانش كنم، اگه دوباره برگشت ... -

 مريم گفت:

چي فكر كردی دختر؟ توی اين دوره و زمونه اين همه ناز و ادا خريدار نداره. مي ره سروقت يكي ديگه. سركه  -

 سفت شیرين تر از عسل.

 لیلا گفت:

 ن رو مي خواهم بفهمم. مي خواهم مطمئن بشم.من هم همی -

 مريم گفت:

واقعا كه سه فاز عقبي! نمي دونم چطور به تو بفهمونم اگه قصدش مزاحمت بود توی شهر خودش فراوان بودن كه  -

 با يك بوق زدن، هلاكش بشن؛ بي زحمت، بي منت!

 لیلا گفت:

 نداشته باش؛ يعني فضول كارهای من نباش.تو اون شماره ای رو كه بهت داد بده من، كاری هم  -

مريم زيپ كیفش را باز كرد كاغذ كوچكي را كه شماره همراه روی آن يادداشت شده بود، به سمت لیلا گرفت و 

 گفت:
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 خب اگه مي ترسي بقاپمش چرا اين همه ناز مي كني؟ -

 لیلا شماره را گرفت و گفت:

 رو نگه داری. نمي ترسم بقاپیش، مي ترسم نتوني زبونت -

 درست در همان لحظه صدای زنگ تلفن بلند شد لیلا فورا دستش را روی گوشي گذاشت و گفت:

 مريم اگه خودش بود بهش بگو برگرده به شهرش، فهمیدی؟ حرف زيادی نمي زني. -

 مريم با حالتي قهرآمیز گوشي را برداشت و گفت:

 بفرمائید. -

 ستم.سلام مريم خانوم، مزاحم كه نی -

 مريم عمدا نگاهش را از لیلا گرفت و گفت:

 سلام آقای گیلاني، بفرمائید. -

 ياشار كمي مكث كرد و گفت:

 لیلا ... اونجاست؟ -

 مريم بدون اين كه به لیلا نگاه كند گفت:

 بله همین جاست اما نمي خواد با شما صحبت كنه. -

 ياشار گفت:

 آخه چرا؟ -

 مريم گفت:

 ما بگم برگرديد شهرتون.گفت به ش -

 ياشار گفت:

 گوشي رو بدهید به لیلا، خواهش مي كنم. -

 مريم گوشي را به سمت لیلا گرفت و گفت:

 مي گذارمش روی پخش، شما صحبت كنید. -

 گوشي را گذاشت و دكمه پخش را زد. صدای ياشار در اتاق طنین انداخت ...

از خودتون بپرسید چرا اين همه راه اومدم اينجا؟ جواب سوال اولتون رو  گفته بودی در مورد شما چه فكری كردم. -

هم مي گیريد. شماره همراهم رو دادم به دوستتون، همین امشب برمي گردم، حرفهای زيادی با شما دارم، منتظر 

نون مي ممتماستون هستم. هروقت اطمینان پیدا كرديد كه نظر سوئي ندارم بهم زنگ بزنید، فقط زياد طول نكشه 

 شم. خداحافظ. از شما هم ممنونم مريم خانوم.

 و صدای بوق ممتد كه حكايت از قطع تماس مي كرد.
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ملكي، مهتاج را خوب مي شناخت؛ زني بود كه هروقت لازم مي ديد به خودش اجازه مي داد به هركسي پرخاشجويانه 

ايد ساكت پشت میزش مي نشست و اهانتهايش را تحمل مي كرد، اما اهانت كند، حتي فرزندانش. حالا نوبت او بود، ب

 شما به چه اجازه ای اين كار رو كرديد؟ -او هم آدمي نبود كه صحبتهای مهتاج را بي پاسخ بگذارد. 

 ملكي گفت:

ل نمي دانید شغاجازه لازم نبود خانم گیلاني، من در قبال حق اوكاله ای كه دريافت مي كنم كار انجام مي دهم، هنوز  -

 من همینه؟

 مهتاج با عصبانیت گفت:

پس شما حق الوكاله مي گیريد و هركاری كه از شما خواسته بشه انجام مي دهید، حتي اگر به منافع يكي از موكلین  -

 ديگر شما ضروری وارد بشه.

 

 

 نخیرخانم، اصلا نمي فهم -ملكي صاف روی صندلیش نشست و گفت: 

 مهتاج گفت:

 نافع مالي نه آقای ملكي، حیثیت خانوادگي من.م -

 ملكي گفت:

اين خانم ساكن تهران هستن، نوه شما از من خواست فقط يك آدرس براش بیارم همین، در ضمن فكر نمي كنم  -

 اين دختر جوان، زن بدنامي باشه، اينطور نیست؟

 مهتاج گفت:

 دم بي لیاقتي هستید! اين ديگه به شما ربطي نداره، فقط بهتره بدونید آ -

 ملكي با عصبانیت از جابرخاست و گفت:

ايرادی نداره خانم حالا كه بي لیاقتي من به شما ثابت شده مي تونید كارهای حقوقي كارخانجاتتون رو ببريد و  -

 بسپاريد به دست يك فرد بالیاقت!

 ي كشید گفت:بعد به سمت قفسه ها رفت و در حالي كه چندين دفتر را از آن بیرون م

 نتیجه اين همه سال خدمت صادقانه من به شما، توهینات شما بوده، ديگه ادامه نمي دهم خانم گیلاني. -

 و دفترها را محكم روی میز مقابل مهتاج كوبید و گفت:

 به سلامت خانوم گیلاني! -

 عوض كرد و آرامتر گفت:مهتاج كه انتظار چنین عكس العملي را از جانب ملكي نداشت كمي لحن صدايش را 

 جناب ملكي شما بايد قبل از اين كه دنبال كار نوه من بريد به من اطلاع مي داديد، بايد ... -

 ملكي فورا گفت:

نوه شما خواستند قضیه محرمانه بماند، اين حماقت من بود كه به شما اطلاع دادم البته اگه شما هم نمي خواستید كه  -

 تون گیر بیارم محال بود حرفي بزنم. من اسرار موكلینم رو فاش نمي كنم خانم ...آدرس اين خانم رو برا

 مهتاج گفت:

 بسیار خب، كاری است كه شده، حالا لطفا آدرس اين خانم رو به من بدهید. -
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 ملكي پشت میزش نشست و برای اين كه جواب اهانات او را داده باشد گفت:

 چرا از خودشون نمي گیريد؟ -

 اج سعي كرد خشمش را فرو دهد، با جديت گفت:مهت

 چون نمي خوام بفهمه كه من آدرس اين دخترخانم رو دارم. -

 ملكي گفت:

 من هم اجازه اين كار رو ندارم. -

 مهتاج تحكم آمیز گفت:

هم  آقای ملكي اين مسئله حیاتي است، لطفا دست از لجاجت برداريد و آدرس رو به من بدهید و بعد از اين -

 فراموش كنید از چنین شخصي آدرسي داريد.

ملكي مي دانست حسابي با غرور و اعصاب اين زن خودكامه بازی كرده و اگر بیشتر از آن ادامه دهد ممكن است 

چیزی از دفتر وكالتش باقي نماند. روی برگه ای آدرسي را كه از لیلا داشت به همراه شماره تلفنش يادداشت كرد و 

 ج داد. مهتاج از جابرخاست و به قصد ترك دفتر به سمت در رفت ملكي فورا گفت:به دست مهتا

 خانوم گیلاني، دفاتر حقوقي را فراموش كرديد. -

 مهتاج جلوی در ايستاد و به سمت او چرخید، لبخندی پیروزمندانه بر لب نشاند و گفت:

ات شما مي بندم فقط سعي كنید دوباره دچار آقای ملكي انسان جايزالخطاست، من هم چشمم را بر روی اشتباه -

 چنین خبطي نشويد. 

 و بدون آنكه منتظر پاسخي بماند دفتر را ترك كرد.

 حسام با تعجب در اتاق ياشار را باز كرد ياشار در حال تعويض لباس به سمت او چرخید و گفت:

 

 سلام. -

 

 حسام وارد اتاق شد در را بست و گفت:

 

 چت شده پسر؟ هنوز نرفته برگشتي؟معلوم هست  -

 

 ياشار دكمه های پیراهنش را بست و گفت:

 

 كارم تموم شد. -

 

 حسام كه قصد داشت مفصلا با او صحبت كند روی مبلي نشست و با كمي ترديد گفت:

 

 ديديش؟ -

 

 :ياشار نگاه گذرايي به او كرد و در پاسخش به يك بله بسنده كرد. حسام با جديت گفت
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 تو داری بدون مشورت با خانواده ات مهمترين تصمیم زندگي ات رو مي گیری.  -

 

ياشار پرده های اتاقش را كنار زد. بعد از جواب صريح لیلا، حال و حوصله برايش باقي نمانده بود، با صدايي آهسته 

 گفت:

 

 به حرفهای من گوش كنید. من با شما مشورت كردم يعني خواستم مشورت كنم اما شما نخواستید -

 

 حسام گفت:

 

 گوش نكردم چون مي دونستم كه در اشتباهي. -

 

 ياشار گفت:

 

چرا فكر مي كنید اشتباه مي كنم؟ چون نمي تونم دختری رو دوست داشته باشم كه محبتهای بي دريغش رو به پام  -

 ريخت، يا به قول شما عشق صادقانه اش رو ...

 

 حسام گفت:

 

خیلي خب، از ويدا هم فاكتور مي گیريم. ويدا هم به كنار، اما تو بايد دختری رو انتخاب كني كه با ايده آلهای  -

 خانواده ات مطابقت داشته باشه.

 

 ياشار به سمت او چرخید و گفت:

 

ه انتخاب كردم ايده آلهای خانواده من چیه؟ پول، قدرت، شهرت ... من هیچ كدوم رو نمي پسندم، دختری رو ك -

 هیچ كدام رو نداره.

 

 حسام گفت:

 

عاقلانه فكر كن، همه اينها رو هم كه نداشته باشه لااقل در يك مورد بايد با ما سنخیت داشته باشه. فكر كردی  -

ازدواج يعني عاشق شدن، عاشق موندن، يك روز كه اين عشق از حالت ديوانه وارش خارج بشه، مي فهمي كه برای 

ج ملاكهای ديگری هم وجود داشته پس لازمه كه بهت يادآوری كنم اين انتخاب يا بهتر بگم، تصمیم عجولانه ازدوا

 عواقبي هم داره.

 

 ياشار گفت:

 

 اين يادآوری نیست، اين مخالفت شماست. -

 

 حسام گفت:
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تو خیلي حساسه و امید بسته و  حالا كه حرف از مخالفت زدی بهتره يادت بندازم كه مادربزرگت روی همسر آينده -

 من از همین حالا مي تونم به جرات بگم با اين وصلت اصلا موافقت نمي كنه.

 

 ياشار لبخند تمسخرباری بر لب نشاند و گفت:

 

بله، من هم مطمئنم با معیارهايي كه مادربزرگم در نظر گرفته لیلا رو نمي پذيره، اما اين من هستم كه مي خوام با  -

 زندگي كنم و اين لیلاست كه قراره با بیماری من كنار بیاد. اون

 

 حسام گفت:

 

 قراره؟! پس در مورد تو همه چیز رو مي دونه. -

 

ياشار نگاه عمیقي به پدرش كرد. لیلا هیچ علاقه ای به او نشان نداده بود به كسي كه او را حسابي درگیر خوددش 

تا آدرسي از او به دست بیاورد، لیلا او را قبول نداشت اما چرا؟ فرسنگها راه را  كرده بود، آن همه انتظار كشیده بود

رفته بود تا عشق و علاقه اش را نثارش كند آن وقت او آن همه علاقه را ناديده گرفته بود و او را از خود رانده بود 

 چرا؟ شايد به همان دلیلي كه خودش نمي توانست ويدا را دوست بدارد.

 

 ... اجازه نداد باهاش صحبت كنم.نه  -

 

 حسام با تعجب پرسید:

 

 يعني ... -

 

 ياشار پشتش را به او كرد و گفت:

 

يعني نه مرا خواست و نه پولم را و نه اسم و رسمم را، همه اون چیزهايي كه شما فكر مي كنید دخترها براش، برای  -

 همه اينها بست و گفت دست از سرم بردار. به دست آوردنش دام مي گذارند، لیلا چشمش رو روی

 

 مدتي سكوت فضای اتاق را پر كرد حسام از جابرخاست نزديك به ياشار پشت سرش ايستاد و پرسید:

 

 خب ... خب حالا چي كار مي كني؟ -

 

 ياشار گفت:

 

 همون كاری كه شما مي خواهید؛ سعي مي كنم فراموشش كنم. -

 

 حسام گفت:
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 مي كني؟!سعي  -

 

 ياشار به سمت او برگشت و با آشفتگي گفت:

 

توقع داشتید مي گفتم فراموشش كردم؟ برای فراموش كردن شخصي كه اين همه روی من تاثر گذاشت چند هفته  -

 يا چند ماه كافي نیست.

 

 حسام گفت:

 

 ...منظورت از چند ماه چیه؟ خب ... خب ايرادی نداره، وقتي برگردی سركارت  -

 

 ياشار با پوزخندی گفت:

 

 كارم؟! كدوم كار؟ من فعلا حال و حوصله هیچي رو ندارم حتي خودم. اون وقت شما مي خواهید برگردم سركارم؟ -

 

حسام احساس كرد ياشار سعي دارد از طريق لجاجت در مقابل او جبهه گیری كند. در حالي كه به سمت درمي رفت 

 گفت:

 

مي شه. تو رياست اون كارخونه رو بعهده گرفتي و تو مسئول ضرر و زيان آن هستي تو بايد  به خودت مربوط -

 پاسخگو باشي.

 

 ياشار با قاطعیت گفت:

 

 از حالا به بعد ديگه هیچ مسئولیتي رو قبول نمي كنم مي تونید ... -

 

 حسام به سمت او چرخید و با عصبانیت گفت:

 

كارخونه بچه بازيه كه يك روز امور مربوط به اونو قبول كني و چند روز بعد شانه خالي  نكنه فكر كردی اداره اون -

 كني.

 

 ياشار گفت:

 

نخیر بازی نیست اما من آدم دم دمي مزاجي هستم يك روز شاد و شنگولم، يك روز ناراحت و عصبي، يك روز  -

 ديوانه زنجیری!

 

 حسام گفت:

 

 ياشار ... -
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 را به او كرد و با همان لحن گفت:ياشار پشتش 

 

 تنهام بگذاريد. -

 

حسام جلوی در مكث كوتاهي و بعد از اتاق خارج شد. بیرون از اتاق مهتاج غافلگیرش كرد. با لبخندی تمسخربار 

 گفت:

 

 لا ...جالبه ... تا حالا فكر مي كردم من از تمام مسائلي كه خانواده ام رو درگیر مي كنه باخبرم ولي حا -

 

 جمله اش را ناتمام گذاشت و از پله ها پايین رفت. حسام به دنبال او وارد سالن شد و گفت:

 

 ولي حالا فكر مي كنید خیلي چیزها از شما مخفي شده اما اشتباه مي كنید. -

 

 مهتاج با همان حالت عصبي گفت:

 

قايد من هر آنچه را كه خودت مي خواهي به میل خودت نه تنها پنهان كردی، بلكه سعي كردی با سوءاستفاده از ع -

 اجرا كني.

 

 

 حسام گفت: 

 

 منظورتون چیه؟ -

 

 مهتاج گفت:

 

 منظورم همین دختره ست. -

 

 حسام گفت:

 

 شما كه اون دختر رو نمي شناسید. -

 

 مهتاج گفت:

 

 خب تو كه مي شناسي اش برام بگو. -

 

 حسام گفت:

 

 نديدمش فقط مي دونم از لحاظ اقتصادی در سطح مناسبي نیست. شما با چنین انتخابي موافق هستید؟ من هم -
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 مهتاج لبخندی پرمعنا زد و با تمسخر گفت:

 

 نه، اما من با ويدا هم مخالفم، تو هم با من هم عقیده هستي؟ -

 

 حسام با كلافگي گفت:

 

 مامان، ويدا با اون فرق مي كنه. -

 

 هتاج گفت:م

 

 خیلي خب، پس پای منو وسط نكش خودت مي دوني و پسرت! -

 

 و با حالتي عصبي به سمت كتابخانه رفت. حسام با صدايي نسبتا بلند گفت:

 

 موضوع ازدواج ياشار به شما هم مربوطه، نمي تونید اينقدر راحت از كنارش بگذريد. -

 

 مهتاج به سمت او چرخید و گفت:

 

ا؟! سي سال قبل رو فراموش نكردم، ازدواج تو، اشتباه من، هنوز هم دارم با تحمل سركوفتهای تو و سیمین واقع -

تاوانش رو پس مي دم. ديگه نمي خوام تكرارش كنم هر چند خیلي سخته اما سعي دارم توی اين قضیه هیچ دخالتي 

 نكنم. پس از من نظرخواهي نكن.

 

 حسام گفت:

 

 كدوم سركوفت؟ -

 

 مهتاج پوزخندی زد و گفت:

 

 باور نمي كنم تو همون حسام سي سال پیش باشي، پول ضامن خوشبختي نیست. -

 

 حسام گفت:

 

 هنوز هم هستم. -

 

 مهتاج گفت:

 

 پس مي خواهي ***** بازی كني و اين موقعیت خوب رو بسپاری به دست خواهرزاده ات نه يك غريبه. -

 

 حسام با جديت گفت:
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 ياشار موقعیت نیبست من فقط نگران ويدا هستم. -

 

 مهتاج گفت:

 

 پس ياشار چي؟ -

 

 حسام با همان درماندگي پاسخ داد:

 

خودم هم مانده ام، سر يك دوراهي قرار گرفتم، حالا هم كه از شما كمك مي خوام، در عوض راهنمايي من مي گید  -

 به من چه!

 

 گفت: مهتاج كمي مكث كرد و بعد

 

خیلي خب در موردش فكر مي كنم، در ضمن تو مسئول وظايفي هستي كه ياشار بعهده گرفته، اين طور كه بوش  -

 مي آد نمي خواد برگرده سركارش.

 

و بدون اين كه منتظر پاسخي از او باشد وارد كتابخانه شد و همانجا پشت در نفس عمیقي كشید. احساس مي كرد از 

 ه است. روی اولین راحتي نشست و به خودش گفت،میدان جنگ بازگشت

 

) مهتاج پیر شدی، قبول كن كه مثل گذشته نمي توني از پس هر مشكلي بربیايي، مشكل؟ واقعا خودم هستم؟ من به 

اين قضیه به چشم يك مشكل بزرگ نگاه مي كنم؟ اين كه كاری نداره مي تونم خیلي راحت بگم يا فراموشش مي 

كنم كه اون تو رو فراموش كنه، درست مثل سي سال پیش كه حسام از عشقش بريد تا مبادا گزندی  كني يا كاری مي

بهش برسه و به فرمان من با اون دختر خائن ازدواج كرد تا رضايت من حاصل بشه. اما حالا سي سال قبل نیست و من 

د كاملا سالم نیست و اون دخترك، توانايي قبول يك شكست مفتحضانه ديگه رو ندارم. از طرفي ياشار هم يك فر

 همون كه زمان تكرارش كرده، اون ياشار رو نمي خواد ... اما چرا؟!

 

 

 از داخل صف به بیرون سرك كشید و به ابتدای صف نگاه كرد. بعد به سمت لیلا برگشت و گفت:

 

 بهتر نیست بريم و از يكي از همین پسرها كه دمغ شدن روزنامه گدايي كنیم؟ -

 

 لیلا كه تشويش در چهره اش به خوبي مشهود بود پاسخ داد:

 

 دختر دست از شرارت بردار، دل توی دلم نیست اون وقت تو مزه پروني مي كني؟ -

 

 مريم گفت:
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تو ديگه چرا؟ اين همه نگراني برای چیه؟ نمراتت كه طي سال تحصیلي خوب بود شاگرد خوب كلاس هم كه بودی  -

 اسه كنكور اون همه خرخوني كردی حالا ديگه اگر اسمت توی روزنامه نباشه خیلي ول معطلي! بعدش هم كه و

 

 

من بايد نگران باشم كه همیشه محتاج امدادهای غیبي تو بودم، من بايد نگران باشم كه ممكنه غزل خداحافظي رو 

 بعد از دوازده سال دوستي بخونم.

 

 لیلا گفت:

 

يكي از ما قبول شد اون يكي رو فراموش كنه، دوما تو هم پا به پای من درسها رو مرور كردی  اولا قرار نیست اگر -

 پس نگران نباش.

 

 مريم گفت:

 

بعد از دوازده سال هم نشیني روی يك نیمكت ... من كه فكر مي كنم ديگه قیافه هامون هم شبیه هم شده البته تو  -

 مون، عجیب نیست؟شبیه من شدی، درست مثل عقايد و تفكرات

 

 لیلا همراه او چند قدم به جلو برداشت و گفت:

 

 چرا خیلي عجیبه چون من اصلا مثل تو فكر نمي كنم. -

 

 مريم گفت:

 

 باز زدی توی ذوقم؟ -

 

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 

 زنامه رو بگیر و بیا.مريم من اصلا حالم خوب نیست فكر مي كنم سرگیجه گرفتم. مي رم بیرون از صف، تو رو -

 

 مريم گفت:

 

 باشه خانوم زرنگ، اما اول بايد دنبال اسم تو بگرديم. -

 

 لیلا گفت:

 

 باشه ... اول من. -
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و از صف خارج شد. زير سايه درختي به ديوار تكیه زد و به پسر جواني كه هیجان زده روزنامه را ورق مي زد نگاه 

م دوخت كه بي صبرانه آخرين قدم را برداشت، به كیوسك كه رسید روزنامه را گرفت و كرد و بعد نگاهش را به مري

 از صف خارج شد صدای صاحب كیوسك در آن همهمه و شلوغي به خوبي به گوشش رسید.

 

 هي خانم! پولش. -

 

خت و به سمت صدای خنده دخترها و پسرها به هوا رفت. مريم دوباره به سمت كیوسك رفت پول روزنامه را پردا

لیلا دويد، با عجله روزنامه را ورق زد زير حرف)ف( انگشتش را قرار داد. لیلا با كنجكاوی چشمانش را به انگشت 

 مريم دوخت و نگاهش را به دنبال آن كشاند:

 

 شماره داوطلب فهیمي آزده ... فهیمي آرزو ... فهیمي بیت ....فهیمي ... فهیمي ... فهیمي لیلا ... هر دو هیجانزده به -

نگاه كردند لیلا خواست فرياد بكشد كه مريم با شتاب روزنامه را ورق زد چند صفحه از روزنامه پاره شد و اين بار 

 انگشتش را زير حرف)ر( قرار داد. لیلا به چهره مشوش مريم نگاه كرد زير لب اسامي را مي خواند:

 

مي رفت چهره اش بیشتر و بیشتر درهم مي رفت لیلا فقط به او نگاه  رستمي ... رستمي ... رستمي ... هرچه پايین تر -

مي كرد و سعي داشت شاديش را به دست فراموشي بسپارد كه فرياد مريم او را از جا پراند رستمي مريم ... ای خدا 

... 

 

ا جلوی كور است. تروزنامه لبخندی بر لبنشاند نمي خواست به مريم يادآوری كند كه انتخاب رشته هم بخشي از كن

منزلشان به حرفهای مريم در مورد درس و دانشگاه و آينده درخشاني كه در پیش رو داشتند گوش داد. مقابل كوچه 

 كه رسیدند هر دو ايستادند مريم روزنامه را به سمت لیلا گرفت و گفت:

 

 بیا ... اول تو ببر. -

 

 لیلا گفت:

 

 بهتره كه اول خودت ببری. كسي در انتظار خبر قبول من نیست -

 

 مريم مكث كوتاهي كرد و گفت:

 

 باشه ... فعلا خداحافظ، بعدا باهات تماس مي گیرم. -

 

لیلا لحظاتي ايستاد و بعد از رفتن مريم وارد منزل شد با ورود به آنجا احساس كرد تمام شاديها و لحظات خوشش را 

ك راست به زيرزمین برود كه صدای پدرش او را در جای خود نگاه به دست مريم سپرده است، از همانجا خواست ي

 داشت.

 

 اومدی لیلا؟ -
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لیلا به ناصر نگاه كرد؛ جلوی نرده ها ايستاده بود و به او نگاه مي كرد، دو سه ماهي بود كه رفتارش به كلي عوض 

 و با محبوبه هم اتاق شود اما او امتناع كرده شده بود، با او با ملاطفت رفتار مي كرد. خواسته بود وسايلش را جمع كند

بود. تازه به آرامش رسیده بود، از طرفي ديگر گوشش به گله و شكايات مادر و دختر بدهكار نبود. هر چقدر زيور 

سعي مي كرد پدرش را بر علیه او بشوراند گويا نتیجه ای برعكس عايدش مي شد با اين همه، لیلا نمي توانست بي 

ي عدالتیهای را كه در حق مادرش روا مي داشت، فراموش كند اگر ذره ای به مادرش محبت داشت، به مهريهای ب

 همسر خودش، حالا او زنده بود فقط كمي خرج روی دستش مي گذاشت يعني ...

 

 ناصر گفت:

 

 چیه، چرا ماتت برده؟ پرسیدم چه خبر، تونستي روزنامه رو بگیری؟ -

 

نگاه كرد؛ باور نمي كرد پدرش دست از كاسبي اش كشیده و تا آن ساعت از روز در منزل نشسته  لیلا ناباورانه به او

 باشد تا فقط خبر قبولي او را بشنود. در پاسخ به او گفت:

 

 بله روزنامه گرفتم، قبول شدم. -

 

 ناصر لبخندش را فورا پشت غرورش پنهان كرد در حالي كه وارد سالن مي شد گفت:

 

 بالا، صبحانه كه نخوردی رفتي، در ضمن وحید زنگ زد، باهاش تماس بگیر. بیا -

 

لیلا بعد از تعويض لباس، فورا به طبقه بالا رفت تا خبر قبولي اش را به وحید بدهد ناصر هم لباس پوشیده بود و 

ور با ورود لیلا رو به زيآماده ترك منزل بود، در حال پیچیدن سیم دستگاه تلفني بود كه در اتاق خواب قرار داشت. 

 كرد و گفت:

 

 تلفن مغازه سوخته، به اين كه احتیاجي نیست مي برمش اونجا. -

 

 زيور با نارضايتي گفت:

 

 خب شايد يكي حرف خصوصي داشت. -

 

 ناصر گفت:

 

 خب به مزاحمه بگو، حرفهات خصوصیه. -

 

 رد آشپزخانه شد. ناصر مقابل لیلا ايستاد و گفت:زيور با عصبانیت نگاهي به ناصر و لیلا انداخت و وا

 

 تو به پدربزرگت زنگ زده ای و خواستي كه برای پرداخت شهريه بهت كمك كنه؟ -
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 لیلا با شرمندگي سرش را پايین انداخت و ناصر با عصبانیت گفت:

 

 مگه من مرده ام؟ -

 

. لیلا حتي مي ترسید به خاطر آن همه تغییر و تحول در دل و بدون اين كه منتظر پاسخ لیلا باشد آنجا را ترك كرد

 بخندد مبادا از خوابي شیرين بیدار شود.

 

مريم با خودكار قرمز رنگ، اول دور اسم لیلا و بعد دور اسم خودش را خط كشید. مادرش در حال برداشتن سجاده 

 اش گفت:

 

 كردی؟دختر تو خسته نشدی از بس كه نشستي و به اسمت نگاه  -

 

 مريم با خنده گفت:

 

آآآ ... مامان چقدر بي ذوقي! دخترت دانشگاه قبول شده اون هم دانشگاه ملي، الان كه مي ری مسجد بايد به همه  -

 پز بدهي و به همه اهل محل خبر بدی.

 

 مادرش لبخندی زد و در حالي كه چادرش را برمي داشت گفت:

 

 ي و پز و افاده!دارم مي رم عبادت، نه خبرچین -

 

 

 مريم با دلخوری گفت: 

 

 

مي گم بي ذوقي، بي ذوقي ديگه، اصلا مي دونید چیه، تا اين خبر رو به بابا ندم راحت نمي شم، اگه بفهمه ... اگه  -

 بفهمه از خوشحالي زبونم لال سكته مي كنه.

 

 مادرش گفت:

 

 ديگه ای نداری.حالا راست راستي ديگه قبول شدی، ديگه امتحان  -

 

مريم به يد انتخاب رشته افتاد؛ آن هم به نوبه خودش مهم و مرحله ای ديگر بود. از صبح سعي كرده بود به آن فكر 

نكند اما مگر مي شد؟ حتي مي دانست لیلا هم به خاطر اين كه مبادا خوشحالي او را زائل كرده باشد حرفي از انتخاب 

 رشته به میان نیاورده.

 

ی زنگ تلفن او را به خود آورد نگاهي به دور و برش كرد مادرش رفته بود، گوشي را برداشت و به امید شنیدن صدا

 صدای لیلا گفت:
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 الو، سلام، مي دونم باز بدقولي كردم، اينقدر ذوق زده بودم كه يادم رفت چه قولي بهت دادم. -

 

 و چون جوابي نشنید گفت:

 

 الو ... لیلا ... -

 

 صدايي آهسته و بیمار گونه از آن سوی خط به گوشش رسید:

 

 سلام مريم خانوم، مي بخشید صحبت نكردم مي خواستم مطمئن بشم خودتون هستید. -

 

 مريم با سردرگمي گفت:

 

 شما كي هستید؟ فكر مي كنم اشتباه گرفته ايد آقا. -

 

 نه خانم، من ياشار هستم. -

 

 مريم ناباورانه گفت:

 

 آقای گیلاني؟ واقعا خودتون هستید؟ صداتون عوض شده. بعد از يك ماه صداتون رو تشخیص ندادم. -

 

 ياشار گفت:

 

 مهم نیست، زنگ زدم ببینم قبول شده ايد يا نه. -

 

 مريم كه هنوز در بهت و ناباوری به سر مي برد گفت:

 

 بله هر دو قبول شديم. -

 

 ياشار گفت:

 

 مي گم از طرف من به لیلا هم تبريك بگوئید.تبريك  -

 

 مريم گفت:

 

 ممنون، انگار حالتون خوب نیست. -

 

 ياشار گفت:

 

 خوبم، فقط زياد انتظار كشیدم و خبری نشد. -
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 مريم گفت:

 

 آقای گیلاني، لیلا دختر يك دنده ايه، وقتي بگه نه يعني نه! -

 

 ياشار گفت:

 

 ه؟ چطوری بايد متقاعدش كنم كه مزاحمتي براش بوجود نمي آرم.آخه چرا؟ چرا ن -

 

 مريم گفت:

 

 من نمي دونم، اون فقط دلايل خودش رو مي آره. -

 

 ياشار گفت:

 

 چه دلايلي؟ -

 

 مريم گفت:

 

 بهتره با خودش صحبت كنید من باز هم با لیلا حرف مي زنم راضي اش مي كنم با شما صحبت كنه. -

 

 شار گفت:يا

 

ممنون مي شم، فقط از طرف من بهش بگین نمي خوام تا واقعیت براش روشن نشده با پدربزرگ و مادربزرگش در  -

 اين باره صحبت كنم.

 

 مريم با كمي ترديد پرسید:

 

 واقعیت؟ -

 

 ياشار گفت:

 

 منتظر تماسش مي مونم، خداحافظ . -

 

از قطع تماس فورا شماره منزل لیلا را گرفت. دقايقي بعد صدای لیلا در  مريم دستش را روی شاسي گذاشت و بعد

 گوشي پیچید.

 

 بفرمائید. -
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 مريم كه هنوز در ناباوری بسر مي برد گفت:

 

 سلام لیلا. -

 

 لیلا با شوق گفت:

 

 سلام، چه خوب شد زنگ زدی، نمي دوني چه خبر شده، نمي توني حدسش رو هم بزني. -

 

 م گفت:مري

 

 چي شده كه اينقدر خوشحالي؟ نكنه زيور مرده! -

 

 لیلا گفت:

 

 بي مزه، درسته دل خوشي از اون ندارم ولي آرزوی مرگش رو هم ندارم. -

 

 مريم گفت:

 

 مثل اين كه تشريف نداره. -

 

 لیلا گفت:

 

شنوه، ه بود مونده بود خونه تا خبر قبولي منو بديگه بايد پیداشون بشه، مريم وقتي برگشتم خونه، بابام هنوز نرفت -

 باورت مي شه؟

 

 مريم گفت:

 

 واقعا؟ -

 

 لیلا گفت:

 

بله ... بعد هم گفت وحید زنگ زده خواست به اون هم زنگ بزنم تازه خبر مهمتر اين كه گوشي تلفن رو از توی  -

 ودش شهريه دانشگاهم رو پرداخت كنه.اتاق خواب برداشت و برد مغازه، تازه از اون مهمتر، قراره خ

 

 مريم لبخند زنان گفت:

 

مثل اين كه خبر قبولي تو باعث كودتای ناصرخان علیه زيور شده. به هرحال خیلي خوشحالم كردی من هم مي  -

 خوام يك خبر بدم كه خوشحالیت رو دو برابر كنه.
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 لیلا كمي مكث كرد و گفت:

 

 چه خبری؟ -

 

 یطنت گفت:مريم با ش

 

 حدس بزن. -

 

 لیلا گفت:

 

 مريم اذيت نكن، الان زيور و دخترش هرجا باشند مي رسند. -

 

 مريم گفت:

 

 بدجوری بیخ دندون طرف گیر كردی و خودت خبر نداری. -

 

 لیلا گفت:

 

 چي مي گي؟ درست حرف بزن. -

 

 مريم گفت:

 

 د، ديگه چه بهونه ای داری؟يعني منظورم رو فهمیدی ... طرف زنگ ز -

 

 لیلا با كمي ترديد گفت:

 

 طرف؟ -

 

 مريم گفت:

 

 خودت رو نزن به اون راه، مي دونم كه گرفتي. جناب آقای گیلاني! -

 

 نفس در سینه لیلا حبس شد. مگر مي توانست فراموشش كند؟ مريم كه سكوت لیلا را ديد ادامه داد:

 

شدی يا نه، تبريك هم فرستاد در ضمن گفت به تو پیغام بدهم مي خواد قبل از اين كه مي خواست بدونه قبول  -

مادربزرگ و پدربزرگت رو در جريان قرار بده با خودت صحبت كنه و يك سری واقعیات رو برات بگه، لیلا ديگه 

كرد چقدر جا  چي مي گي؟ خودت هم باورت مي شه كه اينقدر تو فكرت باشه؟ نمي دوني وقتي خودش رو معرفي

خوردم مخصوصا وقتي مي خواست بدونه قبول شدی يا نه. ديگه مطمئن شدی تو رو به خاطر خودت مي خواهد؟ در 

 ضمن گفت منتظر تماست مي مونه.
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 لیلا با صدايي گرفته گفت:

 

 تو بهش چي گفتي؟ -

 

 مريم گفت:

 

ت، پرسید چرا؟ گفتم به دلايلي نامعقولي كه برای گفتم لیلا اينقدر كله شق و يك دنده است كه سر حرفش هس -

خودش معقوله. گفتم به تو اصرار مي كنم كه با اون تماس بگیری حالا هم بهت زنگ زدم كه حالیت كنم دختر جون 

 شانس يك بار در خونه آدم رو مي زنه فقط يك بار. چرا توی كله تو فرو نمي ره؟

 

 لیلا گفت:

 

مريم ... اصلا ولش كن من كه هر چي مي گم تو حرف خودت رو مي زني.فقط من بهش  آخه كدوم شانس؟ ببین -

 زنگ نمي زنم من اين موضوع رو فراموش كردم اما تو و اون ...

 

 مريم با عصبانیت فرياد زد:

 

 به جهنم، به درك! منو بگو كه دارم واسه كي جلیز و ولیز مي كنم. دختره عین يخچال مي مونه. -

 

دون خداحافظي گوشي را قطع كرد. لیلا لبخند تلخي بر لب نهاد و گوشي را روی دستگاه گذاشت. خودش هم و ب

مانده بود، نمي فهمید نمي تواند پیشنهاد ياشار را قبول كند يا نمي تواند موقعیتي را كه برايش بوجود آمده باور كند. 

 با كسي كه خیلي آسان از دستش داده بود. در آن لحظات احساس مي كرد احتیاج به مشورت دارد؛ مشورت

 

 

 مهتاج روی كاناپه مقابل كولر نشست و گفت:

 

 بیرون مثل جهنم مي مونه، كي قراره هوا يك كم خنك بشه؟ -

 

 سیمین سیني لیوانهای شربت را مقابل او روی میز گذاشت و گفت:

 

 چه عجب از اين طرفها مامان، راه گم كرديد؟ -

 

 از داخل كیفش چند عدد چك پول بیرون آورد روی میز گذاشت و گفت: مهتاج

 

 هم اومدم سهم تو رو از فروش پارچه ها بدهم هم سری به خودت و بچه ها زده باشم. -

 

 سیمین نگاهي به چك پولها انداخت و گفت:
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 چه عجله ای بود ما كه احتیاجي بهش نداريم اگه لازم برداريد مي تونید ... -

 

 

 مهتاج گفت: 

 

 نه ... ممنون، راستي نگفتي، بچه ها كجا هستند؟ -

 

 سیمین گفت:

 

 وفا با دوستاش رفته مسافرت. -

 

 مهتاج يك ابرويش را بالا انداخت و گفت:

 

 چه بي خبر؟! -

 

 سیمین گفت:

 

 وديد اصفهان.شربتتون گرم مي شه، اومد از شما خداحافظي كنه اما شما و حسام رفته ب -

 

 مهتاج كمي از شربتش را نوشید و گفت:

 

 آره، ياشار زياد حالش خوش نبود اين بود كه خودم با حسام رفتم سر و ساموني به كارها بدهم. -

 

 سیمین گفت:

 

 خدای ناكرده اتفاقي براش افتاده؟ -

 

 مهتاج گفت:

 

 ين هرندی ديگه واسه مردن خوبه!همون درد همیشگي، مي خوام دكترش را عوض كنم، ا -

 

 سیمین گفت:

 

 شما كه مي گفتید ياشار درمان شده، منتظر كارت عروسي اش بودم. -

 

 مهتاج گفت:

 

 داری مسخره ام مي كني؟ -

 

 سیمین سرش را پايین انداخت و گفت:
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رفهای نیش دار شماست، فراموش كه نه مامان، ياشار برادرزاده و عزيز منه، اگر هم حرفي مي زنم به خاطر ح -

 نكرديد.

 

 مهتاج گفت:

 

 من زياد به گذشته فكر نمي كنم، ويدا كجاست؟ -

 

 سیمین فورا به او نگاه كرد و پرسید:

 

ويدا؟ ... مامان خواهش مي كنم دور ويدا رو خط بكشید، بريد دنبال يه پرستار ديگه، اين پرستار دلسوز، تازه بیمار  -

 رو فراموش كرده. سنگدلش

 

 مهتاج لیوان خالي را روی میز گذاشت و گفت:

 

 انقدر با كنايه صحبت نكن، مي خوام باهاش صحبت كنم. -

 

 سیمین با كمي ترديد گفت:

 

 دور ويدا رو خط بكشید، كلي باهاش حرف زدم تا راضیش كردم واسه تحصیل بره خارج. -

 

 مهتاج با تعجب گفت:

 

 ا؟گفتي كج -

 

 سیمین گفت:

 

با دكتر هرندی هم صحبت كرديم، خودم هم بهتر ديدم واسه اين كه فكرش خلاص بشه برای ادامه تحصیل بره  -

 خارج، شايد خودم هم همراهش رفتم.

 

 مهتاج با عصبانیت گفت:

 

ت، من و برادرت خوبه ... خوبه خودت مي بری و خودت هم مي دوزی، طرف مشورت هم شده اون دكتر بي خاصی -

 هم كه بوق هستیم!

 

 سیمین با اعتراض گفت:

 

 مامان ... -
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 مهتاج تحكم آمیز گفت:

 

 اگه مي خواد ادامه تحصیل بده چرا همین جا ادامه نمي ده؟ -

 

 سیمین گفت:

 

 مي خوام يك مدت از اينجا دور باشه. -

 

 مهتاج گفت:

 

 هي فراريش بدهي.هنوز اتفاقي نیافتاده كه مي خوا -

 

 سیمین با ناراحتي گفت:

 

مامان بس ك. من قصد ندارم فراريش بدهم فقط مي خواهم كاری كنم كه بي انصافیهای عزيزترين كسانش را  -

 فراموش كنه، همین.

 

 مهتاج گفت:

 

مهمي دارم، اگر هم بي انصافي ... خیلي خب هرچي دلت مي خواهد بگو، فقط وقتي اومد بهش بگو كه باهاش كار  -

 فراموش كردی زياد مهم نیست خودم باهاش تماس مي گیرم.

 

 و از جا برخاست و ادامه داد:

 

 با من كاری نداری؟ -

 

 سیمین همانطور كه نشسته بود آهسته گفت:

 

 شما يك آدم خودخواه هستید كه همه رو قربوني منافعتون مي كنید. -

 

 مهتاج لبخندی زد و گفت:

 

 ممنون، اما لازمه بدوني كه منافع من آينده شماست پس حفظ اين منافع تضمین آينده شماست. -

 

 سیمین با عصبانیت گفت:

 

برای من مهمتر از اون منافع لعنتي و آينده خودم، آينده و سلامت رواني بچه هامه كه شما داريد به خطرشون مي  -

 اندازيد.
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خداحافظي او را ترك كرد. سیمین با كلافگي سرش را بین دستها گرفت؛ تازه توانسته  مهتاج كمي مكث كرد و با يك

بود ويدا را از يك بحران روحي نجات دهد توانسته بود كاری كند كه وفا احساسات تند برادرنه اش را كنترل كند. با 

صدای گفتگويي توجهش را جلب خود انديشید،)بايد زودتر پاسپورت و ويزا رو تهیه كنم( در همین افكار بود كه 

 كرد. از جابرخاست و پرده را كنار زد. ويدا و مهتاج روی پله ها با هم صحبت مي كردند.

 

 مهتاج در حالي كه از پله ها پايین مي رفت گفت:

 

مي دونم مادرت فال گوش ايستاده، اين عادت زشت رو از بچگي داشته، برای همین ترجیح مي دهم بريم توی  -

 رك مقابل خونه.پا

 

 ويدا در حالي كه همراه او از منزل خارج مي شد گفت:

 

 به هر حال من چیزی رو از مادرم مخفي نمي كنم. -

 

 مهتاج قدمهايش را با او هماهنگ كرد و گفت:

 

ه یل قراربه حرفهام گوش كن بعد خودت مي دوني كه مادرت رو در جريان قرار بدی يا نه، شنیدم برای ادامه تحص -

 بری خارج از كشور.

 

 ويدا گفت:

 

 درسته، شايد مامان هم همراهم بیاد. -

 

 مهتاج گفت:

 

 واقعا قصدت از رفتن به خارج ادامه تحصیله يا داری از خودت فرار مي كني؟ -

 

 ويدا لبخندی زد و گفت:

 

یم. من هم مثل شما نمي تونم شكست رو مي دوني مادربزرگ من و شما از نظر اخلاقي درست به هم شبیه هست -

قبول كنم. اگر هم شكست خوردم زانوی غم در بغل نمي گیرم سعي مي كنم با موفقیت در يك كار ديگه جبرانش 

 كنم.

 مهتاج هم لبخندی بر لب نهاد روی اولین نیمكت پارك نشست و گفت:

 

 .ياشار حالش خوب نیست بايد بهش كمك كني اما اين بار اساسي -
 

 ويدا كنار او نشست و گفت:
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بايدی در كار نیست تازه خود شما چند ماه پیش آمديد و با غرور و افتخار گفتید معجزه عشق نوه عزيزتون رو  -

 نجات داده، ديگه نه به پرستاری مثل من احتیاجه نه به قرصهای دكتر هرندی.

 

 مهتاج گفت:

 

 ه بازی در میاره، شايد هم واقعا از ياشار بیزاره.درسته، اما مثل اين كه اون عشق دار -

 

 

 ويدا گفت: 

 

 اين به من چه ارتباطي داره؟ -

 

 مهتاج نگاهش را به ويدا دوخت و ويدا لبخند تمسخرآمیزی زد و گفت:

 

جوع رنكنه چون فهمیديد دخترك به قول خودتون پاپتیه و در شان شما نیست به دست و پا افتاديد و به من  -

 كرديد؟

 

 مهتاج گفت:

 

 تقريبا ... -

 

 ويدا گفت:

 

 پس مي خواهید از شرش خلاص بشید! -

 

 مهتاج گفت:

 

مثل اين كه حرفهای منو درست نشنیدی. دختره بازی درآورده، حالا يا ناز مي كنه يا واقعا مي دونه ياشار لقمه  -

علت به اين روز افتاده. ببین ويدا تو لازم نیست بری خارج من  دهانش نیست. مي خوام اون بفهمه كه ياشار به چه

 حاضرم بخشي از سهام كارخونه رو به اسم تو كنم به شرط اين كه ...

 

 صدای خنده عصبي ويدا فضا را پر كرد و بعد از لحظاتي دست از خنده كشید و گفت:

 

 موفق مي شد؟ به دكتر هرندی هم يكي از همین سهام مي رسید اگه در كارش -

 

 مهتاج با جديت گفت:

 

 اون داشت حق طبابتش رو مي گرفت بیشتر از اونچه حقش بود، پس احتیاجي به چنین دريافتي كلاني نبود. -
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 ويدا با تاسف سرش را تكان داد و گفت:

 

 واقعا تا اين حد كارخونه ها براتون مهم هستن؟ -

 

 مهتاج گفت:

 

شما فكر مي كنید من فقط به فكر حفظ منافعم هستم در حالي كه تمام تلاش من تامین و  نمي دونم چرا همه -

 تضمین بچه هامه.

 

 ويدا گفت:

 

چون شما در عمل به همه ما همین رو ثابت كرديد. از طرفي هیچ كدوم از ما چنین تامین و تضمیني رو از شما  -

ث مي ترسید، مي ترسید تمام زحمات چندين و چند ساله شما، نخواستیم. واقعیت اينه كه شما از نداشتن يك وار

حاصل يك عمر زحمتتون با تقسیم بین ورثه از بین بره. در حقیقت شما به دنبال يك وارث برای اموالتون بعد از 

دايي حسام هستید، اما بگذاريد يك چیزی رو رك و پوست كنده از شما بپرسم، چطوری بعد از مرگتون مهمه كه چه 

لايي سر اموالتان مي آد؟ شما كه در اون دنیا احتیاجي به اين ثروت نداريد در عوض بايد پاسخگوی اون باشید. مي ب

شه وبال گردنتون، پس چرا به خاطرش اينقدر حرص مي زنید و چشمتون رو به روی تمام احساسات و عواطف، حتي 

 انسانیت مي بنديد؟

 

 ن آنكه به حرفهای او فكر كند يا حتي عصباني شود گفت:مهتاج نگاه عمیقي به ويدا كرد و بدو

 

به جای شعار دادن به پیشنهاد من گوش كن، من يك چیزی رو فهمیدم اين كه ياشار واقعا به اين دختر ناشناس  -

علاقمند شده پس اگر از ياشار بخواد تمام واقعیات و حوادثي رو كه عامل و باعث بوجود اومدن اين تشنجات و 

های رواني مي شه، رو براش مي گه، دكتر هرندی هم بدنبال همین عامله، با پیدا شدن عامل بیماری، خود بیماری تنش

رو مي شه ريشه كن كرد. مي خوام تو بری سراغ اون دخترك و هرطور شده وادارش كني با ياشار ارتباط برقرار كنه 

 برای يك مدت كوتاه، بعد هم بره پي كارش.

 

 ويدا گفت:

 

 چرا بايد اين كار رو بكنه؟ به خاطر چي؟ -

 

 مهتاج گفت:

 

 به خاطر هرچي كه بخواد. -

 

 ويدا خنده تمسخرباری كرد و گفت:
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 خب با بدست آوردن ياشار، خیلي بیشتر از اون چه در قبال اين كار مي گیره، گیرش مي آد. -

 

 مهتاج گفت:

 

 اون ياشار رو نمي خواد. -

 

 فت:ويدا گ

 

 اگر مثل من خام و گرفتار شد؟ -

 

 مهتاج گفت:

 

 اون وقت خودم فكری به حالش مي كنم. -

 

 ويدا با عصبانیت گفت:

 

 مي خواهید يك حسام و يك ياشار ديگه بسازيد؟ -

 

 بعد از جا برخاست و ادامه داد:

 

 دامه تحصیل خودم رو آماده مي كنم.نه ... نه مادربزرگ من نیستم. تصمیمم رو گرفتم. دارم واسه ا -

 

 مهتاج فورا گفت:

 

 به همین زودی آتشت خاموش شد؟ -

 

 ويدا گفت:

 

 شما نمي تونید منو تحريك كنید، مطمئنم كه مي دونید. -

 

 چند قدمي كه از او دور شد ايستاد به سمت مهتاج چرخید و گفت:

 

 با كسي صحبت نمي كنم بین حودمون مي مونه.راستي، خیالتون راحت باشه در اين باره  -

 

 بعد لبخندی تمسخربار تحويلش داد و از پارك خارج شد

ناصر آهسته پله ها را پايین رفت و در را به آرامي باز كرد. لیلا در حال خواندن نماز بود. وارد زيرزمین شد دقايقي به 

 نظر گذراند. همانجا نشست و به ديوار تكیه زد.لیلا نگاه كرد و بعد با نگاهي كنجكاو دور و بر را از 

 

 لیلا كه نمازش را سلام داد بي مقدمه خطاب به او گفت:
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 گفته بودم وسايلت رو جمع كني و از اين دخمه، بیرون بیايي. -

 

 لیلا همانطور كه مقابل سجاده اش نشسته بود گفت:

 

 من همین جا راحت هستم. -

 

 ناصر گفت:

 

 مادر خدابیامرزت كله شق و يك دنده ای! مثل -

 

 

 لیلا به پدرش نگاه كرد. اولین باری بود كه مادرش را اينطور محترمانه خطاب مي كرد. ناصر ادامه داد: 

 

 زيور اشتباه زندگي من بود! -

 

 لیلا نگاهش را از او گرفت و گفت:

 

 پس چرا ادامه اش داديد؟ -

 

 ناصر گفت:

 

 رو در قبالش مسئول مي دونستم، من باعث آوارگي و دربه دريش بودم.خودم  -

 

 لیلا گفت:

 

 شما در قبال من و وحید و از همه مهمتر مادرم هم مسئول بوديد. -

 

 ناصر گفت:

 

 مي شه اشتباهات گذشته رو جبران كرد. -

 

 لیلا گفت:

 

 مثلا؟ -

 

 ناصر گفت:

 

 دازم و بذارم بره، اگه تو بخواهي.مي تون مهريه اش رو بپر -
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 لیلا پوزخندی زد و گفت:

 

اما من اينو نمي خواهم، باهاش كنار اومدم مي بینید كه، اما اگه خودتون از دست ناسازگاريها و خودسريها و  -

ا ي بغرغرهايش خسته شده ايد حرف ديگه ايه، من و وحید اين روز رو حدس مي زديم شما نمي تونستید به زندگ

زني ادامه بدهید كه درست نقطه مقابل مادرمون بود؛ در همه چیز، نجابت، ايمان، همسرداری، اخلاق ... حالا چرا مي 

 خواهید اينقدر راحت بذاريدش كنار، اونطور كه خودش مي گفت سهم زيادی از خونه داره.

 

 ناصر گفت:

 

 از دادن سهمش ابايي ندارم. -

 

 رد و گفت:لیلا به پدرش نگاه ك

 

 چي شده بابا؟ اتفاقي افتاده؟ -

 

 ناصر گفت:

 

 گاهي اوقات اينقدر غر مي زنه و شكوه و شكايت مي كنه كه دلم مي خواد ... -

 

 باقي حرفش را ناتمام گذاشت و به جای آن پرسید:

 

 لیلا ... تو مي دوني وقتي از خونه مي ره بیرون كجا مي ره؟ -

 

 رد و گفت:لیلا كمي مكث ك

 

 چرا از خودش نمي پرسید؟ -

 

 ناصر سكوت كرد و لیلا در حالي كه سجاده اش را جمع مي كرد گفت:

 

گاهي اوقات نمي شه اشتباهات گذشته رو جبران كرد فقط مي شه تكرارشون نكرد، مثل مامان ... ديگه نمي تونید  -

اگه طلاقش بدهید نه تنها جبران هیچ چیز رو نكرديد  ظلمهايي رو كه در حقش كرديد جبران كنید. مثل زيور كه

بلكه اشتباه گذشته رو تكرار كرديد، اگر به خاطر من مي گین، باهاش كنار اومدم اون هم كم كم فهمیده كه از آزار 

رسوندن به من چیزی عايدش نمي شه، وقتي هم كه به حرفهاش اعتنايي نكنید ديگه تكرارش نمي كنه، در مورد 

 رفتنش هم بهتره دلتون رو پاك كنید، شما همیشه شكاك بوديد.بیرون 

 

 ناصر از جابرخاست مقابل لیلا ايستاد و گفت:

 

 وسايلت رو جمع كن بیا بالا. از اين كه تو رو اينجا مي بینم در عذابم. -
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 لیلا لبخندی زد و گفت:

 

 ناراحت نباشید من اينجا راحت ترم. -

 

 ناصر گفت:

 

 با زيور اتمام حجت مي كنم كه اگه كاری به كارت داشته باشه ... من -

 

 لیلا گفت:

 

تو را به خدا بابا، دوباره شروع نكنید تازه دست از سرم برداشته، من هروقت از اينجا خسته شدم وسايلم رو جمع  -

 مي كنم مي يام بالا.

 

ر و برش نگاه كرد؛ به آن سكوت و تنهايي خو گرفته بود ناصر بعد از مكث كوتاهي، آنجا را ترك كرد. لیلا به دو

حتي به صدای فريادهای زيور كه گهگاه از بالا به گوشش مي رسید، به حضورش، به بهانه جويي هايش، شايد به 

همین دلیل نخواسته بود ناصر او را دست به سر كند، پدرش را مي شناخت مردی نبود كه عمرش را به تنهايي، بدون 

يك زن سپری كند مي دانست زيور برايش رنگ باخته به دنبال تجدد است اما اين بار نمي خواست اجازه حضور 

بدهد پدرش با اين رنگ به رنگ شدنهايش با اعصاب او بازی كند. اگر زيور مي رفت، جايش را يكي ديگر پر مي 

 كرد اما چطور مي توانست مطمئن باشد كه ديگری بهتر از زيور است؟

مقابل آيینه نشسته و به چهره خودش خیره شده بود؛ به روزهای گذشته فكر مي كرد به دقايق و لحظاتي كه در ويدا 

كنار او به عنوان يك پرستار سپری كرده بود. چه چیزی باعث شده بود به او علاقمند شود؟ اصلا آن علاقه چطور 

ش هم به ياد نداشت تنها چیزی كه از آن روزهای شكل گرفته بود؟ آهسته آهسته يا خیلي سريع و با يك نگاه؟ خود

پرالتهاب باقي مانده بود يك قلب زخم خورده و يك جسم خسته بود. بعد از آخرين ملاقاتش با ياشار و شنیدن آن 

حقايق تلخ از زبنش روزهای سخت و زجرآوری را سپری كرده و بالاخره به اين نتیجه رسیده بود كه بايد با قبول 

ت و ناباوری را از خودش دور كند و زندگیش را از نو بسازد. نگاهش را از آيینه به چمدان بازمانده بر واقعیت، به

 روی تخت كشاند، هنوز دو روز ديگر برای رفتن فرصت داشت اما خیلي زود دست بكار بستن وسايلش شده بود. 

 

واست فرار كند از جار و جنجالهای افراطي وفا نمي خواست فكر كند در حال فرار است اما واقعیت همین بود. او مي خ

و از احساسات بچه گانه و احمقانه برادرش كه مادرش آن را غیرت برادرانه مي نامید و از غصه خوردنیهای بي مورد 

و دلسوزيهای اعصاب خردكن مادرش، مي خواست از همه چیز و همه كس فرار كند و از همه مهمتر از اشتباه 

وع تمام مصائبش بود. اگر چند سال قبل ساده لوحانه گول احساساتش را نمي خورد و فكر نمي خودش كه نقطه شر

كرد كه مي تواند ياشار را هم به خود علاقمند كند حالا در اين مرحله از زندگي با شكست روبرو نمي شد. در عین 

ت است، تنها راه رهايي از خرابیهای حال مي دانست از تنها چیزی كه نمي تواند فرار كند همان اشتباه و همین شكس

 به بار آمده فقط جبران و نوسازی است و بايد با پشتكار آينده اش را بسازد.
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 صدای ضربات آهسته ای كه به در مي خورد او را از افكارش بیرون راند. با باز كردن در، مادرش گفت:

 

 دكتر هرندی مي خواد تو رو ببینه. -

 

 ید:ويدا با تعجب پرس

 

 الان اينجاست؟ -

 

 سیمین با كمي تشويش گفت:

 

 آره، توی پذيرايي منتظرته، خدا بخیر بگذرونه اين ديگه از جون تو چي مي خواد خدا مي دونه! -

 

 ويدا همراه مادرش از اتاق خارج شد و گفت:

 

 يواشتر، ممكنه صداتون رو بشنوه. -

 

 ه احترام ازجا برخاست و ويدا با لبخندی برای احوالپرسي پیش قدم شد.وارد پذيرايي كه شدند دكتر هرندی ب

 

 سلام دكتر، خواهش مي كنم راحت باشید. -

 

 سلام دخترم، حالت چطوره؟ ديگه حالي از اين پیرمرد نمي پرسي. -

 

 ويدا همراه با دكتر روی مبل نشست و گفت:

 

 من همیشه جويای احوال شما بودم و هستم. -

 

 دكتر هرندی لبخندی زد و گفت:

 

منظورم از نزديك بود، خیلي وقته نديدمت و به من سری نزدی. برای همین تصمیم گرفتم خودم برای ديدنت  -

 بیام.

 

 ويدا گفت:

 

 متشكرم، اين روزها كمي سرم شلوغه. -

 

 ب به هر دوی آنها گفت:دكتر هرندی نگاهي گذرا به سیمین كه آرام و ساكت نشسته بود انداخت و خطا

 

 شنیدم كه عازم لندن هستي؟ -
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 ويدا گفت:

 

 از هر كسي كه شنیديد درست شنیديد، پس فردا پرواز داريم. -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

 اطلاع دارم كه اقوامتون اونجا هستند لابد برای ... -

 

 سیمین بي مقدمه با حالتي عصبي گفت:

 

رای ادامه تحصیل مي ره اونجا، من هم دلم نمي خواد چیزی يا كسي در اين دو روز باقي مانده با نخیر دكتر، ويدا ب -

 اعصابش بازی كنه و فكر رفتن رو از سرش بیرون بكشه.

 

 ويدا ناباورانه به سیمین نگاه كرد و با اعتراض گفت:

 

 مامان ... اين حرفها چیه؟ -

 

 دكتر هرندی به آرامي گفت:

 

 داريد خانم كه نسبت به آينده دخترتون حساس و نگران باشید، اما من هم چنین قصدی نداشتم.حق  -

 

 ويدا به سیمین نگاه كرد و گفت:

 

 مامان، ممكنه لطف كنید و از دكتر پذيرايي كنید؟ -

 

 سیمین مكثي كرد و در حالي كه از جا برمي خاست زير لب گفت:

 

 ها بذار.اين يعني اين كه ما رو تن -

 

و از اتاق خارج شد. ويدا نگاهش را بدرقه مادرش كرد و بعد از آن كه مطمئن شد اتاق را ترك كرده رو به دكتر 

 هرندی پرسید:

 

 خب دكتر از اين كه به ديدنم اومدين واقعا خوشحالم، اما دلم مي خواد علت اصلي حضورتون رو بدونم. -

 

 ت:دكتر هرندی مكث كوتاهي كرد و گف

 

سیمین خانم گفت اومدم مانع رفتنت بشم اما اشتباه فكر كرد، چون مي خوام كه رفتنت رو كمي ديگه به تاخیر  -

 بیاندازی؟
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 ويدا گفت:

 

 فكر مي كردم از اين كه تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم خوشحال شديد. -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

كه در همین پايه ثابت بموني. تو دختر با شهامت و لايقي هستي از همون  خوشحالم، واقعا خوشحالم ويدا، حیف بود -

 اول به تو گفته بودم بايد ادامه بدهي اما تو ...

 

 ويدا ادامه داد:

 

 مرتكب اشتباهي شدم كه برام مبدل به يك تجربه تلخ و يك شكست از اون تلخ تر شد. -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

 ر كني، تو برای ادامه تحصیل نمي ری ويدا.و حالا قصد داری فرا -

 

 ويدا با ناراحتي به دكتر هرندی نگاه كرد و گفت:

 

 شما اشتباه مي كنید من قصد فرار ندارم. -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

 زويدا اول تكلیفت را با خودت معلوم كن. اينطور رفتن باز هم باعث شكسته، اگر بری باز هم فكرت اينجاست، هنو -

 اونطور كه بايد و شايد واقعیت رو قبول نكردی.

 

 ويدا با كمي عصبانیت گفت:

 

من واقعیت رو قبول كردم. ياشار هیچ ارزشي برای من قائل نیست يعني نبوده. من فقط سعي داشتم خیلي ... خیلي  -

 ابلهانه خودم رو به اون بچسبونم.

 

 دكتر هرندی با آرامش گفت:

 

درها هم تند نبود، ياشار برای تو ارزش قائل بود و هنوز هم براش ارزش داری تو هم قصد نداشتي واقعیت اينق -

خودت رو به اون بچسبوني، فقط در درك احساساتت دچار اشتباه شدی. مي بیني باز هم داری اشتباه مي كني. از اون 

 چه خبر داری؟ از ياشار ...

 

 انداخت و گفت:ويدا با بي تفاوتي شانه هايش را بالا 
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 هیچي ... خیلي وقته كه نه ديدمش نه ... نه ... -

 

 دكتر هرندی در ادامه صحبتهای او گفت:

 

 نه صداش رو شنیدی، اما چرا؟ مگه دايي زاده ات نیست مگه برات مهم نیست كه در چه حالي به سر مي بره؟ -

 

 ويدا سرش را پايین انداخت و دكتر هرندی ادامه داد:

 

ويدا اگر به دنبال موفقیت هستي، تكلیفت دلت رو يك سره كن. مي خوام مثل يك پدر نصیحتت كنم؛ كارهای نیمه  -

تمامي را كه در اينجا داری تمام كن و بعد برو. اگر فكر مي كني مي توني نظر ياشار رو در مورد خودت تغییر بدی 

 باز هم تامل كن.

 

 به هرندی نگاه كرد و گفت: ويدا سرش را بالا گرفت، مستقیما

 

 مي تونم مطمئن باشم كه مادربزرگم شما رو اينجا نفرستاده؟ -

 

 دكتر هرندی لبخندی زد و گفت:

 

مطمئن باش، چون ديگه به من اعتماد نداره، يا خودش مستقیما مي ياد سراغت يا يكي ديگه رو مامور مي كنه. من  -

 ن فكر سپری كني كه اگه مي موندم ... اگر مي تونستم ....نمي خوام تمام وقتت رو اونجا با اي

 

 

 

 ويدا گفت:

 

شما درست حدس زديد من فرار مي كنم؛ از دلسوزيهای بي مورد اطرافیانم ذله شدم، چند وقت پیش هم  -

 مادربزرگم اومد اينجا، از من خواست دنبال اون دختره برم و راضیش كنم كه ... اما من قبول نكردم.

 

 دكتر هرندی پرسید:

 

 چرا قبول نكردی؟ -

 

 ويدا پوزخندی زد و گفت:

 

مي خواست با پول طوری تطمیعش كنم تا برای ياشار رل بازی كنه. مادربزرگم اونطور هم كه فكر مي كنیم زن  -

ين كه فردا رو يك زرنگي نیست، اون فقط امروز رو نگاه مي كنه به فكر فردا نیست. امروز رو مي سازه به امید ا

 كاريش مي كنه.
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 دكتر لبخندی زد و گفت: 

 

گاهي اوقات اينطور فكر كردن خوبه، مثلا مي تونستي قبول كني دختره رو راضي كني و بعد قسمت و سرنوشت،  -

 خودش همه چیز رو درست مي كرد. اين طوری تكلیف خودت رو هم معلوم مي كردی.

 

 خطاب به دكتر هرندی گفت:ويدا كمي فكر كرد و بعد 

 

 حال ياشار چطوره؟ -

 

 دكتر هرندی گفت:

 

 دوباره به هم ريخته، باز هم از دارو استفاده مي كنه، گوشه گیری، تنشهای عصبي، همون تشنجها. -

 

 و بعد با طنز گفت:

 

 و باز هم اين دكتر پیر و به قول مادربزرگت خرفت، براش نسخه مي پیچه. -

 

 ا با كمي مكث گفت:ويد

 

 شايد رفتن رو به تاخیر انداختم. -

 

 دكتر هرندی در حالي كه از جا برمي خاست گفت:

 

 امیدوارم موفق بشي دختر. -

 

 ويدا گفت:

 

 كجا دكتر؟ هنوز از شما پذيرايي نشده. -

 

 دكتر هرندی در حالي كه آهسته به سمت در خروجي گام برمي داشت گفت:

 

 شاالله دفعه بعد در يك موقعیت مناسب تر.ان -

 

 جلوی در ايستاد و گفت:

 

در ضمن خودم راه رو بلدم خوشحال تر مي شم اگه بری سراغ مادرت و از دلش در بیاری. با مادرها نبايد تند  -

 برخورد كرد، احساسات تند و تیزشون در مورد بچه هاشون دست خودشون نیست، وقتي خودت مادر شدی مي

 فهمي.
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 بار ديگر جلوی در خروجي مكث كرد و گفت:

 

 از طرف من ازشون خداحافظي كن، خودت هم با من در تماس باش فعلا خداحافظ. -

 

ويدا آهسته پاسخش را داد. بعد از رفتن دكتر هرندی قبل از آنكه او به سراغ سیمین برود، سیمین وارد سالن شد و 

 با چشماني اشك آلود گفت:

 

 مي دونستم اومدنش خیر نیست! -

 

 ويدا با لبخندی به سمت رفت و شانه های او را آرام گرفت. روی مبل نشست و گفت:

 

 فال گوش ايستادن اصلا كار درستي نیست! -

 

 سیمین با اندوه گفت:

 

 تو كه نمي خواهي روی حرفهای دكتر هرندی فكر كني؟ -

 

 ويدا با همان لبخند گفت:

 

 ه چون خودم هم به همین نتیجه رسیده بودم احتیاج به يك آدم معتمد داشتم كه تائیدش كنه.ن -

 

 سیمین با ناراحتي و با صدايي نسبتا بلند گفت:

 

 ويدا ... من و تو پس فردا پرواز داريم. -

 

 ويدا با خونسردی گفت:

 

 شما اگه دوست داشته باشید مي تونید بريد و يكاين كه مشكلي نیست همین حالا مي رم كنسلش مي كنم، البته  -

 آب و هوايي هم عوض كنید تا من به شما ملحق بشم.

 

 سیمین با ناراحتي گفت:

 

لازم نكرده، نمي تونم دختر كله شق و يك دنده ام رو تنها بگذارم و برم خوش گذروني! تو كه كار خودت رو مي  -

 مي دی.كني به حرف من هم كه مادرت هستم گوش ن

 

 ويدا مادرش را بوسید و گفت:

 

 پس پرواز رو كنسل كنم؟ -
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 سیمین با نارضايتي به ويدا نگاه كرد و گفت:

 

 فقط بايد به من قول بدی در مورد ياشار دست به هر اقدامي خواستي بزني منو هم در جريان بگذاری. -

 

 ويدا گفت:

 

 قول مي دهم مامان. -

 

 گي گفت:سیمین با كلاف

 

 يك دروغي هم بايد سر هم كنیم و تحويل برادرت بديم. نمي خوام باز قشقرق راه بندازه. -

 

 ويدا لبخندی زد و گفت:

 

اون هم به چشم! خودم يك دروغ براش سرهم مي كنم كه درست و حسابي باور كنه، حالا اگه اجازه بدی برم  -

 آژانس هوايي.

 

 سیمین گفت:

 

 جازه خودت هركاری كه بخواهي مي كني. حالا هم بلند شو برو.تو با ا -

 

ويدا بار ديگر گونه سیمین را بوسید و بعد به اتاقش رفت. با تمسخر به چمدانش نگاه كرد، زيپ آن را بست و زير 

 تختش پنهان كرد و گفت:

 

 )مي ريم اما نه حالا. بايد چند وقت ديگه هونجا بموني!(

 

 به تلفن نگاه كرد قبل از اين كه با دوستش ياسمن تماس بگیرد به ياد حرف دكتر هرندی افتاد: لب تخت نشست و

 

 )نه صداش رو شنیدی؟(

 

نه، او صدايش را از پشت خط شنیده بود؛ هفته قبل، زماني كه ماشینش را در چند قدمي يك كیوسك تلفن پارك 

بگیرد. قلقلكش داد. خیلي سريع داخل داشبورد ماشینش به كرد، اين فكر كه به عنوان يك ناشناس با او تماس 

دنبال كارت تلفن گشت و از اين بابت كه هیچ شماره ای روی همراه ياشار ثبت نمي شود خیالش راحت بود. با كمي 

اضطراب شماره را گرفت و وقتي تماس برقرار شد هر دو سكوت كردند و ناگهان صدای پر از امید و شوق ياشار در 

 ي تلفن پیچید:گوش

 

 )لیلا ... لیلا تو هستي خواهش مي كنم حرف بزن من منتظر ...(
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و او فورا گوشي را قطع كرد. تمام بدنش مي لرزيد، ترسیده بود يا شايد هم از شنیدن صدای ياشار كه عشقش را صدا 

نجا جا گذاشت. دقیقا نیم مي زد دچار لرزش شده بود. به هر حال آنقدر مضطرب بود كه حتي كارت تلفن را هما

ساعت داخل ماشین نشسته بود تا به خودش آمد و متوجه كار احمقانه اش شد. با كاری كه كرده بود يك امید واهي 

به ياشار بخشیده بود؛ در عین حال فهمید كه لیلا، اين دخترك ناشناس هنوز در قلب و ذهن ياشار با سمجات تمام 

يك نفس عمیق، خیال آن دختر ناشناس را از ذهنش دور كرد. گوشي را برداشت و  برای ماندن پافشاری مي كند. با

 شماره دوستش ياسمن را گرفت. بعد از دقايقي انتظار صدای ياسمن در گوشي پیچید:

 

 سلام ويدا جون، معلوم هست كجايي؟ فقط دو روز ديگه ايراني، اون وقت خودت رو گم و گور كردی؟ -

 

 ويدا گفت:

 

 لام، حق داری اما من هم دنبال كارهام بودم.س -

 

 ياسمن گفت:

 

 خب حالا كجا ببینمت؟ خونتون كه نمي يام. -

 

 ويدا لبخندی زد و گفت:

 

 حالا بذار دعوتت كنم بعد تعارف كن. الان كجا هستي؟ -

 

 ياسمن گفت:

 

 یابونها مي چرخم.رفته بودم واسه تو يه چیزی بگیرم، يك يادگاری، الان هم توی خ -

 

 ويدا گفت:

 

 ممنون ياسي جون، خاطراتت رو به عنوان يادگاری مي برم، تازه نمي رم كه برنگردم. -

 

 ياسمن گفت:

 

اولا ياسي و زهرمار، صددفعه گفتم اسمم رو شكسته نگو، در ضمن هنوز به مغازه مورد نظر نرسیدم. حالا كه  -

 وی خرج نمي اندازم.خودت نمي خوای من هم خودم رو ت

 

 ويدا لبخندی زد و گفت:

 

 خسیس! خريد رو بايد به تعويق بندازی. -
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 ياسمن بعد از مكث كوتاهي گفت:

 

 به تعويق بندازم؟! ويدا باز چه خبر شده؟ -

 

 ويدا گفت:

 

ن محل همیشگي من هم يك هیچي، يك جا قرار بذار تا همه چیز رو برات بگم، بايد با هم بريم مسافرت، برو همو -

 ربع ديگه اونجام.

 

 ياسي با فرياد گفت:

 

 معلوم هست باز چه غلطي مي خواهي كني؟ ويدا اگر بخواهي ... -

 

 ويدا گفت:

 

 مي بینمت ... خداحافظ. -

 حافظي ازو بدون اين كه بخواهد به باقي ناسزاهای ياسمن گوش كند تماس را قطع كرد. فورا آماده شد و بعدازخدا

سیمین، از منزل خارج شد. يك ربع بعد در محل قرارشان داخل رستوران به دنبال ياسي مي گشت. مثل همیشه 

بدقولي كرده بود، پشت يك میز نشست و به در ورودی چشم دوخت. دقايقي بعد در رستوران با شتاب باز و ياسمن 

ه توجه همه را جلب كرده بود البته صاحب رستوران و با عجله وارد شد. آنقدر در حركاتش شتاب به خرج مي داد ك

كاركنانش با او و رفتارش به خوبي آشنا بودند. ويدا برايش دست تكان داد و او در حالي كه كیفش را روی شانه 

 جابجا مي كرد با گامهايي بلند به سمت ويدا رفت و قبل از آنكه روی صندلي بنشیند با صدايي نسبتا بلند گفت:

 

 كنه از رفتن منصرف شدی؟ ن -

 

 ويدا آهسته گفت:

 

 يواشتر ... همه نگاهمون مي كنند. -

 

 

 ياسمن به دور و برش نگاه كرد، روی صندلي مقابل ويدا نشست و گفت: 

 

 خب بفروائید من منتظرم. -

 

 ويدا گفت:

 

 م.هیچي فقط هوس كردم آخرين مسافرتم هم با تو برم و بعد از ايران بر -
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 ياسمن گفت:

 

 لازم نكرده به قول خودت واسه همیشه كه نمي ری. وقتي برگشتي با هم مي ريم همه ايران رو مي گرديم. -

 

 ويدا گفت:

 

 وقتي برگردم دير مي شه. -

 

 ياسمن گفت:

 

 پروازت رو كه هنوز كنسل نكردی؟ -

 

 ويدا گفت:

 

 هنوز نه. -

 

 ياسمن گفت:

 

 ی امید باقیه، مي تونم عقلت رو برگردونم سرجاش.پس جا -

 

 ويدا گفت:

 

 از اينجا با هم مي ريم آژانس و ترتیبش رو مي دهیم. -

 

 ياسمن گفت:

 

 اصلا بگو چي شده، مي خواهي چي كار كني؟ -

 

 ويدا گفت:

 

 مي خوام كار نیمه تمامم رو تمام كنم. با هم مي ريم تهران. -

 

 تمسخر گفت:ياسمن با 

 

 منظورتون از كار نیمه تمامم كه تنها وارث مهتاج خانوم نیست؟ -

 

 ويدا گفت:

 

 آفرين! درست حدس زدی. -
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 در همین هنگام پیشخدمت مقابل میز ايستاد و برای دريافت سفارش گفت:

 

 چي میل داريد؟ -

 

 ياسمن نگاهي گذرا به او كرد و گفت:

 

 ي بود.فقط بستني، هر چ -

 

 و در ادامه صحبتهايش با ويدا گفت:

 

 پس تهران رفتنت چیه؟ -

 

 ويدا كمي مكث كرد و گفت:

 

داد و هوار راه نندازی ها والا بلند مي شم مي رم. شوخي هم نمي كنم، مي خوام برم اون دختر خانم رو راضي كنم،  -

 كل ياشار رو حل كنه. بايد باهاش صحبت كنم تا بفهممبهت كه گفته بودم، اسمش لیلاست فقط اونه كه مي تونه مش

 علت اين همه ناز كردنش چیه، هر طور شده ... 

 

ياسمن كه با چشماني متعجب به ويدا نگاه مي كرد و به حرفهايش گوش سپرده بود، ناگهان با عصبانیت از جا 

 ران خارج شد. ويدا نفس عمیقي كشید و بهبرخاست و بدون آنكه حرفي بزند با گامهايي بلند و محكم از سالن رستو

بستني هايي كه داخل سیني روی دست پیشخدمت مانده بود نگاه كرد. از جا برخاست و پول بستنیها را داخل سیني 

گذاشت و به دنبال ياسمن از سالن خارج شد. با حالتي عصبي داخل ماشینش به انتظار نشسته بود. داخل ماشین 

 نشست و گفت:

 

 چه كاری بود؟ اين -

 

 ياسمن با صدايي فريادگونه گفت:

 

 بهتره كه خودت رو به يك روانشناس نشون بدی، به دكتر هرندی! -

 

 ويدا لبخندی زد و گفت:

 

 اتفاقا اون بود كه اين فكر رو توی سرم انداخت. -

 

 ياسمن با همان لحن عصبي و صدای بلند گفت:

 

 ی كنه.پس لازمه كه خودش رو بستر -
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 ويدا گفت:

 

 توهین نكن ياسي ...! -

 

 ياسمن گفت:

 

ياسي و زهرمار، تو چت شده ويدا؟ مي فهمي مي خواهي چي كار كني؟ كدوم آدم عاقلي اين كاری رو كه تو مي  -

 خواهي بكني مي كنه؟ اينقدر عاشقشي كه نفهمیدی چطور احساسات تو رو لگد مال كرد، چقدر سرخورده ات كرد،

به همین زودی يادت رفت مي خواهي يادت بندازم كه تا مرز جنون و خودكشي رفتي؟ اگر هیچ كس نمي دونه كه 

 من از همه اش باخبرم.

 

 ويدا گفت:

 

مقصر خودم بودم نه اون، اگر هم تا مرز جنون و خودكشي رفتم نه به خاطر دانستن حقیقت از زبان ياشار بود نه به  -

قط به خاطر اشتباه احمقانه خودم بود كه جلوی همه رسوام كرد، حالا هم به زندگي عادی خاطر سرخوردگي، ف

 برگشتم.

 

 ياسمن گفت:

 

خیلي خب، پس زندگیت رو بكن، ولش كن، فراموشش كن. به تو چه كه دختره ناز مي كنه؟ اصلا به درك كه هر  -

 بلايي مي خواد سر ياشار بیاد!

 

 ويدا گفت:

 

شه، اگر ولش كنم اگر فراموشش كنم تا آخر عمر اين حس با منه كه توی اون چند سال فقط به خاطر  نه، نمي -

خودم و احساسات خودم بوده كه سعي داشتم بهش كمك كنم. در اصل به خاطر منافع خودم، اما حالا مي خوام به اون 

 برسه، بدون حضور احساساتم! به عنوان دايي زاده نگاه كنم، بهش كمك كنم بدون اين كه نفعي به خودم

 

 ياسمن گفت:

 

 واقعا بدون حضور احساسات؟ -

 

 ويدا گفت:

 

 گاهي اوقات مجبور مي شیم برای درست انجام دادن كاری به سختي جلوی بروز احساساتمون رو بگیريم. -

 

 ياسمن پوزخندی زد و گفت:
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 نه است!و اين هم از اون گاهي اوقاته! كارت واقعا ابلها -

 

 ويدا گفت:

 

 علاقه من نسبت به كسي كه هیچ احساسي بهم نداره ابلهانه است. -

 

 و هر دو به هم نگاه كردند. ويدا پرسید:

 

 خب حالا با من مي آيي تهران؟ -

 

 ياسمن گفت:

 

 وی راه تلف بشي.مجبورم، اگه اينجا بمونم، تا تو بری و برگردی دق مي كنم يا اينقدر نفرينت كنم كه ت -

 

 ويدا لبخندی زد و گفت:

 

تو برو كارهات برس، من اول مي رم آژانس هوايي تا پروازهامون رو كنسل كنم، بعد هم مي رم سراغ مهتاج خانم،  -

 كارها كه رديف شد باهات تماس مي گیرم، فعلا خداحافظ.

 

 و از ماشین خارج شد. ياسمن با غضب فرياد زد:

 

 ... ديوونه!ديوونه  -

ويدا ماشین را پشت در باغ پارك كرد و پیاده شد. سعي داشت با گامهايي استوار قدم بردارد زنگ را كه فشرد فورا 

 صدای باغبان را شنید:

 بله ...؟ -

 اصغر آقا، من هستم ويدا. -

 سلام خانوم، خوش اومدين. -

 اغبان از پشت آن ظاهر شد.دقايقي بعد يك لنگه بزرگ از در باغ، باز و بعد اصغر ب

 ماشین رو نمي يارين داخل خانوم؟ -

 ويدا وارد باغ شد و گفت:

 نه اصغر آقا، عجله دارم. -

قدمهايش سنگین شده بود سابقا، يعني تا چند ماه قبل هر روز به آنجا سری مي زد و مسیر در ورودی تا ساختمان را 

و گاهي اوقات كه قصد رفتن مي كرد مي ديد كه اصغر، ماشینش را  با ماشینش طي مي كرد. ساعتها آنجا مي ماند

برق انداخته. اما حالا ماشینش را بیرون گذاشته بود چون كار زيادی آنجا نداشت. اصغر همانطور پشت سر ويدا قدم 

يستاده، اما ا برمي داشت. مقابل ساختمان كه رسیدند اولین كسي را كه ديد ياشار بود. روی تراس اتاقش در طبقه بالا

 هنوز متوجه او نشده بود. ويدا به سمت اصغر برگشت و پرسید: 
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 دايي جان و مادربزرگم تشريف دارند؟ -

بله خانوم، اتفاقا خانوم بزرگ دو، سه ساعت پس از اصفهان برگشتند. فكر مي كنم توی كتابخانه هستند، آقا حسام  -

 هم توی گلخانه به گلها مي رسند، صداشون كنم؟

 ويدا گفت:

 نه ... نه لازم نیست مي خوام تنها ببینمش. -

از پله ها بالا، و يك راست به سمت كتابخانه رفت. دستش را بلند كرد تا در بزند كه نگاهش به سمت پله ها كشیده 

يش اشد. تصمیم گرفت اول با ياشار روبرو شود هر چند برايش سخت و دردناك بود. سعي كرد تا اتاق ياشار قدمه

را محكم و استوار بردارد اما هیجان زده تر از قبل به آنجا رسید، چند ضربه به در اتاق نواخت، صدای ياشار از 

 مسافتي دورتر از داخل اتاق به گوشش رسید. هنوز روی تراس ايستاده بود.

 بفرمائید. -

نگ حرير با وزش ملايم نسیم حركت ويدا بدون معطلي وارد اتاق شد؛ همان فضای آشنا و همیشگي، پرده گل بهي ر

مي كرد و قامت كشیده ياشار را به تصوير مي كشید. هنوز فراموش نكرده بود كه چون ياشار از رنگ سفید متنفر 

بود او برايش اين رنگ را انتخاب كرده بود تا سرويس اتاقش را با همان رنگ ست كند. آهسته به سمت در شیشه 

 فت:ای رفت پرده را كنار زد و گ

 سلام ياشار. -

 ياشار مثل برق گرفته ها به سمت او چرخید. ناباورانه گفت:

 ويدا ... -

همیشه وقتي كه ياشار اينطور او را خطاب مي كرد، احساس مي كرد از يك بلندی عظیم به دره ای عمیق مي پرد؛ ته 

 مد و گفت:دلش فرو مي ريخت و ضربان قلبش دو چندان مي شد؛ اين بار زود به خودش آ

 اونجا نايست خطرناكه! -

 ناخودآگاه جمله ای را كه در زمان پرستاری از او بكار مي برد به زبان آورده بود. ياشار لبخندی زد و گفت:

 هنوز اينقدر عقل توی سرم هست كه از اينجا نپرم. -

اين كه در جوابش بگويد اين چه  و ياشار هم همان جواب را داده بود. بايد روی گذشته خط مي كشید بايد به جای

 حرفیه، جمله ديگری به كار مي برد. لبخندی زد و گفت:

 فكر كردم آدمهای عاشق كلا ديوونه مي شن! -

 ياشار از اين پاسخ ويدا كمي جا خورد. در حالي كه وارد اتاق مي شد گفت:

 شنیدم باز به هم ريختي، آخه كي قراره به خودت بیايي؟ -

 نبال او وارد اتاق شد و گفت:ياشار به د

يادت هست بهت گفته بودم گاهي گذشته آدم اينقدر تلخ و دردناك مي شه كه تا آخر عمر روی زندگي اش تاثیر  -

 مي گذاره؟

 ويدا لبه تخت نشست و گفت:

دست مي ب درسته، اما بهتر اون گذشته تلخ رو برای يكي تعريف كني تا راحت بشي؟ باور كن ياشار سلامتیت رو -

 ياری.
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 ياشار لبخند تلخي زد و گفت:

 به خاطر چي؟ سلامت به خاطر كي؟ -

 ويدا گفت:

 به خاطر كساني كه دوستت دارند، به خاطر عشقت توی زندگي و به زندگي. -

 ياشار گفت:

 عشق و دوستي قشنگ ترين مسائل زندگي يك آدمه البته اگر يك طرفه نباشه. -

 ي گفت:ويدا بدون پرده پوش

 درسته، چون من تجربه اش كردم كار احمقانه ايه كه نتیجه ای تلخ داره! -

 ياشار با كمي دستپاچگي گفت:

ويدا ... من ... من واقعا به خاطرش متاسفم هنوز اين مسئله روی قلبم سنگیني مي كنه و داره تبديل مي شه به  -

 ما چون اينجا نمي اومدی مي ترسیدم كه ....عذاب وجدان، چند بار خواستم بیام به ديدنت و ... ا

 ويدا صحبتهای او را قطع كرد و گفت:

بهتره قلبت رو از بار گناهي كه مرتكب شدی سبك كني، دلم نمي خواد به خاطر اشتباه من، تو دچار عذاب وجدان  -

ی خاطرات گذشته است، من بشي، حالا هم اگه مي بیني اينجا هستم نه به خاطر سرزنش كردن تو و نه برای يادآور

 همه رو فراموش كردم فقط اومدم ببینم اگر به حضور من احتیاج داری در كنارت باشم.

ياشار نگاهش را از او گرفت. مي دانست ويدا با اين كار مي خواهد به او بفهماند همه چیز را فراموش كرده است. با 

 لبخندی به او گفت:

 بگم.متشكرم، فقط مي تونم همین رو  -

 ويدا از لبه تخت برخاست به سمت در رفت و بدون آنكه به سمت او برگردد گفت:

 خداحافظ ياشار. -

و فورا از اتاق خارج شد. از در اتاق كه فاصله گرفت ايستاد تا با يك نفس عمیق بغض نشسته در گلويش را به عمیق 

 ايران برود تا همه چیز را فراموش كند. ترين نقطه وجودش بفرستد. احساس مي كرد بايد هر چه زودتر از

مهتاج داخل كتابخانه نشسته بود روی میز مقابلش برگه هايي به طور نامنظم پراكنده شده بود كه او در حال مطالعه 

يكايك آنها و منظم نمودنشان بود. صدای ضربات در باعث نشد كه نگاهش را از روی برگه ها بگیرد. با صدايي آرام 

 گفت:

 فرمائید.ب -

 ويدا وارد كتابخانه شد. مهتاج بدون اين كه به او نگاه كند گفت:

 خب كار رسیدگي به گلهات تمام شد؟ وقت داری به كارهای مهمتر از اون برسي؟ -

 ويدا گفت:

 من هستم مادربزرگ. -

ر حالي كه خود را مشغول با صدای او، مهتاج سرش را بالا گرفت، نگاه عمیقي به سرتا پای او انداخت و دوباره د

 مطالعه اوراق نشان مي داد گفت:

 چه عجب از اين طرفها ويدا خانم! فكر نمي كني برای خداحافظي كمي زود آمدی؟ -
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 ويدا خشمش را فرو خورد و گفت:

 فكر مي كردم برای خداحافظي، شما بايد تشريف بیاريد فرودگاه ...! -

 گری را برداشت و در حال مقايسه دو برگه با هم گفت:مهتاج لبخند تمسخرباری زد، برگه دي

 بايد ...؟! تا به حال كسي نتونسته منو مجبور به كاری كنه. -

 ويدا در حالي كه آهسته به سمت او گام برمي داشت گفت:

 درسته، فقط شما بوديد كه تونسته ايد ديگران رو مجبور به كارهايي كنید كه دوست ندارند. -

 حالي كه با صدايي نسبتا بلند مي خنديد برگه ها را رها كرد و به مبل تكیه زد و گفت:مهتاج در 

 مي خوام اعتراف كنم كه تو درست شبیه خود من هستي و من به همین خاطر از تو مي ترسم. -

 ويدا لبخندی زد روی مبل مقابل او نشست و گفت:

 شايد، و برای همین هم اينجا هستم. -

 ث كوتاهي گفت:مهتاج با مك

 يعني ... يعني روی حرفهای من فكر كردی؟ -

 ويدا گفت:

 پروازمون به تعويق افتاد. -

 برقي از خوشحالي در چشمان مهتاج درخشید و آهسته گفت:

 مي دونستم كه به اين آسونیها،جا خالي نمي كني. حالا برنامه ات چیه؟ -

 ويدا گفت:

 رم تهران. يكي، دو روز ديگه با ياسمن مي -

 مهتاج گفت:

 خوبه ... خیلي خوبه. -

 ويدا گفت:

 اومدم آدرس رو از شما بگیرم. -

 مهتاج از جا برخاست و در حالي كه به سمت در كتابخانه مي رفت گفت:

 همراه من بیا. -

اخل كیفش دفترچه ويدا از جا برخاست و همراه مهتاج به اتاق خوابش رفت. مهتاج مقابل میز توالتش ايستاد، از د

كوچكي را بیرون آورد و به دنبال آدرس، دفترچه را ورق زد و بعد روی يك برگه كوچك آدرس را نوشت، دسته 

 چكش را بیرون كشید، دو برگه از آن را پر و جدا كرد. بعد روی صندلي نشست و گفت:

چون موضوع مربوط به خودت هم مي امیدوارم كارت رو خوب انجام بدی، البته مطمئنم كه درست انجام مي دی  -

 شه.

ويدا با غضب دندانهايش را بر هم فشرد. خیلي دلش مي خواست يك جواب دندان شكن به اين زن ديكتاتور بدهد 

 اما بیشتر مايل بود روزی را ببیند كه برای اولین بار مهتاج گیلاني خود را فريب خورده مي يابد.

 د:مهتاج كه سكوت او را ديد ادامه دا
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دلخور نشو. تو كه نبايد از واقعیت ناراحت بشي، تو ياشار رو دوست داری پس بايد با چنگ و دندون به دستش  -

 بیاری.

 چكها و آدرس را به سمت او گرفت و ادامه داد:

يك چك هم برای خودت نوشتم، نصف هزينه ها رو هم من متحمل شدم، هر چند بیشترين نفع رو تو مي بری. به  -

 حال وارث تاج و تخت گیلانیها، فرزند توئه!هر 

 ويدا احساس مي كرد دچار تهوع شده است و هر آن ممكن است بالا بیاورد. چكها را فورا از مهتاج گرفت و گفت:

 من بايد برم، كلي كار دارم. -

 و به سمت در رفت، اما هنوز خارج نشده بود كه مهتاج گفت: 

 ار بده.مرا هم در جريان كارهات قر -

 ويدا مكث كوتاهي كرد و با عجله از اتاق خارج شد. مهتاج زير لب گفت:

)دختره خودخواه! يك تشكر و خالي هم نكرد. حیف كه ريشم پیش تو گیره، والا درست و حسابي غرورت رو مي 

 شكستم.(

او به  شته بود ملیوني بود و چكويدا داخل باغ نفس عمیقي كشید، به مبلغ چكها نگاه كرد. چكي را كه در وجه لیلا نو

اندازه سه شب اقامت در يك هتل، دلش مي خواست هر دو چك را همانجا پاره كند، به آژانس برود و بلیطها را 

دوباره پس بگیرد اما وقتي دوباره به حرفهای دكتر هرندی فكر كرد، عاقلانه ديد كه فكرش و دلش را خلاص كند و 

 رود.بعد برای همیشه از ايروان ب

هنوز به سمت گلخانه نرفته بود كه حسام با دسته ای از گلهای میخك و رز مقابلش ظاهر شد، از ديدن ويدا كمي جا 

 خورد.

 سلام دايي، از اين طرفها؟! -

 ويدا گفت:

 سلام دايي جان. اومده بودم يك سری به شما بزنم، حالتون چطوره. -

 :حسام گلها را توی دستش جابجا كرد و گفت

 فعلا كه خوبم، سیمین چطوره؟ -

 ويدا گفت:

 اون هم خوبه، شما هم كه ديگه سری به ما نمي زنید. -

 حسام گفت:

 حق داری دايي، اما اينقدر گرفتارم كه ... -

 ويدا با لبخندی گفت:

 كه فقط به گلهاتون مي تونین برسین! -

 حسام كمي مكث كرد و گفت:

دم منزلتون مادرت زياد سرحال نبود، من اينطور احساس كردم كه از بودنم در آنجا زياد راستش دو سه بار كه اوم -

راضي نیست. با زبان بي زباني به من مي گفت كه كمتر به ديدنتون بیام، البته اون هم حق داشت. حالا چرا اينجا 

 ايستادی؟ بیا بريم داخل.
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 ويدا گفت:

 عجله دارم. -

 حسام گفت:

 چه ساعتي به تهران پرواز داريد؟ فردا دقیقا -

 ويدا گفت:

 پروازمون كنسل شد. -

 حسام با تعجب گفت:

 كنسل شده؟! مشكلي پیش اومده؟ -

 ويدا گفت:

 يك كمي، ولي حل مي شه. -

 حسام گفت:

 مي تونم كمكي كنم؟ -

 ويدا گفت:

 خودم از عهده اش برمي يام. -

 حسام كمي مكث كرد و گفت:

 ن ... من شرمنده ...ويدا م -

 ويدا فورا گفت:

 خب دايي جان اگر با من كاری نداريد برم، با يكي از دوستام قرار دارم. -

 

 

 

 خب دايي جان اگر با من كاری نداريد برم، با يكي از دوستام قرار دارم. -

 حسام گفت:

 نه فقط به مادرت سلام برسون. -

مه سعي داشتند اشتباه او را به نوعي به گردن بگیرند. مسافتي را به حالت دو رفت، حالا وقت فرار بود؛ از میطي كه ه

جلوی در باغ كه رسید نفس عمیقي كشید و نگاهي به پشت سرش انداخت. حسام مقابل ساختمان ايستاده بود و به او 

 نگاه مي كرد.

 

 وفا روی صندلي نشست و خطاب به سیمین كه مشغول تهیه شام بود گفت:

 هیچ معلوم هست اين دختره تا اين موقع شب كجاست؟ -

 سیمین گفت:

 باز يك شب خودت زود اومدی خونه! ببین داری دنبال بهانه مي گردی. -

 وفا گفت:
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يك جوری مي گي يك شب زود اومدم خونه كه انگار شب تا ساعت يك و دو نصفه شب بیرون از خونه ام، من كه  -

 ی خونه هستم.همیشه ساعت نه و نیم تو

 سیمین گفت: 

 آره راست مي گي، اما تو هم يك جور صحبت كردی كه انگار الان ساعت نه و نیم شبه و ويدا خونه نیست. -

 وفا گفت:

 بله ... ساعت هفت و نیم است اما اين حرف يعني دفاع از ويدا. -

 سیمین گفت:

 غ و كم سن و ساله، نه غیر مطمئن.اينقدر به پر و پای خواهرت نپیچ، نه يك دختر نابال -

 وفا گفت:

 چنین منظوری نداشتم فقط از وقتي اون پسره ديوونه باهاش اون كار رو كرد نگرانش هستم. -

 سیمین به سمت وفا برگشت، چشم غره ای به او رفت و گفت:

هم همه چیز رو فراموش  درست صحبت كن! ديوونه يعني چي؟ در ثاني بهتره نگراني تو هم تموم بشه چون ويدا -

 كرده.

 وفا گفت:

 واقعا؟! پس چرا داره فرار مي كنه؟ يك فرار بطزرگ! -

 سیمین گفت:

 وفا ...! خجالت بكش، اينقدر هم روی اين موضوع حساسیت به خرج نده، ويدا رو كلافه كردی. -

 وفا پوزخندی زد و با تمسخر گفت:

ه اون پسره شارلاتان كه رل ديوونه ها رو بازی مي كنه نشون مي دادم نامردی حساسیت ... شما اجازه نداديد والا ب -

 يعني چي!

 سیمین با لحني عصبي و پراز اعتراض گفت:

 وفا به تو گفتم تمومش كن! -

با صدای در ورودی ساختمان هر دو سكوت كردند. سیمین خودش را سرگرم كارش كرد و وفا برای چیدن میز شام 

 . ويدا جلوی آشپزخانه ايستاد و گفت:از جا برخاست

 سلام، به به داداش كوچولوی خودم، چه عجب كه يك شب قبل از شام خونه ای! -

 وفا بشقابها را روی میز گذاشت و گفت:

گفتم امشب شب آخريه كه مي تونیم با هم دعوا كنیم واسه همین يك كم زودتر اومدم خونه كه بیشتر فرصت  -

 طرفي واسه اين كه دارم از شرت خلاص مي شم مي خوام يك جشن كوچولو بگیرم.داشته باشیم. از 

 ويدا گفت:

 واست متاسفم! بايد جشنت رو به هم بزني، چون هنوز يك مدت ديگه بايد تحملم كني. -

 وفا گفت:

 منظورت چیه؟ -

 ويدا نگاهي كوتاه به سیمین انداخت و گفت:
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 من تماس گرفتند و گفتند پاسپورتها مشكل داره، پروازمو كنسله.هیچي فقط از اداره گذرنامه با  -

 وفا گفت:

 چطور ممكنه دو روز به پرواز متوجه شده باشند كه پاسپورتها تون يك اشكالي داره اون هم بعد از صدور بلیط؟! -

 ويدا گفت:

 نمي دونم، حالا كه شده. -

 وفا گفت:

 حالا مشكلش چیه؟ -

 ويدا گفت:

 دونم، بايد برم تهران. نمي -

 سیمین برای اين كه چیزی گفته باشد گفت:

 اين هم از شانس ماست! هر چي بیشتر عجله دارم از اين جا برم، برعكس مي شه، حالا كي بايد بری؟ -

 ويدا گفت:

 فردا صبح. با ياسمن قرار گذاشتم با هم بريم. -

 وفا گفت:

 بزن بگو لازم نیست زحمت بكشه. خودم همراهت مي يام. به دوستت زنگ -

 ويدا گفت:

 زحمتي نداره خودش هم تهران كار داره. -

 وفا گفت:

 گفتم كه خودم همراهت مي يام، لازم نیست تنها بری. -

 ويدا گفت:

 من هم گفتم كه تنها نیستم. -

 وفا گفت:

 باز داره حرف خودش رو مي زنه، مامان چرا چیزی بهش نمي گي؟ -

 با جديت به وفا گفت: سیمین

 بهت گفتم از حساسیتهات كم كن، دفعه اولي نیست كه ويدا با دوستش مي ره مسافرت پس تمومش كن وفا. -

وفا پارچ را محكم روی میز كوبید و با عصبانیت از آشپزخانه بیرون رفت، ويدا و سیمین نگاهي معنادار به هم كردند 

 و سیمین پرسید:

 دی؟چند روزه برمي گر -

 ويدا گفت:

 نمي دونم، هر وقت كه كارم تموم بشه. -

 سیمین ملتمسانه گفت:

 فقط زود تمومش كن. من ديگه طاقت اينجا موندن رو ندارم بايد آب و هوا عوض كنم والا ديوونه مي شم. -
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 ده بود كه سعي داشتاين او نبود كه رانندگي مي كرد، فرمان در دستهايش نبود، اين خط ممتد و گاه مقطع وسط جا

او را به انتهای خود برساند؛ به عشق صادقي كه ياشار از ان حرف زده بود. هنوز كلمه به كلمه حرفهای او را به ياد 

داشت. از آن شب به بعد آنقدر جملات او را تكرار كرده بود كه فهمیده بود كار او فقط سماجت در دوست داشتن 

تنفر شده بود، اما نمي دانست آن نفرت نسبت به چه چیز يا به چه كسي در او نیست، گدايي محبت و عشق است و م

 برانگیخته شده بود، نسبت به خودش يا ياشار و يا شايد لیلا، يا احساسي كه در آن پافشاری مي كرد.

)توی عشق صادق كه نبايد چرا آورد و شك كرد؟پس يعني عشق من صادق نبود كه خودم هم شك كردم و اون 

ولش نكرد.هیچ كس نتوانسته بود تا امروز اينقدر منو به زندگي و آينده امیدوار كنه.مهشید هم نتوانسته بود و من؟ قب

 فقط لیلا... 

فريب ...؟ لیلای من ساده تر از اين حرفهاست، لیلای من ...!!! همه چیز تمام شده بود، او ر لیلای من خطاب كرده 

ب خورد، فقط من بودم. مهشید كه خیلي زود با دانستن حقیقت، خودش رو كنار بود. تنها كسي كه در اين بین فري

كشید و به انتظار روزی نموند كه ياشار درمان بشه، يك انتظار نامطمئن، اما من فريب احساسات احمقانه خودم رو 

 خوردم و لیلا ... نمي خواد فريب بخوره، من مي خوام فريبش بدم؟! نه ... نه ... من ...(

صدای فرياد ياسمن فضای ماشین را پر كرد. فرمان ماشین در دستهای او و ياسمن بود، ماشین با تكانهای نسبتا 

شديد وارد خاكي و با ترمزی محكم متوقف شد. ويدا كه غافلگیر شده بود اول به چهره وحشت زده ياسمن نگاه كرد 

 و بعد به صندلي تكیه اد و نفس عمیقي كشید و آهسته پرسید:

 چه خبر شد؟ -

 ياسمن در حالي كه رنگ به چهره نداشت و كمربندش را باز مي كرد گفت:

به به! پس اصلا جنابعالي توی ماشین نبودی، اگر فرمان ماشین رو نمي گرفتم كه رفته بوديم زير تريلي بیا كنار ...  -

 خودم مي رونم.

شان را با هم عوض كردند و اين بار ياسمن استارت حركت ويدا هم كمربندش را باز كرد و از ماشین پیاده شد جاهاي

 را زد. مسافتي كه رفتند ضبط را خاموش كرد و گفت:

 كجا بودی؟ فقط دروغ نگو ... -

 ويدا در حالي كه به صندلي تكیه زده بود آهسته گفت:

 جای همیشگي؟ -

 ياسمن با تاسف سرش را تكان داد و گفت:

تي بری سراغ اون دختره، اون كه زنگ نزده پس ديگه ياشار هم زنگ نمي زنه، گورباباش، ببین ويدا تو مجبور نیس -

 چند وقت ديگه هم فراموش مي شه.

 و در حالي كه از سرعتش مي كاست ادامه داد:

 از همین جا برگردم؟ -

 ويدا پوزخندی زد و گفت:

 رو ديوونه مي كنه. فراموش مي شه؟ ... نه ... نه ياسمن، خیالش داره هر دوتامون -

 ياسمن خنده كوتاهي كرد و گفت:

 مگه دايي زاده تو حالا عاقل بوده؟ -
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 ويدا گفت:

 ياسمن ...! -

 ياسمن گفت:

 خب نبود ديگه، تازه دارم به عاقل بودن تو هم شك مي كنم. -

 ويدا گفت:

 تو اگه جای من بودی چه كار مي كردی؟ -

 ياسمن گفت:

بودم با پرواز امروزم مي رفتم تهران و با پرواز فردا هم مي پريدم و مي رفتم لندن، عشق دنیا رو  من اگر جای تو -

 مي كردم، به گوربابای همچین آدمهايي هم مي خنديدم، زندگي مي كردم ...

 ويدا گفت:

 به همین راحتي ... زندگي مي كردی؟! -

 ياسمن گفت:

همه چیز فراموش مي شه تازه بعد از سالها به ياد اين روزها مي افتادم خب آره اولش يك كمي سخته، اما بعدش  -

 از ته دل مي خنديدم و مي گفتم چقدر ديوونه بودم كه عاشق شدم!

 ويدا گفت:

امیدوارم هیچ وقت جای من قرار نگیری چون به اين راحتیها كه مي گي نمي توني به همه چیز بخندی و زندگي  -

 كني.

 ياسمن گفت:

اصلا بگو ببینم مي خواهي بری به اين دختره چي بگي؟ بگي بیا پسر دايي ما رو بگیر ...! مهريه و شیربها رو بهت  -

 بخشیده.

 ويدا گفت:

 ياسمن داری خیلي تیكه مي پروني! -

 ياسمن گفت:

التماس يك دختر خوشم مي ياد كه زود تیكه ها رو مي گیری، خب دايي زاده جنابعالي اگر مرد بودی كه اينقدر  -

 پرادعا رو نمي كرد، واقعا اون كه مشكل داره عیال مي خواهد چه كار؟

 ويدا راست روی صندلي نشست و با عصبانیت گفت:

 ياسمن، خفه شو، باشه؟ آخه داری خیلي بي ادب مي شي. -

 ياسمن گفت:

كه شاخش نداد! اگه آقا ياشار سالم بود باشه، فقط بگذار اينو هم بگم تا خیالم راحت بشه، خدا هم خر رو شناخت  -

 كه صد تا مثل تو رو هلاك خودش مي كرد.

 ويدا گفت:

 اگر دلت مي خواهد بد و بیراه بشنوی باز هم ادامه بده. -

 ياسمن نگاهي گذرا به ويدا كرد، لبخندی زد و گفت:
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 اگه قول مي دی به فحش و بد و بیره تمومش مي كني ادامه مي دهم. -

 هم لبخندی زد و گفت: ويدا

 واقعا كه پررو هستي، يه جايي نگه دار تا يه چیزی بخوريم. -

 

 مريم آلبوم عكس را ورق زد با انگشتش عكسي را نشان داد و در حالي كه مي خنديد گفت:

 نگاه كن يادته مال چند سال قبله؟ سال دوم راهنمايي چقدر هم بدقیافه بوديم! -

 لیلا خنديد و گفت:

 آره، ولي حساب منو با خودت قاطي نكن. -

 مريم گفت:

 آره، تو ورپريده از همون اول قشنگ بودی. -

 لیلا به ساعت نگاه كرد و گفت:

 مامان و بابات كي برمي گردن؟ -

 

 مريم گفت: 

ر د، سه چهمعلوم هست چي مي گي؟ تازه نیم ساعته رفتند، تا مراسم بله برون دخترخاله ام بشه و شام بخورن -

ساعت ديگه طول مي كشه، هنوز كلي وقت داريم كه با هم حرف بزنیم، چه خوب شد كه اين میثم وروجك رو با 

 خودشون بردند.

 لیلا گفت:

 نمي دونم چرا دلم شور افتاده. -

 مريم گفت:

م خاطر اين كه با تو باشغلط كرده، بي خود فكر و خیال به سرت نزنه كه منو تنها بذاری و بری خونه تون. من به  -

 نرفتم.

 لیلا آلبوم را از دست مريم گرفت و گفت:

 پاشو يه زنگ بزن خونه خالت به مامانت بگو مي يای خونه ما. -

 مريم گفت:

 زده به سرت؟ اينجا رو بگذارم بیام توی دخمه تو؟! -

 لیلا گفت:

 ست و پا كردی.مثل اين كه يادت رفته اون دخمه و بیغوله رو خودت واسم د -

 مريم گفت:

نه، اما اجباری هم نداريم كه به خاطر يك دلشوره الكي تو، بريم توی دست و پای زيور، حالا كه ناصرخان سرش  -

 سنگ خورده و به تو اينقدر آزادی مي ده تو چرا ازش استفاده نكني؟

 لیلا گفت:

 من از اين تغییر رفتار ناگهاني اش مي ترسم. -
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 مريم گفت:

 فكرهای بیخود نكن، الان مي رم دو تا شربت خنك مي آرم تا بخوری و از اين دلشوره هم راحت بشي. -

 ياسمن سركوچه ترمز زد و گفت:

 همین جاست. -

ويدا به اسم روی تابلو و به كوچه كه در دل غروب رنگ مي باخت، نگاهي انداخت. احساس سرما كرد دستهايش را 

 گفت:دور بازوهايش گرفت و 

 ياسمن كولر رو خاموش كن، يخ كردم. -

 ياسمن مچ ويدا را گرفت و گفت:

 ويدا، تو حالت خوب نیست، يخ كردی، مي ريم هتل فردا برمي گرديم. -

 ويدا گفت:

 نه ... نه ياسمن اينطوری تا صبح خوابم نمي بره، بذار تمومش كنم، برو داخل كوچه. -

و بعد داخل كوچه پیچید. چشمان ويدا روی پلاك منازل حركت مي كرد، آهسته ياسمن مكثي كرد دنده عقب گرفت 

 گفت:

 خونه بعدی. -

 ياسمن ترمز گرفت و گفت:

 همین جاست؟ -

 ويدا با حركت سر تائید كرد ياسمن گفت:

 مي خواهي من برم؟ -

 ويدا گفت:

 آره، اول تو برو ببین خودش هست. -

پیاده شد، ويدا با تشويش او را نگاه مي كرد، انقدر احساس سرما مي كرد كه مي ياسمن ماشین را خاموش كرد و 

ترسید شیشه ها را پايین بكشد. ياسمن دستش را روی زنگ فشرد و لحظاتي بعد در به وسیله آيفون باز شد. ياسمن 

 انسال به سمت دربه حالت انتظار برگشت و به او كه داخل ماشین خشكش زده بود نگاه كرد. با حضور خانمي می

برگشت و مشغول صحبت با او شد. ويدا چشمانش را بست مي خواست قبل از اين كه خودش را ببیند تصويری از او 

در ذهنش مجسم كند اما غیرممكن بود هیچ تصويری از او در ذهنش گنجانده نمي شد و در خیالش يك قاب خالي 

 از عكس را مي ديد فقط يك قاب خالي ...

 بسته شدن در ماشین از جا پريد و به ياسمن كه كنارش نشسته بود نگاه كرد. ياسمن گفت:با صدای 

 دختر جون زبونت هم قفل كرده! بريم فردا بیايیم. -

 ويدا با صدايي مرتعش گفت:

 همین جا مي مونیم تا برگرده. -

 ياسمن گفت:

 جديد بود آدرسي هم ازشون نداشت. كي بر گرده؟ اصلا از اين محل رفتند اين خانوم هم صاحبخانه -

 ويدا مضطرب و پريشان گفت:
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 نداشت؟ حالا چه كار كنیم؟ -

 ياسمن گفت:

 گفت دختر همسايه مون دوست نزديكشه، اون آدرسشون رو داره. -

 ويدا به رديف درها نگاه كرد و گفت:

 كدوم يكي ...؟ -

 ياسمن گفت:

 اون در آبي رنگ ... -

 ويدا گفت:

 ايندفعه خودم مي رم. -

ياسمن هم همراه او از ماشین پیاده شد. هوا تقريبا تاريك شده بود، ويدا با گامهايي سست به سمت در مورد نظر 

 رفت، با ترديد دستش را روی زنگ فشرد و گفت:

 دارم غش مي كنم. -

 ياسمن گفت:

 تو برو توی ماشین خودم آدرس رو مي گیرم. -

 ن طنین انداخت:صدای مريم در آيفو

 كیه؟ -

 ياسمن به جای ويدا گفت:

 مي بخشید، با مريم خانم كار داشتم. -

 مريم گفت:

 خودم هستم، امرتون؟ -

 ياسمن گفت:

 لطفا بیائید جلوی در. -

 مريم گوشي را گذاشت، رو به لیلا كرد و گفت:

 ند!بیخود دلت شور نمي زد، چند تا تروريست جلوی در منتظر من هست -

 لیلا بي صبرانه گفت:

 مريم خودت رو لوس نكن، كي بود؟ -

 مريم شالش را روی سر انداخت و گفت:

 نمي دونم، با من كار دارند الان برمي گردم. -

با صدای باز شدن در، ويدا يك قدم عقب تر رفت و چهره مريم بین در ظاهر شد. با تعجب به ويدا و ياسمن نگاه 

 كرد و پرسید:

 فرمائید.ب -

 ياسمن باز هم به جای ويدا گفت:

 آدرس دوستتون لیلا رو مي خواستیم. -
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 مريم به ويدا كه از چهره اش معلوم بود حال خوبي ندارد نگاه كرد و گفت:

 من شما رو نمي شناسم. -

 ويدا با صدايي آهسته گفت:

 لطفا آدرس رو به ما بدين، حال خوبي ندارم. -

 مريم گفت:

 ... مشخصه اما من هم ... خودشون اينجا هستند صداشون كنم؟ بله -

ويدا هراسان به ياسمن نگاه كرد؛ برای پاسخ دادن از او كمك ياسمن پشت ترافیك سنگین يكي از خیابانها، ساكت و 

یاس نبود ق آرام نشسته بود و سعي داشت چهره لیلا را از ذهن پاك كند اما نمي توانست. زيبايش با زيبايي ويدا قابل

اما چیزی دلكش تر از زيبايي ظاهری در چهره اش بود؛ چیزی كه در چهره دوستش ويدا نبود چیزی كه نمي دانست 

 چیست اما بود، چیزی مثل يك نور، يك نیروی آرام بخش ...

بورد شويدا گوشه لبش را به دندان گرفته بود و سعي داشت بغضش را پس بزند اما نمي توانست. سرش را روی دا

گذاشت و با صدای هق هق گريه، سیل اشكهايش هم جاری شد. ياسمن دستش را روی شانه او گذاشت و ناباورانه 

 گفت:

 ويدا ...! -

 ويدا در حالي كه مي گريست گفت:

حالا مي فهمم چرا نمي تونستم از اون يك چهره توی قاب خالي ذهنم جا بدم؛ چون اون كسي نبود كه من سعي مي  -

 م تصورش كنم. ياسمن خیلي سخته وقتي آدم از اعماق وجودش، شكستن رو باور مي كنه.كرد

ترافیك آزاد شد و ياسمن بدون اين كه حرفي بزند ماشین را راه انداخت. يك ساعت بعد در حالي كه ويدا آرام 

 گرفته و سرش را به صندلي تكیه داده بود. جلوی محوطه يك هتل متوقف كرد و گفت:

 ا برای برگشتن دير نشده.ويد -

 ويدا پوزخندی زد، سرش را به سمت او چرخاند و گفت:

 حالا ديگه خیلي دير شده من كسي رو ديدم كه نبايد مي ديدم حالا اگر برگردم ديگه واقعا فرار كردم. -

 قسمت دوم_فصل پانزدهم

ر. در سالن را باز كرد و بدون آنكه وارد لیلا نفس عمیقي كشید. سعي كرد خیلي عادی برخورد كند حداقل جلوی ناص

 شود گفت:

 بابا، من دارم مي رم. -

 ناصر نگاهي به او كرد و گفت:

 كي برمي گردی؟ -

 لیلا گفت:

 هر وقت خريد مريم تموم شد، خیلي زود. -

 ناصر گفت:

 تا شب نشده برگردد. -

 لیلا گفت:
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 چشم، فعلا خداحافظ. -

 

فورا از پله ها پايین رفت و پشت در كوچه نفس عمیق ديگری كشید. زيور سیني چايي را  وقتي در سالن را بست

 مقابل ناصر گذاشت و با ناراحتي گفت: 

 

 فكر نمي كني داری خیلي بهش میدون مي دی؟ -

 ناصر استكان چای را از داخل سیني برداشت و گفت:

 میدون واسه چي؟ -

 زيور گفت:

 ن دختره.پاتوقش شده خونه اي -

 ناصر گفت:

 نمي رفت خونه مريم، مي رفتند خريد. -

 زيور پوزخندی زد و گفت:

 با كي ... با مريم خانم؟! -

 ناصر گفت:

 مريم دختر مطمئنیه. -

 زيور گفت:

 فكر نمي كردم به اين زودی خیلي چیزها رو فراموش كني. يادت رفت پارسال چه دسته گلي به آب داد. -

 ناصر گفت:

بلند شو زن اينقدر واسه اين دختره نزن! مگه چه هیزم تری به تو فروخته كه اينقدر باهاش دشمني مي كني؟  -

 اينقدر سر به سرش گذاشتي كه ز خونه خودش فراريش دادی. من هم هي كوتاه اومدم، هي كوتاه اومدم.

 زيور با عصبانیت گفت:

ي كجا مي ريم؟ فكر كردی خرم نمي فهمم كه دنبالم راه مي افتي؟ فقط بلدی من و دخترم رو تعقیب كني كه ببین -

 فقط به من شك داری!

 ناصر چايش را با يك حبه قند سر كشیده و در حالي كه از جا برمي خاست گفت:

 وقتي مي پرسم كجا مي ری و از كجا مي آی جواب بده تا نیافتم دنبالت. -

 زيور گفت:

پرسیدی كجا مي ری راستش رو بهت گفت؟ واقعا كه نه به اون شوری شور، نه به  فكر كردی همین كه از دخترت -

 اين بي نمكي!

 ناصر كتش را از روی جالباسي برداشت و گفت:

 ببین زيور، لیلا هر كاری مي كنه آبروی من مي ره نه تو، پس بهتره تو فقط مواظب دختر خودت باشي. -

 رك سالن بود گفت:زيور با عصبانیت به ناصر كه در حال ت

 حالا شد دختر من، از زير سنگ آوردمش؟ يادت رفت كه ... -
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 ناصر در سالن را بست تا صدای جار و جنجال زيور را نشنود.

 

*** 

 لیلا به ساعتش نگاه كرد و گفت:

 مريم مطمئني همین جا قرار گذاشتي؟ -

 مريم در حالي كه با نگاهش ماشینها را تعقیب مي كرد گفت:

 آره بابا، خودم آدرس بهش دادم، قرار شد همین جا بیان دنبالمون، شايد نتونسته اينجا رو پیدا كنه. -

 لیلا گفت:

 فكر مي كني كار درستي مي كنیم؟ -

 مريم به لیلا نگاه كرد و گفت:

 .يعني چي كه كار درستي مي كنیم؟ ما كه نیافتاديم دنبالشون؟ خودشون اومدن التماس و زاری -

 لیلا گفت:

 اما ما هم نبايد به اين زودی حرفهای اونا رو باور مي كرديم. -

 مريم گفت:

 اولا تو چرا نسبت به همه چیز اينقدر مشكوكي؟ در ثاني اونا كه هنوز حرفي نزدن كه ما بخواهیم باور كنیم. -

 گرفت و گفت: در همین هنگام صدای بوق ماشیني توجه آنها را جلب كرد. مريم دست لیلا را

 خودشونن، بیا، زود باش. -

لیلا با ترديد همراه مريم سوار ماشین شد و آهسته سلام كرد. ياسمن پشت فرمان نشسته بود، از داخل آيینه به 

 مريم نگاه كرد و گفت:

 خب حالا قراره كجا بريم؟ -

 مريم گفت:

 گرديم كه برامون دردسر درست نشه.هر جا كه دوست داريد؛ فقط زياد دور نباشه بايد زودتر بر -

 ويدا آهسته گفت:

 برو يك جای خلوت. -

 ياسمن گفت:

 من كه اينجاها رو بلد نیستم. -

 مريم گفت:

 چند تا خیابون بالاتر يك پارك هست، يك رستوران خلوت هم داره. -

ويدا يكي از میزهای دو نفره خارج  ياسمن حركت كرد و با راهنمايي مريم، نیم ساعت بعد در محل مورد نظر بودند.

 از سالن را انتخاب كرد نشست و به لیلا هم اشاره كرد كه بنشیند. مريم با دلخوری گفت:

 مي بخشید ما سیاهي لشكر هستیم؟! -

 ويدا نگاه سرزنش باری به مريم انداخت و خطاب به ياسمن گفت:

 ياسمن مي خواهم تنها باهاش صحبت كنم. -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منلیلای 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 6 5  

 

 دی زد و در حالي كه به سمت میز ديگری مي رفت گفت:ياسمن لبخن

 هر طور دوست داری. -

 ويدا به مريم كه همانطور ايستاده بود نگاه كرد و گفت:

 منظورم با شما هم بود! -

مريم مكثي كرد و به سمت میزی كه ياسمن پشت آن نشسته بود رفت. ويدا اين بار سرتاپای لیلا كه منتظر ايستاده 

 اه كرد و گفت:بود نگ

 چرا ايستادی؟ بشین. -

 لیلا پشت میز نشست نگاهش را به چهره زيبای او دوخت و گفت:

 نمي خواين خودتون رو معرفي كنید؟ -

 ويدا گفت:

 اسمم ويداست، همین قدر آشنايي كافیه. -

 لیلا گفت:

 نبايد بدونم چه نسبتي با آقای گیلاني داريد؟ -

 ويدا گفت:

 هستم.خواهرش  -

لیلا كمي مكث كرد؛ تا جايي كه به ياد داشت ياشار گفته بود تنها ثمره ازدواج پدر و مادرش است. نگاهش را از ويدا 

 گرفت و به گلدان روی میز انداخت و گفت:

 تا جايي كه مي دونم آقای گیلاني خواهری ندارند. -

 و بعد به ويدا كه سكوت كرده بود نگاه كرد و گفت:

 از همین اول با دروغ شروع كنید، نمي تونم به شما اطمینان كنم.اگه  -

 ويدا لبخند تلخي زد و گفت:

 خوبه ... خوبه ... پس شناخت كافي هم روی دايي زاده من داريد! -

 لیلا ناخودآگاه گفت:

 پس شما همون خانمي هستید كه آقای گیلاني رو از آسايشگاه رواني نجات داد؟ -

 دآگاه گفت:ويدا هم ناخو

 چطور باهاش آشنا شدی؟ -

 لیلا با كمي مكث پرسید:

 شما چي از من مي خواين؟ -

 ويدا كیفش را باز كرد؛ چك مادربزرگش را روی میز مقابل لیلا قرار داد و گفت:

 كافیه؟ كمه؟ چقدر ديگه قانعت مي كنه؟! -

 گفت: لیلا نگاهش را از مبلغ بالای چك به ويدا دوخت و با عصبانیت

اومدين چي رو بخرين؟ من دنبال دايي زاده شما نیافتادم، داره برای من دردسر درست مي كنه اون وقت شما  -

 اومدين كه از من بخرينش؟
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 ويدا خنده ای عصبي كرد و گفت:

لو، وفكر كردی اومدم از تو بخرمش؟ فكر كردی اومدم كه به خاطرش با تو بجنگم يا گدايیش كنم؟ نه خانوم كوچ -

داری اشتباه فكر مي كني. اومدم بهت خبر بدم داری ديوونه اش مي كني، چقدر راضیت مي كنه كه دست از ناز و ادا 

 بكشي.

 لیلا نگاهش را از ويدا گرفت و ويدا ادامه داد:

 خب مثل اين كه تو از مشكلات رواني ياشار باخبری، درسته؟ -

 ادامه داد:لیلا با سر حرف او را تائید كرد و ويدا 

 و از علاقه اون نسبت به خودت؟! -

 لیلا در برابر اين سوال سكوت كرد، ويدا با عصبانیت گفت:

 يعني مي خوای بگي هیچي نمي دوني؟! -

 

 لیلا آهسته گفت: 

 من نمي دونم چرا دايي زاده شما نمي خواد منو فراموش كنه، اون ... اون داره در مورد من اشتباه مي كنه. -

 ويدا گفت:

 چرا فكری مي كني در مورد تو اشتباه مي كنه؟ -

 لیلا گفت:

 خب ... من .. من در سطح طبقاتي اون نیستم. -

 ويدا گفت:

 فقط همین؟! -

 لیلا باز هم سكوت كرد. ويدا دوباره پرسید:

 بهش ... علاقه نداری؟ -

ه جوابي به او مي داد؟ در اين مدت سعي كرده بود هر را كه لیلا فورا سرش را بالا گرفت و به ويدا نگاه كرد. بايد چ

 در طي چند ماه قبل برايش اتفاق افتاده فراموش كند؛ همه را فراموش كرده بود جز او را.

 ويدا لبخند تلخي زد و گفت:

 مگه مي شه چنان علاقه و كششي يك طرفه باشه؟ -

 لیلا گفت:

 من جدی بهش فكر نكردم. -

 ويدا گفت:

من هم بهت توصیه نمي كنم كه جدی بهش فكر كني، ولي در حال حاضر برای درمان اون به تو نیاز داريم. اين  -

چك رو هم كه مي بیني مادربزرگم برای تو نوشته. اون هم از وجود تو باخبره، يعني همه ما رو از وجود تو باخبر 

داشته باشي و اون تحت درمان قرار بگیره اين چك رو برات كرده، مادربزرگم در قبال مدتي كه قراره با ياشار رابطه 

 نوشته.
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بغضي سنگین از تلخي صحبتهای ويدا در گلوی لیلا نشست با آتش خشم و غضب، بغضش را خاموش كرد، چك را 

 در مشتش مچاله كرد و با عصبانیت گفت:

 كي چنین قراری با شما و مادربزرگ شما گذاشته؟ -

 میز مقابل ويدا انداخت و از جا برخاست و گفت: چك مچاله شده را رو

 ديگه مزاحم من نشین، همه چیزتون پیشكش خودتون! -

 ويدا فورا گفت:

 خواهش مي كنم بشینید. -

 لحن صدايش عوض شده بود:

 نمي خواستم به شما اهانت كنم. -

 لیلا گفت:

 اما كرديد! -

 ويدا تحكم آمیز گفت:

 خواهد يك روز خبر خودكشي آدمي رو بشنوی كه مي تونستي نجاتش بدی. گفتم بنشین، دلت مي -

 لیلا با ترديد نشست و گفت:

 من هنوز نفهمیدم كه شما چي از من مي خواين. -

 ويدا گفت:

حرفهايي كه زدم خواسته مادربزرگم بود نه خودم، قرار نبود چك رو به شما نشون بدم، فقط خواستم شما رو  -

ید ياشار غیر از مشكل روحي و روانیش يك مشكل ديگه هم داره؛ همین مشكلش باعث شد كه مهشید بسنجم. ببین

 نامزدش از اون جدا بشه، همین مشكله كه مادربزرگم رو وحشت زده كرده.

 لیلا با سردرگمي گفت:

 چه مشكلي؟ -

 ويدا كمي مكث كرد و گفت:

 نمي زنید؟ از كجا مطمئن باشم كه بعد از دونستن مشكلش جا -

 لیلا گفت:

 خود شما همین حالا به من توصیه كرديد روی علاقه به آقای گیلاني جدی فكر نكنم. -

 ويدا گفت:

 مهشید يك روز براش مي مرد اما وقتي مشكل اصلي ياشار رو فهمید از اون جدا شد. -

 لیلا گفت:

 شايد من مثل اون فكر نكنم. -

 ويدا گفت:

ل تو يك چیز ديگه هم هست؛ همون كه خودت گفتي و مادربزرگ من هم از اون دسته آدمهايیه درسته، اما مشك -

 كه اين مسئله براش خیلي مهمه.

 لیلا گفت:
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 حالا سوال من دو تا شد؛ شما از من چي مي خواين؟ و مشكل آقای گیلاني چیه؟ -

 ويدا بدون مكث گفت:

 اني جنسي كرده. مشكل روانیش اينقدر جدی شده كه اونو ناتو -

لیلا مات و مبهوت به ويدا نگاه كرد. اصلا در ذهنش هم نمي گنجید كه مشكل ياشار چنین چیزی باشد. ويدا خطاب 

 به لیلا كه هنوز بهت زده به او نگاه مي كرد گفت:

ت از طر تو يك مدتو مي توني تمام مشكلات اونو از بین ببری، فعلا به تو اعتماد كرده، با تو حرف مي زنه، به خا -

لاك تنهايیش بیرون اومد، به خاطر وجود تو ديگه نیازی به مصرف اون قرصها نداشت، اما تو با اين ناز و اداها دوباره 

اونو به حالت اولیه اش برگردوندی و تمام زحمات من و دكترش رو به باد دادی. حالا ديگه حاضر نیست به ادامه 

 ه.درمان تن بده و ديگه امیدی ندار

 لیلا به صدايي آهسته گفت:

 من با چه امیدی بايد بهش اعتماد مي كردم؟ -

 ويدا گفت:

 درسته، تو هم حق داشتي، حالا چي؟ حالا هم نمي خواهي بدون هیچ چشم داشتي بهش كمك كني؟ -

 لیلا سكوت كرد و ويدا ادامه داد:

 حالا كه مطمئنت كردم اون هیچ آسیبي بهت نمي رسونه ...! -

 لیلا گفت:

 چطور مي تونید مطمئن باشید بعد از درمان و رفتن من، حال و روزش بدتر نشه؟ -

 ويدا با تفكر گفت:

 رفتن تو ...؟!!! -

 لیلا گفت:

 آقای گیلاني خیلي بیشتر از شما از عقايد مادربزرگتون برام تعريف كرده. -

 ويدا گفت:

 مهتاج سي سال پیش كه بتونه حرفش رو به كرسي بشوننه ياشار، دايي حسامه و نه مادربزرگم  -

 

سیمین لیوان شربت را مقابل حسام گذاشت و خودش هم رووبروی او نشست. حسام نگاهي عمیق به او كرد، هنوز 

 هم رنجیده خاطر بود و اين به خوبي در نگاه و رفتارش به چشم مي خورد.

 بدون مقدمه گفت:

 مشكل شما حل شد؟ -

 ا سردرگمي گفت:سیمین ب

 كدوم مشكل؟ -

 حسام گفت:

 ويدا مي گفت پروازهاتون عقب افتاده. -
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 سیمین گفت: 

 آهان، نه ... نه هنوز حل نشده. -

 حسام گفت:

 حالا مشكلش چي بود؟ -

 سیمین با دستپاچگي گفت:

 اين ... اين پاسپورتها اشكال داشت. -

 حسام با تعجب گفت:

 زتون؟!دو روز به پروا -

 سیمین در پاسخ فقط نگاهش كرد و حسام ادامه داد:

 سیمین ... ويدا هم دل داره. تو داری رفتن رو بهش تحمیل مي كني اون هم با اين بهانه ها تعلل مي كنه. -

 سیمین گفت:

 رفتن و ادامه تحصیل تصمیم خودش بود، رفتن من تحمیل شده است، تحمیل كردم به خودم. -

 حسام گفت:

 خیلي خب حالا كه سفرتون به تعويق افتاده برای رفتن زياد عجله نكنید. آبها كه از آسیاب افتاد خودم با ياشار ... -

 سیمین فورا گفت:

حسام ... ويدا به عشق عمیق ياشار به اون دختره پي برد، اون وقت تو هنوز نفهمیدی پسرت گرفتار شده؟ منتظری  -

فرض هم كه آبها از آسیاب افتاد تو ويدا رو اينقدر احمق تصور كردی كه فكر مي كني  آبها از آسیاب بیافته؟ بر

 دوباره به ياشار فكر كنه؟

 حسام با شرمساری گفت:

 نه ... نه سیمین اين علاقه من به ويداست كه دوست دارم و سعي دارم كه ... -

 سیمین باز هم حرف او را قطع كرد و گفت:

 را پروازهامون به تعويق افتاد؟ مي خواهي بدوني ويدا حالا كجاست؟مي خواهي بدوني چ -

 

*** 

 

 ويدا چك مچاله شده را از روی میز برداشت، آن را باز كرد و گفت:

 با اين چه كار كنم؟ -

 لیلا گفت:

 برش گردونین به صاحبش. -

 ويدا در حالي كه هنوز به مبلغ چك نگاه مي كرد پرسید:

 ماس مي گیری؟كي باهاش ت -

 لیلا گفت:

 من توی خونه مون خیلي آزادی عمل ندارم، به خاطر وجود زن بابام ... -
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 ويدا مستقیما به لیلا نگاه كرد و پرسید:

 مادرت ...؟ -

 لیلا گفت:

 سال گذشته فوت كرد. -

 ويدا پوزخندی زد و با تمسخر گفت:

 همه مردها بي عاطفه هستند! -

 ي را از داخل كیفش بیرون آورد، روی میز مقابل لیلا گذاشت و گفت:و بعد كارت تلفن

 زودتر باهاش تماس بگیر، من زياد نمي تونم ايران بمونم، اون هم بیشتر از اين صبر نمي كنه. -

 لیلا كارت را برداشت و ويدا ادامه داد:

 اگه چیزی مي خوری سفارش بدهم. -

 لیلا گفت:

 برای من دردسر درست مي شه.بهتره زودتر برگرديم  -

 هر دو هم زمان با هم از جا برخاستند، ويدا باز هم با ترديد پرسید:

 با خیال راحت مي تونم به كارهام برسم؟ -

 لیلا گفت:

 خیالتون راحت باشه. -

 ويدا گفت:

 پس ديگه لازم نیست با شما تماس بگیرم؟ -

 لیلا گفت:

 گفتم كه خیالتون راحت باشه. -

 مريم در حالي كه همراه لیلا وارد كوچه مي شد پشت سر هم صحبت مي كرد:

هر كاری كردم نتونستم از اون دختره حرف بیرون بكشم. ازش پرسیدم چه نسبتي با آقای گیلاني داريد، گفت  -

عد دونم. ب هیچي، گفتم اون خانوم خواهرش هستن، يك جوری نگام كرد كه انگار ديوونه ام، بعد خنديد و گفت نمي

هم صورتش رو گرفت اون طرف يعني ساكت شو. راستي لیلا اون كاغذی رو كه مچاله كردی چي بود؟ چي بهت 

 گفت كه باز داغ كردی؟

 لیلا پشت در ايستاد و به دنبال كلید، داخل كیفش را گشت و گفت:

 فكر نمي كني داره ديرت مي شه؟ -

 

 مريم گفت: 

 آفتاب پهن زمین، اما اگه منظورت اينه كه شرت رو كم كن، چرا خیلي ديرم شده.نخیر هنوز ساعت شیشه و  -

 لیلا كلیدش را پیدا كرد و گفت:

 اين چه حرفیه؟ -

 مريم گفت:
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 پس چي؟ چرا نمي گي چي گفت؟ -

 لیلا دقايقي به مريم نگاه كرد بعد در حیاط را باز كرد و گفت:

 خیلي خب بیا تو. -

وارد زيرزمین شد. اول پنكه را روشن كرد و بعد خطاب به لیلا كه مشغول تعويض لباسهايش بود مريم همراه لیلا 

 گفت:

 لیلا خانوم من تا فردا صبح فرصت ندارم، حرف مي زني يا قهر كنم برم؟ -

 لیلا با بي حوصلگي گفت:

 مي گم اما شلوغش نكني. -

 مريم عجولانه گفت:

 تا تو از سرراهش كنار بری؟نكنه اومده بود بهت پول بده  -

 لیلا گفت:

 نه، پول آورده بود اما نه برای اين كه منو از سر خونواده اش باز كنه. -

 مريم گفت:

 اصلا اين دختره كي بود؟ -

 لیلا گفت:

 عمه زاده آقای گیلاني، يك مدتي پرستارش بوده. -

 مريم گفت:

 پرستارش؟ مگه مريض بوده؟! -

 لیلا گفت:

 ريض هست؟م -

 مريم گفت:

 مريضه؟ خب درمان كه مي شه؟ اصلا مشكلش چیه؟ -

 لیلا گفت:

 مشكلات رواني داره. -

 مريم فرياد زد:

 يعني ديوونه است؟! -

 لیلا فورا گفت:

 هیس، چرا داد مي زني؟ -

 دايي آهسته گفت:و به سمت در رفت، آن را باز كرد و به بیرون نگاهي انداخت و دوباره برگشت. مريم با ص

 يعني خطرناكه؟ خوبه بلايي سرت نیاورده. -

 لیلا گفت:

مريم ... من كي گفتم اون ديوونه است؟ فقط گفتم مشكل رواني داره؛ يك جور افسردگي شديد. تازه يك چیز  -

 ديگه هم هست.
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 مريم گفت:

 لابد بدتر از مشكل رواني آقا! -

 لیلا گفت:

 من بود، حالا آقای رواني شد؟چیه؟ تا حالا كه جنتل -

 مريم گفت:

 مشكل ديگه اش چیه؟ -

 لیلا پشتش را به مريم كرد با صدايي آهسته گفت:

 ناتواني جنسي! -

 مريم روی زمین نشست و گفت:

 بُه! ديگه درد و مرض ديگه ای نداره؟ -

 لیلا به سمت مريم برگشت و گفت:

 ه من اعتماد كرده. من مي تونم مشكلش رو حل كنم.از من خواسته كه كمكش كنم اون فقط ب -

 مريم گفت:

 پس پولي كه آورده بود چي بود؟ -

 لیلا گفت:

 به عنوان حق الزحمه من، مادربزرگش فرستاده بود. -

 مريم با عصبانیت گفت:

 يعني اين آقا رو درمان كني پولت رو بگیری بسپاريش ... لابد به دست همین عمه زاده اش! -

 لیلا گفت:

 احتمال داره كه هیچ وقت درمان نشه. -

 مريم گفت:

اگه درمان شد چي؟ بهتره خودت رو كنار بكشي. تا حالا كه باهاش تماس نداشتي از حالا به بعد هم همین كار رو  -

 مي كني، فراموشش مي كني!

 ستاد و گفت:لیلا سرش را پايین انداخت و سكوت كرد، مريم از جا برخاست مقابل لیلا اي

 باور كن اين بهترين كاره. -

 لیلا مستقیما به مريم نگاه كرد و گفت:

 اينو تو مي گي، دلم چي؟ -

 مريم ناباورانه به لیلا نگاه كرد و با عصبانیت گفت:

 لت رو به كاراين دل تا حالا كجا بود؟ حالا اومده كه تو رو از چاله در بیاره و بندازه توی چاه؟ حالا وقت اينه كه عق -

بندازی، لیلا اون مرد مريضه، مريض، مشكل اون يك مشكل اساسیه، تازه اگر درمان شدني هم باشه، باز هم به ضرر 

تو تموم مي شه. تو بايد مي فهمیدی پیشنهاد پول يعني فقط نقش بازی كن و بعد از تموم شدن نقشت همه چیز رو 

چقدر با خودت كلنجار رفتي كه تسلیم وسوسه های من و دلت نشي؟ فراموش كن. فكر مي كني تا حالا نفهمیدم كه 

 لیلا تو واقعا منتظر چي بودی؟ يك تماس ديگه يا يك نقطه ضعف از طرف اون؟!
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 لیلا گفت:

سعي نكن منو عصباني كني مريم، چون تصمیم خودم رو گرفتم؛ البته نه به خاطر نقطه ضعفي كه فاصله های بین ما  -

 فكر نمي كنم مشكلش اينقدرها هم كه اقوامش بزرگش كردن بزرگ باشه. رو كم مي كنه،

 مريم گفت:

لازم نیست موضوع مريضي اين آقا رو برات باز كنم. خودت مي دوني اگر درمان نشه در آينده چه مشكلاتي برات  -

 پیش مي ياد.

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 حالا بهش كمك كنم. من به آينده اش فكر نمي كنم فقط تصمیم گرفتم -

 مريم گفت:

 تو كه همیشه شعار مي دادی قبل از انجام هر كاری بايد به عاقبت اون كار فكر كرد. پس حالا چي شد؟ -

 لیلا گفت:

 به قول خودت اونا فقط شعار بود، از طرفي شايد من هیچ نقشي در آينده اين آقا نداشته باشم؟ -

 مريم با تمسخر لبخندی زد و گفت:

 هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمي گیره، لااقل چك رو قبول مي كردی تا حرفهات باورم بشه. -

 لیلا گفت:

 پس حاضر نیستي به من كمك كني؟ -

 مريم با جديت گفت:

 نخیر، من نمي تونم خودم رو شريك بدبخت كردنت كنم. -

 لیلا با بي تفاوتي شانه هايش را بالا انداخت و گفت:

باشه، فقط بهت خبقر بدم احتمال داری طي دو يا سه روز آينده برم خونه عزيز و آقا جون. دلم مي خواست تو هم  -

 همراهم باشي، اما حالا ديگه نمي خوام بیايي و كارها رو خراب كني.

 مريم دقايقي مكث كرد و بعد با عصبانیت گفت:

 تو ديوونه شدی! -

 و بدون معطلي از آنجا خارج شد.

 

 

وفا و سیمین هر دو با صدای ورود ماشین ويدا به داخل حیاط از اتاقهايشان خارج شدند. وفا كلید برق را روشن كرد 

 و به طرف در سالن رفت. ويدا قبل از او وارد سالن شد و با ديدن آنها لبخندی تصنعي بر لب نشاند و گفت:

 شما هنوز بیداريد؟ -

 وفا گفت:

 منتظره شما ما رو بیدار كرد.نخیر، ورود غیر  -

 ويدا نگاهي به سیمین كرد و گفت:

 سلام مامان، خوبي. -
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 سیمین گفت:

 سلام دخترم، كارهات تموم شد؟ -

 

 و با نگاهي به وفا گفت: 

 آره، مشكل حل شد، مي تونیم برای يك هفته ديگه بلیط رزرو كنیم. -

 وفا با كج خلقي گفت:

 لابد باز مي گي پروازها شلوغه.چرا يك هفته ديگه؟  -

 ويدا در حالي كه به سمت پله ها مي رفت گفت:

 الان خیلي خسته هستم فردا باهات صحبت مي كنم. -

 هنوز از پله اول بالا نرفته بود كه وفا با جديت گفت:

 خب ... رفتي ديديديش؟ خیالت راحت شد كه واقعیه و خیال نیست؟ -

 گشت؛ اول به سیمین نگاه كرد و بعد رو به وفا كرد و گفت:ويدا با سرعت به عقب بر

 منظورت چیه؟ -

 وفا خطاب به سیمین و ويدا گفت:

 شما مادر و دختر به خیالتون هالو گیر آوردين، فكر كردی تا آخر مي توني از من قايم كني واسه چي رفتي تهران؟ -

 ويدا به سیمین نگاه كرد و گفت:

 چي مي گه؟مامان معلوم هست  -

 قبل از اين كه سیمین پاسخي بدهد وفا گفت:

 چي مي گم؟ ... معلومه همون حرفهای قشنگي كه مامان واسه آقا داداششون مي گفتن؟ -

 سیمین با عصبانیت گفت:

 وفا تو حق نداشتي فال گوش وايستي. -

 وفا گفت:

 ي گیرم.فقط كنجكاو شدم بعد هم فهمیدم چقدر در جريان كارها قرار م -

 ويدا هم با ناراحتي رو به سیمین كرد و گفت:

مامان به دايي حسام چي گفتین؟ قرار نبود به كسي حرفي بزنین. تا چشم منو دور ديدين زنگ زدين و همه چیز رو  -

 بهش گفتین؟

 سیمین گفت:

 دايي حسام خودش اومد اينجا من نخواستم بیاد. -

 ويدا گفت:

 شما اعتراف گرفت كه بگید من كجا هستم و واسه چي رفتم؟لابد به زور هم از  -

 وفا به جای سیمین گفت:

دايي حسام باز هم سعي داشت پسر علیلش رو قالب تو كنه، مامان هم بهش گفت كه تو رفتي يكي مثل خودش رو  -

 واسه پسرش دست و پا كني.
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د تمام حرفهای انباشته در دلش را بر سر وفا خالي ويدا با عصبانیت به وفا نگاه كرد. مي دانست اگر دهان باز كن

خواهد كرد. به سختي خودش را كنترل و در سكوت، سالن را ترك كرد. بعد از رفتن او، سیمین با جديت خطاب به 

 وفا گفت:

وفا قصه ياشار برای همیشه تمام شده پس تو هم بهتره خصومت رو تموم كني اين بزرگترين لطفیه كه در حق من  -

 و خواهرت مي كني!

 سیمین فنجان چای را روی میز مقابل ويدا گذاشت و به چشمان خسته اش نگاه كرد روبروی او نشست و گفت:

 ديشب هم خوب نخوابیدی درست مثل شبهای قبل. -

 ويدا گفت:

 از كجا فهمیديد؟ -

 سیمین گفت:

 یده. فكر مي كردم ديگه تموم شده.من يك مادرم، از چشمهای خسته دخترم مي فهم كه بي خوابي كش -

 

 ويدا گفت: 

تموم شد. تحريكات مادربزرگ و دكتر هرندی واسه ديدن اون دختر ... لیلا، كار درستي بود بايد زودتر از اينها  -

 اين كار رو مي كردم.

 سیمین گفت:

 صبح مادربزرگت زنگ زدم گفتم ديروقت رسیدی داری استراحت مي كني، ويدا ...؟ -

 ويدا زير چشمي به سیمین نگاه كرد و گفت:

 بله مامان. -

 سیمین با كمي مكث گفت:

 صبحانه ات رو بخور، چايت سرد شد. -

 ويدا چايش را شیرين كرد، اولین لقمه را كه برداشت مستقیما به سیمین نگاه كرد و گفت:

 چرا سوالتون رو خوردين؟ -

 ي گفت:سیمین كمي جا به جا شد و با دستپاچگ

 سوا؟ -

 ويدا گفت:

من هم دختر شما هستم، تنها دخترتون! مي خواستید از لیلا بپرسید اما ترسیديد كه من ناراحت بشم. مي خواين به  -

 همه بفهمونین اين قضیه تموم شده؛ به همه ... جز خودتون.

 كمي از چايش را سر كشید و ادامه داد:

 و از همه بیشتر فهم و شعور.به جز پول و شهرت همه چیز داشت  -

 سیمین با ترديد پرسید:

 چیزی از خودت بهش گفتي؟ -

 ويدا گفت:
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 لازم نبود خودش فهمید اما حرفي نزد. -

 سیمین گفت:

 اگر حرفي نزد از كجا فهمیدی كه ... -

 ويدا گفت:

 من. از نگاهاش، از برخوردش، از صحبت كردنش و از ترديدهاش واسه قبول پیشنهاد -

 سیمین گفت:

 حالا مي خواهي چه كار كني؟ -

 ويدا گفت:

 راضیش كردم كه با ياشار تماس بگیره، چكي رو هم كه مهتاج خانوم فرستاده بود قبول نكرد. -

 سیمین گفت:

 چرا؟ -

 ويدا لبخند تلخي زد و گفت:

 خب معلومه چون عشق خريدني نیست. -

 سیمین گفت:

 لاقمند بود چرا باهاش تماس نمي گرفت؟خب اگه به ياشار ع -

 ويدا گفت:

 چون مي دونست مهتاجي وجود داره كه اونو وصله ناجوری واسه فامیل مي دونه! -

 سیمین گفت:

 پس چطور حالا راضي شد؟ -

 ويدا گفت:

 مامان داری بازپرسي مي كني؟ -

 سیمین با دستپاچگي همیشگي اش گفت:

 كاوم كه بدونم.نه ... نه ... فقط كنج -

 ويدا گفت:

چطوری راضي شد؟ بهش اطمینان دادم ياشار اگر درمان بشه واسه رسیدن به هدفش هیچي جلوش رو نمي گیره.  -

بهش گفتم حالا هم كه راحتش گذاشته فقط علتش بیماری خودشه نه وجود مهتاج. اون هم قول داد برای درمان 

 ياشار كمك كنه.

 و گفت:ويدا فنجان را عقب زد 

فقط تا زماني كه مشكل ياشار به وسیله اين دختره به طور قطعي حل نشده نبايد مادربزرگ چیزی بفهمه، بگذاريد  -

 فكر كنه به خاطر پول راضي به اين كار شده؛ من هم همین رو بهش مي گم.

 سیمین با تشويش گفت:

ت مي ياره. پس اگر درمان بشه و برخلاف آخرش چي؟ تو خودت گفتي كه ياشار چیزی رو كه مي خواد به دس -

 تصور مادربزرگت اين دختر خودش رو كنار نكشه مادربزرگت سكته مي كنه.
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 ويدا با بي خیالي گفت:

 مادربزرگ واسه هر چیزی اينقدر حرص مي خوره كه بالاخره يك روزی اين اتفاق براش مي افته. -

 سیمین با ناراحتي گفت:

 ويدا ...! -

 ت:ويدا گف

معذرت مي خوام ... درسته كه مادرتونه، اما با خودخواهیش باعث دردسر همه مي شه. به جز منافع خودش به هیچ  -

 چیز ديگه ای فكر نمي كنه. اين دختر يك تنبیه حسابي برای تمام خودخواهیهاش مي شه.

 سیمین گفت:

 تنبیه به اين سختي؟! -

 ويدا گفت:

نیست. اگر مادربزرگ سر عقل بیاد مي فهمه چه لطفي در حقش كردم و نگذاشتم قصه  سخت ...؟ اين اصلا تنبیه -

 يك دايي حسام ديگه تكرار بشه.

 سیمین گفت:

 ويدا ... تو تازگي ها بدجوری با مادربزرگت رفتار مي كني و در موردش حرف مي زني. -

 ويدا در حالي كه برمي خاست گفت:

رسیدن به خواسته های خودش چشمش رو به روی چه چیزها و چه كساني مي بنده  شما هم اگر مي فهمیديد برای -

همین رفتار رو باهاش مي كرديد. فقط يادتون نره چه قولي داديد؛ دراين باره هم خودم با دايي حسام صحبت مي 

 كنم؛ به وفا هم بگین جلوی زبونش رو بگیره چون داره كم كم صبر و تحملم رو تموم مي كنه!

 قسمت اول_شانزدهم فصل

 

زماني كه برای عیادت ياشار، همراه حسام به آنجا رفته بود داخل كلبه قدم مي زد، وسايل را جابجا و مرتب مي كرد 

تا زياد ملتهب نشان داده نشود. پنهاني چهره رنجور ياشار را مي پائید و به حرفهای حسام برای بازگشت او گوش مي 

مي داد كه به آرامش آنجا نیاز دارد. نمي توانست متقاعدش كند كه از تنهايي او دل كرد و ياشار سماجت به خرج 

 نگران است و او خیلي ناگهاني و تحكم آمیز گفت:

 راحتش بگذاريد دايي جان. -

گويا حسام هم منتظر همین جمله تحكم آمیز او بود، دست از اصرار برداشت فقط در آخر وفا را برای پر كردن 

ايشان يا در واقع كم كردن دل نگراني خودش به او قالب كرده بود و اما ياشار برای تشكر حتي يك نگاه تنهايي ه

 قدرشناسانه به او نینداخته بود. 

درست مثل زماني كه از آسايشگاه بیرونش آورده بودند. بايد از همان زمان مي فهمید در آن قلب به ظاهر بیمار نمي 

جود بیاورد. درست فكر كرده بود قلب به ظاهر بیمار! چون قلبش هرگز بیمار نبود. كسي را تواند هیچ علاقه ای را بو

 برای عشق ورزيدن نداشت و حالا پیدا كرده بود. قصه به پايان رسیده بود و او باور كرده بود با حضور لیلا ...

 

*** 
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كند و دقیقا به خاطر بسپارد از لحظه ای كه  از دو روز قبل سعي كرده بود لحظه به لحظه آن دقايق را در ذهن مرور

 زنگ همراهش نواخته شده بود.

حال و هوای آن روز شبیه آن روزهای كثیف شده بود كه او را مطمئن مي ساخت دوباره دچار حملات عصبي خواهد 

هد كرد؛ شد. بسته های قرص روی میز كنار تختش به او هشدار مي دادند عدم مصرفشان حملات را وخیم تر خوا

برای فرار از آن حملات و شايد فرار از يادآوری آن روزها مجبور به مصرفشان بود هر چند كه استفاده از آنها او را 

در حالتي از خواب و بیداری قرار مي داد، از مصرف داروها نیم ساعتي مي گذشت و تاثیرشان آرام آرام شكل مي 

اشت با چشمان نیمه باز از در شیشه ای، آسمان آبي آن را روز را گرفت. روی تخت طاق باز خوابیده بود و سعي د

نگاه كند. با صدای زنگ تلفن همراه، به سختي سرش را به سمت میز كوچك كنار تخت چرخاند. برای برداشتن آن، 

یرش خدستش را دراز كرد اما كمي فاصله داشت و او حتي قادر نبود با تكاني كوچك آن فاصله را از بین ببرد. از 

گذشت و آرام پلكهايش روی هم افتاد. بار ديگر كه صدای زنگ همراهش بلند شد كمي از سنگیني سرش كاسته 

شده بود اما هنوز سستي و رخوت را داشت. اين بار زنگها قطع نمي شد، به سختي غلتي روی تخت زد و گوشي 

اط را برقرار كرد و با صدايي آرام و سنگین همراهش را برداشت. هیچ شماره ای ثبت نشده بود. با زدن دكمه، ارتب

 گفت:

 بفرمائید ... -

 برای دريافت پاسخ بیش از حد معمول منتظر ماند و دوباره گفت:

 الو ...؟! -

 و اين بار صدايي آهسته با لرزشي كاملا محسوس شنیده شد.

 سلام آقای گیلاني ... -

ما مطمئن بود دستپاچه است، در وضعي نبود كه صدا را تشخیص مخاطبش را نمي ديد، صدايش برايش ناآشنا بود ا

دهد آنقدر هم هوشیار نبود كه در ذهنش به دنبال نام آشنای دختر جواني بگردد كه او را آقای گیلاني خطاب مي 

 كرد.

 آقای گیلاني ... شما ... مثل اينكه منو به ياد نداريد. -

 هم افتاد. پس بايد او را به ياد مي آورد يك آشنا ...! به سختي گفت: چشمانش دوباره سنگیني كرد و پلكهايش روی

مي بخشید خانم در حال حاضر از داروهای آرامبخش استفاده كردم ... اصلا ... شما رو به ياد نمي يارم ... شايد هم  -

 خواب مي بینم. مي شه لطف كنید و بعد ... شايد فردا ...

 به گوشش رسید.صدا اين بار مضطرب و ناراحت 

نه ... نه من ديگه نمي تونم تماس بگیرم، نمي تونم از خونه بیرون بیام. من دارم میام اونجا، دو يا شايد سه روز  -

 ديگه.

 باسر درگمي پرسید:

 اينجا ...؟! اما شما ...؟! -

 آقای گیلاني من لیلا هستم ... لیلا. اونجا مي بینمتون. -

ا سطل آب سردی روی سرش خالي كردند. چشمهايش را فورا باز كرد و با قدرت از جا با شنیدن نام لیلا، گوي

 برخاست و روی تخت نشست. يك هوشیاری آني! با صدايي نسبتا بلند گفت:
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 لیلا ... لیلا ... -

 اما تماس قطع شده بود. با حیرت و ناباوری به صفحه گوشي اش نگاه مي كرد.

كي اتاق نشانه ای از شب بود. چراغ اتاقش را روشن كرد، روی صفحه همراهش به دنبال وقتي دوباره بیدار شد، تاري

شماره لیلا مي گشت. نمي دانست با مصرف آن قرصها آن اتفاقات را خواب ديده يا واقعا لیلا با او تماس گرفته بود. 

 با عصبانیت قرصها را از روی میز، كف اتاق پاشید و زير لب ناسزا گفت:

 ي ... حالا چه وقت مصرف اين آشغالها بود؟!لعنت -

و دوباره بدنبال شماره گشت و بعد به ياد آورد زمان جواب دادن به تماس، شماره دقیقي ثبت نشده، و اخرين 

 جملات لیلا را به خاطر آورد. 

 )من دارم میام اونجا، آقای گیلاني من لیلا هستم.(

، چه در خواب يا بیداری، لیلا با او تماس گرفته بود، او بايد خودش لبخندی روی لبهايش نقش بست. در هر صورت

 را برای رفتن آماده مي كرد. با بستن در چمدانش، در اتاقش باز شد. حسام جلوی در به حالت انتظار ايستاده بود.

 بیائید داخل ... -

 حسام وارد وارد اتاق شد و به چمدان روی تخت نگاه كرد و گفت:

 مي ری مسافرت؟!بي خبر  -

 ياشار مستقیما به او نگاه كرد و گفت:

 قرار بود با شما صحبت كنم البته نه حالا، نمي خواستم قبل از رفتنم باز با هم بحث كنیم، اون هم يك بي نتیجه! -

 حسام رويیكي از مبلها نشست و پرسید:

 در مورد چه موضوعي؟ -

 ياشار بدون مكث گفت:

 .!در مورد لیلا .. -

 حسام گفت:

 پس نتونستي فراموشش كني! -

 ياشار گفت:

 نمي تونم، باور كنید نتونستم. -

 حسام گفت:

 از دست من كمكي برمیاد؟ -

ياشار بهت زده به حسام نگاه كرد؛ پدرش با او كلنجار نرفته و مانع رفتنش نشده بود، مي خواست كمكش كند. 

 ندی زد و گفت:حسام كه قیافه بهت زده او را ديد لبخ

 شايد اگر سي سال قبل من هم سماجت تو رو به خرج مي دادم حالا خیلي چیزهای از دست رفته رو داشتم. -

 ياشار نمي دانست چه بگويد فقط سكوت كرده و حسام ادامه داد:

 ل مهشید ...فقط به خودت قول بده قبل از هر چیز و هر صحبتي اونو ازمشكلت مطلع كني، نمي خوام اون هم مث -

 ياشار با سر تائید كرد و حسام پرسید:

 كي قراره بری تهران؟ -
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 ياشار گفت:

 تهران؟! اون داره مي ياد اينجا، مي رم كلبه شكارمون. -

 حسام لبخندی زد و گفت:

 پس اون هم به زانو در اومد! -

 مت ياشار گرفت و گفت:از جا برخاست. قرصها را كه هنوز كف اتاق پخش بودند، جمع كرد و به س

 همراهت باشند، من خیالم راحت تره. -

 ياشار لبخندی زد و آهسته گفت:

 ممنوم. -

حسام از اتاق ياشار بیرون رفت. همه چیز همانطور كه ويدا خواسته بود در حال شكل گیری بود. حسام مي دانست 

ل مي گرفت و تنها نگراني او برخورد مهتاج با اين ويدا هم آماده رفتن است. همه آن اتفاقات دور از چشم مهتاج شك

 قضیه و پس از آن وضع روحي و جسماني اش بود.

 

پدرش خیلي زود به رفتن او رضايت داده بود باور نمي كرد بدون سین جیم، او را بفرستد. از روز قبل در برابر 

ي كرده بود، اما او اصلا نپرسیده بود كه سوالهای احتمالي پدرش بدنبال يك جواب گشته و خود را آماده پاسخگوي

چرا يك باره هوای سفر به سرش زده؟ انگار همه چیز دست به دست هم داده بودند تا او برای انجام كاری كه در 

نظر داشت بدون هیچ مشكلي تمام ترديدهايش را كنار بگذارد و راهي شود، حتي برای تماس با ياشار هم دچار 

دين بار شماره او را گرفته و قطع كرده بود تا بالاخره جرات حرف زدن را يافته بود. به مشكل نشده بود فقط چن

خاطر مصرف داروهای آرام بخش او را نشناخت و لیلا فهمید ويدا حقیقت را گفته، ياشار در وضع روحي مناسبي به 

و همانطور كه برای مريم  سر نمي برد. قلبش از شنیدن صدای بیمارگونه اش لرزيده بود به خاطرش غمگین بود

 اعتراف كرده بود برای خودش هم اعتراف كرد كه دوستش دارد اما يك نكته مبهم وجود داشت؛ 

بي شك ويدا تنها نقش پرستار را برعهده نداشت، حضور او طي اين سالها در كنار دايي زاده اش مي توانست دلیل 

كرده بود مريم و عصبانیتش بود. از او دلخور هم شده بود عاطفي داشته باشد. مسئله ديگری كه ذهنش را مشغول 

اصرار داشت كه در آن سفر همراهي اش كند اما لیلا ترجیح مي داد خودش تنهايي به ديدن ياشار برود، نمي خواست 

 دلسوزيهای دوستانه مريم مانع كارش شود.

ش را باز كرد اتوبوس متوقف شده و پدرش ضربه آهسته ای كه به پهلويش خورد، از افكارش بیرون بیايد. چشمهاي

 منتظر او بود.

 

آقاجان با صدای بلند، عزيز را برای استقبال از لیلا صدا زد. لیلا احساس كسالت مي كرد؛ بهار كه آنجا بود هوا لطافت 

هوا بدجوری خاصي داشت و خنكای جنگل او را سرحال مي آورد، اما آن روز بعد از پنج ماه كه به آنجا برگشته بود 

 گرم شده بود. احساس مي كرد تمام بدنش مانند شمع در حال آب شدن است.

عزيز هم با شنیدن صدای آقاجان بیرون دويد و لیلا را محكم در آغوش كشید، او را بوسید حالش را پرسید. هر دو 

ت و دقیق كرد بعد كمي جلو رف وارد منزل شدند، عزيز در حالي كه لبخند تمام صورتش را پوشانده بود به لیلا نگاهي

 با نگراني پرسید:
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 لیلا جان، عزيز چرا رنگ به رو نداری؟ -

لیلا مانتويش را درآورد قبل از اين كه جايي برای آويزان كردن آن پیدا كند، عزيز آن را از دستش گرفت و ادامه 

 داد:

 

 نكنه اون زن خدانشناس و بابای از اون بدترت اذيتت مي كنند؟  -

 عمو صالح همان لحظه وارد شد و حرفهای عزيز را شنید و گفت:

 عزيز ...! اين حرفها چیه؟ -

 عزيز به لیلا اشاره كرد و گفت:

 نمي بیني، بچه ام رنگ به رو نداره؟ ببین چقدر لاغرشده! -

 لیلا لبخندی زد و گفت:

 عزيزجون خستگي راه باعث شده كه فكر كنین رنگ به رو ندارم. -

 عزيز مانتوی لیلا را همراه ساكش به اتاق ديگری برد و گفت:

 نكنه گوشتهای تنت هم توی راه آب شده! -

 لیلا نگاهي به صالح انداخت و گفت:

فكر مي كنین لاغر شدم، زيور اول كمي سرب به سرم مي گذاشت اما حالا ديگه كاری به كارم نداره. يعني بابام  -

 ده.  اجازه اين كار رو بهش نمي

 عزيز از اتاق بیرون آمد و با تمسخر گفت:

 يعني اينقدرها كه مي گي غیرت داره؟  -

 صالح معترضانه گفت:

عزيز، تمومش كن لیلا خسته است. يك چیزی بیار تا بخوره، همین قدر كه اجازه مي ده هر از گاهي به ديدن ما  -

 بیاد و ما ببینیمش كافیه.

 ، كمي مكث كرد، بعد به سمت صالح برگشت و گفت:عزيز به سمت در خروجي رفت

 راستي صالح مي دوني كي اومده بود اينجا؟ -

 عمو صالح كنار لیلا نشست و گفت:

 نه ... از كجا بدونم؟ -

 عزيز گفت:

 آقای گیلاني ... -

 صالح با تعجب پرسید:

 آقای گیلاني؟! اينجا فهمیدی چه كار داشت؟ -

 عزيز گفت:

ا مي گفت اومده يك سری به كلبه اش بزنه و دستي بهش بكشه مي خواست تو رو هم ببینه. گفتم رفتي دنبال نه، ام -

 نوه مون، گفت اگر فرصت كرد سری بهت مي زنه.

 لیلا با كمي ترديد پرسید:
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 اين آقای گیلاني كیه كه اومدنش اينقدر تعجب برانگیزه؟ -

 عزيز به لیلا جواب داد:

 و كه يادت هست، اين آقای گیلاني پدر همون جوونه.ياشار خان ر -

 صالح از جا برخاست و گفت:

پس كار خاصي نداشته، من مي رم به كارهام برسم شايد دور و بر كلبه اش ديدمش. تو هم صحبت رو كوتاه كن و  -

 به لیلا برس.

 به يكباره بیرون داد و گفت:وقتي هر دو از اتاق خارج شدند لیلا نفسي را كه در سینه اش حبس شده بود 

 )يعني ممكنه برای ديدن من اومده باشه؟ يعني به اين سرعت به پدرش خبر داده؟(

هنوز دقايقي از رفتن صالح نمي گذشت كه عزيز در اتاق را باز كرد و خطاب به لیلا كه مشغول خالي كردن ساكش 

 بود گفت:

 لیلا ... عزيز كجايي؟ -

 رون آمد و گفت:لیلا از اتاق خواب بی

 كاری داشتي عزيز؟ -

 عزيز گفت:

 آقای گیلاني اومده، مي خواد تو رو ببینه! -

 لیلا احساس كرد تمام بدنش آتش گرفته، دستهايش دچار لرزش شد و با لكنت زبان گفت:

 م ... منو ببینه. آ ... آخه برای چي؟ -

 عزيز هم با سردرگمي گفت:

 بیرون. چي بگم والله؟ حالا بیا -

 لیلا گفت:

 باشه ... شما برين من ... من هم میام. -

با رفتن عزيز، فورا جلوی آيینه ايستاد. گونه هايش به شدت قرمز شده بود با دستهای لرزان، مانتويش را به تن كرد. 

 اش را روی گونه خودش را برای مواجهه با اين يكي آماده نكرده بود. بعد از بستن دكمه های مانتو، دستهای يخ زده

های گر گرفته اش كشید. اگر به آن شكل بیرون مي رفت زودتر از آنچه كه بايد، عزيز همه چیز را مي فهمید نفس 

عمیقي كشید و سعي كرد مثل همیشه با اعتماد به نفس رفتار كند. جلوی در هم كمي ايستاد و بعد با قدمهايي استوار 

به او همراه عزيز نشسته و گرم گفتگو بود. آهسته جلو رفت و با صدايي نه  ازپله ها پايین رفت. او روی تخت پشت

 چندان بلند گفت:

 سلام ... -

حسام با كمي مكث به پشت سرش نگاه كرد؛ صدای عزيز در گوشش پیچید. نه ... اين صدای ياشار بود.)لیلای من 

 ساده تر از اين حرفهاست!(

 فت:عزيز از جا برخاست و خطاب به لیلا گ

 لیلا جان، بیا اينجا. آقای گیلاني پدر ياشار خان هستند.  -
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حسام چشم از لیلا برنمي داشت و با نگاهش او را كه قدم به قدم به او نزديك تر مي شد دنبال مي كرد. لیلا كنار 

 تخت ايستاد عزيز خطاب به حسام گفت:

 رسیده. اجازه بدين براتون يك چايي بیارم، لیلا هم تازه از راه -

آن نگاه محجوب كه برای فرار از او به مادربزرگش خیره شده بود نمي توانست متعلق به يك دختر فريبكار باشد. 

 به لیلا نگاه مي كرد اما چیزی نمي ديد؛ خودش را مي ديد و ياشار را.

ر گرفت. ويدا را به يادش ياشار اصرار داشت كه از خود لیلا سوال كند اما او طفره مي رفت؛ كار پدرش را به تمسخ

 انداخت، مهشید را به رخش كشید، از بیماريش حرف زد، اما ياشار حرف خودش را مي زد.

 نمي خواهید بدونید چطور دختريه؟ -

 اون داره پاپس مي كشه ناز مي كنه كه تو رو حسابي درگیر كنه. -

اينجاست؟ فقط به درخواست ويدا؟ آن همه  واقعا چه احتیاجي داشت؟ علت فرارش از ياشار چه بود؟ حالا چرا

 اشتیاقي كه در ياشار بوجود آمده بود نمي توانست حاصل يك عشق يك طرفه باشد.

لیلا صبرش تمام شد، زير نگاه حسام میخكوب شده بود. نگاهش را از زيمین گرفت و آهسته به سمت چهره حسام 

پدر و پسر بي حد و حصر بود. لیلا با صدای آهسته سكوت را كشاند، احساسكرد ياشار مقابل او نشسته است، شباهت 

 شكست.

 مي خواستید منو ببینید آقای گیلاني؟ -

 حسام لبخندی بر لب نشاند و گفت:

مي خواستم ببینم تا چه حد به تعاريف ياشار نزديك هستید. دلم مي خواد در آينده با رفتارتون، مهر تائید روی  -

 حرفهای ياشار بزنید.

 از جا برخاست و در حالي كه نگاهش را از برنمي گرفت ادامه داد:

آدمها نمي تونند از سرنوشت فرار كنند، من مي خواستم اين كار رو بكنم اما نشد، بهتر اينه كه شما هم اين كار رو  -

 نكنید!

 لیلا با سردرگمي به حسام نگاه كرد و ادامه داد:

هاتون رو بدم ياشار خودش اين كار رو مي كنه. درسته كه مريضه، مي دونم اگر من هم فرصت نكردم جواب محبت -

كه خواهرزاده ام در اين باره با شما صحبت كرده، اما بي اندازه به شما علاقمنده، مي دونم نگران آينده تون هستید، 

 قول مي دهم كه از شما حمايت كنم فقط بهش كمك كنید.

رمان ياشار، اين حمايتها باقي و پابرجا بماند؟ از كجا معلوم كه اينها تماما شعار چه تضمیني وجود داشت كه بعد از د

نباشد؟ بارها اين سوالات را از خودش پرسیده بود و بارها اين جواب را شنیده بود،)دوستش داری و حاضری به 

 خاطرش دست به هر كاری بزني، پس احتیاجي به اين حمايتها و تضمینها نیست.(

 چي مي گفت؟لیلا،  -

 لیلا به سمت عزيز چرخید و عزيز ادامه داد:

 نگاههاش به تو عجیب و غريب بود، درست گفتم؟ -

 لیلا گفت:

 نمي دونم ... نمي دونم عزيز. -
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 عزيز گفت:

 اومدنش اينجا بي علت نبود. اومده بود تا تو رو ببینه ... لیلا، آقای گیلاني با تو چي كار داشت؟ -

 سانه گفت:لیلا ملتم

 عزيز حالا چیزی نپرسید، باشه، من همه چیز رو به شما مي گم، اما نه حالا، وقتش كه شد. -

حسام چمدانها را داخل صندوق عقب گذاشت و در آن را بست. مهتاج زودتر از همه از حیاط خارج شد و خطاب به 

 حسام گفت:

 معلوم هست از صبح كجا رفتي؟ -

 حسام گفت:

 نبودم. جای خاصي -

 مهتاج گفت:

 در دسترس نبودی. -

 حسام گفت:

 مامان ... من پنجاه و هشت سالمه، شما بچه پنجاه و هشت ساله ديديد؟ -

 

 مهتاج گفت: 

 بله كه ديدم، جلوم ايستاده. -

 حسام گفت:

 بهتون مي گم، اما وقتي از فرودگاه برگشتیم. -

 مهتاج گفت:

 ياشار قراره كجا بره؟ -

 سام گفت:ح

 چرا از خودش نمي پرسین؟ -

 مهتاج گفت:

 با خودش كه نمي شه صحبت كرد اينقدر برای رفتن عجله داره كه داره سیمین رو ناراحت مي كنه. -

 حسام نگاهي به سیمین كه همراه ويدا و وفا از حیاط خارج مي شدند انداخت و گفت:

 بینم. اما من توی صورت سیمین اثری از ناراحتي نمي -

 سیمین در حیاط را قفل كرد، كلیدها را به وفا داد و گفت:

 ديگه سفارش نمي كنم، مواظب خودت باش. -

 حسام در ماشین را باز كرد و گفت:

 سیمین داره دير مي شه، عجله كنید. -

 سیمین خطاب به ياشار گفت:

 .مي ترسم ديرت بشه، همین جا هم مي تونیم از هم خداحافظي كنیم -

 ياشار لبخندی زد و گفت:
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 نه عمه جان، تا فرودگاه همراهیتون مي كنم. -

خودش آنجا بود اما روحش در جنگل مي دانست لیلا حالا آنجاست و رفتن او به خاطر پرواز ويدا و سیمین به تعويق 

ايد خودش را گناهكار افتاده است. او آنجا بود در كنار دختری كه مي دانست هنوز هم دل در گرو عشق او دارد. ب

مي دانست اما به چه جرمي؟)به خاطر عشقي كه او هیچ نقشي در شكل گرفتن آن نداشت.( اين جمله ای بود كه ويدا 

 آخرين تماسش به او گفته بود.

)ياشار تو هیچ نقشي در شكل گیری اين عشق نداشتي. خودت رو مقصر ندون، با خیال راحت زندگیت را بكن، من 

 كه همین كار رو بكنم.(هم مي رم 

به خودش كه آمد داخل سالن فرودگاه بود، سیمین مقابل او ايستاده بود. نگاهش هنوز هم از او ناراحت و دلخور بود 

اما سعي داشت با رفتارش روی آن سرپوش بگذارد. برای خداحافظي او را تنگ در آغوش كشید، شايد هنوز هم 

 بود منصرف كند. سعي داشت او را از تصمیمي كه گرفته

 ويدا از داخل كیفش پاكتي را بیرون كشید به سمت حسام گرفت و گفت:

 دايي جان، اين امانتي رو بدين به مادربزرگ. -

 حسام پاكت را گرفت و گفت:

 اين چیه؟ -

 ويدا گفت:

 چكهايي كه برای من و لیلا كشیده بود. -

 حسام با تعجب گفت:

 ا رو بهش برگردونم مجبور مي شم همه چیز رو براش بگم، تو كه اينو نمي خواهي؟چكها ...؟ اما اگه اينه -

 ويدا لبخندی زد و گفت:

وقتي از ديدن لیلا برگشتید حرفي نزديد، اما من فهمیدم تصمیم گرفتید در مقابل مادربزرگ از اون حمايت كنید.  -

 پس ديگه لازم نیست چیزی از اون پنهان بمونه.

 ه آخرين نگاهش را به ياشار مي انداخت ادامه داد:و در حالي ك

دايي جان يادتون نره چي گفتم، زندگي همیشه بر وفق مراد نیست اين مسئله فقط در مورد من صدق نمي كنه همه  -

 ما در يك دوره از زندگي دچار شكست مي شیم، من هم قصد ندارم ببازم.

 

 ه وارد سالن مي شد گفت:مهتاج روی مبل نشست و خطاب به حسام كه تاز

 ويدا قرار نبود بره، ببینم ياشار رفت؟ -

 حسام مقابل مهتاج نشست و گفت:

 بله رفت. -

 مهتاج گفت:

 تو مي دونستي ويدا برای چي رفت تهران؟ -

 حسام به مبل تكیه زد و با خونسردی گفت:

 ر ازای يك مبلغ هنگفت، نقش بازی كنه.رفته بود كه به دستور شما لیلا رو راضي كنه كه واسه ياشار د -
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 مهتاج پوزخندی زد و گفت: -

انگار يك چیزهای هست كه من نمي دونم چون از همه چیز باخبر هستید. حالا بگو ويدا چرا رفت، قرارمون اين  -

 نبود.

 حسام گفت:

 از خودش سوال كرديد؟ -

 مهتاج گفت:

 ش مي خواهد به دست و پايش بیافتم. من هم از اين كار متنفرم!دختره مغرور، واسه حرف كشیدن ازش، دل -

حسام پاكتي را كه ويدا به او سپرده بود، از جیب كتش بیرون آورد و روی میز مقابل مهتاج گذاشت. مهتاج بدون 

یز م معطلي پاكت را برداشت، آن را باز كرد و چكها را بیرون كشید. سعي كرد خونسرد برخورد كند، پاكت را روی

 انداخت و گفت:

مي دونستم غرورش اجازه نمي ده چك منو برداشت كنه، اما فكر نمي كردم عرضه انجام كاری رو كه خودش به  -

 عهده گرفته بود نداشته باشه.

حسام كمي مكث كرد. بالاخره بايد مادرش را متوجه اشتباهش مي كرد. او به لیلا قول داده بود كه حمايتش خواهد 

 چرا نبايد اين دو جوان به خواسته هايشان مي رسیدند؟ به خاطر پول يا خودخواهیهای زني كه مي پنداشت كرد، اصلا

 قدرت و پول دو اصل مهم موفقیت در زندگي هستند؟

 مهتاج گفت:

 حسام ... ياشار رفت كه اون دختره رو ببینه، درسته؟ -

 حسام باز هم سكوت كرد و مهتاج ادامه داد:

اينجاست، تو هم واسه ديدن دختره صبح زود از خونه رفتي بیرون، فقط مي مونه يك چیز كه بايد توضیح پس اون  -

بدی، اين چك! چرا قبول نكرده، در قبال چه چیزی داره اين كار رو انجام مي ده؟ نمي خوام بگي خود ياشار، والا 

 ديوونه مي شم.

و سريع ادا مي كرد. حسام به چهره آشفته مهتاج نگاه كرد؛ نگران واقعا به اوج عصبانیت رسیده بود و كلمات را تند 

 حالش بود، سعي كرد منطقي صحبت كند و او را متقاعد سازد كه او و ويدا بهترين كار را انجام داده اند. 

تون انببین مامان، من ... من بعد اين همه سال هنوز نفهمیدم كه كدوم يكي برای شما مهمتره، سلامت روحي فرزند -

 يا قدرت و شهرتي رو كه به قول خودتون براش عمری زحمت كشیديد؟ مطمئنم كه نمي خواهید بگید ...

 مهتاج با عصبانیت فرياد زد:

تو هیچي نمي فهمي حسام، تو مي خواهي به من بفهموني كه شماها برام مهمتريد، بايد اين طور باشه، اين يعني اين  -

 فقط قدرت برام مهمه.كه تا به حال فكر مي كرديد 

 حسام حرف او را قطع كرد و گفت:

 اما من اصلا ... -

 مهتاج با همان عصبانیت ادامه داد:
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چرا منظور تو همین بود، پس اين رو هم بدون همونقدر كه برای به ثمر رساندن شما زحمت كشیدم به همان اندازه  -

ردن اين ثروت تلاش كردم؛ پس هر دو برام مهم هستند. هم برای تامین آينده تون يا به قول خودت به دست آو

 حتي نمي تونم فكرش رو بكنم كه يكي از شما قصد نابود كردن حاصل يك عمر سعي و تلاش منو داريد.

 حسام گفت:

اما انگار قضیه برعكس شده، حاصل يك عمر سعي و تلاش شما قصد نابودی تك تك فرزندانتون رو داره؛ اول من،  -

 اني اين ثروت شدم و بعد ويدا، حالا هم نوبت ياشار رسیده! اما من اجازه نمي دم ياشار من هم قرباني بشه.من قرب

 مهتاج با ناباوری به حسام كه با جديت آن حرفها را مي زد نگاه مي كرد و پس از مكثي كوتاه گفت:

 رده ام؟قرباني ...! منظورت اينه كه من بچه های خودم رو فدای خواسته هام ك -

 حسام با جديت گفت:

مگه غیر از اين بوده؟ ازدواج ناموفق من و نتیجه اش يك بیمار روحي و رواني! شما خواستید كه با اون زن ازدواج  -

 كنم.

 مهتاج گفت:

 ودختر انتخابي من برای ازدواج با تو، مادر ياشار بود. اون هیچ نقشي در بیماری پسرش نداشته و اگر روزی مثل ت -

 به اين نتیجه احمقانه برسم كه مادرش عامل اصلي بیماری ياشار بوده خودم رو حلق آويز مي كنم.

 حسام گفت:

پیش كشیدن گذشته ها هیچ دردی رو درمون نمي كنه فقط تصمیم گرفتم اجازه ندم كه اين بار هم شما مانع  -

 خوشبختي يك نفر ديگه بشید.

 مهتاج با عصبانیت گفت:

 من مانع خوشبختي تو بودم؟ من ... -

 حسام از جا برخاست و گفت:

من به اون دختر قول دادم ازش حمايت كنم، اون برای همراهي ياشار از وجود شما مي ترسید ... مي فهمید مادر،  -

 مي ترسید. شما رو نديده بود فقط شنیده بود كه چقدر مستبديد، اون وحشت داشت. به خودتون بیايید مادر!

اج كه قادر به درك حرفهای حسام نبود، دنیا در برابر چشمهايش سیاه شد و دردی در وجودش احساس كرد؛ مهت

 يك درد ناشناخته كه او را به زانو درآورد.

قاعدتا بايد مي رسید اما صبح بعد از رفتن گیلاني كه به آنجا رفته بود در كلبه قفل بود، هیچ اثری هم از رفت و آمد 

ديده نمي شد. نمي دانست برای تاخیرش بايد ناراحت باشد يا نگران، شايد هم اصلا متوجه منظور او در آن حوالي 

نشده بود. وقتي آخرين بار با او تماس گرفته بود كاملا از صدايش معلوم بود كه حال و احوال خوبي ندارد، حتي 

كه او آنجاست؟ پس مطمئنا مي آمد  خودش هم گفته بود كه دارو مصرف كرده است. اما پدرش از كجا مي دانست

 فقط بايد كمي ديگر صبر مي كرد، و بعد به خودش نهیب زد:

 تو دستپاچه ای يا مشتاق؟ وای لیلا ... لیلا تو هم اسیر شدی! -

 لیلا چرا غذات رو نخوردی؟ -
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ازی مي كرد نگاه مي كردند. لیلا متوجه عزيز و عمو صالح شد؛ هر دو غذايشان را تمام كرده و به او كه با غذايش ب

 لیلا با دستپاچگي مشغول جمع كردن ظرفها شد و گفت: 

 میل ندارم، وسط روز خیلي میوه خوردم. -

 و با همان دستپاچگي با ظرفها از اتاق خارج شد. عمو صالح با چشمان نگران او را بدرقه كرد و خطاب به عزيز گفت:

 ينجا نیست، فكر مي كنم رنگ به رو نداره.عزيز اين دختر چش شده؟ توی فكره، ا -

 عزيز در حالي كه باقي مانده وسايل سفره را جمع مي كرد لبخند كمرنگي بر لب نشاند و گفت:

 آقای گیلاني دوباره اومد اينجا. -

 عمو صالح كنجكاوانه به او چشم دوخت و گفت:

 خب ... بالاخره معلوم شد چه كار داره؟ -

 ه او دوخت و گفت:عزيز نگاهش را ب

 چیزی نگفت اما من يك حدسهايي مي زنم. -

 عمو صالح با بي صبری گفت:

 چي فهمیدی؟ -

 عزيز مكثي كرد و گفت:

 با لیلا صحبت مي كرد، يعني از اول هم برای ديدن اون اومده بود. -

 عمو صالح با عجله گفت:

 منظورت چیه عزيز؟ -

 عزيز خنده ريزی كرد و گفت:

 عني هنوز نفهمیدی؟ بخت داره در خونه لیلا رو مي زنه، اون هم چه بختي!ي -

 صالح با ناراحتي گفت:

 از خوشحالي داری ته دلت قند آب مي كني عزيز ...! -

 عزيز از لحن ناخوشايند صالح متعجب شد و گفت:

 صالح تو ياشار خان رو مي شناسي، اون مرد خوبیه. -

 صالح با ناراحتي گفت:

 چرا آقای گیلاني نخواسته با ما درمیون بذاره؟ -

 عزيز گفت:

 پس ناراحتي تو از اينجاست! خب لابد خواسته اول نظر لیلا رو بدونه، اين كه مهم نیست.  -

 صالح با نگراني و ناراحتي گفت:

لیلا به اين جوون  مهمهعزيز، مهمه ... اگر ... اگر حدست درست باشه لیلا توی دردسر مي افته، فقط خدا كنه -

 علاقمند نشده باشه.

 اين بار عزيز هم با دلواپسي پرسید:

منظورت چیه؟ چي مي دوني عمو صالح، نكنه اين ياشارخان يك جوون حقه باز و لاابالیه، خب ... اگر اين طور بود  -

 چرا اين همه بهش اعتماد مي كردی.
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 گفت:صالح نگاهش را به او دوخت و بعد از مكثي طولاني 

 اون مريضه عزيز ... مريض! -

 عزيز به صورتش زد و گفت:

 خدا مرگم بده، جوون بیچاره! -

لیلا آخرين ظرف را هم درجا ظرفي گذاشت و با حوله دستهايش را خشك كرد. هنوز هم در فكر ياشار بود كه 

ود اولین بار آن صدا را در آن صدايي آشنادر دلش رعشه انداخت.اين صدا و اين طنین هنوز برای گوشهايش آشنا ب

شب كابوس وار شنیده بود، صدای سم اسب. به سختي از جايش حركت كرد پاهايش ياريش نمي كردند. همان چند 

قدم تا پشت پنجره را به سختي برداشت، خودش بود؛ پوشیده در لباسهای سواركاری، درست مثل اولین بار كه ديده 

ته بود برای ديدن او آمده بود. بي اختیار شوقي در دلش نشست و لبخندی بودش، با قدرت روی اسب اصلیش نشس

بر پهنای صورتش نقش بست. حالا كه با خودش روراست شده بود مي ديد كه چقدر دوستش دارد، آن همه محبت 

 نسبت به مردی بیمار بود. زير لب گفت:

 )چطور گرفتارش شدی!(

 و در پاسخ به خودش گفت:

 فتار تو شد!()همانطور كه گر

از اسب پايین آمد و با نگاهش به دنبال او گشت. لیلا لبخندی زد. ياشار نمي توانست او را از آن طرف پنجره و از 

پشت آن پرده حرير ببیند. ياشار پشت پرچینها ايستاده بود وقبل از اين كه كسي را صدا بزند،عمو صالح به سمت او 

ه با هم صحبت مي كردند، چیزی از حرفهايشان را نمي شنید اما مي ديد كه رفت. لیلا هر دو را زير نظر داشت ك

لبخند از چهره ياشار محو مي شود، انگارآقاجانش اصرار داشت كه داخل منزل شود اما او امتناع كرد. دوباره روی 

لخي ت اسبش نشست. منتظر بازگشتش بود كه دستي روی شانه اش نشست. با وحشت به عقب برگشت عزيز لبخند

 به او زد و گفت:

 آقاجانت بهش گفت كه من به همراه تو واسهچند روزی رفتیم شهر، منزل يكي از اقوام. -

لیلا به سختي آب دهانش را قورت داد. آنها چه مي دانستند؟ يعني همه چیز را فهمیده بودند؟ سرش را به سمت 

 ز نگاه كرد و آهسته و با صدايي گرفته گفت:پنجرهچرخاند ياشار سوار بر اسبش دور میشد، دوباره به عزي

 چي مي گي عزيز؟ من ... نمي فهمم. -

 عزيز گفت:

 اومده بود تو رو ببینه، درسته؟ -

 لیلا نگاهش را به زمین دوخت. نمي توانست دروغ بگويد. عزيز ادامه داد:

 .. بیماره ...لیلا ما ... ما فقط به فكر خوشبختي تو هستیماون ... اون مرد مريضه . -

لیلا نگاهش را به عزيز دوخت. حقیقتا او مريض و بیمار بود. بغضي سنگین در گلويش نشست آنها هم خبر داشتند. 

 خواست بگوی:)مي دانم و مي خواهم كمكش كنم كه درمان شود.( اما آن بغض سنگین ..!

 و با عجله از آشپزخانه بیرون رفت.
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 ادامه دارد ...

 

گران و مشوش جلوتر از حسام گام برمي داشت، با تاب در اتاق راباز كرد و با ديدن مهتاج و آن چهره سیمین ن

تكیده، با بغض و گريه به سمتاو رفت، روی صندلي نشست سرش را هق هق كنان روی دست او گذاشت و در حالي 

 كه مي گريست گفت:

 فری هستم كه شما بهش نیاز پیدا مي كنید.بايد زودتر به من خبر مي داديد... من همیشه آخرين ن -

 مهتاج دستش را روی سر سیمین كشید و گفت:

اين همه راه اومدی كه آه و ناله كني، گله و شكايت كني؟ اين دفعه بیشتر از همه به تو نیاز دارم، تو هم كه با اين  -

 حرفهاو حركات درد منو بیشتر مي كني.

 

 را پاك كرد و گفت: سیمین سرش را بلند و اشكهايش 

 اگر درد داريد دكتر رو صدا كنیم. -

 مهتاج گفت:

 نه ... درد من با تزريق مسكن تسكین پیدا نمي كند. -

 سیمین دست او را در دست گرفت و گفت:

 ويدا هم خیلي دلش مي خواست بیاد اما نتونست. من به محض اين كه رسیدم دوباره با اولین پرواز برگشتم. -

 اج لبخندی زد و گفت:مهت

مطمئنم كه ويدا دلش مي خواسته بیاد،خیلي دلش مي خواست بیاد و نتیجه كارش رو ببینه. همین رو مي خواست  -

 مگه نه؟

 سیمین گفت:

 مامان اين چه حرفیه؟ ويدا كاری رو كه فكر مي كرد درسته انجام داد. -

 مهتاج با لحني تند گفت:

م بلده؟ دختره احمق كاری كرد كه حسام ... حسام تمام امید من،در اين سن و سال با دختر تو مگه فكر كردن ه -

 من رو در رو بشه و به من توهین كنه.همه رو بر علیه من شورانده اون وقت تو داری از اون طرفداری مي كني؟

م آنقدر تلخ باشد. دست سیمین دلخوری اش را از حرفهای نیش دار مادر پنهان كرد. باور نمي كرد در آن وضعیت ه

 مادرش را فشرد و گفت:

 مامان شما داريد سخت مي گیريد، مگه چه اتفاقي مي افته اگر كه ياشار با ... -

 مهتاج فورا گفت:

 اسم اون دختره پاپتي و بي اصل و نسب رو نیار، اون هم يكي ديگه از علتهای سكته منه! -

 سیمین گفت:

ا بگین فقط اجازه بديد حسام شما رو ببینه، اين ... اين ديگه خیلي بي رحمیه. مي گفت خیلي خب ... هر چي كه شم -

 شما اجازه نداديد كه به ملاقاتتون بیاد.

 مهتاج گفت:
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مي خواهي با ديدنش دوباره سكته كنم؟ هر وقت فراموش كردم كه چه اهانتهايي به من كرد، اون هم به خاطر يك  -

 ن وقت اجازه مي دهم به ديدنم بیاد.دختر ... دختر ولگرد، او

 سیمین سرش را تكان داد و به خاطر آن همه كج انديشي مادرش متاسف و متاثر شد.

آن چند روز تماسهای پي در پي مريم از يك سو و حبس شدنش در منزل از طرف ديگر او را حسابي كلافه كرده 

عزيز و آقاجانش بشنود! در حالي كه مي دانست ياشار در بود. آن همه راه آمده بود كه حقیقت آشكار را از زبان 

 انتظار اوست. بايد مي رفت و با او صحبت مي كرد و هر دوتايشان را از بلاتكلیفي نجات مي داد.

از پشت پنجره كنار رفت، وارد حیاط شد و به سمت عزيز رفت. تصمیمش را گرفته بود، عزيز رو تخت مشغول پاك 

 يدن لیلا كه آماده رفتن بود گفت:كردن سبزی بود با د

 لیلا ... كجا مي ری؟ -

 لیلا روی تخت مقابل او نشست و گفت:

شما از چي مي ترسید عزيز؟ من مي تونم مواظب خودم باشم. وقتي هم كه مي اومدم اينجا مي دونستم كه اين آقا  -

يش بهش كمك كنم نمي تونم فراموشش كنم چه مشكلي داره. من به خودم، به خانواده اش قول دادم كه برای بهبود

 عزيز.

 عزيز با تعجب گفت:

پس حدسم درست بود! تو مي دونستي كه مريضه ... لیلا فكر كردی اگه درمان پذير نباشه چه اتفاقي مي افته؟ تو  -

شیدی ك بايد جلوی احساساتت رو بگیری، برگرد برو تهران و بچسب به درست بعد از اين همه سختي و مصیبتي كه

 ديگه ... ديگه انصاف نیست كه ...

 لیلا از جا برخاست و گفت:

 خب اگر اين اتفاق بیافته و درماني وجود نداشته باشه فقط مي تونم به بخت و اقبالم لعنت بفرستم و بد و بیراه بگم. -

 عزيز دست لیلا را گرفت و گفت:

 پس به من هم يك قولي بده. -

 عزيز ادامه داد: لیلا به او نگاه كرد و

 قول بده كه اگر درمون نشد بری دنبال بخت و اقبال خودت قول مكي دی؟ -

 لیلا لبخندی زد و با خود فكر كرد،)بخت و اقبال من فقط اونه!(

 و آهسته گفت:

 باشه عزيز ... باشه. -

درختان خودش هم ظاهر شد.ياشار  هنوز از پرچینها نگذشته بود كه باز هم همان صدای آشنا ... و بعد از لا به لای

هم متوجه حضور لیلا شد و دهانه اسب را كشید. از همان فاصله از اسب پیاده شد و باقي راه را قدم زنان به سمت او 

آمد، در چند قدمي لیلا ايستاد، شادماني بر تمام چهره اش نقش بسته بود و سعي داشت با نگاهش به او بفهماند چقدر 

یلا به پشت سرش نگاهي انداخت. عزيز بي درنگ آنجا را ترك كرد. انگار مي ترسید دوباره به دلتنگش بوده. ل

 سمت او نگاه كند مي دانست مقابل او ايستاده صدای نفس كشیدن اسبش را و سكوت خودش را مي شنید.

 سلام ... -
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ا اين نگاهها از هم گريختند هر آهسته به سمت او برگشت، برای يك لحظه نگاهشان با هم تلاقي پیدا كرد و فور

كدام به يك سو. لیلا پاسخ سلامش را داد و بدون هیچ حرفي به سمت تخت رفت و روی آن نشست. ياشار اسبش را 

به درختي بست و وارد حیاط شد. بلافاصله روی تخت نشست. نمي دانست از كجا شروع كند، برايش سخت بود. 

ريش روبرو كند اما حالا كه مقابل لیلا و آن عشق پاك قرار گرفته بود خودش هم آمده بود تا لیلا را با واقعیت بیما

نمي خواست بیماريش را باور كند مي خواست فردی سالم باشد تا بدون هیچ مشكلي مثل افراد دور و برش يك 

 زندگي مشترك را شروع كند. لیلا كه سكوت را طولاني ديد گفت:

 مدم تا به سكوت شما گوش بدم.من ... من كه اين همه راه نیو -

ياشار زير چشمي به لیلا كه به مناظر مقابلش چشم داشت نگاهي انداخت. مي ترسید با گفتن واقعیت او را از دست 

بدهد. و به ياد مهشید و حرفهايش افتاد:)تو يك مرد كامل نیستي تو مكمل يك زندگي نیستي فقط مي توني دوست 

 دختر داشته باشي.(

لیلا هم از مشكل او باخبر مي شد به همین نتیجه مي رسید. مطمئنا فكر مي كرد قصد بازی دادنش را دارد. پس اگر 

لیلا مستقیما به او نگاه كرد آشفتگي در ظاهرش به خوبي مشهود بود كمي پريده رنگ به نظر مي رسید فهمید كه 

تا از  يد كه به او نگويد از همه چیز باخبر استگفتم حقیقت برای ياشار بسیار سخت و حتي ناممكن است دلیلي نمي د

 آن وضع نجات پیدا كند لب به سخن باز كرد و گفت:

 ياشارخان ... حالتون خوبه؟ -

 ياشار به او نگاه كرد و لیلا پرسید:

 هنوز دارو مصرف مي كنید؟ -

 ياشار همراه با تكان سر آهسته گفت:

 بله ... هنوز هم. -

 ا غم فرا گرفته بود. لیلا گفت:حالا تمام نگاهش ر

 مي خواهید براتون آب بیارم؟ -

 ياشار نگاهش را از او گرفت به مقابلش نگاه كرد و گفت:

 نه ... احتیاجي نیست. -

 لیلا مكث كوتاهي كرد و گفت:

 مي دونم گفتن چه چیزی شما رو اينقدر آشفته كرده، من از همه چیز باخبرم. -

 مت او چرخید و با بهت نگاهش كرد. لیلا ادامه داد:ياشار به سرعت به س

لازم نیست برای گفتنش اين همهبه خودتون عذاب بدهید. در اصل مسئله چیزی نیست كه شنیدنش از زبان شما  -

 درست باشه. نپرسید كه از چه كسي شنیدم.

 ياشار با اندوه گفت:

 ار نكرديد؟پس چرا اينجا هستید؟ چرا مثل نامزد سابقم از من فر -

 لیلا گفت:

 من نامزد سابق شما نیستم، مي خوام به شما كمك كنم. -

 ياشار گفت:
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 پس ... پس اينجا هستید چون از شما خواستن كه به من كمك كنید. -

 لیلا گفت:

 از من خواستن كه به شما كمك كنم اما خودم خواستم كه اينجا باشم خودم تصمیم گرفتم كه ... -

 رد.و سكوت ك

 ياشار نفس عمیقي كشید؛ از آن همه عذاب راحت شده بود مي دانست بايد مديون چه كسي باشد و گفت:

 مي دونم چه كسي در اين مورد از شما كمك خواسته. -

 لیلا گفت:

 مي شه در موردش كمي صحبت كنیم؟ برام مهمه. -

 هر دو به هم نگاه كردند ياشار گفت:

خودش رو خورده بود، در من چیزی نبود. اونقدر درگیر بیماری خودم بودم كه متوجه  اون فقط فريب احساسات -

اشتباه اون نمي شدم و زماني متوجه شدم كه ... كه حضور شما منو به بیماريم غالب كرد و بعد سعي كردم متوجهش 

 كنم كه مرتكب چه اشتباهي شده.

 لیلا همانطور كه به او نگاه مي كرد آهسته پرسید:

 چطور مطمئن باشم كه حقیقت رو شنیدم؟ -

 ياشار گفت:

 لیلا ... من ... من به كسي كه دوستش دارم دروغ نمي گم. -

 لیلا نگاهش را از او گرفت و بعد از مكثي طولاني گفت:

 من بايد چه كار كنم؟ -

 ياشار گفت:

 ن درمیون بگذارم ...شما چطور؟ مي خواهید اول از كجا شروع كنم، با ... با خانواده تو -

 لیلا گفت:

 اينقدر خودخواه نباشید؟ بیماری شما مطمئنا ريشه در علتي داره. اول به فكر درمان خودتون باشید. -

 ياشار لبخندی زد و گفت:

 حق با شماست، ولي به من يك قولي بدهید. -

 

 لیلا گفت: 

م كه اگر مشكل شما درمان پذير نبود برم دنبال سرنوشت من به خیلي ها قولهايي دادم، مثلا به عزيز، قول داد -

 خودم.

 ياشار گفت:

 شما دراين باره با اونا صحبت كردين؟! -

 لیلا با سرش جواب منفي داد و گفت:

 آقاجان روی خانواده شما شناخت كافي داره. -

 ياشار گفت: 
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 ومن انتظار بازگشتتون رو مي كشیدم. بايد از رفتارپس به همین دلیل نمي خواست شما رو ببینم. شما اينجا بوديد -

 غیرعاديش همه چیز رو مي فهمیدم.

 لیلا گفت:

 خب حالا به من بگین چه كار مي كنید، برای درمان خودتون ... -

 ياشار كمي مكث كرد ومتفكرانه گفت:

 بايد سری به دكترم بزنم. -

 لیلا گفت:

 شما رو بدونم؟ من ... من هم مي تونم علت بیماری -

 ياشار به او نگاه كرد و گفت:

 من قرباني كارهای كثیف مادرم شدم، معذورات اخلاقي اجازه نمي ده فعلا بیشتر از اين در موردش صحبت كنم. -

لیلا مي توانست حدس بزند در كودكي چه حوادث وحشتناكي برايش اتفاق افتاده، حالا مي فهمید چرا روزی كه 

 یش برای او صحبت مي كرد نام مادرش را با انزجار به زبان مي آورد.ياشار از زندگ

 چرا زودتر نخواستید در موردش با دكترتون صحبت كنید؟ -

 ياشار گفت:

انگیزه ای برای درمان نداشتم. من از گذشته شرم آور فرار مي كردممي خواستم آن خاطرات را قبل از اين كه  -

 از بین ببرم اما نمي شد. كسي از آن باخبر شود در خودم

 لیلا گفت:

 نامزد قبلي تون برای شما انگیزه خوبي بود. -

 ياشار لبخند تلخي زد و گفت:

 نبود ... چون منو به فكر درمان ننداخت فقط ... به تجربیات تلخم اضافه شد. -

 لیلا گفت:

 واسته درگیرش شديد.به هر حال اون خاطرات نبايد برای شما شرم آور باشه، مطمئنا ناخ -

ناخواسته همراه مادرش به جايي قدم مي گذاشت كه با به بازی گرفته شدن جسمش، روحش تخريب مي شد.) مامان 

... دوستان شما منو اذيت مي كنن. نه عزيزم اونا دوستان من هستند فقط تو رو سرگرم مي كنند تا من به كارهام 

باني هوسهايشمي كرد و نمي دونست ... نمي دونست يا نمي خواست بفهمه، برسم.كدام كار؟ وای خداوندا! او مرا قر

اگر من همراهش نباشم ...؟! ببین عزيزم اگه تو همراه من نباشي،بابا اجازه نمي ده از خونه بیرون بیام، منو زنداني مي 

نمي كنه اگر بمیره ديگه مامان  كنه و من از غصه مي میرم. تو كه نمي خواهي مامان بمیره. بمیره... مامان كه منو اذيت

 ندارم. اون وقت ... مرگ مامانیا طاقت اون شكنجه ها ...!(

لیلا با ديدن عضلات منقبض شده صورت ياشار متوجه دگرگوني حالش شد. سراسیمه از جا برخاست مقابلش ايستاد 

 و گفت:

 بهتر نیستداروهاتون رو مصرف كنید؟ -

 د او را خطاب كرد:و چن جوابي نشنید با صدای بلن

 آقای گیلاني ... آقای گیلاني ... ياشارخان. -
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و يك گريز سريع از گذشته شوم به زندگي حال! لیلا مقابلش ايستاده بود كسي كه اگر كنارش مي ماند به خاطرش 

 مي توانست همه چیز را فراموش كند، معصومیت هنوز وجود داشت و در نگاه لیلا موج مي زد. 

 سانده بود/ به زور لبخند زد و گفت:او را تر

 حالم خوبه ...نگران نباشید. -

 از جا برخاست و همراه او قدم زنان به سمت پرچینها رفت، هر دو ايستادند و ياشار سوال كرد:

 من بايد چند روزی برگردم شهر ... شما تا چند وقت اينجا هستید؟ -

 لیلا گفت:

 خبر سلامتي شما رو بشنوم.نمي دونم ... ولي مي مونم تا  -

 ياشار گفت:

 و بعد ... -

 لیلا گفت:

 با رتبه ای كه آوردم مطمئنم در انتخاب رشته هم قبول مي شم، بايد به درسم برسم. -

 ياشار با اندوه نفس عمیقي كشید و گفت:

 برات آرزوی موفقیت مي كنم. -

 لیلا گفت:

 اين موفقیت رو مديون شما هستم. -

 ر گفت:ياشا

 سعي و تلاش خودتون بود، خواستن توانستن است. -

 لیلا گفت:

 پس شما هم بخواهید تا به سلامت كامل برسید. -

 ياشار بي هیچ سخني از پريچنها گذشت، لیلا گفت:

 نگفتید ... چه قولي از من مي خواستید؟ -

 ياشار بدون اين كه به سمت لیلا برگردد گفت:

 كه به عزيز داده ايد نمي تونم از شما قولي بگیرم.خب ... با قولي  -

 لیلا گفت:

 بهتره واقعا به فكر درمان باشید، اگر كه ... مي خواهید منو خوشبخت كنید چون ... بخت و اقبال من شمائید! -

 ياشار بسرعت به سمتاو چرخید و لبخندی زد و گفت:

 ده اينجا مي مانید؟پس امیدوار باشم كه تا خبری از من به شما نرسی -

 لیلا گفت:

 فقط زودتر ... من زندگي رو با همه موفقیتهاش مي خوام! -

 لطفا گفته هايش رو برام ضبط كنید. -حسام نوار كاست را مقابل دكتر هرندی گذاشت و گفت: 

 دكتر هرندی نگاهي به نوار كاست انداخت و گفت:

 گوش كنید پس احتیاجي به اين نیست. شما مي تونید توی يكي از اتقها به حرفهاش -
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 حسام گفت:

 خواهش مي كنم دكتر، من اين نوار پر شده رو لازم دارم نه برای خودم. -

 دكتر هرندی گفت:

 شايد اجازه ضبط گفته هاش رو نده. -

 

 

 شما مي تونید متقاعدش كنید برای درمان احتیاج به شنیدن مكرر صحبتهايش داريد. -حسام گفت: 

 دكتر هرندی مكثي كرد و گفت:

 بسیار خب، ببینم حال مادرتون چطوره؟ -

 حسام گفت:

 مرخص شده، سیمین مراقبشه و هنوز به من اجازه ملاقات نداده. -

 دكتر هرندی گفت:

 از ويدا چه خبر؟ -

 حسام گفت:

 مشغول تكمیل مداركش برای ادامه تحصیله، فعلا قصد بازگشت نداره. -

 ندی گفت:دكتر هر

 و از اون دختر خانوم؟ -

 حسام با يادآوری لیلا لبخندی كمرنگي زد و گفت:

 ظاهرا تسلط زيادی روی ياشار پیدا كرده، امیدوارم زحماتش نتیجه بخش باشه. -

 صدای ياشار كه از داخل اتاق انتظار به گوش رسید دكتر هرندی با عجله از جا برخاست، دری كه به داخل اتاقش باز

 مي شد را باز كرد و گفت:

 شما مي تونید از اين اتاق به خوبي صحبتهای ما رو بشنويد. -

حسام فورا وارد اتاق شد و در را بست. دكتر هرندی از اتاقش خارج شد و لحظاتي بعد به همراه ياشار به اتاق 

 بازگشت يكي از صندلیهارا برای او پیش كشید و گفت:

 میم گرفتي از گذشته صحبت كني.خوشحالم كه بالاخره تص -

 ياشار روی صندلي نشست و گفت:

صحبت از گذشته برام زجرآوره. من فقط به خاطر يك نفر حاضر شدمكه در مورد اون روزهای شوم و شرم آور  -

 صحبت كنم.

 دكتر هرندی پشت میز نشست و گفت:

 اجازه دارم صدات رو ضبط كنم؟ -

 خت لبخند،كمرنگي زد و گفت:ياشار نگاهي به ضبط صوت اندا

حتما اين كار رو بكنید دوست دارم چند نفری صحبتهای منو بشنوند، اونايي كه نمي تونم رو در رو از عذابهايي كه  -

 كشیدم باهاشون صحبت كنم.
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 دكتر هرندی گفت:

 آماده ای؟ -

 ياشار با سر تائید كرد. دكتر هرندی گفت:

 توني ادامه بدی، كافیه ديگه صحبت نكني. هر وقت احساس كردی ديگه نمي -

 ياشار اين بار هم با سر تائید كرد. دكتر هرندی ضبط صوت را روشن كرد و گفت:

 شروع كن. -

نمي دونم از كجا بايد شروع كنم، من قرباني بودم؛ قرباني خودخواهي بزرگترها، قربانیي كه بي هیچ گناهي خودش  -

آدم حیوان صفت مي دونست. خیلي دلم مي خواست بدونم مقصر كیه، مادربزرگم رو سالها مقصر رذالت يك عده 

مهتاج كه مستبدانه پدرم رو مجبور به ازدواجي ناخواسته كرد، پدرم كه به خاطر اين زدواج ناخواسته تمام محبتش را 

بمونه. مقصر هر كسي  در اختیار همسرش قرار نداد يا مادرم رو كه نتونست معصومانه زندگي كنه و نجیب و وفادار

كه بود تقاصش رو من بودم كه سالها پس دادم، سالها ... سالها دارم عذاب روزهای كودكي ام رو تحمل مي كنم. روح 

و روانم تخريب شد و اثرات منفي اش در جسمم باقي مونده. سالهاست كه با خودم كلنجار مي رم تا بتونم بدون اين 

م اومده باخبر كنم، خودم رو از شر اون خاطرات تلخ كه دائم جلوی چشمام به كه كسي رو از بلاهايي كه بر سر

تصوير كشیده مي شن، خلاص كنم. اما نشد و حالا فهمیدم، يعني لیلا به من فهموند خیلي وقتها بايد رنج و اندوه 

ردند. وجباتش رو فراهم كدرونیت رو فرياد كني تا مثل خوره به جونت نیافته. بايد به گوش همه رسوند؛ اونهايي كه م

من يكي از آن كودكاني بودم كه موجب آزارهای شديد جنسي قرار گرفتم. همراه مادرم مي شدم كه مبادا توی خونه 

از تنهايي دق كنه. هنوز تصوير اون باغ به ظاهر قشنگ توی ذهنم هست تصوير اون آدمهايي كثیفي رو كه وقتي 

ا تهديد و ارعاب با من با خشونت رفتار مي كردند تجاوزات جنسي ... خدايا مادرم مي رفت دنبال كثافت كاريهاش ب

من هنوز يك پسر بچه هشت ساله بودم چي مي دونستم از اعمال زشت اونا ... يا بايد تحمل مي كردم يا بايد مادرم 

 ترسم ... مي ترسم ... هنوز سايه رو از دست مي دادم بايد ... بايد ... بايد تحمل مي كردم ... كثافتها ... كثافتها ... مي

 هاشون رو مي بینم، پشت درختها، دو نفر منو به زور مي برند ... مي برند ... پس مادرم كجاست ....
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كثافتها ... همه اشون بايد اعدام بشن ... چطور  -مهتاج با عصبانیت ضبط صوت را از روی میز پرت كرد و فرياد زد: 

 .. چطور ...مي تونستن .

 سیمین با دستمالي، اشكهايش را كه آرام بر گونه هايش مي چكید پاك كرد و زير لب آهسته گفت:

 طفلك من ... طفلك من! -

وفا آهسته سالن را ترك كرد و حسام در حالي كه دو طرف سرش را مابین دستها مي فشرد به ياد روزی افتاد كه 

زگويي آن مطالب بود. او ناباورانه در حالي كه به سختي مي گريست به گذشته ياشار در مطب دكتر هرندی در حال با

 فرزندش مي انديشید، كودكي كه مورد خشونت آمیزترين اعمال قرار گرفته بود؛ 
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در آخرين لحظات ياشار دچار تشنج شديدی شد. دكتر هرندی با فرياد او را صدا مي زد و او با چشماني اشكآلود به 

را روی صندلیش نگاه داشت تا منشي دكتر هرندی به او آرام بخش قوی تزريق كرد. دكتر هرندی پس سختي ياشار 

 از سكوتي طولاني لب به سخن گشود و گفت:

 تاسف و تاثر شما هیچ سودی به حال ياشار نداره. -

ن انداخت، اوخودش را حسام و مهتاج با چشماني غرق در اندوه به هم نگاه كردند. مهتاج با شرمساری سرش را پايی

بیشتر از حسام و حتي آن زن و آن آدمهای رواني مقصر مي دانست. حسام جايي برای سرزنش كردن نمي ديد فقط 

 چیزی را كه روی قلبش سنگیني مي كرد، به زبان آورد:

كرار شته تمادر ... حلق آويز كردن خودتون حتي گوشه كوچكي از گذشته رو جبران نمي كنه. كاری كنید كه گذ -

 نشه!

 دكتر هرندی نگاهي به آنها كرد و گفت:

قرار گرفتن در معرض خشونتهای اجتماعي به ويژه تكرارش به كودكان صدمات جبران ناپذيری مي زنه. به گونه  -

 های كه اثرات منفیاون از ايجاد معلولیتهای جسماني هم فراتر مي ره و اثرات رواني مخربي به جا مي گذاره كه ممكن

در تمام طول عمر باقي بمونه. ياشار هم به نوعي دچار همین معلولیت است، ناتواني جنسي! برای درمان بايد صبر 

كرد درمان قطعي هست اما ... نمي تونم در مورد روان تخريب شده اش هم همین قول رو بدم. سه سال مورد آزار و 

حالا كه تمام خاطرات وحشتناكش رو برای من لحظه به  اذيت قرار گرفته، اين همه سال در خودش پنهانشون كرده،

 لحظه تعريف مي كنه مي فهمم اون آزارها، تا چه حد در عمق و روح و روانش حك شده اند.

مهتاج با اعصابي آشفته داخل كیفش به دنبال قرصهايش گشت. سیمین به او كمك كرد تا قرصش را بخورد. برای 

ی در مطب ايستاد به سمت دكتر هرندی چرخید و با صدايي در بغض نشسته برخاستن هم به او كمك كرد. جلو

 گفت:

 اعتراف به گناه كه دردی رو از اون دوا نمي كنه؟ -

دكتر هرندی با تاسف به علامت نه، سرش را تكان داد. مهتاج سعي كرد جلوی ريزش اشكهايش رابگیرد؛ كاری را 

مین از مطب خارج شد. دكتر هرندی دستش را روی شانه حسام گذاشت و كه سالها انجام داده بود. و بعد همراه سی

 گفت:

لازم نیست خودت رو سرزنش كني همه بايد بهش كمك كنیم، من هم تمام سعي ام رو مي كنم تا ياشار كاملا  -

 درمان بشه حالا كه خودش مي خواد مطمئن باش همه چیز تغییر مي كنه فقط بايد صبر كرد.

 سرش را تكان داد و گفت: حسام با تاسف

 پس ... پس اون دختر ... -

 دكتر هرندی لبخندی زد و گفت:

 مي توني بهش اطمینان بدهي كه ياشار كاملا سرحال و سالم به ديدنش مي ره، فعلا لازمه تحت نظر من باشه. -
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حالا كه تا حدودی سلامتي ات رو بدست  -مهتاج اوراق تنظیم شده ای را روی میز مقابل ياشار قرار داد و گفت: 

آوردی مي تونم با خیالي راحت دوران بازنشستگي رو سپری كنم، فهمیدن حقیقت بیماری تو اينقدر برام تلخ بود كه 
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تمام قوای فكری و جسمي رو از من گرفت اما حالا ... خوشحالم اجازه ندادی تجربیات تلخ دوران كودكي تو رو از پا 

م من توی اون گذشته تلخ از همه بیشتر بوده و حالا حاضرم به خاطر جبرانش هر چیزی كه بخواهي دربیاره، سه

 برات مهیا و فراهم كنم.

 ياشار نگاه كوتاهي به اوراق انداخت و بعد عمیقا به مهتاج نگاه كرد. واقعا شكست خورده بود! 

 ي خورد. لبخندی بر لب نشاند و گفت:آن اقتدار همیشگي نه در نگاهش موج مي زد نه در صدايش زنگ م

فعلا آمادگي قبول و پذيرش اين كار رو ندارم. اجازه بدهید به كارهای مهمتری بپردازم. من جیزی ازشما نمي  -

خواهم، فعلا خواهان كسي هستم كه مي دونم مورد تائید شما نیست، متاسفم كه اين حرف رو مي زنم اما من برخلاف 

اری كنم كه خودم، قلبم و روحم تائیدش كرده. امروز هم با پدرم عازم تهران هستیم، مطمئنا میل شما مي خواهم ك

 در جريان هستید.

 حسام با كمي ترديد گفت:

 من يكي، دو روز قبل شما رو در جريان كارها قرار دادم اما انگار كسالت داشتید. -

 ياشار از جا برخاست و با ناراحتي گفت:

مي دم اين كسالت مانع رسیدنم به هدفم بشه، مادربزرگ، من و پدرم مي ريم تهران تا رسما از لیلا خب من اجازه ن -

 خواستگاری كنیم. فكر مي كنم به اندازه كافي در انتظار جلب رضايت شما مانده ام ولي متاسفانه شما هنوز ...

نگاهش او را دنبال كرد؛ بايد اين بار قبول و بدون اين كه جمله اش را تمام كند به سمت در خروجي رفت. مهتاج با 

مي كرد كه مفتحضانه شكست خورده است، آن هم به خاطر غرور و تكبر بیش از حدش. كسي را كه او در آخرين 

لحظات در ترمینال آماده رفتن ديده بود نه يك پاپتي بي اصل و نسب بود و نه يك خوشگل ولگرد؛ يك معصوم زيبا 

 بت، آن چه كه همسر حسام نداشت.بود بادنیايي از نجا

 حسام هم آماده رفتن بود كه خطاب به او گفت:

 حسام ... من هم با شما میام. -
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بیش از حد انتظار كشیده بود. با تماس مريم كه هیجان زده خبر قبولي شان را مي داد ديگر جايي برای ترديد و 

مي رفت. دلش شكسته بود و احساس مي كرد ياشار و حرفهايي كه مابینشان رد و بدل ماندن نبود. بايد برای ثبت نام 

شده، فقط در خواب و روياهايش اتفاق افتاده، اما حرفها و نصايح عزيز بعد از آن ديدار چه بود؟ هر روز در گوشش 

اده بودی درست رو ادامه زنگي مي خورد:)لیلا بايد به فكر آينده ات باشي. از روی احساسات تصمیم نگیر، قول د

بدی. اتفاقات اينجا رو بگذار به حساب سرنوشت!( و رفت. داخل ترمینال هم در رويا بود ...؟! وقتي در كنار پدرش 

 داخل اتوبوس نشسته بود، از پشت شیشه، گیلاني را ديده بود، او را به همراه زني مسن! برای چه آمده بودند؟ 

؟ هر چه كه بود او نفهمید و رفت، با خیالي آشفته ... و حالا مي فهمید، زندگي با منطق چه خبری برای او آورده بودند

پیش مي رفت نبايد آن را قرباني احساسات تند و افراطي مي كرد. سخت بود اما توانسته بود تمام فكرش را معطوف 

 كند. درسش كند، حالا مي توانست تعطیلاتش را تا ترم بعدی صرف آن احساسات واپس زده

 مريم روی نیمكت كنار لیلا نشست و مثل همیشه با هیجان شروع كرد به صحبت كردن.
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اين كه من، بین شما دارم درس مي خونم بیشتر شبیه يك معجزه است اما فكر مي كنم ديگه از اين معجزه ها رخ  -

به س نفهمیده من پايین ترين رتنمي ده. خودم بايد سعي كنم تا به سطح كلاس برسم، تا هنوز كسي از بچه های كلا

رو توی كلاس دارم بايد فكری به حال خودم كنم، اين ترم رو كه به هر بدبختي بود تموم كردم اما ديگه نمي تونم با 

ترس ترم بعدی رو شروع كنم برای همین يك فكری كردم، تو بايد بهم كمك كني، منظورم توی درسهاست. اين 

 . لیلا ... لیلا.كار رو مي كني ... مگه نه ..

 و بازوی لیلا را گرفت و بلندتر گفت:

 لیلا ... -

 لیلا كه تازه متوجه حضور او شده بود به او نگاه كرد و گفت:

 تموم شد؟ -

 مريم با دلخوری گفت:

 به ... معلومه كه هیچي از حرفهای منو نشنیدی، داشتم با خودم صحبت مي كردم. -

 لیلا گفت:

 واسم اينجا نبود.مي بخشید، ح -

 مريم گفت:

 كاش فقط حواست اينجا نبود، خودت هم جايي بودی كه حواست بود. -

 لیلا سكوت كرد و مريم در حالي كه به آسمان آماده باريدن نگاه مي كرد گفت:

 فكر مي كردم مي توني اين چند روز تعطیلي رو توی درسها به من كمك كني. -

 لیلا گفت:

 ونم؟چرانبايد بت -

 مريم گفت:

 بايد به تو هزارآفرين گفت! با اين دل مشغول و فكر آشفته، خوب از پس درسها براومدی. -

 لیلا گفت:

 منظورت چیه؟ -

 مريم گفت:

خودت رو به اون راه نزن، فكر كردی نفهمیدم در تمام اين مدت تظاهر كردی كه فراموشش كردی؟ توی تمام  -

و به حرفهای استاد گوش مي كردی، توی همه اون لحظاتي كه كلاس تموم مي شد و با لحظاتي كه سر كلاس بودی 

 هم بوديم مي فهمیدم كه منتظر خبری از اون هستي، درسته؟

لیلا سكوت كرد، صدای قارقار كلاغ در فضای زمستاني دانشكده مي پیچید بارش برف را به همراه داشت مريم به 

 طنزآلود گفت:كلاغنوك شاخه درخت نگاه كرد و 

 قارقار و زهرمار، باز خبرهای بد آورديب بدتركیب! -

لیلا نگاهي به كلاغ انداخت، با يادآوری خاطرات پارك پشت دبیرستان لبخندی تلخ بر لب نشاند. مقدمات آشنايي او 

 و ياشار از همانجا و با همان اتفاق شوم فراهم شده بود. مريم هم خنده ريزی كرد و گفت:

 دونم ياد چي افتادی، مرور خاطرات رو بگذار واسه بعد. حالا بايد بريم خونه.مي  -
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 برف به آرامي مي باريد. لیلا كلاسورش را از روی نیمكت برداشت نفس عمیقي كشید و از جا برخاست.

 روزهای آتي مي توانست روشن و امیدواركننده باشد.

 نگاهي منتظر میخواند: و نمي دانست كسي او را بیرون از در دانشكده با

 لیلای من ... لیلا ... لیلا. -

هنوز چند قدمي از در دانشكده دور نشده بودند. لیلا به سمت صدا برگشت. عزيز ...؟! او آنجا چه مي كرد؟ و قبل از 

 اين كه لبهايش برای خطاب كردن او از هم باز شود نگاهش به سمت ياشار كشیده شد، پايان انتظار ...

 

 اعت گیج زمان در شب عمس

 مي زند پي در پي زنگ

 زهر اين فكر كه اين دم در گذر است

 مي شود نقش به ديوار رگ هستي من 

 تند برمي خیزم تا به ديوار همین لحظه كه در آن همه چیز

 رنگ لذت دارد، آويزم.

 پايان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


